
 

 

   بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  علمي فصلنامة
  )س(الزهرا دانشگاه پژوهي زبان

  1401 بهار ،42 شمارة ،هاردهمچ سال
  

  .پژوهشـي معاونت انتشـارات از )س(الزهرا دانشگاه پژوهـي زبـان تخصصي مجلة
 ـ و تحقيقـات  علـوم،  وزارت 23/6/1388 مـورخ  1056/11/3 شـمارة  نامة موجب به پژوهي زبان مجلة  از اوريفن
  . گرديد جدا انساني علوم علمي نشرية

  

  )س(الزهرا دانشگاه: امتياز صاحب
  فريبا قطره: مسئول مدير

  بين حق فريده: سردبير
  عباسي آزيتا: داخلي مدير

  شناسي زبان يدكتر منفرد، نرجس: فارسي زبان ويراستار
  انگليسي زبان دكتري ،سارا پورصدوقي: انگليسي زبان ويراستار

   جعفري نرگس: جراييا مدير
  

  تحريريه هيئت اعضاي
  تهران دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خان، جن بي محمود
  )س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، بين، حق فريده
  )س(الزهرا دانشگاه عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خزعلي، انسيه
    )س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، ساساني، هادفر
  )س(الزهرا دانشگاه انگليسي، گروه علمي هيئت عضو استاد، نما، ستوده الهه

   انساني علوم پژوهشگاه علمي هيئت عضو استاد، عاصي، مصطفي
  انساني علوم و فرهنگ پژوهشگاه علمي هيئت عضو استاد، تهراني، مدرسي يحيي
  )س(الزهرا دانشگاه عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، فام، مشكين بتول

  

  المللي بين تحريرية هيئت اعضاي
  تونس منوبه، دانشگاه عربي، شناسي زبان استاد الشاوش، محمد
  گرجستان تفليس، ايليا دانشگاه فرانسه، زبان استاد دختريشويلي، مزاگو

  روسيه مسكو، لومونوسف دانشگاه روسي، زبان دانشيار پاليشوك، النا
                                                                                                                                                                   انگلستان كمبريج، دانشگاه فارسي، زبان آموزش دانشيار غفاري، مهبد
ه                                        انگلستان لندن، سوآس دانشگاه جهان، هاي زبان پژوهشي موسسة پژوهشگر پور، الديني سيف ماندانا ی د   اعاو پژو
  مهرراوش انتشارات: آرايي صفحه
                       فصلنامه: انتشار ترتيب
  .است محفوظ )س(الزهرا نشگاهدا براي حقوق كلية

  ادبيات دانشكده ،)س(الزهرا دانشگاه ونك، تهران،: آدرس
  1993891176: پستي كد ،85692910: تلفن
  Zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir  :الكترونيكي پست

   شناسي ايران انجمن زبان با همكاري پژوهي مجلة زبان
  .شود  منتشر ميانجمن زبان و ادبيات فرانسه ايرانو 

  2538-1989: الكترونيكي شاپاي / 2008-8833: شاپا

براي دسترسي به عناوين و چكيدة مقالات، به نشاني، سـايت دانـشكدة             
 .ادبيات و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاه مراجعه فرماييد

http://adabiat.alzahra.ac.ir 
www.SID.ir 

 در مجلـه  ايـن  30/10/88 مـورخ  پ.22140/1 شـمارة  نامة استناد به

 .است شده نمايه ISC اسام جهان لومع استنادي پايگاه



 

 

  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     پسها   بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) يا نويسندگان (ت نويسنده   تحقيقاها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -
درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(شاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده ن

 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه ) پژوهش هاي  بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــته13 و شـ ــود و در نوشـ ــة   شـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

ختصاص دارد،   كه به مقدمه ا    1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد( و سياه ، جدابخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    ند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره شو صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   لاتين واژه معادل-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
.  اين مطلـب را ذكـر كننـد   نوشت، اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام wordر محيط  دEquation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه     ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و  Bzarها با قلـم       ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  :   2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

شـوند؛ ماننـد    ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص                         - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) اژهچهل و(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .شودقول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته  اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :فهرست منابع

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
اين سه فهرست در قالـب      . لاتينيك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع                 . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب           عنوان ثبت  به چكيدة انگليسي،  
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  :نند مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ ما:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد هر مقاله -
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 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  9-38صفحات 
  

 ية برپايسي انگلاتي زبان ادبي فارساني دانشجويليتحص شرفتي پيبررس
  1نري انتساب ويةنظر

  
  3سميرا حسني، 2محبوبه يزدان پناه

  
 08/10/1399 :افتيدر خيتار

 29/02/1400 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

 و تي ـموفق عوامل مورد در انيدانشجو يباورها معتقدند يشناخت يشناس روان پژوهشگرانِ
 بـا  حاضـر،  پـژوهش .  اسـت  رگذاريتأث ها آن يليتحص شرفتيپ بر گسترده طور  به ،شكست

 زبـان  راني ـفرآگ است كه   پرداخته  يعوامل ةسيمقا و يبررس به ي،فيك ينگرش از گيري  بهره
  نـسبت  هـا   خـود را بـه آن      يلي و شكـست تحـص     تي ـ موفق ،ي خارج يزبان عنوان به يسيانگل
 مورد آموزان  زبان يلي تحص شرفتيپ با را عوامل   نيارتباط ا همچنين، مقالة حاضر     .دهند يم

 كـه   ي عـوامل  اني ـ م ي ارتباط چه ؛ اينكه دهد پاسخ پرسش پژوهش  به تا است داده قرار يبررس
 و  دهنـد  يم ـ  نـسبت  هـا  آن به را خود يليتحص يها ا و شكست  ه تي موفق يرانيا آموزان زبان

 ي دانـشجو  40 بـا  افتـه ي سـاختار  مـه ين ةمصاحب قيطراز  دارد؟    ها وجود   آن يلي تحص پيشرفت
 پيشرفت در ؤثر، عوامل م  يسيانگل اتيادب و زبان   ة رشت ي كارشناس ةدور چهارم و سوم سال

 يالگــو و وســتهي پةسيــمقاز روش  اگيــري بهــرهبــا  .دگرفتنــ   قــراري مــورد بررســيليتحــص
 عوامـل  ي اصـل ة دو مجموع ـدر اني دانـشجو ي انتـساب عوامـل ،  محـور  داده ية نظر يگذار رمز
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 ،ييتوانـا  شـامل  عامـل  پنج در اين راستا،  . شدند يبند دسته يفرد برون عوامل و يفرد درون
ــ متــلاش، ــ بــه اقياشــت و آگاهانــه انتخــاب ،هــا  علاقــه بــه درسزانِي ــ  بــه ،يريادگي  وانعن

 شـانس،   آزمون، يسخت شامل عامل   هفت و ي عوامل درون فرد   ي شاخص اصل  ةرمجموعيز
 تي ـماه و خـانواده  اجبـار  ،يخـانوادگ  و يفرد طي شرا س،يتدر تيفيك مطالعه، زمان مدت
 هـا   يافتـه . آمدنـد   دست  به يفرد  عوامل برون  ي شاخص اصل  ةرمجموعيز عنوان  به ،ها  درس
 عوامــل بــه را خــود يليتحــص تيــموفق پــژوهش، فــقمو كننــدگان شــركت كــه داد  نــشان
 خـود  يليتحـص  شكست ناموفق، كنندگان شركتكه  يحال   دردهند؛ يم  نسبت يفرد درون

 ي آموزش ـ ي پژوهش حاضر، كاربردهـا    يها افتهي. دستندان يم  مرتبط يفرد برون عوامل اب را
  .دارد همراه به اني و دانشجواستادها يبرا بسياري
عوامـل   ،يفـرد   عوامـل درون   ،يلي تحـص  پيـشرفت عوامل منتسب بـه      :هاي كليدي  واژه
  زبان  دانشجويان فارسي نر،ي انتساب وية نظر،يفرد برون

  
  مقدمه. 1
 توسـط  كـه  يسنجـش   بـر پايـة     چـرا  كـه    اسـت  بـوده  مطـرح  پرسـش  نيا همواره   ي نظام آموزش  يبرا

 چشمگيري يليتحص يهادستاورد اني دانشجو ي برخ شود، يم  انجام يآموزش مؤسسات و ها سازمان
 پيوسـته  زي ـن اني دانشجو ن،يهمچن. كند ينم   صدق انيدانشجو گريد موضوع درمورد    نيا لي و ،دارند
. ببرنـد  يپ ها  آن هاي  يافته و   رفتار ييچرا به تا هستند گرانيد رفتار خود و     هاي  دليل يجوو  جست در

ي منته ـ هـاي   يافتـه  بـه    ،ضـوع  مو ني ـ ا پيونـد بـا    در   يشـناخت  شناسـان  روان انيم در گوو  گفت و بحث
ــده  ــت شـ ــه اسـ ــان  كـ ــ بيـ ــد يمـ ــا كنـ ــشجو يباورهـ ــل   انيدانـ ــالات و عوامـ ــورد احتمـ    در مـ

ــموفق ــست و تيـ ــه شكـ ــور بـ ــسترده طـ ــ پدر گـ ــصشرفتيـ ــا  آنيلي تحـ ــذاريتأث هـ ــت رگـ    اسـ
)Williams et al., 2004; Williams et al., 2001 .(انيدانـشجو  كـه  يهنگـام  ،ديدگاه نياز ا 

 دارند  باور بالا  احتمال به دهند، يم  نسبت آن به تلاش خود را     اي يي و توانا  كنند يم  هتجرب را تيموفق
  ).,Suárez 2004(  هستندتي عوامل موفقنيتر مهم ش و تلاييكه توانا
ــةنظر ــسابي ــدا 1 انت ــيلة  ابت ــه وس ــ هب ــال دري ــه  1958 در س ــد ارائ ــة .ش ــر پاي ــةنظر  ب ــه ي    دري

)Heider, 1958(، عوامـل  بـه  اي ـ و يدرون ـ عوامـل  بـه  اي ـ معمول طور  به را خود يرفتارها هاانسان 
 ،وي يـة نظر  مبنـاي بر. ديرس   به تكاملنري وبه وسيلة 1985 در سال  هي نظر نيا. دهند يم  نسبت يرونيب

 شـود  يم ـ  مربـوط  فـرد  هـاي   ويژگـي  از دسـته  سـه  بـه  يآموزش ـ يهـا  برنامـه  در شكـست  اي تيموفق
)Weiner, 1985 .(بـه  اي ـ هـا انـسان  خـود  درون از كه يفرد درون عوامل سبب به هاانسان ،نخست  

                                                                                                                   
1 attribution theory 
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 شكـست  اي ـ شـوند  يم ـ   موفـق  رد،ي ـگ يم ـ  نـشأت  شـان  رامـون يپ طيمح از كه يفرد برون عواملسبب  
 و تي ـموفق عوامـل  سـوم،  .رييتغ  قابلِ اي و هستند ثابت اي شكست و تيموفق عوامل دوم،. خورند يم 

  . كنترل  قابلِ  رِيغ اي و هستند كنترل  قابلِ اي شكست
 اني ـم در يليتحص شرفتيپ و يانتساب عوامل انيم ارتباط  زمينةدر رانيا در هاي بسياري پژوهش

 زبـان  يآمـادگ  يهـا  كـلاس  در و ي خـصوص هـاي  ه در مؤسس  يسي زبان انگل  رانيفراگ آموزان، دانش
هـاي بيـشتر ايـن        تـه ياف. تاس ـ شـده  انجـام  يسي ـ از زبـان انگل    ري ـ غ يها رشته انيدانشجو يبرا يسيانگل

چـون   يفـرد  درون عوامـل اند كه فرآگيران زبان انگليسي موفقيت خـود را بـه             داده ها نشان     پژوهش
 eg., Yaghoubi( انـد   كـرده  فردي منسوب  و شكست خود را به عوامل بروناند داده  نسبتتلاش 

& Rasouli, 2015; Hashemi & Zabihi, 2011; Pishghadam & Zabihi, 2011(بـا   ؛
 ي بـر رو يليتحـص  شرفتي ـپ و يانتـساب  عوامـل  اني ـم ارتبـاط  ةن ـيزم در يپژوهش تاكنون ،وجود نيا

بـر آن    حاضر مقالة رو،  نيا  از .است نگرفته انجام   راني ا در يسي زبان انگل  ةرشت ي دانشگاه دانشجويان
خـود را بـه      يليتحص يها ها و شكست   تي موفق ،يسيانگل زبان   يراني ا اني دانشجو كه يعوامل است تا 

 آمـوزان  زبـان  انيم تفاوت است كه    ني ا پژوهش  هدف نيدوم. دينما   مشخص دهند، يم  نسبت ها آن
  . دينما ي بررس ا ريلي انتساب عوامل به عملكرد تحصجنبة از ناموفق و موفق يرانيا

 ان ـ بنخست اينكه، :ها بود  به اين پرسش پاسخ افتني به دنبال  پژوهش، بر هدف    ي، مبتن پژوهشگر
 خـود  يليتحص يها ها و شكست   تي موفق به را   ي چه عوامل  يرانيا آموزان زبان نر،يو انتساب يةنظربر  

 انتساب عوامل بـه     در ناموفق و موفق يرانيا آموزان زبان انيم ي تفاوت چه  دوم آنكه،  دهند؟ يم  نسبت
  دارد؟   وجوديلي تحصعملكرد

 

   پيشينة پژوهش.2
 كار  به و نموده   وارد دانشجويان يلي عملكرد تحص  مطالعة ةطيبه ح  را   انتساب يةنظر كه هايي  پژوهش

 ،يفـرد  درون (ييتوانـا  ،يليتحـص  جينتا با مرتبط عوامل انيم از و شدند   آغاز1970 ة از ده اند، برده 
 ،يبـرون فـرد   (و شانس   ) داري پا ،يبرون فرد ( آزمون   ي، سخت )داري ناپا ،ي فرد درون (تلاش،  )داريپا
 ،براي نمونـه . )Weiner, 1985 (كردند افتيدر ي تجربهاي پژوهش توجه را در نيشتريب )داريناپا
 & Arkin( امــايمارو و ني آركــبــه وســيلة نــهيزم نيــا در كــه هــايي نخــستين پــژوهش از يكــي

Maruyama, 1979 (بـا  مـرتبط  در مورد عوامـل  خودآموخته يتعصب ها انسان داد   نشانشد، انجام 
 ليدخ شتريب خود يليتحص تي موفق در و تلاش را     يي توانا ها انسان«: ندده يم  نشان يليعملكرد تحص 

 اننـد  م يفـرد  بـرون  عوامـل  خورده شكست يها  انسان بيشتر كه   يدر حال . شان شكست در تا دانند يم 
  ).Arkin & Maruyama, 1979, p. 85(» .دانند يم خود شكست سبب را آزمون يسخت
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 انجام) Zaferani et al., 2021 ( ي و همكارانعفرانز به وسيلة 2021 سال در كه پژوهشي در
 ةمؤسـس  كي ـ آمـوزان  زبـان  دوم زبان يريادگي بر زهيانگ و ييگرا كمال اضطراب، عوامل ريتأث شد، 

 اضـطراب  كـه  داد  نـشان  هـا  آن پژوهش يها افتهي. گرفت  قرار ي آموزش زبان مورد بررس    يخصوص
 آوردن نييپـا  با جه،ينت  در و دهد يم  قرار  ريتأث تحت را رانيفرآگ تيهو است، يفرد  درون يكه عامل 
   .دهد يم  كاهش را ها  آنيريادگي ران،ي فرآگنفس به اعتماد
 تـا  انجـام شـد   )Kumar et al., 2020 (همكـاران  و  كومـار به وسيلة يپژوهش، 2020 سال در

 يانتــساب عوامــل انيــم و ارتبــاط كنــد يبررســ را هيــپا علــوم يهــا  رشــتهاني دانــشجويعوامــل انتــساب
ــشجو ــق انيدان ــا نــاموفق و موف ــاي آزمــون  هنمــر ب ــاي  ه ــا دروره در هــا آنه  و يكارشناســ يه
 عوامـل  اني ـم يمعنـادار  ةط ـ كـه راب   داد  نـشان  پـژوهش  هـاي   يافته. دينما مشخص را ارشد يكارشناس

 كـه   بي ـ ترت ني ـ بـه ا   دارد؛  وجـود  هـا  آن هـاي   هاي آزمـون    هنمر و ناموفق و موفق انيدانشجو يانتساب
 دهنـد  يم   نسبت يفرد درون و داريپا كنترل، قابل عوامل به خود را اغلب     تي موفق، موفق  انيدانشجو

   . كنند يم  اعلام عوامل شكست خود نيتر مهم را يي و عدم تواناي ناموفق، تلاش ناكافانيو دانشجو
 روابـط  ،نـر يو انتـساب  يـة نظر بـر  يمبتن و يفيك پژوهشي در )Lee & Hall, 2020 (هال و يل

 ي و انتـساب   يهي سال اول دانشگاه، عوامل توج     يي كانادا اني دانشجو خواندن  در درس  جويي  بهانه انيم
. نمودنـد  ي  بررس ـ را خوانـدن  درس در تعلل با  رابطه در ها آن احساسات ن،يهمچن و تعلل يبرا ها آن
 بـه   يزي ـ از هـر چ    شتري ـ را ب  خوانـدن   در درس  جويي  بهانه ان،يدانشجو كه داد  نشان هاي پژوهش   يافته

ــپاعوامــل  ــرد درون و داري ــسبتيف ــ   ن ــد يم ــل عوامــل و دهن ــرل قاب ــه ســبب را كنت  در جــويي بهان
 عوامـل  بـه  را خوانـدن   در درس  جـويي   بهانـه  كـه  يانيدانشجوافزون بر اين،    . دانند ينم خواندن درس
  .دهند يم  نشان يشتريب يمنف احساسات دهند، يم  نسبت يفرد درون

 در يانتساب عوامل انيم ارتباط ،)Mahmoodi & Karampour, 2019 (پور مكر و يمحمود
ي بررس ي خارج ي عنوان زبان  به را يسي زبان انگل  رانيفراگ يگفتار عملكرد و يخارج زبان يريفراگ

 هـايي   ه در مؤسـس   يسي ـ سطح متوسـط زبـان انگل      ري فراگ 202 ، پژوهش ني ا كنندگان شركت. نمودند 
 جـه ي نتني ـ بـه ا پـژوهش  ني ـپژوهشگران ا. ، گلستان و خوزستان بودند سه استان همدان  از يخصوص
 يهـا  شكـست  و ها تيموفق يسيانگل زبان ناموفق رانيفراگ هم و موفق رانيفراگ هم كه افتند ي  دست
  .دادند يم  نسبت يفرد درون عوامل به دوم، زبان يگفتار شرفتيپ  زمينةدر راخود 

 ي عـوامل كـردن  مـشخص  هدف با) ,.Lin et al 2016(  و همكارانني لدر بررسي كه به وسيلة
 انجـام  داننـد،  يم ـ خـود  يليتحـص  عملكرد پديدآورندگان نيمؤثرتر راها    آن يواني تا انيكه دانشجو 

 به  ها  همچنين آن . كردند يم  انيب خود تادهاياس پيوند با  در يمثبت هاي  ديدگاه موفق انيدانشجو،  شد 
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 بيـشتر . دادنـد  يم  اختصاص يدرس ةمطالع به را بسياري و زمان    بودند  مند علاقه خود   ة رشت هاي  درس
 ،نيهمچن ـ دانـستند؛  يم ـ مربـوط  مطالعـه  يبـرا  زمـان  كمبـود  به را خود شكست  ناموفق، انيدانشجو
 هـا   اسـتادهاي آن   و انـد  نبـوده  منـد  علاقـه  بسيار خود   هاي   كه به درس   نمودند بيان   ناموفق   انيدانشجو
 ،كردنـد  ينم يدرس فيتكال انجام صرف را   بسياري زمان ها آن. سازند  مند هعلاق را ها  آن اند نتوانسته
 شـمار . ندينما  پرداخت را خود يها نهيهز بتوانند تا كنند كار وقت مهين صورت به بودند  مجبور چون
 در شـان  شكـست  عامـل  عنـوان  بـه  خـود  ييتوانـا  عـدم  نـاموفق از     كننـدگان  شركت از   ي اندك اريبس

 سيتـدر  نييپـا  تي ـفيك بـه  را خـود  ييتوانـا  عدم اي زين اندك اريبس شمار نيا و ندكرد ادي ها آزمون
 رشـته   ني ـ در ا  لي تحـص  ادامـه  بـه  مجبـور  را ها آن شانيها خانواده كه كردند يم  ادعا اي و ارتباط داده 

 در و انـد  بـوده  نامناسـب  سيتـدر  يهـا  روش كـه  بودند ي  مدع زين ها ناموفق از يكم تعداد. اند كرده
  . اند نبوده مؤثر يريادگي به ها آن قيتشو در ه،جينت

 را يعـوامل ) Mohammadi & Sharififar, 2016 (فر يفيشر و يمحمد گر،ي ديپژوهش در
 نـد ي فرآ در خـود    يهـا  شكـست  و هـا  تي ـموفق به ي خارج ي عنوان زبان  به يسي زبان انگل  رانياگكه فر 
  مـورد  مـشهد  و كرمـان  يخـصوص  تلفمخ هاي  همؤسس در دادند، يم  نسبت يسي زبان انگل  يريفرآگ

 يسي ـ زبـان انگل   راني ـاگ فر كـه  افتنـد ي  دست جهينت نيا به بررسي نياپژوهشگران  . دادند  قرار بررسي  
  نـسبت  يفـرد  برون عوامل به هم و يفرد درون عوامل به هم را زبان يريادگي و شكست در     تيموفق

 بـه  گرايـشي  ،يسي ـانگل زبـان  يري ـفراگ ي ط پژوهش كنندگان شركت شتريب وجود،  نيا  با دادند؛ يم
  . دادند يم  نشان يفرد برون عوامل به خود عملكرد انتساب
 زبـان  راني ـاگ فر)Eslami Rasekh et al., 2012 (همكـاران  و راسخ ياسلام، 2012 سال در
 معنادار مثبت   ةرابط چيه پژوهشگران. دادند  قرار بررسي    مورد يوص خص هاي  ه را در مؤسس   يسيانگل
  . افتندي نخودجوش يگفتار ارتباط دانش و پژوهش كنندگان شركت ي عوامل انتساباني مي منفاي

 را يعـوامل  تـا  دادند   انجامي پژوهش)Pishghadam & Motakef, 2012 ( و معتكفشقدميپ
 دادنـد،  يم ـ  نـسبت  آن بـه  شكـست خـود را       و تي ـموفق هـا  رسـتان يدب در يسي زبان انگل  رانيفرآگ كه

 را يليتحـص  عملكـرد  در انتـساب عوامـل بـه         يتي جنـس  يهـا   تفـاوت  ن،ي و همچن ـ  دن ـينما  جوو  جست
 و  اسـت  يانتـساب  عامـل  نيتر مهم ،يدرون ةزيانگ كه داد  نشان پژوهش ني ا هاي  يافته. ندينما  مشخص

  . در انتساب عوامل نداردي نقشتيجنس
 در يسينگلا زبان يريادگي ي كه در طرا يعوامل) Shahinkarakas ,2011 (كاركاس نيشاه

 ني ـ ا كـه  يعـوامل  نقـش  بـر  تمركـز  بـا  هستند رگذاريتأث هيترك جوان   اني و شكست دانشجو   تيموفق
ــه آنانيدانــشجو ــاور هــا  خــود ب ــشانپــژوهش هــاي يافتــه. نمودنــد ي بررســ را داشــتند  ب  كــه داد   ن
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 داري ـناپا و يفـرد  درون عوامـل  بـه  ياري بـس  انـدازة  تا را شكست هم و تيموفق هم كنندگان شركت
 شكـست  و تي ـموفق عامـل  نيتـر   مهـم  ،يسي زبان انگل  اني از نظر دانشجو   تلاش، و دانستند يم  مربوط

  .بود
 بـه وسـيلة    يليتحـص  شرفتي ـپ به عوامل انتساب ةنيزم در كه يمطالعات پژوهش، ةنيشيپ به باتوجه
 است، هگرفت انجام   كشورها گريد در يسيانگل زبان جمله از مختلف يها رشته يدانشگاه دانشجويان

 بـه  شكـست  و تي ـموفق عوامل  پيوند با   در يدانشگاه دانشجويان يباورها كه   هستند مهم نيا انگريب
 هـايي   پژوهش كه موضوع نيا به توجه با و است  رگذاريتأث ها  آن يليتحص شرفتيپ در گسترده طور 

 اني ـم در مـه ه انـد،  نمـوده  ي  بررس ـ را يليتحـص  عملكـرد  و يانتـساب  عوامل انيم ارتباط رانيا در كه
 يسي ـانگل زبـان  يهـا  كـلاس  در و يخـصوص  هاي  همؤسس در يسيانگل زبان رانيفرآگ آموزان، دانش
ــرا ــغ يهــا رشــته انيدانــشجو يب ــان از ري ــانگل زب  & eg., Mahmoodi (انــد شــده  انجــام يسي

Karampour, 2019; Mohammadi & Sharififar, 2016; Eslami Rasekh et al., 
2012; Pishghadam & Motakef, 2012 ( ــاكنون،و ــا در يپژوهــش ت ــه،يزم ني ــم در ن  اني

  مـسئله در   ني ـ ا ي به بررس  رو  شِيپ پژوهش   .است نشده  انجام رانيا در يسيانگل زبان ةرشت دانشجويان
  . پردازد ي مرانيا در يسي زبان انگلة رشتدانشجويان انيم

 يهـا  چـارچوب  كـه  شـد    مشخص شد، انجام) ,Russel 1982 (راسلبه وسيلة    كه پژوهشي در
 و شكـست خـود را بـه         تي موفق اني را كه دانشجو   ي عوامل ة شناخت هم  ةاجاز ،انتساب معمولِ ينظر
 عوامـل  ،يليتحـص  مـسائل  بـارة در شكـست  و تيموفق يبرا انيدانشجو. دهند ينم ،داده  نسبت ها آن

 يشتري ـب يبررس ـ و پـژوهش  مـورد  اسـت   ازي ـن كـه  كنند يم  انيب را يمختلف يفرد وبرون يفرد درون
 شـناخت  آن بـه  خود چه آن به محدود را مرتبط عوامل پژوهشگر كه است بهتر ،بنابراين. رنديگ قرار
 زي ـن و خـود  بـه وسـيلة    شـده  شـناخته  عوامـل  كـه  شود  داده انيدانشجو به فرصت نيا تا ديننما دارد،
 بـر  بـر آن اسـت تـا    حاضـر  پژوهش گر،يد بيان به. كنند  اني آن عوامل را بپيوند با  خود در    اتيتجرب

 شـاخص  چنـد  بـه  يليتحـص  عملكـرد  با مرتبط عوامل نمودن محدود از ن،يشيپ هاي  پژوهش خلاف
 بـا  كوشـد تـا     ايـم مقالـه مـي      .كنـد  يخـوددار  ينظـر  يهـا  چـارچوب  قي ـطر از شـده  شناخته محدود
 زبـان   يران ـيا انينـشجو  توسـط دا   يلي و شكـست تحـص     تي ـ بـه موفق   منتسب عوامل ةهم شدن آشكار

 و تـر  جـامع  يهـا  افتـه ي بتواند است، نشده  انجام ها آن با نهيزم نيا در پژوهشي زينتر    پيش كه   يسيگلان
 از  يتـر  جـامع  اطلاعات تادها،اسكه   هنگامي. دهد   قرار دانشگاه تادهاياس ارياخت در را   يتر نانهيب واقع

 ي امكـان بـرا  ني ـا باشـند،   داشـته  زمينـه  ني ـا در ها  باورها و تفكرات آنو انيدانشجو يانتساب عوامل
 كاركرده ها آن يانتساب سبك   و خود انيدانشجو يباورها پيوند با  در كه داشت  خواهد  وجود ها آن
. دهنـد پيـشرفت    خـود را     يلي عملكـرد تحـص    شـوند   قـادر  انيانشجو تا د  كنند  جاديا مثبت راتييتغ و
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 بـا  را يليتحـص  شرفتي ـپ با مرتبط لعوام مورد در يرانيا آموزان زبان يباورها پژوهش نيا ن،يبنابرا
 فقـط  نه اما، و )Weiner, 2010; Weiner, 2008; Weiner, 1985 (نري انتساب ويةنظر از الهام
  . كند يم  يبررس ه،ينظر نيا توسط شده ي عوامل معرفةمحدود در
  
   پژوهش ينظر چارچوب .3

 تـر  كامـل  و تـر  جـامع  شده مطرح انتساب يها هينظر يتمام از) Weiner, 2010 (نري وانتساب  يةنظر
 يشناس ـ روان گـسترة  در   پژوهـشگران  بيـشتر  ي چـارچوب نظـر    هي ـ نظر ني ـ ا جهـت،  ني به هم  و است

 انتساب يةنظر از ،پژوهش به هدف يابي  دست به منظور    ز،ين حاضر پژوهش. است مانده ي  باق آموزش
 نظـر  از كـه    يلي تحـص  تشرفي ـ بـا پ   مـرتبط  عوامـل  ييشناسـا  منظـور  بـه  ليو گرفته  الهام )همان (نريو

 راي ـز .دينما ينم  محدود هينظر نيا در شده  را به عوامل ارائه    بررسي دارند، يواقع تياهم انيدانشجو
داننـد كـه    ي م ـيروني و ب ي عوامل مختلف درون   ةجينت را خود نئي پا هاي  هها و نمر   شكست انيدانشجو

  . هستنديبررس و پژوهش ازمندين
 يرفتارهـا  و رخـدادها  ريتفـس  و ين ـيب شي پ ـي، افـراد بـرا  )Weiner, 2010 (نـر ي ويةنظر بر پاية
 اي ـ تي ـموفق بـه  مربـوط  كـه  را، چهار عامل    )همان (نريو. برند  بهره مي  يعامل يها فاكتور از هدفمند
  :نمود  فيتعر هستند، يآموزش يفضا در يليتحص شكست

 كـه  تاس ـ يعـامل  نيتـر  مهـم  تـلاش  احتمـالاً، . شـانس  و تلاش آزمون، يسخت ،ييتوانا
 قابـلِ  و يفـرد   درون ي عـامل  راي ـ ز باشند؛ داشته آن بر ياديز كنترل توانند يم انيدانشجو

 مشخـصاً  است كه    داري و ناپا  يفرد برون عامل كي آزمون يسخت. است) داريناپا (رييتغ 
 اسـت،  يفـرد  درون نـسبتاً  عامـل  كي ـ ييتوانـا  اگرچـه . اسـت  دانشجو كنترل از خارج
 ريي ـتغ  قابـل ي است كه به آسـان داري پاي چرا كه عامل  ندارد؛ آن بر ياديز كنترل دانشجو

 آن بـر  يكنترل ـ دانـشجو  نيبنـابرا  و است داريناپا و يفرد برون عامل كي شانس. ستين
    ).Weiner, 2010, p. 30 (ندارد

 انجـام  بـراي  انيدانـشجو  و آمـوزان  دانـش  كـه  يتلاش ـ زاني ـم ،)Weiner, 1985 (نـر يو باور به
 يعـوامل  چـه  بـه  را شاني ـها شكـست  و هـا  تي ـموفق نكهيا به علم با توان يم را ندكن يم خود فيتكال

 مـورد  را يليتحـص  شرفتي ـپ كـه  يپژوهـشگران  از ياريبـس  ن،يهمچن. كرد ينيب شيپ دانند، يم  مرتبط
 نيتـر  يقـو  از يك ـي افـراد  يانتـساب  سـبك  كـه  كردنـد  گـزارش  را جهينت نيا بودند،  داده قرار بررسي

 ,Batool et al., 2012; Abiodun & Owoyele (اسـت  هـا  آن يليتحـص  شرفتي ـپ انيشگوي ـپ

2011; Boruchovitch, 2004(  
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 يانتـساب  عوامـل   مـورد   در باورهـا  بـه    دادنشـكل  دوباره يبرا تلاش كه اند داده  نشان ها  پژوهش
 ياكـام ن از جـه، ينت در و كند   كمك ي انتقاد از خود و خودسرزنش     ةچرخ برداشتنانيم از به تواند يم
 و هلـر . )Wilson et al., 2002 (دي ـنما ي ريجلـوگ  شود، يم شكست به يمنته كه يرفتار اي شتريب
 يانتـساب  عوامل دوبارة موزشآ مورد كه در پژوهشي در ز،ين) Heller & Ziegler, 2000 (گلريز
 هـا  آن ان،يدانـشجو  يانتـساب  سـبك  دادن ريي ـتغ كـه بـا      افتنـد ي داشتند، در  كيزي ف ةرشت انيدانشجو به

بررسي حاضر بـه بررسـي ايـن         راستا،   ني در هم  .دهند  شيافزا را خود يليتحص يدستاوردها قادرند
 نـسبت  هـا  آن به را خود يليتحص جينتا يسي زبان انگلةرشت اني كه دانشجوي عوامل :موارد مي پردازد  

 كننـد  خـود  انيدانشجو به راستا نيا در بتوانند است ممكن دياسات و مدرسان كه يكمك و ؛دهند يم 
  . ابدي ارتقاء شان يليتحص عملكرد ،يليتحص شرفتيپ با مرتبط عوامل مورد در ها آن باور رييتغ با تا

  

   پژوهشروش. 1. 3
  بـه . بهـره گرفـت   يفي توص -يفي ك قيتحق از روش    شده، انيب ةمسئل ي به منظور بررس   ، حاضر پژوهش

 توسـط   يلي عوامـل منتـسب بـه عملكـرد تحـص          انـواع  ، مـصاحبه  با استفاده از   ، مطالعه نيا گر،ي د بيان
 بـا   يانتـساب  عوامـل  ني ـا ارتبـاط    تي ـماه و جـستجو  را يسي ـ انگل اتي ـ زبـان و ادب    شيگرا انيدانشجو
 ريتوانــد تــصو يا مــصاحبه مــريــ ز؛كنــد يمــ  ي را بررســانيدانــشجو يليتحــص و شكــست تيــموفق

 . دهد  ئهارا انيدانشجو لي از نظرات و دلايتر قيتر و دق تر، روشن گسترده

 نگاشـته  و يطراح ـ هي ـنظر نيا يةپا بر كه هايي  پرسش و است يشناخت روان يا هيرظن نر،يو يةرظن
 پاسـخ   ةج ـينت در يستي ـ با هـا   پرسـش از ياريبـس  رو،  ني ـا از. دارنـد  يشـناخت  روان تي ـماه شـوند،  يم

 روش نيتـر  مناسـب  مصاحبه رو،  نيا از. شوند جادي ا هاي پيشين   پرسش به پژوهش كنندگان شركت
 يفـرد  بـرون  و يفـرد  درون انتساب عامل چهار بر يمبتن مصاحبه هاي  پرسش. بود پژوهش نيا يبرا

 بـه هـا     پرسـش  بـه  شـوندگان  مـصاحبه  پاسخ از كه يگريد عوامل نيهمچن و هينظر نيا در شده ارائه
 پژوهـشگران ،  يانتـساب  عوامـل    يباي ـ ارز يمي قد يها در روش . شدند   نگاشته و مطرح   آمد، يم  دست 

 را بـا    دادنـد  يم ـ  نـسبت  هـا  آن به را خود   يلي عملكرد تحص  كنندگان شركت كه   ييها  شاخص عموماً
بـه  . كردنـد  يم ي ساز  معادل،است كرده فيها را توص آن) Weiner, 2010 (نري كه ويانتسابعوامل 
شده  يي شناسا يانتساب را با عوامل     يانتساب به عنوان عوامل     شده ي معرف يها شاخصها   روش آن ،بياني

 را امـر  ني ـا) Russel, 1982 ( كـه راسـل  يكردنـد، در صـورت   يم ـ   فـرض كساني پژوهشگرتوسط 
 زي ـن و شـخص  هـر  ديتواند از د   ي م شاخص كي كه مفهوم    قتيحق ني ا راي ز ،است  دانسته ساز  مشكل

 نكهي ا براي،  پژوهش ني، در ا  بنابراين. است نگرفته  نظر  متفاوت باشد را در    ، مختلف يها تيموقع در
  ، دارنـد  هـا   آن يهـا  آزمـون  هـاي   يافته در را ريثتأ نيشتري ب دارند  باور كه   را ي عوامل كنندگان شركت
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 تـلاش و    اننـد شـده م   نيـي تع شي ازپ ـ يها نهي با گز  كنندگان شركت ساختن  رو به رو يجا  كنند، به بيان  
 بـا   هـايي   پرسش ندةدربرگير و دارد بسياري يريپذ انعطاف كه 1افتهيساختار مهين ة مصاحب از،  ييتوانا
  . شد  بهره گرفته ،است نشده محدود يها پاسخ

 پژوهـشگران  مصاحبه، با استفاده از   شده يآورگرد يها داده درستي و نادرستي   از نانياطم براي
 لي ـتحل و هي ـتجز از پـس  كـه  صـورت   ني ـا  بـه . دادند  قرار ي  ابيارز   را مورد  مصاحبه2 يياعتبار محتوا 

بـه   هـا  داده لي ـتحل و هي ـتجزچگـونگي    و مـصاحبه هاي    پرسش ها، مصاحبه از آمده دست به يها داده
 در  بـسياري  ة و تجرب ـ  بودند يسيانگل زبان آموزش يتخصص يدكترا سه هر كه متخصص سه وسيلة

 در بردارنـدگي   نظـر  از را مـصاحبه  متخـصص،  سه هر. مشاهده شد  دارند، يفي ك هاي  پژوهش ةنيزم
 بـوده بررسـي كـرده و       5تي ـنيع و 4يـي روا ،3اعتبار از قبيل  يفيك پژوهش يابزارها لازم يها يژگيو

 هـا  داده تي ـنيع و اعتبـار  ،يـي روا از پژوهـشگران    جـه، ينت  در .نمودنـد   دييتأ را گريد كهاي ي   ديدگاه
  . به دست آوردندنانياطم

  
   كنندگان شركت. 1. 1. 3

 دانـشگاه   يـي انگل اتي ـباد شي، گـرا  يي زبان انگل  ة دانشجو در رشت   40 پژوهش، ني ا كنندگان شركت
 جهـت    از آن  راي ـ ز ؛شدند  نتخابادسترس    در يريگ  نمونه گيري از   با بهره  بودند كه    كرمان يسراسر

 دادنـد،  ينم ـ پژوهـشگر  مـصاحبه بـه      ي در ط  را شانيها شدن صحبت   مجوز ضبط  اني دانشجو ة هم كه
  نـشان ) 1(ر جـدول    كننـدگان د   بـه شـركت    اطلاعات مربوط   . نبود ممكن يتصادف يريگ انجام نمونه 
  . است داده شده

  
  كنندگان  شركتيلياطلاعات تكم: 1 جدول

 كل تعداد
  كنندگان شركت

 تعداد
 كنندگان شركت
  سوم سال

 تعداد
 كنندگان شركت
  چهارمسال 

 تعداد
 كنندگان شركت

  دختر

 تعداد
 كنندگان شركت

  پسر

 يسن ةمحدود
  كنندگان شركت

40  20  20  25  15  21-32  
  

                                                                                                                   
1 semi-structured interview 
2 content validity 
3 credibility 
4 dependability 
5 confirmability 
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   پژوهشابزار. 2. 1. 3
ــزار ــراياب ــسبتي بررســي كــه ب ــشجوداده  عوامــل ن ــه موفقاني توســط دان ــ ب هــا  هــا و شكــست تي

. داد انجـام  مطالعـه  كننـدگان  شـركت  بـا  پژوهـشگر بود كه  افتهيساختار مهين ة مصاحب،شد گرفته كار به
 ينتـساب ا عوامل ي بر مبنا  را بسياري هاي  پرسش پژوهش، ةنيشي پ ي با مطالعه و بررس    نگارندگانابتدا،  
 هـا،  آن ينظـر  چارچوب كه   ينيشي پ هاي  بررسي سپس، با . طراحي نمودند  نري و يةنظر در شده يمعرف

 يهـا  افتـه ي لي ـ و تحلهي ـ كه از تجزيبوده و با توجه به عوامل )Weiner, 2010( نريو يةنظرهمسو با 
، هـا  پرسـش  ني ـا اني ـ سـپس از م .نـد درآورد  نگـارش    بـه هايي را پرسش آمد،  دست  به ها  بررسي آن

 بـر  مـصاحبه،  هنگامِ ونشد     محدود ها  پرسش آن   به مصاحبه. دندي انجام مصاحبه برگز   ي را برا  برخي
 يگـشتن عوامـل انتـساب      داري ـشـده و پد    نيـي تع  پـيش  از هـاي   پرسـش  به كنندگان شركت پاسخ مبناي
 سـال  مين ـمعـدل    .شـد   دهي پرس ـ هـا  آن از زين يگريد هاي  پرسش ن،يشي پ يها پژوهشنشده در    كشف
   .شد به كار گرفته  پژوهش انجام كنندگان براي شركت يلي تحصشرفتي پزاني به عنوان مپاياني

 ةعلاق زاني م  نخست،   :شدند  نگاشته و يطراح زير ي سه محور اصل   پيرامونِ مصاحبه   هاي  پرسش
م، ؛ دو نظـر    مـورد  يلي تحـص  سـال  مي در ن  شده  انتخاب   خود و به دروس      يلي تحص ةرشت به انيدانشجو
 يبـرا  اني دانـشجو  ي احتمـال   دلايـل  ريسـا  تادها؛ سـوم،     اس ـ سيتدر در مورد    اني دانشجو هاي  ديدگاه
  ها آزمون در شكست اي تيموفق

  
      اه  دادهلي تحلو ي روش گردآور.3. 1. 3

. ديرس ـ  اني ـپا  مـاه بـه     اسفند لياواشد و در      آغاز1398 سالماه   بهمن ليها از اوا   ه انجام مصاحب  نديفرآ
 بـرخط صـورت      به كننده شركتشدند و پنج       مصاحبه ي حضور صورت   به كننده شركتو پنج    يس

 مصاحبه  هاي  پرسش. گرفتند  قرار  مصاحبه   مورد ي شفاه صورت  به و 1 اسكايپ افزار نرم با استفاده از  
، بـه   نظـرات  اني ـ گفتمـان بهتـر و سـهولت در ب         بـراي شـدند امـا       نگاشـته  و يطراح ـ يسيبه زبان انگل  

بهـره   زي ـ بـود ن   ي كه فارس ـ  خود يمادر زبان از دنديد  شد كه اگر لازم     داده  شوندگان اجازه  احبهمص
بـا اسـتفاده   شـده   يآور گـرد  اطلاعـات    ،لي ـ و تحل  هي ـ تجز برايشدند و     ها ضبط   مصاحبه ةهم. گيرند
 يراب ـ .شـود  ي  ريهـا جلـوگ     آن ي رو بـر  گـر ي د عوامـل  ريثأشدند تـا از ت ـ      يساز ادهيپ ماًيها مستق  ازآن

 كــه يكننـدگان  شـركت  يراو ب ـ) موفــق (»م« رمـز  ، بـالا داشـتند  يهــا  كـه معـدل  يكننـدگان  شـركت 
   .شد  گرفته  نظر در) ناموفق (»ن« رمز ، داشتندنيي پايها معدل

. شـدند   ادداشـت ي و اطلاعـات لازم      داد  قـرار   بررسي    مورد را ها داده ،پسين ةل در مرح  پژوهشگر
                                                                                                                   
1 Skype 
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 يو الگــو 1وســتهي پةسيــمقا از روش گيــري  بهــرهتــا بــا نمــود ي ذاررمزگــ را خــام يهــا  دادهســپس،
 يگـذار  رمـز  و  4ي محـور  يگـذار رمز،  3بـاز  يگـذار رمز كـه شـامل      2محـور  داده يـة  نظر يگذاررمز
 و ياصـل  هـاي  موضوع .دينما  را مشخص 6ي، موضوعات اصل)Ary et al., 2014( است 5ينشيگز
  .است شده  داده  شانن )2( جدول در ها آن به وابسته رمجموعاتيز
  

  ياصل موضوعات به وابسته رمجموعاتيزي و اصل موضوعات: 2 جدول
  )عاملگروه  (ياصل موضوعنوع 

  يفرد درون  يفرد برون
  يريادگي ييتوانا   آزمونيسخت

  تلاش  شانس
  دروس به علاقه زانيم  مطالعه زمان مدت
  گاهانه آانتخاب  سيتدر تيفيك

  يريادگي به اقياشت  يخانوادگ و يفرد طيشرا
    خانواده اجبار
    دروس تيماه

  
   ي پژوهشها يافته .4

 در عوامـل  ةرمجموع ـي ز9 مـصاحبه در مـورد   يها آمده از رونوشت دست ه بهاي يافته بخش، نيدر ا 
 ياني بالا و دانـشجو يها معدل كه ياني دانشجومورد شوند و در يم  مطرح و شكست  تيموفق انتساب

 عوامل و يفرد درونعوامل   (ي اصل ةسپس، دو مجموع  . شوند يم  سهي مقا د،دارن نيي پا يها معدل كه
  و شكست  تي موفقعوامل نييتع با پيوندشوند و در  يم  يها معرف رمجموعهيز ني ايبرا) يفرد برون
 ـ. رنـد يگ يم   قرار ي مورد بحث و بررس    انيدانشجو توسط ، يريادگي ـ يي شـامل توانـا    رمجموعـه ي ز هنُ

 طيشـرا  س،ي تـدر  تيفيك ، زمان مطالعه  مدت آزمون، شانس،    ي سخت ، به دروس   علاقه زانيمتلاش،  
 يفـرد  رون و ب ـ  يفـرد   درون وامـل  ع ة كـه همـه در دو مجموع ـ       ،خـانواده  اجبار و يخانوادگ و يفرد
 محـور   دادهيـة نظر بـا اسـتفاده از   رنـد، يگ يم ـ  قرار) Weiner, 2010 (نري ويةنظرشده توسط  يمعرف

                                                                                                                   
1 constant comparative method 
2 coding paradigms of grounded theory  
3 open coding 
4 axial coding 
5 selective coding 
6 themes 
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و شكـست    تي ـ موفق بـه  منتسب ناموفق از نظر عوامل      و موفق انيند تا دانشجو  گرفت  قرار ليتحل مورد 
 ه، انتخـاب آگاهان ـ   تكرار  كم ةرمجموعيز سه   دهد، يم  نشان )1 (جدولكه    گونه  همان. شوند  سهيمقا
 بـه  توجـه  بـا  كـه  شـدند   داري ـپد هـا   داده لي ـ و تحل  هي تجز در زي دروس ن  تيماه و   يريادگي به   اقياشت

در . نـدارد    وجـود  هـا   آن پيوند بـا   در   ها  يافته يليتفص حيتشر امكان   گزارش، نيا در فضا تيمحدود
 موفـق و  اني دانـشجو توسـط  هـا  آن عوامـل  بـه  شكـست  و تي شواهد انتساب موفق،پسين يها بخش

 خواهنـد   قـرار سهيمقا  مورد ،ها رمجموعهي موفق و ناموفق با توجه به ز      اني دانشجو وشده    ناموفق ارائه 
  . گرفت 

  

  يفرد درون عوامل. 1. 4
   يريادگي ييتوانا. 1. 1. 4

عنـوان   هب ـ يريادگي ـ يي موفق و ناموفق در رابطه بـا توانـا         اني از مصاحبه با دانشجو    يمتفاوت هاي  يافته
آمـده از رونوشـت      دسـت  ه ب ـ يهـا  افتـه ي. آمـد   دسـت   ه و شكست ب ـ   تي عوامل مرتبط با موفق    از يكي

 بـالا   يي را به توانا   ها  آزمون در خود تيبالا موفق  معدل انيدانشجواز  بسياري  داد كه     ها نشان  مصاحبه
 ،نئي با معدل پاةكنند شركت 3 فقط هر چند دادند؛  نسبت يسيانگل اتيادب دروس يريادگي ةنيدر زم
 ني ـ دروس ا  يريادگي ـ يي كمبـود توانـا    اي نبود ،ها  آزمون و شكست خود را در       نئي پا هاي  ه نمر عامل

 خـود   ي كـاف  ييتواناناداشتند   ي  سع زي ن كننده شركتسه   ني ا ن در حالي است كه    اي. دانستند يرشته م 
 ،ادامـه در  . دهنـد   پيونـد  رشـته  ني ـا انتخـاب  بـه  خانواده سمت از اجبار چونهم يگريرا به عوامل د   

  :شوند يم  هيارا ها يافته ني از شواهد اييها نمونه
 و كـسب  هـا  آزمـون  خـود در    تي ـوفق عامـل م   ، سـاله  23 دختر و    موفق اريبس انيدانشجويكي از   

 يريادگي ـ ي بـرا يي بـالا ييمـن اسـتعداد و توانـا   : 4م «: دداگونه شـرح   اين خود را ي بالااريمعدل بس 
 رشـته  ني ـكـنم چـون دروس ا      يم ـ  فكر و خوبه يلي من خ  ةحافظ.  دارم يسي انگل اتي ادب ةرشت دروس

 يمـشكل  به هم امتحانات در و اميب شون بر   من تا حالا خوب تونستم از پس همه        هستند، يحفظ شتريب
 دروس يـة  زبـان و بق اتي ـ حفظيريادگي در ي ازدوران دبستان تا به الان استعداد خوب       كلاً. برنخوردم

  .» داشته و دارميحفظ
 گونـه   اين را   ها  آزمونموفق نبودن خود در     دليل   ن،يي ساله با معدل پا    25 پسر   اني از دانشجو  يكي

 هم هام ييتوانا چون..... دن چون ي عكس م ةجي من نت  يها ونم چرا تلاش  د يمن نم «: 19ن  : نمود   انيب
 يريادگي ـ ي بـرا  ي كـاف  ةعلاق ـ موفـق نبـودنم نداشـتن        لي ـ از دلا  يكي ديشا. ستنين كم شكر رو خدا

خواسـتم   ي نم ـ شـدم،  قبول رو رشته نيا دميفهم كه هم اول همون از من چون باشه رشته نيا دروس
 اگـه بعـد از     يگفتن حت ـ  ي پدر و مادر و خواهر بزرگم كه م        اديا اصرار ز  كنم و فقط و فقط ب       نام ثبت
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   .» رشته شدمنيخوره وارد ا يم دردت به شهي، زبان هميكنن داياتمام درست كار پ
 

  تلاش. 2. 1. 4

 بـا   يلي تحـص  شرفتيپ با   مرتبط عوامل از يكيعنوان     تلاش به  مورد در   ناموفق كنندگان شركت باور
ها  آمده از رونوشت مصاحبه    دست به هاي  يافته. بود متفاوت زمينه نيا در موفق انكنندگ شركتباور  

 د،ي نفـر رس ـ 17هـا بـه     آنشمار كه بالا معدل با انيدانشجو از يادي زاري كه تعداد بس   بود نيگواه بر ا  
 مطالعـه  بـسيار  هاي تساع و خود بالاي بالا را به تلاش هاي ه و كسب نمرها   آزمون ود در خ تيموفق
  امتحانـات خـود    يداشـتند كـه را بـرا       بيان   ناموفق   اني از دانشجو  بسياري تعداد   هر چند . دادند  نسبت
 از يكم ـ اري تعـداد بـس  فقـط ها شـدند و       آن تي مانع موفق  يگري عوامل د  هر چند  ؛بودند   كرده تلاش

 هـا   آزمـون  در شكـست خـود در        لي ـ عوامـل دخ   ني از چند  يكي ناموفق كمبود تلاش را      انيدانشجو
  :است  آمده زير مصاحبه در هاي پرسش به كنندگان شركت يها  از پاسخييها نمونه. دانستند يم

 صـورت  ني ـا بـه  خـود را   تي بالا علت موفق   اري ساله با معدل بس    23 پسر   كنندگان ازشركت يكي«
د بـرام   ياسـات  سي كه در طـول تـدر      يالاتؤ رو با ابهام و س     يكلاس چيمن ه ..... اووومم: 6م  : نمود انيب
 متوجـه  كـاملاً  تـا  و دميپرس ـ يم ـ دميالاتم رو از اسـات ؤ س ـ ةكردم بلكه هم ـ   ينم   ترك ،مدندآ يم شيپ
 كـه اسـتاد     ي بـر درس ـ   ي مـرور  ،كردم قبل از كلاس    يم ي   سع ،در طول ترم  . شدم ي قانع نم  ،شدم ينم

 بودنـد رو مطالعـه      كـرده  سي كـه اسـتاد تـدر      ي و هر شب درس ـ    باشم  داشتهكنند    داشتند شروع   قصد
 حيتفـر  چيخونـدم و ه ـ    ي سـاعت درس م ـ    8 ي روز نيانگي ـ امتحانات هم به طـور م      اميدر ا . كردم يم 

ــه. نداشــتم يخاصــ  و پــشتكار يم رو ســعتيمــوفق و بــالا نمــرات ياصــل ليــ، مــن دل ســبب نيهمــ  ب
  .»دونم يم رميناپذ يخستگ

ن : بـود گونـه   اين ناموفق پسر در مورد علت شكست خود    كنندگان شركت از   يكي يها صحبت
 ادمي ـ يچ ـيكنـه، ه   يم  ا مغزم هنگ  ه  از امتحان  يا اما سر بعض   ه خوندم واسه امتحان   يم يليمن خ «: 2

. كـردم  شـركت امو  ه ـ  كلاس ةكردم و هم   ام من كل ترم خوندم و تلاش      ه درس از يبعض يبرا. ادينم 
  .»دميخواب ي سه ساعت م-ا من شب امتحان فقط دوه  وقتي بعضي كه حتشهيباورتون نم

 :10ن  : كـرد  گونـه بيـان       ايـن  خـود را     تي ـ ناموفق ن،ئيپـا  اري دختر با معدل بـس     كننده ركتش كي
چـون  .  تـلاش كـنم  ادي ـنتونـستم ز  .  واسه درس خوندن خـوب نبـود       طمي شرا  كلاً ؟ بگم يچ..... آااه«

  خـسته  يل ـي خ ،بـدم    خونه رو انجام   يباشم هم كارا    داشته رونيب كار هم مجبورم كه هيطور طميشرا
 فقط بـه اصـرار خـانواده كنكـور دادم و اومـدم      ماز اول.  مطالعه ندارم واقعاًي وقت آزاد برا   شم و  يم 

 2 فقـط . (دارم طـشو يشرا اميكلاس  هملدارم و نه مث   به درس خوندنيادي زة نه علاق  ،دانشگاه وگرنه 
  .»)دادند كننده شركت ني مشابه پاسخ اي پاسخگري دناموفق ةكنند شركت
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   قه به دروسميزان علا. 3. 1. 4
 هـاي   يافتـه .  متفـاوت بودنـد    اريبـس  موفـق و نـاموفق       كنندگان شركت دروس، به علاقه زاني م جنبةاز  
 معـدل  انيبالا با دانـشجو      معدل انيداد كه تفاوت دانشجو     ها نشان  آمده از رونوشت مصاحبه    دست به

 ني ـ اةعلاق زاني مور گروه  در هيسي انگلاتي ادبةمند به دروس رشت علاقه اني تعداد دانشجو در نئيپا 
بـالا، تعـداد افـراد         معـدل  كننـدگان  شـركت  كه در گروه     ا معن نيبه ا .  رشته است  نيافراد به دروس ا   

 رشته در   نيمند به دروس ا    علاقه افراد تعداد از شتريب بسيار يسيانگل اتي ادب ةمند به دروس رشت    هعلاق
مند در گروه موفـق      ه علاق اني دانشجو ةعلاق زانيمهمچنين  . است نئيپا   معدل كنندگان شركتگروه  

 از  ييهـا  نمونـه  ،زيردر  . مند در گروه ناموفق است     ه علاق اني دانشجو ةعلاق زانيم از شتري ب اي  اندازهتا  
 :شوند يم  ارائه ها يافته نيشواهد ا

از ايـن قـرار      ، خـود بـه دروس     ةعلاق زاني م دربارة دختر با معدل بالا      ةكنند شركت كيصحبت  
و ..... كـردم و   انتخـاب  رو رشـته  ني ا يبا آگاه .  و دارم  ه رشته داشت  ني به ا  يادي ز ةمن علاق «: 2م   :بود
شـده بـا      م هـست كـه باعـث      ا  به رشـته   ادي ز ةعلاق امتحانات، در تميموفق عامل نيتر كنم مهم  يم  رفك

ق در   موف ـ كننـده  شركت ني مشابه پاسخ ا   ي موفق پاسخ  ةكنند شركت 15. (بخونم درس اديپشتكار ز 
  .»)دادند خود تيمورد علاقه به دروس به عنوان عامل موفق

 ني ـا ،هـا    خـود بـه درس     ةعلاق ـ زانيم با ارتباط در ن،ئي دختر با معدل پا    كنندگان شركت از   يكي
 از اول   قـتش ي حق ، نـه  يول ـ..... اااا..... بگـم  يچ ـ دونمي ـنم..... اوووم«: 5ن  :  را ارائـه نمـود     حاتيتوض
 و  هي باكلاس ةگفتن رشت  يم كه اني اطراف يخاطر صحبتا   به..... خاطر  به و داشتمن رشته ني به ا  يا علاقه

 نـاموفق   ةكنند شركت 14. (شدم رشته نيسفانه بدون علاقه وارد ا    تأكردم و م     صحبتا انتخابش  نياز ا 
 بـه عنـوان عامـل       هـا    علاقـه بـه درس     زاني ـ نـاموفق در مـورد م      ةكنند شركت ني مشابه پاسخ ا   يپاسخ

  . »)دادندشكست خود 
  

  فردي عوامل برون. 2. 4
    سختي آزمون. 1. 2. 4

 ي سـخت زاني ـ بـا م ارتبـاط  موفـق و نـاموفق در      كنندگان شركت از مصاحبه با     ي مشابه باًيتقرهاي    يافته
آمـده از    دسـت  ه ب ـ يهـا  افتـه ي. آمد  دست  هها ب   رفتن معدل  بالا اي آمدن نئيعنوان عامل پا    بهها   آزمون

 امتحانات را   ي سخت ن،ييپا ل معد اني از دانشجو  بسياري باًيداد كه تعداد تقر     نشانها   رونوشت مصاحبه 
 بـر  نئي بـا معـدل پـا   شـونده  مصاحبه 12كه  اي  گونه به كردندبيان  شكست خود  ي از عوامل اصل   يكي

 ، مربوط بـه آن    هاي  ه واژ گري آزمون و د   يسخت ة واژ .داشتند  ديتأك خود ترم انيپا يها آزمون يسخت
 ن،يهمچن. بود  شده  تكرار نئيپا معدل با شوندگان مصاحبه به وسيلة  بار هشت و شصت رفته،  مه  روي
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 ديـد  از   هـا  آزمون و   دانستند ي نم خود تي موفق عامل راها   بالا سهولت آزمون   معدل اني دانشجو بيشتر
  مبنـاي بـر  داد  نـشان هـا   يافته گر،يد بيان به.  متوسط بودندسطح موفق در  كنندگان شركت از   ياريبس

 بـا  امـا  اسـت؛  بـوده  ها آن از ياريبس تيناموفق عامل ها آزمون  يسخت ناموفق،   كنندگان شركت پاسخ
 راي ـز اسـت  نبـوده  ها آن تيموفق عامل ها آزمون دشوار نبودن  موفق، كنندگان شركت پاسخ به توجه
 از شـواهد    ييهـا  نـه نمو ،ادامـه در  . است نبوده ها آن يها آزمون يها يژگيو از   بسيار آساني يا يسخت

 :                شوند يم  ارائه ها يافته نيا

 از يك ـيها به عنـوان       آزمون ي سخت زانيم بالا در رابطه با      اري دختر با معدل بس    ةكنند  شركت كي
 ،يراجع به سهولت و سخت    ..... آااا«: 3م  :  گفت ني چن اني شكست دانشجو  اي تي موفق ياحتمال عوامل
  خـب اگـه در حـد متوسـط هـم خونـده             ي آسون بودند ول   كلاً امتحانات گفت هشينم والا..... اااووم

 ازم يالؤ س ـة اگه شماره صـفح   يخوندم كه حت   ي م قدر نيمن خودم چون ا   . د سخت هم نبودن   د،يبود 
 سـخت و نـه      اديز، نه   د بودن متوسطبدم به نظرم اكثر امتحانات در حد          بودم جواب  شد بلد  يم دهيپرس
  .»آسون اديز

 صـورت   ني ـا بـه  نئي پـا  يهـا   معدل ي عامل اصل  پرسش دربارة  به ر ناموفق پس  انيدانشجواز   يكي
، استاندارد نبـودن و در      هي من و بق   نيي معدل پا  يبه نظر من عامل اصل    ..... به نظر من  «: 14ن  : داد  پاسخ

  بـه  رو دانـشجوها  بتونـه  دي ـال امتحـان با   ؤدرسته كه س ـ  .  بود ا امتحان يالاؤ سخت بودن س   ياديواقع ز 
 از  يل ـي و خ  ستي ـ تنها نظر مـن ن     ن،يا. دن يال م ؤ س نجاي كه ا  يسخت نيا به نه گهي د يبكشه ول   چالش

  .»دارن  تيبودن امتحانا شكا دوستام از سخت
  

   شانس. 2. 2. 4
 از ي متفـاوت  اريبـس  هـاي   يافتـه  شكست، و تي موفق محتملل  عوام از   يكي با شانس به عنوان      پيونددر  

 هـاي   يافتـه . شـد  كـسب    نـاموفق    كننـدگان  شـركت  بـا    سهي ـ موفـق در مقا    كنندگان شركتمصاحبه با   
 نـاموفق   اني از دانـشجو   بـسياري  تـا انـدازه    شماردادند كه     ها نشان  آمده از رونوشت مصاحبه    دست به

امـور و   بيـشتر   هـا بلكـه در        خـود نـه تنهـا در آزمـون         تي ـ ناموفق ي از عوامـل اصـل     يك ـيشانس بد را    
 خـود   تي ـ بالا و موفق   هاي  ه موفق نمر  اني دانشجو از كي چي ه هر چند . ندتدانس ي م ي زندگ دادهاي  رخ

  :شوند يم  ارائه ها يافته ني از شواهد اييها نمونه ،زيردر . دادند ينم  در امتحانات را به شانس نسبت
 ي احتمـال  وامـل  از ع  يك ـيموفق، نظر خـود راجـع بـه شـانس بـه عنـوان                 پسر ةكنند شركت كي
 رو  يكنم شانس بتونه كـس     ينم  رفك..... شانس«: 13م  : نمود   اظهار نيچن نيا در امتحانات را     تيموفق

ش بد   خونه و نمره   ينم درس يكس هر. ارهي خوب ب  ةه براش نمر  كنيا اي..... ايدر امتحانات موفق كنه     
 لي ـتـونن دلا  يم..... تونن يبه نظرم استعداد فرد و تلاش و پشتكارش م        . ده يم  شه به شانس نسبت    يم
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 ة هم ـ بـاً يتقر. (كنـه  يم ـ   در مـورد مـنم صـدق       عتـاً ي موضـوع طب   ني ـا..... ااااا..... ني ـ باشن و ا   تشيموفق
  . »)كردند  اظهار در مورد شانس كننده شركت ني انظر مشابه يبالا نظرات  معدلكنندگان شركت
 اني ـب شـرح  ني ـاها را بـه      شكست خود در آزمون    عوامل ناموفق دختر    شوندگان مصاحبه از   يكي

 سالا  ني تو ا  خوندن درس خوب يبرا طميدرسته شرا . ام يشانس  آدم كم  من كلاً ..... آاااه«: 4ن  : نمود 
 ي كـه بـرا   يه اگـه كتـاب    كني ا مثلاً..... مثلاً؟  !؟ي چ مثلاً. آوردم يم  يشانسبد هم يليمناسب نبود اما خ   

 يز اون سـه فـصل     الا ا ؤ س ـ ةخونـدم، هم ـ   ي فصلشو م  5 فصل بود و من      8 مثلاً ميخوند يم  ديامتحان با 
.....  تو چنـد تـا از امتحانـا        آوردم، مثلاً  ي م يشانسبد گهيد جور اي..... اي. بودم  ومد كه من نخونده   ا يم

 دمشون كه جـواب يد نالا پشت صفحه بودن و من اصلاً    ؤتو چند تا از امتحانا چند تا از س        ..... اااوومم
  .»بدم 

  

    مطالعهزمانِ  مدت. 3. 2. 4
 از يك ـي مطالعه به عنـوان      ي كمبود زمان برا    پيوند با  در ناموفق و موفق كنندگان شركت هاي  ديدگاه
آمـده از رونوشـت      دسـت  ه ب ـ يهـا  افتـه ي. بودنـد  هـم  بـا  تـضاد  در شكست، و تي موفق محتمل عوامل
 درمـورد   ي مـشابه  هـاي   ديـدگاه  بـالا    يهـا   بـا معـدل    اني از دانشجو  بسياري كه   ندداد  ها نشان  مصاحبه
بودند و با كمبـود      ي   راض ها  امتحانبيشتر   يشده برا  داده  از زمان اختصاص   ،داشتندزمان مطالعه    مدت

صـورت داشـتن     كردند كـه در    بيان   موفق   كنندگان شركتفقط دو نفر از     . بودند  نشده  ور هزمان روب 
 كننـد و احتمـالاً     كـرده را مـرور      مطالعـه  هـاي   توانـستند درس   ي م مطالعه يبرا شتري زمان ب  يمقدار كم 

 از  بـسياري  تـا انـدازه    شـمار كـه    يحال  در ؛كنند  افتيدر زيكرده را ن   كسب هاي  ه بالاتر از نمر   ياتنمر
 خـود   تي ـناموفق ياصـل  عوامل از يكي عنوان   به كمبود زمان مطالعه     از ن،ئيپا  معدل كنندگان شركت

 زيـر در     مـصاحبه  هـاي   پرسـش  به كنندگان شركت يها  از پاسخ  ييها نمونه. نمودند  اديدر امتحانات   
  :شوند يم  ارائه
 از هـر آزمـون جهـت        پـيش شـده    داده بالا درمورد زمان اختصاص    معدل  پسر ةكنند شركت كي

 يوقتمـون كـاف   .....  خوب بـود   ت امتحانا يوقتمون برا ..... آااا«: 5م  : داد   پاسخ صورت  نيا بهمطالعه  
 م،يخوند يحان دو سه دور خوب م      هر امت  يكه برا  ني علاوه بر ا   معمولاً..... من و دوستم معمولاً   . بود

  . »موند يم  ينفره هم باق  مواقع رفع اشكال دوي بعضيكردن و حت  دورهيوقت برا
 يشـده بـرا    داده زمـان اختـصاص      دختر در رابطه با مـدت      نئيپا   معدل شوندگان مصاحبه از يكي

 به نظر مـن    ميالعه داشت  مط ي كه برا  يوقت«: 3ن  : نمود  اني را ب  حاتي توض ني از امتحانات ا   پيشمطالعه  
 از يبعـض  يبـرا  تازه. بخونم امتحان هر يبرا دور كيمن فقط فرصت داشتم     ..... من. بود كم يليخ

..... نظرم  اما به . ستمي ن يخون من آدم كند  ..... من. كنم تونستم تموم  ي رو هم نم   دور كي همون امتحانا
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 كمبـود زمـاننيهم ـ..... ني هم ـ، ترمنيات ا امتحان ي تو نشدنم موفق ي علتا نيتر  از مهم  يكينظرم    به
.»بود

سي تدرتيفيك. 4. 2. 4
اريبـس  هـاي  يافتـه  شكـست،  و تي ـ موفقيل احتمـال عوام ـ از يكي به عنوان سيتدر تيفيمورد ك در

يهـا  افتـه ي. آمـد   دسـت   ه نـاموفق ب ـ   كنندگان شركت و موفق   كنندگان شركت از مصاحبه با     يمشابه
، موفق كنندگان  شركت ديد بيشتر  موضوع بود كه از      ني ا انگريها ب  احبه از رونوشت مص   آمده  دست  به
سيتـدر  تي ـفي كه ك  ي ناموفق كنندگان شركت تعداد   ن،يهمچن.  مطلوب بود  تادها اس سي تدر تيفيك
 كـماري بـس  ،دانـستند   مـي  خود شكست عامل را سيتدر تيفيبودن ك   نئيپا ايكردند و    اعلام نئيپا را
:شوند يم  ارائه ها يافته ني از شواهد اييها نمونه ،ادامهدر . بود

م: بـود شـرح     ني ـا به   سي تدر تيفي ك پيوند با  دربالا    دختر معدل  كننده شركت كي يها صحبت
و تي ـفيمن خودم بـه شخـصه از ك       .  خوبه سشوني تدر تيفي و ك  دموني اسات سيروش تدر ..... آااا«: 9

.....  چند ترم كه   ني ا يو در ط  ..... و مهست يراض دموني اكثر اسات  يدار  كلاس نحوة و سيتدر سبك
ياديز ربط تونه ي نم يلي تحص تيموفق..... آااا..... كه نهيا نظرم البته،.  نداشتم ي بودم مشكل  جا نيكه ا 
در  موفـق ةشـوند  مصاحبه ني مشابه ايات موفق نظرةشوند مصاحبه 16. (باشه  داشته سيتدر تيفيك به

.»)نمودند بيان  سيتدر تيفيمورد ك
گونـه  ايـن  را سيتـدر  تي ـفيك مورد در خود نظر ،نئي معدل پا  با دختر   كنندگان  شركت از يكي
 ربطادي ز ن كم م  يها نمره.  بود خوب.....  اوووم باًي تقر دروسمون سي تدر تيفيك«: 20ن  : نمود بيان  
 بـود نامناسبم طيخاطر شرا  ه ب اي از خودم بوده     ي نداره و كوتاه   سي و روش تدر   تيفيربط به ك  ..... به

.»نتونستم درس بخونم..... كه نتونستم

شرايط فردي و خانوادگي .5. 2. 4
 امكــانكــه يخــانوادگ و يفــرد طيشــرا رامــوني و نــاموفق پموفــق كننــدگان شــركت هــاي ديــدگاه

آمـده از رونوشـت دسـت  بـه  هـاي   يافتـه .  بـود  متفـاوت  بـاً يتقر دارد، هـا  آن ليتحـص  بـر    يرگذاريتأث
ــصاحبه ــا  م ــبه ــا انگري ــوع ني ــد موض ــه بودن ــرا ك ــرد نامناســب طيش ــانوادگ و يف ــي يخ از برخ
بـاً يتقر اسـت كـه      گفـتن لازم به   . بود  نشده ها آن ليتحص و   تلاش مانع   بالا معدل با كنندگان شركت

ني ـا  و در  بودنـد   برخـوردار  ي و خـانوادگ   ي مناسـب فـرد    طيشـرا  از   موفق كنندگان شركت از يمين
يفرد نامناسب طيشرا نييپا معدل با كنندگان شركت از   بسياري  تعداد ولي ؛ نداشتند ي مشكل ،زمينه

يهـا   از پاسـخ  ييهـا  نمونـه . نمودند  انيب خود يليتحص تيفق از عوامل مهم نامو    يكي را   يخانوادگ و
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:شوند يم  ارائه زير مصاحبه در هاي پرسش به حاضر پژوهش كنندگان شركت
اني ـشـرح ب    ني ـا  بـه  خود را    تي موفق علت بود،هل  أ مت ي خانم كه موفق كنندگان شركت از   يكي
اگرچه. رسونه يداره برسه م  او رو به هرجا كه دوست    ،من معتقدم تلاش و پشتكار انسان     «: 1م  : نمود

 امـا مـن؛دارند  تياهم يليخ رشته هر در دانشجو تيموفق در طياستعداد و علاقه و فراهم بودن شرا      
كـردم و در طـول تـرم بـه يم   كلاسام شركت  ة هم باًي در تقر  ي متأهل يزندگ اديبا وجود مشكلات ز   

 سـاعت مطالعـه10 ي روز بـاً يتقر امتحانات اميخوندم و در ا    يم   ساعت درس  5 ي روز نيانگيطور م 
.»داشتم
:  بيان كرد    گونه نيا را خود تيناموفق  دليل ن،ئيپا اريبس معدل با دختر كنندگان شركت از يكي

. كـنم   تـلاش  ادي ـنتونـستم ز  .  واسه درس خوندن خـوب نبـود       طمي شرا  بگم؟ كلاً  يچ..... آااه« :10ن  
يل ـيخ بـدم،   انجـام  رو خونـه  يكارا هم باشم  داشته رونيب كار هم مجبورم كه هيطور طميشرا چون
.»واقعاً ندارم  مطالعه يبرا آزاد وقت و شم يم  خسته

خانواده اجبار. 6. 2. 4
،هـا  معـدل  رفـتن  بـالا  اي ـ آمـدن  نئي پـا  ي از عوامـل احتمـال     يك ـي به عنـوان     خانواده اجبار با پيوند در

نـاموفق  كننـدگان  شركت با سهيمقا در موفق كنندگان شركت با مصاحبه از ي متفاوت  كاملاً هاي  يافته
از بـسياري  تـا انـدازه   شـمار  كه ندداد ها نشان  آمده از رونوشت مصاحبه    دست ه ب يها افتهي. شد كسب  
خـانواده  ياعـضا  اجبـار    اي ـ پافشاري به   را يسيانگل اتي ادب و زبان   شيگرا ن،ئي پا  معدل با انيدانشجو
در ني ـا.  نداشـتند  شي گـرا  اي ـ رشـته و     ني ـ در ا  لي تحص ة به ادام  يا  و خود علاقه   بودند  كرده  انتخاب

اي ـ اجبـار  اي پافشاري كه نكردند  ادعا با معدل بالا  كنندگان شركت از كي چيه باًيتقر كه است يحال
و هـا  آن بـه وسـيلة   رشته نيا انتخاب بسب رشته ني در ا لي تحص ة ادام يبراست خانواده    درخوا يحت
:شوند يم  ارائه هاي پژوهش يافته ني از شواهد اييها نمونه ، زيردر.  شدشان تيموفق عامل تينها در

يليتحـص  با عملكرد    مرتبطعنوان عامل      به خانواده اجبار مورد درپسر   موفق ةكنند شركت كي
ني ـا نكـه يا. انـد  نكـرده  يكـار  خانواده من رو مجبور به       ي مورد چي ه در«: 5 م: بيان كرد  گونه  اينرا  

خـودم  يسـع  هـم  واقعـاً  و بود خودم مي خودم و تصم   ةعلاق.....  ااا كردم كاملاً  انتخاب.....  ااا رو رشته
..... تونـه  ينم ـ فـشار  و اجبـار  بـا  كـس  چيه ـ..... كـس  چيه كنم يم  فكر اصلاً. بشم  موفق كه كردم رو
.» موفق باشهي در كارتونه ينم

دروس، يريادگي ـ علاقه زانيم رتبط با م پاسخِ پرسش  در ن،ئيپابا معدل     پسر اني از دانشجو  يكي
 اشـاره  خـود    تي ـ ناموفق مهـم  به عنوان عامـل      يسي انگل زبان ة خود به انتخاب رشت    ةخانوادا پافشاري   ب

ــه او پاســخ از بخــشي. نمــود ليــدلا از يكــي ديشــا«: 19 ن: از ايــن قرارســته شــد  بيــان پرســش ب
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هـم  اول همـون  از مـن  چـون  باشه رشته نيا دروس يريادگي ي برا ي كاف ةعلاقنبودنم نداشتن    موفق
 پـدر وادي ـكنم و فقط و فقـط بـا اصـرار ز            نام خواستم ثبت  ي نم ،شدم  قبول رو رشته نيا دميفهم كه

بـه  شهي ـهم زبـان  ،ينكن ـ  داي ـپ كـار  درست اتمام از بعد اگه ي حت گفتن يمادر و خواهر بزرگم كه م     
.» رشته شدمني وارد اخوره يم  دردت

ديگر موارد. 7. 2. 4
هـاي ديگـري هـستند كـه در انتخاب آگاهانه، اشتياق بـه يـادگيري و ماهيـت دروس، زيرمجموعـه            

انتخـاب. دنـد بو شـده    شـده تكـرار      داده هـاي شـرح    هاي اين پژوهش بسيار كمتر از زيرمجموعه       داده
كنندة معدل بالا به عنوان عامل مهم فردي، به وسيلة دو شركت     آگاهانه به عنوان عامل انتسابي درون     

پايين از ناآگاهي در انتخاب رشتة تحصيلي خود كنندة معدل     شد و نيز، دو شركت      برده موفقيت نام   
فـردي  از عوامـل انتـسابي درون  اشتياق بـه يـادگيري،    .  كردند  به عنوان عامل مهم ناموفقيت خود ياد      

كنندة موفق، آن را به عنوان يكي از عوامل مهم موفقيـت تحـصيلي خـود بيـان است كه سه شركت   
كنندة ناموفق، از عدم اشتياق بـه يـادگيري بـه عنـوان يكـي از عوامـل اصـلي كردند و يك شركت   

كننـدة ك شـركت  فـردي اسـت كـه ي ـ       ماهيت تدريس، عاملي بـرون    . برد شكست تحصيلي خود نام     
 پايين، ناموفقيت خـود كنندة معدل داد و چهار شركت   موفق، موفقيت تحصيلي خود را به آن نسبت         

.دانستند  مي را به آن مرتبط

 بحث و بررسي.5
شكـست  و تي ـموفق بـه    منتـسب  عامـل  چهـار  دادنـد،   نـشان  هاي پژوهش حاضر    يافته كه گونه همان
 و شكـستتي ـ موفقه ب ـمنتـسب  عوامـل  از يبخش فقط ،)Weiner, 2010 (نري ويةنظر در يليتحص
انيم از ديبا يانتساب عوامل ي بررس رو،  نيا از. دهند يم  لي را تشك  يراني ا اني دانشجو توسط يليتحص
 ازياريبـس . ردي ـگ انجـام   ) همـان  (نريو عوامل بر   افزون اني توسط دانشجو  شده خته عوامل شنا  يتمام

طيشـرا  س،يتـدر  تي ـفيك مطالعـه،  زمان مدت علاقه به دروس،     نزايم جمله از گريد محتملعوامل  
يبررس ـ   مـورد  يستيبا را شد  پرداخته ها  مطالعه به آن   ني ا در كه خانواده اجبار و ي و خانوادگ  يفرد
 عوامـليرانيا آموزان زبان كه   داد   مصاحبه نشان  هاي  يافته ،پرسش نخست  پيوند با  در رايز داد؛  قرار

  و شكـستتي ـ بـه موفق   را ،انـد  نشده ي  معرف نريو انتساب يةنظر به وسيلة  ها آن گيهم كه گوناگوني
ــ  نـــسبت خـــود يليتحـــص ــا. دهنـــد يمـ ــ آوروبررســـي ةجـــينت حاضـــر، پـــژوهش ةافتـــي نيـ ليـ

)Overwalle, 1989 (مـرتبط ي زنـدگ ي كه افـراد بـا رخـدادها   ي عواملةهم داد يم  نشان كه بوده 
.كند ينم  دييتأ را دارند  وجود) Weiner, 2010 (نريو يبند  در دستهدانند، يم
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 زمينـةدر هـا آن هـاي   ديـدگاه   مبنـاي   موفق و ناموفق بر    اني دانشجو اني تفاوت م  حاضر، پژوهش
لي ـتما ،مطالعـه  موفـقِ  كننـدگان  شـركت  بيـشتر . نمـود  ي  ابي را ارز  يلي تحص شرفتي پ با مرتبط عوامل
در دهنــد،  نــسبت ياصــل عوامــل از يكــي عنــوان بــه تــلاش خــود را بــه يلي تحــصتيــموفق داشــتند
جينتـا  افته،ي نيا. ندادند  نسبت  نكردن تلاش به ناموفق شكست خود را      كنندگان شركت كه يصورت

و) Shahinkarakas, 2011 (كاركـاس  نيشاه ،)Genet, 2016 (گنت مانند نيشي پهاي پژوهش
هـا  يآزمـودن  ديـد  از تي ـموفق عامـل  نيتـر  مهـم  را تـلاش  كـه  )Yan & Gair, 1994 (ري ـ و گاني

هـاي  پـژوهش  ي پژوهش حاضـر، در راسـتا      هاي  يافته بخش از    نيا. كند يم  دييتأ را نمودند  گزارش
ــار ــاران و كوم ــودو ) Kumar et al., 2020 (همك ــرم و يمحم ــور ك  & Mahmoodi (پ

Karampour, 2019 (عملكرد موفق، كنندگان شركت همچون ها آن ناموفق كنندگان شركت كه
.گيرد نمي قرار  ،دادند يم  نسبتناكافي  تلاش ازجمله يفرد درون عوامل به خود را يليتحص

 عملكـردبـالا،    معـدل  كننـدگان  شركت كه داد   مصاحبه نشان  هاي  يافته دوم، پرسش پيوند با  در
 وييتوانـا  موفـق،  كنندگان شركت نظر از ها آن نيترمهم كه   يفرد درون عوامل خود را به     يليتحص
كننـدگان  شـركت  عكس،رب ـ .دانـستند  يم  مرتبط علاقه به دروس بودند،      زاني م هاآن از پس و تلاش
يسـخت  مطالعـه،  زمـان  مـدت  شامل كه يفرد برون عوامل به را خود يليتحص كرد عمل ن،ئيپا  معدل

نــسبت ، خــانواده بودنــداجبــار و ي و خــانوادگي فــردطي شــراس،ي تــدرتيــفي كشــانس، آزمــون،
همخـواني دارد؛ ايـن) Weiner, 2010 (نـر ي ويـة  نظري كل ـي بـا الگـو  پژوهش ةافتي نيا. دادند يم

عملكـرد  هـا  نـاموفق  و يفـرد  درون عوامـل  بـه  را خود يليتحص عملكرد ها موفق كند يم   ادعا نظريه
 بـهرا تيموفقدارند    لي افراد تما  ،ي به طور كل   .دهند يم  نسبت يفرد برون عوامل به را خود يليتحص
كنترل  قابلِ رِيغ و يفرد برون عوامل يبرخ عكس،رب و دهند  نسبت كنترل قابل و يفرد درون عوامل

شرفتي ـ عوامـل مـرتبط بـا پ       ةن ـيزم در شـده   انجـام  هـاي   پژوهش از ياريبس. بدانند شكست   مسببرا  
لـه ي و اوووداني ـ ياب ـ ،)(Genet, 2016 گنـت  ماننـد  ري ـ اخهـاي  بررسـي  بيشتر ن،ي و همچنيليتحص

)Abiodun & Owoyele, 2011 (چيبوروكـوو  و) Boruchovitch, 2004 ( ني ـ ايدر راسـتا
. اسـت  شـده   گـزارش  زي ـن هـا  آن هـاي   يافتـه  در انتـساب  ي الگو ني ا راي ز ند؛هست حاضر پژوهش ةافتي

دانـستن   كـه مـرتبط    دارد  اشـاره  موضوع ني به ا  به صورت ضمني،   حاضر   پژوهش ةافتي نيا ن،يبنابرا
تي ـموفق و بهتـر  يعلم ـ ي سـبب دسـتاوردها    كنتـرل،  قابل و يفرد درون عوامل به يليتحص عملكرد
عوامـل  بـه  يليتحـص  عملكـرد  دانـستن    مـرتبط كـه    ي اسـت    حـال   در ايـن . شـود  يم ـ شتري ـب يليتحص
پـژوهش حاضـر، رو،  از اين    شود؛ يم شكست و يليتحص افت موجب كنترل  قابلِ رِيغ و يفرد برون

كـه  يانيدانـشجو  نكـه يا بر ي مبن) Batool et al., 2012 (همكاران و بتول همچون هايي با پژوهش
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 عملكـرد  دهنـد،    نـسبت  كنتـرل   و قابـل   يفـرد  درون عوامـل  بـه  را يليتحـص  شرفتي ـپ داشـتند   ليتما
 گمني و تـا   سي مـور  پـژوهش  هر چند مقالة حاضر،   . دارد  راستا قرار  كي در   داشتند، يبهتر يليتحص

)Morris & Tiggemann, 2013 (عملكـرد  ه ب ـمنتـسب عوامـل  « افتندي  دست جهينت نيا به كه را 
   .كند ينم  دييتأ ،»كند ينم ينيب شيپ را آنان يلي تحصشرفتي پان،يدانشجو توسط يليتحص

 يكـاف  ييتوانانا به يليتحص شكست ندادن  نسبت و بالا يي توانا به يليتحص تيموفق دادن  نسبت
ــيلة  ــه وس ــركت ب ــدگان، ش ــژوهش كنن ــتا پ ــر را در راس ــيبر ي حاض ــاي رس ــ ه ــاراننيل     و همك

)Lin et al., 2016( ريگ و اني و) Yan & Gair, 1994 ( آن هـاي  يافتـه  در راي ـز دهـد؛  يم ـ قـرار 
 و بـود   شـده    گـزارش يلي تحـص تي ـ موفقبـه  منتـسب  عوامـل   نيتـر  مهم از بالا ييتوانا زي ن ها  پژوهش

 ةج ـينت ني ـا هـر چنـد،  . ودب ـ  نـشده    اعـلام يلي شكست تحـص به نتسب به عنوان عامل مي كاف ييتوانانا
 ,.Hoomanfard et al( هومـان فـرد و همكـاران    هـايي ماننـد   پژوهش ي حاضر در راستاپژوهش

 شمار بـسياري   نتوانستند كه ئيجا  آن  از ها آن پژوهش كنندگان شركت چون رديگ ينم  قرار) 2020
 خـود  ييتوانا عدم كنند، عمالا نامه انيپا در خود يها ييتوانا با انطباق عدم سبب به را بازخوردها از
 و  ي ل ـ پژوهش ن،يهمچن. كردند اعلام شانيراهنما استاد يبازخوردها گرفتن دهيناد ليدلا از يكي را

 عوامـل  بـه  را خوانـدن  درس در تراشـي  بهانـه  ان،يدانـشجو  داد  ، نـشان )Lee & Hall, 2020 (هـال 
 راپـژوهش حاضـر     هـاي     يافتـه خـش از     ب نيا دهند، يم  نسبت ييتوانا عدم   مانند داريپا و يفرد درون

        .   كند ينم  دييتأ
 بـه  را خـود  يليتحـص  عملكرد ناموفق انيدانشجو بود كه يفرد  عامل برونتنها ،سيتدر تيفيك
 تي ـفيك از   موفـق،  انيدانـشجو  هماننـد  نـاموفق    اني دانـشجو  بيـشتر  گفـت  توان يم و ندادند  نسبت آن
 و همكـاران    بنزهـاف همانند   هايي  بررسي ر، حاض پژوهش ةفتاي نيا. داشتند  تيرضا تادها اس سيتدر

)Benzehaf et al., 2018( كننـدگان  شـركت  نظر از تي عامل موفقنيترمهم سيتدر تيفيك كه 
 نيل ـ هايي ماننـد    بررسي ي راستا درهر چند يافتة مورد اشاره      . كند يم  دييتأ را   شدبيان   ها آن پژوهش

 تي ـفيك بـودن  نئيپـا  هـا،  آن نـاموفق  كننـدگان  شـركت  نظر از كه )Lin et al., 2016 (و همكاران
  قـرار  ود، ب ـ يلي شكـست تحـص    آن، يپ ـ در و زهي ـ انگ و علاقـه    نـشدن  ختـه ي عامـل مهـم برانگ     سيتدر
  . رديگ ينم

 زمان كمبود ،)Lin et al., 2016 (همكاران و نيل پژوهش همانند حاضر پژوهش يها افتهي در
. شـد   گـزارش  ناموفق   اني دانشجو  ديد  از يلي تحص شكست با تبطمر عوامل نيتر مهم از يكي مطالعه
  دييتأ را )Lin et al., 2016 (همكاران و نيل پژوهش حاضر، هاي مقالة يافته از بخش نيا ن،يبنابرا

  .كند يم
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 بودندمند علاقه خود   يليتحص رشته هاي  درس به بالا معدل كنندگان شركت حاضر،   پژوهش در
هـاي   بررسـي  در. نداشـتند  خـود  ة رشـت  هاي   به درس  بسياري ةعلاق نييپا دلمع كنندگان شركتو اما   

معتكـف و شقدمي ـپ و همچنـين،  )Lin et al., 2016 (همكـاران  و نيل ـ ،)Genç, 2016 (گنـك 
)Pishghadam & Motakef, 2012 (بـسياري  ةعلاق ـ خـود  يليتحـص  ةرشـت  به موفق انيدانشجو

يها افتهي بخش از    ني ا ن،يبنابرا. نبودندمند   ه علاق خود يليتحص ة ناموفق به رشت   انيداشتند و دانشجو  
. دارد هاي نامبرده قرار در راستاي پژوهش حاضر، پژوهش
كننـدگان  شـركت ، )Lin et al., 2016 ( و همكـاران ني ل ـپژوهش، همچون حاضر بررسي در
مطالعـه  يبـرا  نزما كمبود با و بودند  كرده امتحانات براي يساز آماده صرف را   زمان بسياري  موفق
كننـدگان  همچـون شـركت    نـاموفق  كننـدگان  شـركت  اين در حالي اسـت كـه      . بودند  نشدهرو    روبه

 امتحانـاتبـراي  يساز آماده به را بسياريزمان ) Lin et al., 2016 ( و همكارانني ل مطالعةناموفق
)Lin et al., 2016 ( و همكـاران ني ل ـ پـژوهش زي ـن جنبـه  ني ـا ازبنـابراين   بودنـد؛  نداده  اختصاص
.كند يم  دييتأ را حاضر پژوهش
ني ـا نـاموفق  كننـدگان  شـركت  بـه وسـيلة    يلي شكست تحـص   ه ب منتسب عوامل از آزمون يسخت
راي ـز دانـستند؛  ينم ـ خود   تي عامل موفق  را آزمون   سهولت زي ن موفق كنندگان  شركت و بود   پژوهش
هـايي ماننـد  بررسـي  پـژوهش،  ةافت ـي ني ـا. بودنـد  متوسط  اندازة در ها آن از ياريبس ديد از   ها آزمون

هـا  آن نـاموفق  كننـدگان  شـركت  كه) Yan & Gair, 1994 (ري و گاني و )Hawi, 2010(ي هاو
افتنـد، ي يلي شكـست تحـص    ه ب ـ منتسب عوامل از يكي عنوان به را يليتحص فيتكال و آزمون يسخت
، آنموفق كنندگان تشرك كه را )Genç, 2016 ( مانند گنكييها پژوهش هر چند. كند يم  دييتأ

.كند ينم  دييأ تنمودند، انيب خود تيموفق ياصل عوامل از يكي را ها آزمون سهولت
شكـست  عوامـل مـرتبط بـا        نيتـر  مهـم  از زين را شانس حاضر، پژوهش ناموفق كنندگان شركت

،)Genet, 2016 (گنـت  هايي ماننـد  بررسي، هاي پژوهش يافته بخش از نيا. نمودند بيان  يليتحص
 ,Yan & Gair (ري ـ و گاني ـو ) Mohammadi & Sharififar, 2016 (فـر  يفيشـر  و يمحمـد 

 نـاموفق در پـژوهشكننـدگان  شـركت  .كنـد  يم ـ  دييتأ را افتندي   دستمشابه يا جهينت به كه )1994
و دادنـد   نسبت يفرد درون عوامل به را خود شكست ،)Kumar et al., 2020(كومار و همكاران 

و كومـار  پـژوهش  يراسـتا  در حاضـر،  پـژوهش  رو،  ني ـا از نكردند؛ بيان   تيناموفق عامل را شانس
.گيرد  نمي قرار) Kumar et al., 2020(همكاران 
 ازيتعـداد  بـود كـه      ي عـوامل  نيتر ياصل از يكي يخانوادگ و يفرد طيشرا حاضر، پژوهش در
نيل ـ پژوهش حاضر، ژوهشپ ةافتي نيا. دادند  نسبت آن به را خود شكست ناموفق كنندگان شركت
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طيشـرا  بـه  را خـود  شكست ها آن ناموفق كنندگان شركت را كه) Lin et al., 2016 ( همكاران و
كند؛ يم  دييتأ دادند،  نسبت خود يها نهيهز نيتأم يبرا اشتغال به بودن مجبور و يخانوادگ نامساعد

و يمحمـود  و )Kumar et al., 2020 (همكـاران  و كومـار  هـايي ماننـد   بررسـي  ي در راسـتا ولي
بـه  را خـود  شكست ها، آن كنندگان كه شركت) Mahmoodi & Karampour, 2019 (پور كرم

.رديگ ينم  قرار ندادند،  نسبت يفرد برون عوامل
پـژوهش  نـاموفق  كننـدگان  شركت يفرد  برون عوامل نيتر مهم از   يكي ، خانواده وي از س  اجبار

ةخچ ـيتار. دانـستند  يم ـ  لي ـدخ خـود  يليتحـص  شكـست    حاضر بـود كـه آن را در انتخـاب رشـته و            
هـاي  بررسـي  در كـه  دهـد  يم ـ  نـشان  آمـوزان  دانش و انيدانشجو ي عوامل انتساب  ةني در زم  ها  پژوهش

هـر چنـد اسـت؛  نـشده ي  بررس ـپيـشرفت تحـصيلي      اجبار خانواده به عنوان عامل منتـسب بـه           ن،يشيپ
نـاموفق  كننـدگان   كه شركت)Mkumbo & Amani, 2012(ي آمان و كومبو هايي مانند پژوهش

حاضـر  پـژوهش  يراسـتا  در دادنـد،  يم  نسبت يفرد برون عوامل به را خود يليتحص شكست ها، آن
.رنديگ يم  قرار

گيري  نتيجه .6
 عوامـلزمينـة  در   اني دانشجو يكه سبك فكر  رفت  گ جهينت توان يم حاضر پژوهش يها افتهي بر پاية 
راي ـ اسـت، ز   رگـذار يتأث يريادگيها به     آن لي و تما  زهي در انگ  يلي و شكست تحص   تي موفق به منتسب

انتـساب  يـة نظر راسـتا،  نيدر ا . ها دارد   آن ي برا ي منحصر به فرد   هاي  يافته يانتسابهركدام از عوامل    
)Weiner, 2010(،خـود ويلي از عوامـل اثرگـذار بـر عملكـرد تحـص     اني دانـشجو نشي ـ درك و ب 
انتـساب  يـة نظر). Schunk &  Zimmerman, 2000 (سازد يم   روشني صورت كلبه را گرانيد

كـه  دهند يم  نسبت يعوامل به را شان يها شكست و ها تيموفق ها  است كه انسان   هي فرض ني بر ا  يمبتن
كننـد    فـراهم  هـا   آن يبـرا  را باشـند   داشـته  خـود  بـه  نسبت ممكن حس نيبهتر بتوانند ينكها احتمال

)Abiodun & Owoyele, 2011( .لي ـتما ها انسان ،يعاطف يمنف يها واكنش از يخوددار ايبر
كـه  يرون ـيب عوامـل  يبرخ ـ بـه  را شكـست  اما دهند  نسبت خود ييتوانا اي تلاش به را تيموفق دارند
ها  آزمون در خود تيموفق دارند  ليتما انيدانشجو ن،يبنابرا. دهند  نسبت ،هاست آن كنترل از خارج
 از جملهيطي عوامل مح  رخيب كه شكست را به      ي در حال  ،دهند  نسبت شيخو ييتوانا اي تلاشرا به   
ني ـ بـه ا   يضـمن  ة اشـار  مـسئله،  ني ـا. دهنـد  يم  نسبت مطالعه زمان و كمبود    ي بدشانس آزمون، يسخت

ي بـرا دارنـد   لي ـتما ها  آنكه يتلاش زانيم شكست، و تيموفق عللموضوع دارد كه درك افراد از       
دارد  وجـود  يكمتـر  احتمال ،يضمن  طور  به ن،يبنابرا. كند يم   را مشخص  ندينما خاص   تي فعال كي

دهنـد  يم ـ  نـسبت  يفرد  عوامل برون  به را شيخو عملكرد كه   ي اشخاص ت،ي فعال كي انجام   يكه برا 
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.كنند   تلاششتري بدهند، يم  نسبت يفرد درون عوامل به را شيخو عملكرد كه ياز اشخاص
 عوامـل مـرتبط بـا عملكـرد زمينـة ر دپـژوهش   كـه اسـت  بر اين بـاور  )Weiner, 2008 (نريو
 چـون؛كنـد    را بـه خـود جلـب       پژوهـشگران  قدرتمند است كه توجه      يكافة   هنوز به انداز   يليتحص
ياي ـجو ابند،ي يم  آگاهي    شانهاي  آزمون هاي  هنمر از كه يزمان هنوز هم    انيآموزان و دانشجو   دانش
 كه تفاوت موجـود درنظر نقطه نيا ازپژوهش حاضر   اي  ه  يافته ن،يبنابرا. شوند يم و عوامل آن     علل
 د روشـن  دهن ـ يم ـ  نـسبت  هـا  آن بـه  را خود يلي تحص عملكرد و ناموفق    موفق اني كه دانشجو  يعوامل

يعـوامل  بر   تمركز ن،يشيپ يها پژوهش بيشتر در.  باشد يي بالا اري بس تي اهم يتواند دارا  ي م سازد، يم
ي كـشف جهـت و الگـو       بـه  پژوهـشگران  تـلاش    و اسـت  كرده  يمعرف را   ها آن )همان (نريوبود كه   

اسـت  بـوده  يلي تحـص  شرفتي ـپ رابطـه بـا      در نـر يو و شكـست     تي ـ بـه موفق   منتـسب  عوامـل عملكرد  
)Mahmoodi & Karampour, 2019; Ngunu et al., 2019; Pishghadam & Zabihi, 

 در مـوردآمـوزان  انـش د و اني دانـشجو  ات و تفكـر   باورهـا  بايد توجه داشت كـه     هر چند، .). 2011
بار انيز پيامدهايداد و     رييتغ ميتعل و آموزش قيتوان از طر   يم را يليعوامل مرتبط با عملكرد تحص    

و انيدانــشجو ي فكــرســبك رييــ تغبــراي هــا  و معلــمتادها تــلاش اســبــا تــوان يمــ را آنــانشكــست 
 & ,Wilson, Damiani (كرد حذف يلي با عوامل مرتبط با عملكرد تحصپيوند در آموزان دانش

Shelton, 2002( .،كـه  يعـوامل  يتمـام  نـر، ي ويـة  با الهام از نظركوشيد حاضر پژوهش بر اين مبنا
را دادنـد  يم ـ  نـسبت  يليتحـص  عملكـرد  بـه  خـود  ،يخارج يزبان عنوان به يسيانگل زبان دانشجويان

و تـر  يعمل ـ هـا   علـم  م و دانـشگاه  تادهاياس ـ ي بـرا  پـژوهش  هـاي   يافتـه  از   يريگ بهره تا كند يي  شناسا
،بـراي نمونـه   .باشـد  اثرگـذارتر  انيدانشجو ي و عاملي مثبت در سبك فكر  ريي تغ يبرا آنان   اقدامات

 بـردي ـكأشود را از راه تمركـز و ت        ي م يي توانا اء كه تلاش سبب ارتق    ر باو ني ا ةتوانند شعل  ي م تادهااس
مثبـت  عوامـل  از كـه  شـود   دهدا  آمـوزش  تادهااس ـ بـه  است لازم ن،يهمچن.  تلاش برافروزند  تياهم

در اني كـه دانـشجو    شـود    آن فـراهم   ةن ـيزم تا   سخن گويند  انيدانشجو با يليتحص شرفتيپ با مرتبط
كننـــد  جـــادي امي مـــستقةرابطـــ ي فـــرداء و ارتقـــيكوشـــ  ســـختت،يـــ موفقانيـــذهـــن خـــود م

)Sukkariyaha & Assaad, 2015.(
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1. INTRODUCTION
The education profession continues to question why some students successfully

meet their educational outcomes as measured by educational institutions and the
larger society and others do not. Naturally, human beings also are in constant search
for the factors that cause them or other people to behave the way they do. Among
cognitive psychologists, the discussion of this issue has led to conclusions which
indicate that students’ beliefs about their probability and causes for success and
failure greatly influence their academic achievement (Williams et al., 2004;
Williams et al., 2001).

The process of assigning causes to our or other people’s behavior is called 
attribution (Heider, 1958). According to Heider (1958), people broadly attribute the 
causes of their behavior either to internal or external factors. Weiner (1985) 
identified four attribution factors that are related to academic success or failure, 
namely: ability, effort, task difficulty, and luck.  

In the traditional approach used to assess causal dimensions, researchers have 
generally translated the causal attributions made for an achievement-type task by the 
subject into the causal dimensions described by Weiner (1985). This assumes that 
the researcher perceives causes in the same way as the respondent. Russell (1987) 
found this methodology problematic since it did not take into consideration that a 
meaning of an attribution could vary greatly from person to person and from 
situation to situation. The present study, intends to resolve the limitation of the 
previous studies by not restricting the attribution factors being studied to the ones 
the researchers know or are familiar with through Weiner’s attribution theory (2010) 
and relevant studies. As such, this study investigates the attribution factors 
experienced and known by university students themselves and the relationship 
between those factors and university students’ academic achievement. 

2. MATERIALS AND METHODS
The present study employed a qualitative approach to investigate the relationship
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2 PhD in TEFL, Assistant Professor in Department of Foreign Languages, Faculty
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between EFL learners’ attributional factors and their academic achievement in 
university. The participants included 20 junior and 20 senior students studying 
English Literature at Bahonar University of Kerman. The participants’ attributing 
factors to their successes and failures were, subsequently, categorized into different 
classes thematically. An inductive category formation procedure (Mayring, 2004) 
was employed to induce the themes from the responses. That is; the raw data was 
codified to develop concepts and themes from data using constant comparative 
method and the coding paradigms of the grounded theory approach (Ary et al., 
2014).  

In order to gather data, a series of interviews were conducted with the students 
who allowed the researcher to record their voice during the interview process. The 
interviews were semi-structured in nature to be able to freely delve into issues 
presented since the students attribute their successes and failures to various internal 
and external factors that are required to be studied more and more. In other words, 
academic achievement has a multi-factor nature and the interview questions that 
don’t limit the participants to some pre-determined responses, increase the 
probability that the participants do not confine the attribution factors to the ones 
researched before by the previous studies. Hence, this gives them the chance to 
reflect on their own experiences and state their believes about them (Liu, et al., 
2016).  

The interview questions were designed and asked in English, but with the 
purpose of better communication and facilitation of expressing ideas, the 
interviewees were allowed to use their mother tongue i.e., Persian, if needed. Every 
face-to-face interview took about 30 minutes and the length of each online interview 
was about 25 minutes. However, some extended more than that since different ideas 
and opinions were brought into contact and the total length for all interviews was 
about 21 hours. 

Permissions were sought to gather participants' GPAs (grade point averages) of 
their last semester to be the indicator of their academic achievement. To be more 
specific, this research contributes to the body of attributional factors literature by 
responding to the following research questions: 

Research question one: Based on Weiner's attribution theory, which factors do 
Iranian EFL learners attribute their academic success and failure to? 

Research question two: What are the differences between successful and 
unsuccessful EFL learners in terms of attributional factors of academic 
achievement? 

3. RESULTS AND DISCUSSION
Using constant comparative method of data analysis and coding paradigms of
grounded theory, participants' attributional factors were classified into two main
categories of internal factors and external factors, five subcategories of internal
factors, including ability, effort, interest,  familiarity with educational major and
learning eagerness, and also seven subcategories of external factors, including test
difficulty, luck, the time set for studying before exams, quality of teaching, personal
and family situation, obligation from family members and the nature of academic
courses were obtained. The findings indicated that most of students with high GPAs
attributed their academic achievement to internal factors, including most of all,
effort and ability and then, interest. On the other hand, most of students with low
GPAs attributed their academic failure to external factors, such as test difficulty,
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luck, and the time set for studying before each exam. In addition, a high number of 
recent studies, including Genet (2016), Lei (2009) and Boruchovitch (2004) 
obtained similar results. Most of participants with low GPAs did not attribute their 
failures to lack of enough ability and effort. This part of results in the present study 
does not confirm Kumar et al., (2020) study that introduced lack of enough effort as 
the most important attributional factor to failure by unsuccessful participants and 
also does not correspond to Hoomanfard et al., (2020) and Mahmoodi and 
Karampour (2020) studies since they found that participants attributed their failure 
to lack of enough ability.  

4. CONCLUSION
Regarding the findings of the present study, it could be concluded that students’
attribution style influences their learning motivation and inclination since each
attributional factor leads to unique results for students.
The present study tried to discover the factors that university students themselves
attribute to academic achievement so that it would be much more feasible and
profitable for instructors to utilize the results to make positive change in the students
believes and thoughts about real causes of events.

Keywords: Attributional factors of academic achievement; External factors; Internal 
factors; Iranian students; Weiner's Attribution theory 
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چكيده
خـارجي زبان به علمي متون ادبي در نگارش-علمي قتسر اخير، هاي سال جاكه در   از آن   
بـراي  و معتبـر   شـده   طراحـي ابـزاري بـومي      است،  قرارگرفته بازخورد گستردة جهاني   مورد
در. رسـيد   به نظر مـي    ناپذير  ايران اجتناب  دانشگاهي نظري و التزام عملي جامعه     يابي  ارزش

پيـشينه پـژوهش و رسـي جـامع   آمـده از بر     دسـت   هـاي بـه     پژوهش حاضر، با تكيه بـر يافتـه       
ــا  هــاي زبــان انگليــسي،  دانــشجوي كارشناســي ارشــد رشــته24مــصاحبة بــدون ســاختار ب

 پـس از.ادبـي تـدوين شـد     -علمـي  سـرقت  شـده   چهارچوب اوليه در تهيه پرسشنامه بـومي      
سـازي معـادلات  و مـدل   عـاملي،  هـا، تحليـل     ويرايش چندباره پرسـش    آزمون،  اجراي پيش 
هـاي    پرسـش در حـوزه     36ادبـي بـا     -علمي سرقت فرهنگي-اجتماعي پرسشنامه ساختاري،
در ارتقا بنيادي هاي مؤلفه عنوان به فرهنگي-اجتماعي  باورهاي وديدگاه، ادراك    آگاهي،
نهايي نسخه. گرديد طراحي ادبي-علمي سرقت به نسبت ايران دانشگاهي جامعه حساسيت
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و مـورد تحليـل توزيـع  ) نفـر  210(اسـلامي    آزاد و)  نفر 78(  دانشگاه دولتي  6 انگليسي، از 
ادبـي، - دقيق از قوانين سـرقت علمـي  ادراك بالا، آگاهيدهندة  ها نشان  پاسخ. قرارگرفت
 غيــر علمــيفرهنگــي-باورهــاي اجتمــاعياي غيرمــسئولانه، و   خنثــي و تــا انــدازهديــدگاه
ادبـي-هـا بـه انجـام سـرقت علمـي           كنندگان بود كه منجر به گرايش ناخواسـته آن          شركت

گيـري  ادبي، با بهـره   -افزون بر اين، تحليل فراواني در رخدادهاي سرقت علمي        . گرديد  مي
 منتخب كارشناسي ارشد به زبـان انگليـسي از نامه   پايان 18، در   »iThenticate«افزار    از نرم 

-هاي آن نمايانگر رشد فزاينده سرقت علمـي         ظر انجام گرفت كه يافته    هاي مورد ن    دانشگاه
ايــن.  بــود1392-1396ادبــي در نوشــتار علمــي جامعــه دانــشگاهي ايــران در دورة زمــاني 
گـزاري مـوثر در بـستر  پژوهشگران با برشمردن حقايق موجود در اين حـوزه، بـر سياسـت            

.ها تأكيد نمودند دانشگاه
فرهنگـي، پرسـشنامه-باورهـاي اجتمـاعي    هي، ديدگاه، ادراك،   آگا :هاي كليدي   واژه
ادبي-شده، سرقت علمي بومي

مقدمه. 1
ها و يا آثار مـدون ديگـران  كسب اعتبار از طريق سوءاستفاده از ايده      «به معناي    1ادبي-سرقت علمي 

بـه  باغل ـ علمـي  جوامـع  بدون بازگو كردن نام آفريننده اصلي اثر است؛ و يا عدم قـدرداني كـه در      
»گيـرد   يا ابراز قدرداني مستقيم از صـاحب اصـلي آن ايـده و اثـر انجـام مـي                   اثر و  منبع بيان صورت

)Martin, 2004, p. 1( .بـه رفتـاري غيـر ادبـي -هاي اخير، پديـده فراگيـر سـرقت علمـي     در سال
 Angélil-Carter, 2014; Awdry(اسـت   آموزش تبديل شـده  اي و غير اخلاقي در حوزه حرفه

& Sarre, 2013 .( ادبـي و تـأثيرات منفـي ايـن پديـده، جوامـع-رشد فزاينده موارد سرقت علمـي
دانشگاهي، پژوهشي و آموزشي سراسر دنيا را بر آن داشته تا با كوشـش بـسيار بـراي يـافتن دلايـل

يـابي بـه  در اين راستا، دست   .  كنند  ادبي و راهكارهاي حل اين معضل تلاش      -علمي ارتكاب سرقت 
مع و معتبر و بررسي دقيق ابعاد مختلف اين معضل پيچيده به ترسـيم تـصويري دقيـق ازاطلاعات جا 

.كند آن در هر بافت دانشگاهي كمك مي
هاي علمي به زبـان مـادري  در نوشتار متن   ادبي-علمي با وجود مشاهده موارد گوناگون سرقت     

)Yamada, 2003(     ويـسندگان بـه هنگـام، پژوهشگران بر اين باورنـد كـه بـه دلايـل گونـاگون، ن
ــره ــان دوم  به ــري از زب ــستند/گي ــي ه ــر اخلاق ــار غي ــن رفت ــه اي ــشتر ب ــرايش بي ــادة گ ــارجي آم خ

)Carroll, 2007; Marshall & Garry, 2006( .در نوشتار علمـي بـه زبـان ادبي-علمي سرقت

1 plagiarism 
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 وكـه پكـوراري     همان گونه . آيد  شناختي به شمار مي     خارجي، بيشتر رويدادي آموزشي و زبان     /دوم
فراگيري زبان خـارجي بـه تنهـايي عامـل«كنند،  تأكيد مي) Pecorari & Bojana, 2014(بوجانا 

ادبـي اسـت و دو دليلـي كـه بـراي ارتبـاط بـين يـادگيري زبـان-محرك در ارتكاب سرقت علمي    
شوند عبارت اند از دشواري نگارش متون علمي بـه  ادبي ارائه مي  -علمي سرقت خارجي و ارتكاب  

).Pecorari & Bojana, 2014, p. 2(» هـاي فرهنگـي بـين زبـاني      و وجود تفـاوت زبان خارجي
ــت ــي    برداش ــرقت علم ــده س ــاوت از پدي ــاي متف ــگ -ه ــي در فرهن ــا ادب ــان ه ــف  و زب ــاي مختل ه

)Liu, 2005(، هاي بـومي، فرهنگـي، اجتمـاعي و دانـشگاهي بررسي ميداني اين پديده را در بافت
شـده درحـوزه سـرقت       هاي انجـام    الي است كه بخش عمده پژوهش     اين در ح  . نمايد  ناپذير مي   گريز
هـاي فرهنگـي و ملاحظـات اجتمـاعي  ادبي در كشورهاي غربي بوده و بازنمايانندة ديـدگاه        -علمي

 ,Rezanejad & Rezaei(ادبـي هـستند   -در پيونـد بـا پديـده سـرقت علمـي      جوامع رايج در اين

 يـا بـاز1انند ايران، سرپيچي از قانون حق نشر   از سوي ديگر، دركشورهاي در حال توسعه م       ). 2013
هاي اصيل ادبي، هنري و علمي، رفتاري هر چند ناشايست اما متعارف  نشر غير قانوني آثار و سرمايه     

گـر خـود را بـر درك و شـناخت آيد كه به مرور زمان تأثيرات منفي و ويـران  و معمول به شمار مي 
  ). Yang & Lin, 2009( است جامعه دانشگاهي به جاي گذاشته

-گاه از گسترش فراگيـر سـرقت علمـي          بي   و    جامعه دانشگاهي ايران، فارغ از انتقادهاي گاه       در
ادبي در حوزه تحصيلات تكميلي، اين موضوع به طور مناسب و منسجم مـورد توجـه پژوهـشگران

 همچنين، با وجـود آنكـه مـشكلات).Yasami & Yarmohammadi, 2014(است  قرار نگرفته
المللـي بـه  هاي خارجي در نـشريات معتبـر بـين          هاي علمي به زبان     ژوهشگران ايراني در چاپ مقاله    پ

شـده در زمينـه هـاي انجـام   گردد، شـمار پـژوهش   ادبي دوبرابر مي  -سبب موارد فراوان سرقت علمي    
رسـد ادبي در حوزه تحصيلات تكميلي اندك و ناكافي به نظر مي          -دلايل و پيامدهاي سرقت علمي    

)Astaneh & Masoumi, 2011; Yasami & Yarmohammadi, 2014 (،از سـوي ديگـر
-آوري اطلاعـات و ارزيـابي سـرقت علمـي         بومي به منظور گرد     هاي رايج  غير       بسياري از پرسشنامه  

ها اغلـب دقيـق و  آمده از اين پرسشنامه     دست  هستند و اطلاعات به    2سنجي روانهاي      ادبي فاقد مؤلفه  
همچنـين،). Harris, 2001; Idiegbeyan-Ose et al., 2016; Madray, 2007(معتبر نيستند 

 ,Robelen(محـور اسـت   -اي فرهنـگ  ادبـي بيـشتر رفتـار غيـر حرفـه     -از آن جا كه سرقت علمـي 

-ها و باورهاي اجتماعي     ادبي كه برگرفته از ارزش    -هاي معتبر سرقت علمي       ، حتي پرسشنامه  )2007
توانند اطلاعات معتبر و مستندي از ايـن ناهنجـاري در جوامـع فرهنگي كشورهاي غربي هستند نمي    

1 copyright 
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هـاي گونـاگون در  در نتيجـه، در جبـران كاسـتي       . علمي كشورهاي آسيايي مانند ايران ارائـه دهنـد        
براي نمونه، پرسشنامه سنجش ديدگاه نـسبت بـه سـرقت(ادبي  -هاي موجود سرقت علمي       پرسشنامه
ــي ــي -علمـ ــشنامه ب) Harris, 2001(ادبـ ــيپرسـ ــات علمـ ــه تخلفـ ــسبت بـ ــدگاه نـ ــي ديـ ررسـ

)Rennie & Crosby, 2001(ــي ــات علم ــه تخلف ــسبت ب ــاهي و ادراك ن ــشنامه آگ  و پرس
)Idiegbeyan-Ose et al., 2016 (آوري اطلاعات پايا و معتبـر در جامعـه و براي كمك به گرد

رسـنجيطراحـي واعتبا  ) الـف :  دانشگاهي ايـران، ايـن پـژوهش بـا دو هـدف اصـلي اجـرا گرديـد                 
ادبي كه از سويي با باورهاي اجتماعي و فرهنگـي جامعـه علمـي-شده سرقت علمي    پرسشنامه بومي 

بينانـه ميـزان آگـاهي، ديـدگاه، ادراك و    خواني داشته و از سوي ديگر بـه صـورت واقـع             ايراني هم 
قرارادبي مورد بررسي    -دهندگان ايراني را از پديده سرقت علمي        فرهنگي پاسخ -باورهاي اجتماعي 

فرهنگي تـدوين شـده بـراي  توصـيف فراوانـي سـرقت-استفاده از پرسشنامه اجتماعي   ) دهد؛ و ب  
.ادبي در نگارش متون علمي به زبان انگليسي در جامعه دانشگاهي ايران-علمي

 پيشينة پژوهش. 2

اي در گرايش افراد بـه ارتكـاب سـرقت           به گفته بسياري از پژوهشگران، عوامل گوناگون و پيچيده        
دهد  ادبي نشان مي  -شده در زمينه سرقت علمي      هاي انجام   بررسي پژوهش . ادبي دخيل هستند  -علمي

ديــدگاه1آگــاهي ادراك2، ادبــي، عــواملي-  نويــسندگان متــون علمــي از پديــده ســرقت علمــي3و
 Babalola, 2012; Onuoha(آينـد   كننده در خودداري اين افراد از انجام آن به شمار مـي  تعيين

& Ikonne, 2013 .( فاطيما و همكاران)Fatima et al., 2019 (با بررسي عوامـل بـروز سـرقت
 دانشگاه در چين، اين عوامل را به دو دسته بيرونـي و درونـي5 دانشجو از    176ادبي در ميان    -علمي
در همـين. دهنـد   بندي كرده و از تأثير مثبت آموزش در پيشگيري از بروز اين رفتـار خبـر مـي                   دسته

نيز در پژوهشي مشابه بـه بررسـي عوامـل) Schrimsher et al, 2011(اسميت و همكاران راستا، 
هاي مالزي پرداخته و به كمبود آگاهي و درك كافي از  ادبي در دانشگاه  -اصلي بروز سرقت علمي   

ــدگاه   ــرِ علمــي و دي ــار غي ــن رفت ــي   اي ــاره م ــردي نادرســت اش ــاي ف ــد ه ــاواني و همكــاران. كنن به
)et al., 2015 Bhavani(   دانـشجوي كارشناسـي ارشـد و دكتـري162نيز در پژوهشي بـر روي 

هاي هند به اين نتيجـه رسـيدند كـه ديـدگاه غالـب در مـورد سـرقت  هاي پزشكي در دانشگاه     رشته
در ايـران،. ادبي عموماً خنثي و ناشي از ناآگاهي كافي و درك نادرست از اين پديده اسـت               -علمي

هاي برخي از استادان و دانـشجويان با بررسي ديدگاه) Abbasi et al., 2020(عباسي و همكاران 
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ادبي را به پنج-هاي علوم پزشكي، عوامل بروز سرقت علمي        كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه     
بنـدي كـرده و دركنـار مـواردي همچـون فـشارهاي جامعـه علمـي، نظـارت ناكـافي و  دسته گـروه  

.كنند  دانشگاهي اشاره مي  -هاي لازم درون     فردي و آموزش   هاي  هاي قانوني، به نبود آگاهي      شكاف
ــو    ــري و رزمج ــه، امي ــين رابط ــايي)Amiri & Razmjoo, 2016(در هم ــانژاد و رض ، و رض

)Rezanejad & Rezaei, 2013 (هاي زبان انگليسي نيز با نظرسنجي گسترده از دانشجويان رشته
ايـن در. هـا تأكيـد دارنـد       دبـي در بـين آن     ا-هاي لازم از مفهوم  سرقت علمي        بر عدم وجود آگاهي   

حالي است كه به گفته بسياري از پژوهشگران، نبود آموزش و تكاليف اثرگذار در پرهيز از سرقت
هاي مؤثر در نگارش گزارش پـژوهش و مقـالات علمـي بـه زبـان  ادبي و عدم كاربرد روش    -علمي
ادبـي-زون پديـده سـرقت علمـي      خارجي، از جمله عواملي هستند كه منجر به گسترش روزاف ـ         /دوم
 نيـز بـه)Bennett, 2005(در همـين رابطـه، بنـت    ). Carroll, 2007; Park, 2003(گردنـد   مـي 

كند  آموزان اشاره مي    ادبي مرتبط با دانش   -سرقت علمي  فرهنگي-برخي از عوامل بومي و اجتماعي     
ستان، ترس از شكـست وها و دو توان به فشارهاي اجتماعي، رقابت با همكلاسي      كه از آن جمله مي    

.هاي پائين اشاره كرد كسب نمره
دهند بسياري از افرادكه مبادرت بـه نوشـتن  هاي پژوهشگران همچنين نشان مي      هاي بررسي   يافته

كننـد، بـا مـشكلات گونـاگوني در زمينـه  مي) غالبا زبان انگليسي  (خارجي  /متون علمي به زبان دوم    
 ;Evans & Youmans, 2000(رو هـستند   روبـه ادبـي در آن زبـان   -درك مفهوم سرقت علمـي 

Marshall & Garry, 2006( . برخي از ايـن نويـسندگان حتـي بـا وجـود«اين در حالي است كه
ادبي، در كاربرد عملي دانش خـود دچـار مـشكل هـستند،            -توانايي در تشخيص انواع سرقت علمي     

et al., 2008, p. 31(» اسـت ها نيازمند داشتن تسلط كـافي بـه زبـان خـارجي      چرا كه اين مهارت

Maxwell( . به گفته كارول)Carroll, 2007( ،»آموزان انگليسي به دليـل نداشـتن بسياري از زبان
هـا و عبـارات  اعتماد به نفس در مورد توانايي خود در نگـارش درسـت و شـيوا بـه ايـن زبـان، واژه                     

از سـوي. )Carroll, 2007, p. 84(» گيرنـد   مـي قـرض  زبان را بـه اصـطلاح     نويسندگان انگليسي
هاي بومي و فرهنگي نيز سبب شده  خارجي، تفاوت /هاي نوشتن به زبان دوم      ديگر، جدا از دشواري   

هـاي بـسيار متفـاوتي در  تا نويسندگان غير انگليسي زبان در نگارش متون علمـي باورهـا و ديـدگاه              
هـاي آمـاري  داده).Burnett, 2002(ادبي و احترام به حق نـشر داشـته باشـند    -زمينة سرقت علمي

هاي آسيايي و  دهند كه بسياري از نويسندگان متون علمي به زبان انگليسي، به ويژه با مليت               نشان مي 
هاي ساير  را نداشته و چگونگي كاربرد درست از نوشته        1آفريقايي، حساسيت لازم به مالكيت كلام

1 ownership of words 
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تركيب متون و منابع مختلـف علمـي«ورند كه بسياري از اين افراد بر اين با      . دانند  نويسندگان را نمي  
كنـد، بلكـه در اسـتفاده كارآمـد از ها در انتقال بهتر معنا كمـك مـي   ، نه تنها به آن  ]بدون ذكر منبع  [

).Song-Turner, 2008, p. 44(» منابع علمي و دانشگاهي نيز مؤثرتر است
ادبـي انجـام-قت علمـي  با رويكرد اجتماعي و فرهنگي به سـر        محدودي هاي  در ايران، پژوهش  

در زمينة علل و عوامل نويسندگان و پژوهشگران ايراني    فردي هاي  ديدگاه بررسي شده كه بيشتر به   
هـاي انجـام شـده در حـوزه سـرقت  اين در حالي اسـت كـه پـژوهش        . اند  يافته اين پديده اختصاص  

ــسيار محــدود و انگــشت  -علمــي ــان انگليــسي ب ــه زب ــودهشــمار ادبــي در نگــارش متــون علمــي ب  ب
)Rezanejad & Rezaei, 2013; Mehran et al., 2016(و مــلاك درســتي ازآگــاهي 

نويسندگان، پژوهشگران و دانشگاهيان ايراني از ماهيت و اهميت اين رفتار غيـر اخلاقـي در دسـت
شـده معتبـر، ميـزان آگـاهي جامعـه دانـشگاهي ايـران از سـرقت  در نبود ابزار سنجش بـومي     . نيست
منـد و بـا ها از قانون حق نشر اغلب به صـورت كلـي و غيـر نظـام               رپيچي نكردن آن  ادبي و س  -علمي

در نتيجـه،. اسـت   ادبـي مـورد بررسـي قرارگرفتـه       -استفاده از ابزار سنجش غير بومي سـرقت علمـي         
ادبي در ايران  با رويكـرد  جهـان-نگارندگان بر اين باورند كه به جاي بررسي پديده سرقت علمي          

هـاي  گرايانه، سنجش بومي اين پديـده در محـيط          هاي كلي و غرب     ريات و توصيه  شمولي و ارائه نظ   
.آموزشي و دانشگاهي كشورمان امري بسيار ضروري و مفيد خواهد بود

انجام پژوهش روش. 3
طرح پژوهش. 1. 3

هـاي كيفـي و كمـي انجـام آوري داده   بـا گـرد    1گيري از روش تحقيـق تركيبـي        اين پژوهش با بهره   
هاي موجـود در مرحله نخست، پس از بررسي كامل پيشينه پژوهش. )Dörnyei, 2007( است شده

 دانـشجوي24از   2ادبـي و مـصاحبه بـدون سـاختار        -در ساخت ابـزار معتبـر سـنجش سـرقت علمـي           
شـده  بـومي  تحصيلات تكميلي ايراني، چهـارچوب نظـري مناسـب و فراگيـر در تـدوين پرسـشنامه                

سـپس، در مرحلـه اجـراي      . ه دانشگاهي ايرانـي طراحـي گرديـد       متناسب با جامع   فرهنگي-اجتماعي
اعتبارسنجي3آزمون  پيش آموختگان و دانشجويان مقطـع كارشناسـي  هاي دانش   پرسشنامه، پاسخ 4و

در). هاي كمـي  مرحلة گردآوري داده(آوري شد  ارشد زبان انگليسي به نسخه نهايي پرسشنامه گرد      
ادبي در نگارش علمي به زبان انگليسي بـه وسـيلة-علميمرحله سوم، براي توصيف فراواني سرقت       

1 mixed-methods 
2 unstructured Interview 
3 piloting 
4 validating 
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 پايان نامـه  كارشناسـي ارشـد18از  ) فصل پيشينه پژوهش  (كنندگان در پژوهش، فصل دوم        شركت
- مورد تحليل فراواني رخداد سرقت علمي      1392-1396هاي    هاي زبان انگليسي مابين سال      در رشته 

در اين مرحله، گزينش پايان نامه هـا بـا معيـار). يهاي كيف   مرحلة گردآوري داده  (ادبي قرارگرفت   
.آموختگان انجام شد كسب درجه بسيار خوب يا عالي به وسيلة دانش

ادبي-سرقت علمي فرهنگي-طراحي چهارچوب كلي پرسشنامه اجتماعي. 1. 1 .3
هـاي  ادبـي در بررسـي    -علمـي  هـاي سـرقت     هاي مرتبط، مؤلفـه     پس از بررسي كامل پيشينه پژوهش     

ــرتس  گور ــان و رابـ ــاران)Gururajan & Roberts, 2005( وراجـ ــاك و همكـ ، ماورينـ
)Mavrinac et al., 2010(    و شريمـشر و همكـاران)Schrimsher et al, 2011 (بـا عنـاوين

بندي شـدند كـه در نتيجـه چهـارچوب كلـي اوليـه بـراي     انتخاب و دسته   آگاهي، ديدگاه و ادراك   
 در سـرقتديـدگاه بر پايـة تعريـف،      . شده شكل گرفت    بوميادبي  -طراحي پرسشنامه سرقت علمي   

آيـا ارتكـاب سـرقت علمـي از نظـر خـود«ادبي در جستجوي پاسخ به اين پرسش است كه          -علمي
شود يا خير؛ و اينكه شخص چگونه نسبت به آن واكـنش نـشان  دانشجو، امري نادرست انگاشته مي    

تخاب هر گونه ديـدگاهي در مـورد سـرقتهمچنين، پيش از ان. )Powell, 2012, p. 8(» دهد مي
و آگـاهي دو روي ادراك  «.  كـافي داشـت    ادراك و   آگـاهي علمي، ابتدا بايد در مورد اين پديده        

كـه ميـزان آگـاهي و  گذارند؛ همـان گونـه      يك سكه هستندكه بر قضاوت و عملكرد افراد تاثير مي         
»ب ســرقت علمــي دارد اســتنباط پژوهــشگران تــأثير مهمــي در تمايــل ايــن افــراد بــه ارتكــا        

)Idiegbeyan-ose  et al., 2016, p. 4.(
هـاي زبـان انگليـسي، پس از مصاحبه بدون سـاختار بـا دانـشجويان كارشناسـي ارشـد در رشـته             

ادبي به تدوين نسخه اوليه پرسشنامه با-ها از قوانين سرقت علمي      ها و باورهاي آن     بندي ديدگاه   جمع
1 تـايي 5 ها، در مقياس  ليكـرت    پرسش از مجموع اين پرسش     39معيار سنجش   .  سوال منجر شد   47

كاملا موافقم)ه(موافقم و   ) د(دانم،   نمي) ج(مخالفم،  ) ب(كاملا مخالفم،   )الف(هاي    شامل گزينه و  
ــود ــه ماهيــت عملــي مؤلفــه   . ب ــا توجــه ب ــه  هــشت پرســش ســهادراك،ســپس، ب اي در قالــب گزين

هـا بـه زبـان انگليـسي تهيـه  براي هر يك از آن     2ويسي شدههاي كوتاه به همراه نسخة بازن       پاراگراف
عـدم وجـود) ب(ادبـي،  -وجـود سـرقت علمـي   ) الف(دهندگان از ميان سه گزينه   گرديد تا آزمون  

.دانم، گزينه درست را برگزينند نمي) ج(ادبي و -سرقت علمي

1 5-point Likert scale 
2 paraphrase 
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-آزمـون و پرسـشنامه نهـايي اجتمـاعي          كنندگان دراجـراي پـيش      شركت. 2. 1 .3
  ادبي-ي سرقت علميفرهنگ

شـده، دو كارشـناس در         پرسـشنامه طراحـي    2متنـي   و روايـي   1صـوري  براي كسب اطمينان از روايي    
حوزه تهيه و تدوين انواع پرسشنامه و ابزارسنجي به همراه دو استاديار دانـشگاه در حـوزه آمـوزش                   

يرايش متنـي قـرار     زبان انگليسي به صورت جداگانه نسخه اوليه پرسشنامه را بررسي كرده و مورد و             
شـده،   آزمـون پرسـشنامه تهيـه    پـيش  در گام پسين و بـراي اجـراي  ). Oghabi et al., 2020(دادند 

داوطلـــب از ميـــان %) 3/35( مـــرد 79و %) 7/64( زن 145آزمـــون شـــامل  نمونـــه آمـــاري پـــيش
هـاي   هاي زبان انگليسي از دانـشگاه        رشته ) نفر 224(آموختگان و دانشجويان كارشناسي ارشد        دانش

عـصر   و دانـشگاه ولـي  )  نفـر 79(، دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد كرمـان     ) نفر96(شهيد باهنر كرمان   
هاي تحـصيلي آمـوزش زبـان انگليـسي       كنندگان از رشته    شركت. برگزيده شدند )  نفر 49(رفسنجان  

و )  نفـر  5،    24/%1(ادبيـات انگليـسي     )  نفـر  60،%8/26(، مترجمـي زبـان انگليـسي        ) نفر 70،  3/31%(
 بـراي گـردآوري اطلاعـات در تمـام مراحـل پـژوهش، از روش       .بود ) نفر40، %9/17(شناسي  زبان
 4هاي بخـش نوشـتاري      پژوهشگران از پرسش  .  استفاده گرديد  3گيري غيرِ احتمالي در دسترس      نمونه

، به عنوان آزمون تعيـين سـطح زبـان انگليـسي     )Test, 2001 (5آزمون تعيين سطح سريع آكسفورد
كننـدگان در سـطوح       گان در اين پژوهش بهره گرفتند و بر اين اسـاس تمـامي شـركت              كنند  شركت
كنندگان اطمينان بـه دسـت آمـد تـا           همچنين با پرسش از شركت    .  بودند 7 و متوسطه به بالا    6متوسطه

نويـسي     ها دست كم يك درس يا دوره روش پژوهش و مقاله            آوري داده   ها در زمان گرد     تمامي آن 
  . را گذرانده باشندبه زبان انگليسي

بـراي  .  پرسش مبهم و دوپهلـو بـا همپوشـاني بـالا حـذف شـدند               11آزمون،    پس از اجراي پيش   
 به عنـوان مغالطـه در نظـر گرفتـه           »ادبي بدتر از تقلب در امتحان است      -سرقت علمي «نمونه، پرسش   

ادبي با -ميشده سرقت عل در نهايت، نسخه نهايي پرسشنامه بومي. شده و از پرسشنامه حذف گرديد   
وارد مرحلـه اجـراي نهـايي و    ) اي گزينه  پرسش سه5 تايي و  5 پرسش ليكرت    31شامل  ( پرسش   36

 288در اين مرحله، پرسـشنامه نهـايي در ميـان نمونـه آمـاري متـشكل از                  .  شد 8اي  اعتبارسنجي سازه 
 120 و )%3/58( زن 168هاي زبان انگليسي، شامل   و دانشجوي كارشناسي ارشد رشته     آموخته  دانش

                                                                                                                   
1 face validity 
2 content validity 
3 non-random convenience sampling 
4 writing 
5 Oxford quick placement test (Version 1) 
6 intermediate 
7 upper intermediate  
8 construct validity  
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 ،) نفر53(كنندگان در اين مرحله از دانشگاه شهيد باهنر كرمان  شركت. توزيع گرديد%) 6/41(مرد 
 آزاد ، دانـشگاه  ) نفـر  25( رفـسنجان  عصر  ولي ، دانشگاه ) نفر 49(كرمان   واحد اسلامي آزاد دانشگاه

 اسـلامي  آزاد انشگاه، و د) نفر55(واحد يزد  اسلامي آزاد ، دانشگاه) نفر 50(اسلامي واحد سيرجان    
 زبـان  هـاي دانـشگاهي ايـن افـراد بـا جداسـازي، آمـوزش               رشـته . بودنـد )  نفر 56(واحد بندر عباس    

 51،  %7/17( انگليسي ، ادبيات ) نفر 92 ،%9/31 (انگليسي زبان مترجمي ،) نفر 108،  %5/37 (انگليسي
دآوري شـده كـه داراي   هـاي گـر   نامـه  برخـي از پاسـخ  . بودند)  نفر37 ،12/%8(شناسي  زبان ، و)نفر

هـاي   از پرسـشنامه % 7/93 در نهايـت،  . در ادامـه پـژوهش حـذف شـدند    )  عـدد 20(كاستي بودنـد  
اي، ميـزان همـساني    گزينـه   پرسـش سـه  5گردآوري شده به طور كامل پاسخ داده شده و به استثناي  

بـود كـه    730/0 =2آلفـاي كرونبـاخ  هـاي پرسـشنامه، برابـر بـا      محاسبه شـده بـراي پرسـش     1دروني
  .دهنده پايايي مناسب براي پرسشنامه بود نشان
  

  هاي كارشناسي ارشد نامه ادبي در پايان-فراواني سرقت علمي. 3. 1 .3
ادبي در ميان جامعه آماري اصلي در اين پژوهش، فصل  -براي ارزيابي فراواني رخداد سرقت علمي     

كننده   آموختگان شركت   فر از دانش   ن 18) فصل پيشينه پژوهش  (هاي كارشناسي ارشد      نامه  دوم پايان 
كننـدگان درايـن    لازم به گفتن است، بسياري از شركت     . در اين مقاله مورد تحليل متني قرار گرفت       

 رو،گـزينش    از اين . ادبي نبودند -هايشان براي سنجش سرقت علمي      نامه  پژوهش داوطلب ارايه پايان   
يار خوب يا عالي توسط دانش آموختگـان        نامه با توجه به ميزان دسترسي و كسب درجه بس            پايان 18

ادبـي  -نامه براي سنجش رخداد سـرقت علمـي         همچنين، دليل انتخاب فصل دوم پايان     . انجام گرفت 
هاي ساير نويـسندگان در ايـن فـصل بـود كـه       وجود بيشترين ميزان ارجاعات به مطالعات و پژوهش    

براي سنجش دقيـق فراوانـي     . داد  ادبي از سوي دانشجويان را افزايش مي      -احتمال بروز سرقت علمي   
در اين درگاه به كمك نرم  .  ارسال گرديد3ادبي، متون انتخابي به تارنماي لينگالاين-سرقت علمي

هاي درصد تشابه در متـون انتخـاب شـده بـا              ، گزارش 4تنتيكيت. ادبي آي -افزار معتبر سرقت علمي   
ها  مل مقالات مرتبط، روزنامه ها، مجله هاي اطلاعاتي برخط شا     هاي موجود در بانك     استفاده از داده  

همچنين بـراي پيـشگيري از هرگونـه خطـاي احتمـالي،      . گردد هاي علمي، تهيه و ارسال مي    و كتاب 
هاي ارسالي توسط تارنماي لينگـالاين بـه وسـيله پژوهـشگران ايـن پـژوهش مـورد بـازبيني           گزارش

  .قرارگرفت
                                                                                                                   
1 internal consistency 
2 exploratory factor analysis 
3 Lingaline.com  
4 iThenticate 
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  هاي كمي  تحليل داده. 2. 3
و بـا   اكتشافي عاملي ادبي به روش تحليل-شده سرقت علمي  پرسشنامه بومياعتبارسنجي ساختاري

ها براي     پيش از آن، از مناسب بودن داده       . انجام شد  1)21نسخة  (اس  .اس.پي.افزار اس   استفاده از نرم  
 هـاي   پرسـش  بـين  همبـستگي  ضـريب  با توجه به بالا بـودن     . اجراي اين روش اطمينان به دست آمد      

 بارتلـت   و آزمـون )Kaiser, 1974( 2اولكـين -مـاير -آزمـون كـايزر   هـاي  فتـه يا در كـه  پرسـشنامه 
)Bartlett, 1954(اكتـشافي  عـاملي  تحليـل  اجراي  آمده، دست  مشاهده گرديد، بر اساس نتايج به 
  ).1جدول (بود  توجيه قابل پرسشنامه اين روي بر

  

  بارتلت بودن كروي آزمون  وKMOآزمون  هاي يافته: 1 جدول
 درجه معناداري                                                 KMOزمون آ                                      تلت   آزمون بار

000/0                                                        x2=974/1343                                                    0/969 
  

دهنـده    هـاي پرسـشنامه كـه نـشان          از پرسـش   3پسين، فهرست مشتركات اسـتخراج شـده      در گام   
 4سـهم واريـانس    ها بود مورد تحليل و بررسي قرارگرفت تا         واريانس عامل مشترك در ساختار داده     

، مقيـاس  )Tabachnick et al., 2007(تاباكنيك و همكاران . ها تعيين گردد در هر يك از مؤلفه
ن بارگذاري يك پرسش در يك آزمون يا ابزار به شمار آورده كه تقريباً برابـر                را حداقل ميزا   32/0
  . ها است  با ديگر پرسش5 پوشاني واريانس هم%  10با 

  

 هاي اول تا چهارم واريانس در مؤلفه مقادير و واريانس درصد :2 جدول

درصد واريانس 
 تجمعي

 شماره مؤلفه  واريانس كل  درصد واريانس

555/9  
668/15  
380/21 

980/26  

555/9 

113/6  
713/5  
600/5  

344/3  
140/2  
999/1 

960/1  

1  
2 

3  
4  

  

 عامـل بـا مقـادير ويـژه بيـشتر از            14اوليه، وجود    هاي تحليل عاملي اكتشافي     با وجود اينكه يافته   
نشان داد كه فقـط چهـار مؤلفـه اول،          ) 1شكل  (داد، بررسي نمودار اسكري گراف        يك را نشان مي   
  .دهند شده را نشان مي هاي گردآوري  دادهواريانس كلي در

                                                                                                                   
1 SPSS (Version 21) 
2 KMO 
3 extracted commonalities 
4 proportion of variance 
5 overlapping variance   
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شده  هاي اصلي در پرسشنامه بومي مؤلفه تعداد تعيين براي اسكري گراف نمودار :1 شكل

  ادبي- سرقت علمي
 

 اسـت،  نـشان داده شـده  ) 2(كـه در جـدول    گونـه  و همـان  1گيري از چرخش واريمكس با بهره

ادبـي،  -اي پرسـشنامه سـرقت علمـي     چهار مؤلفـه هاي تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه مدل   يافته
سـپس  .  قرارگرفـت  2دهد كه مبنـاي تحليـل عـاملي تاييـدي           از واريانس كل را تشكيل مي     % 98/26

براي . هايي كه بالاترين ميزان بارگذاري را داشتند، توزيع شدند          هاي پرسشنامه در بين مؤلفه      پرسش
ديگـر تناسـب معنـايي دارنـد، محتـواي همـه        هاي هر مؤلفـه بـا يـك    كسب اطمينان از اينكه پرسش  

از آن جـا كـه      . گـذاري شـدند     هـا نـام     ها دوباره مـورد بررسـي قـرار گرفـت و سـپس مؤلفـه                پرسش
كننـدگان ايرانـي در       هـاي فرهنگـي شـركت       ، باورهـاي اجتمـاعي و ديـدگاه       26 تـا    19هـاي     پرسش

-باورهـاي اجتمـاعي   فـه   دادنـد، ايـن مؤل      ادبي را مورد بررسي قـرار مـي       -رويارويي با سرقت علمي   
  ).3جدول (گذاري شد   نامفرهنگي

  

  هاي پرسشنامه روابط سوال ها با مؤلفه: 3جدول 

بار عاملي   پرسش  مؤلفه
 شده استاندارد

 داري سطح معني Tضريب تعيين

1 631/0  398./  298/6  001/0 

2  579/0  335/0  035/0 001/0 

3  638/0  407/0  347/6 001/0  
4 594/0  353/0  119/6 001/0 

5  601/0  361/0  140/6 001/0  

  آگاهي

6 563/0  317/0  985/5 001/0 

                                                                                                                   
1 varimax rotation 
2 confirmatory factor analysis 
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7  511/0  261/0  681/5  001/0  
8  680/0  462/0  549/6  001/0  
9  587/0  398/0  236/6  001/0  

10  443/0  335/0  -001/0
11  567/0  321/0  860/7001/0  
12  600/0  360/0  609/9001/0
13  679/0  461/0  930/8001/0  
14  705/0  497/0  158/9001/0
15  685/0  469/0  986/8001/0  
16  729/0531/0  302/9001/0
17  640./410/0  490/8001/0

ديدگاه

18  596/0  355/0  -001/0  
19  497/0  247/0  120/7  001/0
20  585/0  342/0659/8  001/0  
21  574/0  329/0  605/9  001/0
22  647/0  419/0  764/8001/0  
23  699/0  489/0  888/9  001/0
24  700/0  490./964/9  001/0  
25  858/0  736/0  645/10  001/0  

باورهاي
- اجتماعي
فرهنگي

26  628/0  394/0  -001/0  
27  696/0  484/0  867/6  001/0  
28  759/0  576/0  764/7  001/0  
29  650/0  423/0440/7  001/0
30  796/0  634/0  924/7  001/0  

ادراك

31  516/0  266/0  -001/0

نـرم1سازي معادلات ساختاري مدلپس از    كمك آمـوسبه ، سـاختار عـاملي پرسـشنامه2افـزار
هاي تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه ميـزان بزرگـي بارهـاي  يافته. مورد بررسي بيشتر قرار گرفت    

بارهـاي عـاملي.  معنـادار هـستنند    05/0ر سطح آلفا     متغير بوده و همگي د     85/0 تا   44/0بين   3عاملي

1 structura equation modeling (SEM) 
2 analysis of moment structure (AMOS) 
3 loading factors 
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 بـا  داري  معنـي  هـاي پرسـشنامه رابطـه       دهند كه تمامي پرسش     نشان مي ) 3(استاندارد شده در جدول     
در مرحله پسين، نيكويي    .  دارند فرهنگي-باورهاي اجتماعي  و   ادراك،  ديدگاه،  آگاهيچهار مؤلفه   

 . رزيابي قرار گرفتهاي پرسشنامه مورد ا  هريك از مؤلفه1برازش

  
 سازي معادلات ساختاري مدل تحليل .4

  آگاهي: برازش مؤلفه اول نيكويي. 1. 4
دهـد كـه      نـشان مـي   ) 4( در جـدول     آگـاهي هاي نيكويي بـرازش بـراي مـول مؤلفـه             بررسي شاخص 

هـا   از مهمتـرين يافتـه  . خـواني دارنـد   هاي آماري با مدل مفهومي پرسشنامه براي ايـن مؤلفـه هـم        يافته
 AGFI(3 (تعديل شـده   برازش نيكويي  و شاخص  2 مطلق )GFI (برازش توان به شاخص نيكويي     مي

  اشـاره كـرد كـه ميـزان بـالا و قابـل قبـولي را بـراي مؤلفـه                    916/0 و   970/0به ترتيب برابر با برازش      
  .دهند  نشان ميآگاهي

  
  مؤلفه آگاهي برازش هاي شاخص: 4 جدول

 شاخص
 قابلبرازش 

 قبول 
 شده شگزاربرازش 

 08/0≤ 068/0 (RMSEA)ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 

 5 ≤ 391/2 (CMIN/DF)شاخص خي بهنجار شده 

(GFI)شاخص نيكويي برازش 
  

9/0≥  970/0 

(AGFI)شاخص نيكويي برازش تعديل شده 
  

9/0≥  916/0 

(CFI)شاخص برازش تطبيقي 
 

9/0≥  973/0  
(NFI)شاخص برازش هنجار شده 

  
9/0≥  956/0 

(TLI) لوئيس -شاخص تاكر
  

9/0≥  940/0 

(IFI)شاخص برازش افزايشي 
  

9/0≥  974/0 
  

در بررسي مدل معادلات ساختاري، پرسـش نخـست، بـه عنـوان نخـستين متغيـر نـشانگر مؤلفـه                  
همچنين در ميان نـشانگرهاي ديگـر مؤلفـه    .  بود63/0 تعيين گرديد كه بار عاملي آن برابر با   آگاهي

بـار عـاملي بودنـد      ) 44/0( داراي كمتـرين     30و پرسش   ) 68/0(اراي بيشترين    د 13آگاهي، پرسش   
  ).2شكل (

                                                                                                                   
4 goodness of fit 
5 goodness of fit index 
6 adjusted goodness of fit index 
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مدل معادلات ساختاري مؤلفه آگاهي: 2 شكل

ديدگاه: برازش مؤلفه دوم نيكويي. 2. 4
دهـد كـه  نـشان مـي   ديـدگاه هـاي نيكـويي بـرازش بـراي مؤلفـه        ، بررسي شاخص  )5(بر پاية جدول    

نيكـويي  شـاخص . خـواني دارنـد    مفهومي پرسشنامه براي اين مؤلفه نيـز هـم  هاي آماري با مدل  يافته
970/0 و 985/0 بـا  برابـر  ترتيـب  بـه ) AGFI (شده  تعديل برازش نيكويي شاخص و) GFI (برازش
.ها است دهنده معناداري و قابل قبول بودن آن كه نشان هستند

ديدگاه مؤلفه برازش هاي  شاخص: 5 جدول
شده گزارشبرازش قبول  قابلبرازش شاخص

08/0≤000/0(RMSEA)ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 
5 ≤987/0(CMIN/DF)شاخص خي بهنجار شده 

9/0≥985/0(GFI)شاخص نيكويي برازش 
9/0≥970/0(AGFI)شاخص نيكويي برازش تعديل شده 

(CFI)شاخص برازش تطبيقي 
  

9/0≥000/1  
9/0≥979/0(NFI)شاخص برازش هنجار شده 

9/0≥000/1(TLI) لوئيس -شاخص تاكر
9/0≥000/1(IFI)شاخص برازش افزايشي 

  ديـدگاه نـشانگر مؤلفـه   متغير نخستين عنوان به در تحليل مدل معادلات ساختاري، پرسش دوم، 
22 پرسـش  ديـدگاه،  مؤلفـه  نـشانگرهاي  ميـان  در. بـود  57/0 با برابر آن بار عاملي  كه گرديد تعيين
كمترين 2پرسش و) 73/0 (بيشترينداراي عاملي) 57/0 (داراي   .)3شكل (بودند بار
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مدل معادلات ساختاري مؤلفه ديدگاه. 3 شكل

فرهنگي-باورهاي اجتماعي: برازش مؤلفه سوم نيكويي. 3. 4
نـشان) 6( در جـدول     فرهنگـي -اجتمـاعي  باورهايهاي نيكويي برازش براي مؤلفه        بررسي شاخص 

شـاخص . خواني دارند   آماري با مدل مفهومي پرسشنامه براي اين مؤلفه نيز هم          هاي  دهد كه يافته    مي
 و996/0 به ترتيب برابـر بـا        )AGFI (تعديل شده  برازش نيكويي  و شاخص  )GFI (برازش نيكويي

.رود  به شمار ميمؤلفهداري براي اين  اكه ميزان بالا و معن هستند 985/0

فرهنگي- باورهاي اجتماعي مؤلفه برازش يها شاخص: 6 جدول
شده گزارشبرازش قبول  قابلبرازش شاخص

08/0≤000/0(RMSEA)ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 
5 ≤492/0(CMIN/DF)شاخص خي بهنجار شده 

9/0≥996/0(GFI)شاخص نيكويي برازش 
9/0≥985/0(AGFI)شاخص نيكويي برازش تعديل شده 

(CFI) برازش تطبيقي شاخص
 

9/0≥000/1  
9/0≥994/0(NFI)شاخص برازش هنجار شده 

9/0≥017/1(TLI) لوئيس -شاخص تاكر
9/0≥006/1(IFI)شاخص برازش افزايشي 

 باورهـاي  مؤلفـه  نـشانگر  متغيـر  نخـستين  عنوان به 9در بررسي مدل معادلات ساختاري، پرسش       
نـشانگرهاي  ميـان  در همچنـين . بـود  50/0 بـا  برابـر  آن عامليبار گرديدكه تعيينفرهنگي  -اجتماعي
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 كمتـرين  داراي 9پرسـش    و) 86/0(بيـشترين    داراي 21 پرسـش  فرهنگي،-اجتماعي مؤلفه باورهاي 
  .)4شكل (بودند  بار عاملي) 50/0(

  

  
  فرهنگي- مدل معادلات ساختاري مؤلفه باورهاي اجتماعي. 4 شكل

 
  ادراك: برازش مؤلفه چهارم نيكويي. 4. 4

دهـد كـه      ، بار ديگـر نـشان مـي       7 در جدول    ادراكهاي نيكويي برازش براي مؤلفه        بررسي شاخص 
 نيكـويي  شـاخص . آماري با مدل مفهومي پرسشنامه براي اين مؤلفـه نيـز همخـواني دارنـد              هاي  يافته

 994/0 و   999/0 به ترتيـب برابـر بـا         )AGFI (تعديل شده  برازش نيكويي  و شاخص  )GFI (برازش
 .دهند تند كه نيكويي برازش قابل قبولي را نشان ميهس

  

  مؤلفه ادراك برازش هاي شاخص: 7 جدول

 شاخص
 قابــل      بــرازش 

   قبول 
 شده گزارش   برازش 

 08/0≤ 007/0 (RMSEA)ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 

 5 ≤ 398/0 (CMIN/DF)شاخص خي بهنجار شده 

(GFI)شاخص نيكويي برازش 
  

9/0≥  999/0 

(AGFI)شاخص نيكويي برازش تعديل شده 
  

9/0≥  994/0 

(CFI)شاخص برازش تطبيقي 
  

9/0≥  000/1  
(NFI)شاخص برازش هنجار شده 

  
9/0≥  999/0 

(TLI) لوئيس -شاخص تاكر
  

9/0≥  915/1 

(IFI)شاخص برازش افزايشي 
  

9/0≥  003/1 
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 تعيـين ادراك  مؤلفـه    انگرنـش  اولـين  عنـوان  بـه  31 در بررسي مدل معادلات ساختاري، پرسـش      
 34 پرسـش  ادراك، مؤلفـه  نـشانگرهاي  ميـان  در همچنين. بود 70/0 با برابر آن بار عاملي  و گرديد
  ).5شكل (بودند  بار عاملي) 52/0 (كمترين داراي 35 پرسش و) 80/0 (بيشترين داراي
  

  
  مدل معادلات ساختاري مؤلفه ادراك: 5 شكل

  
هاي كارشناسـي ارشـد بـراي يـافتن ميـزان ارتكـاب            نامه  پايان 1تحليل محتوايي . 5

  ادبي-سرقت علمي
 18در ) فــصل پيــشينه پــژوهش (بــراي بررســي پرســش دوم پــژوهش، تحليــل محتــوايي فــصل دوم

. مـرد بودنـد انجـام گرفـت       % 34هـا زن و       نويسندگان آن % 66نامه منتخب كارشناسي ارشد كه       پايان
، دانـشگاه   ) نفـر  6(گان دانشگاه شـهيد بـاهنر كرمـان         آموخت  كنندگان در اين مرحله از دانش       شركت

  . بودند)  نفر6(و دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان )  نفر6(عصر رفسنجان  ولي
تنتيكيت تهيه و براي    . ادبي تارنماي لينگالاين به وسيلة نرم افزار آي       -هاي سرقت علمي    گزارش

ن معتبرترين مرجع جهاني در بررسي اصالت       تنتيكيت به عنوا  . افزار آي   نرم. پژوهشگران فرستاده شد  
ادبـي  -هاي اطلاعاتي، موارد مـصداق سـرقت علمـي          آثار علمي و ادبي، با دسترسي به بيشترين داده        

نويـسي و يـا بازنويـسي آثـار سـاير نويـسندگان بـدون اشـاره بـه منبـع را                        برداري، خلاصه   مانند كپي 
رخـداد  ( ايـن اسـاس، ميـانگين درصـد تـشابه            بر. نمايد  شناسايي كرده و درصد تشابه را گزارش مي       

تخمـين  %) 91/63(كننـده را      و زنان شـركت   %) 16/67(هاي مردان     نامه  در پايان ) ادبي-سرقت علمي 
افـزار،    هـاي بـه دسـت آمـده از ايـن نـرم              بر مبناي محاسبه ميانگين درصد تشابه درگـزارش       . زده شد 

در . ايراني تقريبا به يك نسبت رواج دارد      ادبي در بين دانشگاهيان مرد و زن        -ارتكاب سرقت علمي  
                                                                                                                   
1 content analysis 
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ادبــي متعلــق بــه -آمــده، بــالاترين درصــد ارتكــاب ســرقت علمــي دســت  بــه1هــاي مقايــسه فراوانــي
هــاي  و دانــشجويان دانــشگاه%) 78(آموختگــان دانــشگاه آزاد اســلامي واحــد كرمــان بــوده  دانــش
هـاي پـسين قـرار     تيـب در رتبـه  بـه تر %) 83/55(و شهيد باهنر كرمان     %) 16/61(عصر رفسنجان     ولي

آموختگان در سه رشته مترجمي       هاي دانش   همچنين، بررسي درصد تشابه متني در پايان نامه       . داشتند
نـشان داد   ) 33/%33(و آموزش زبـان انگليـسي       %) 33/33(، ادبيات انگليسي  %)33/33(زبان انگليسي   

را %) 66/71(ادبـي -سـرقت علمـي   آموختگان رشته ادبيات انگليسي بيشترين ميـزان انجـام            كه دانش 
بـه  %) 66/61(و آمـوزش زبـان انگليـسي        %) 66/62(هـاي مترجمـي       آموختگان رشته   داشتند و دانش  
كنندگان، بـالاترين   آموختگي شركت در بررسي تاريخ دانش. هاي پسين قرار گرفتند  ترتيب در رتبه  

 1394،  )73/%33 (1395،  )82 (%1396هـاي     ادبـي بـه ترتيـب در سـال        -نرخ ارتكاب سـرقت علمـي     
است، كـه رونـدي رو بـه          گزارش شده %) 57  (1391،  و  )55/66% (1392،  )57/66% (1393،  )64(%

  ).8جدول (دهد   را نشان مي1392رشد از سال 
  

هاي كارشناسي ارشد بر اساس ميزان تشابه  نامه تحليل محتوايي فصل دوم پايان :8 جدول
  با متون اصلي

 ميزان تشابه
تاريخ  

 موختگيآ دانش
 جنسيت رشته دانشگاه

دانشگاه شهيد   2013 ٪39
  باهنر كرمان

آموزش زبان 
 انگليسي

  زن

دانشگاه شهيد  2012 ٪45
 باهنر كرمان

آموزش زبان 
 انگليسي

 مرد

عصر  دانشگاه ولي 2015 ٪20
 رفسنجان

آموزش زبان 
 انگليسي

  زن

عصر  دانشگاه ولي 2017 ٪77
 رفسنجان

آموزش زبان 
 انگليسي

  زن

دانشگاه آزاد  2016 ٪96
 اسلامي كرمان

آموزش زبان 
 انگليسي

 زن

دانشگاه آزاد  2014 ٪87
  اسلامي كرمان

آموزش زبان 
 انگليسي

 مرد

                                                                                                                   
1 frequency count 
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 ميزان تشابه
تاريخ  

 موختگيآ دانش
 جنسيت رشته دانشگاه

عصر  دانشگاه ولي 2017 ٪85
 رفسنجان

 زن ادبيات انگليسي

عصر  دانشگاه ولي 2015 ٪74
 رفسنجان

 زن ادبيات انگليسي

عصر  دانشگاه ولي 2014 ٪59
 رفسنجان

 زن ات انگليسيادبي

عصر  دانشگاه ولي 2016 ٪53
 رفسنجان

 زن ادبيات انگليسي

دانشگاه آزاد  2012 ٪71
 اسلامي كرمان

 مرد ادبيات انگليسي

دانشگاه آزاد  2013 ٪89
 اسلامي كرمان

  مرد ادبيات انگليسي

دانشگاه شهيد  2016 ٪73
 باهنر كرمان

مترجمي زبان  
 انگليسي

  مرد

يد دانشگاه شه 2012 ٪55
 باهنر كرمان

مترجمي زبان  
 انگليسي

 زن

دانشگاه شهيد  2017 ٪85
 باهنر كرمان

مترجمي زبان  
 انگليسي

 زن

دانشگاه شهيد   2013 ٪39
 باهنر كرمان

مترجمي زبان  
 انگليسي

 مرد

دانشگاه آزاد   2014 ٪27
 اسلامي كرمان

مترجمي زبان  
 انگليسي

 زن

دانشگاه آزاد  2015 ٪98
 اسلامي كرمان

رجمي زبان  مت
 انگليسي

 زن

  
  بحث و بررسي. 6

-شده سرقت علمـي      در اين پژوهش، نخست براي از بين بردن شكاف موجود در كاربرد ابزار بومي             
ادبـي مطـابق بـا      -فرهنگـي سـرقت علمـي     -ادبي، به تهيه، تدوين، و اعتبارسنجي پرسشنامه اجتماعي       
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  باورهـاي  وديـدگاه، ادراك     آگـاهي، ي  هـا   بافت جامعه دانشگاهي ايران پرداختيم كه شامل مؤلفـه        
پردازي كيفي از عملكرد واقعـي دانـشجويان ايرانـي در حـوزه  سپس با داده  .فرهنگي بود -اجتماعي

ادبـي توسـط جامعـه-نگارش متون علمي به زبان انگليسي، توصيف دقيقي از فراواني سرقت علمي           
گي، و درصد تـشابه نوشـتار بـاآموخت  آماري در اين تحقيق، بر اساس جنسيت، محل و تاريخ دانش          

.متون و منابع اصلي به عمل آورديم
 ,.Arizavi et al., 2018; Zafarghandi et al(هـاي پژوهـشگران ديگـر     همـسو بـا يافتـه   

باورهـاي  هـاي آمـاري بيـانگر نقـش مؤلفـه             در راستاي هدف نخـست ايـن پـژوهش، يافتـه          ) 2012
سزاي آن در تعيين ميزان حـساسيت  ي و تاثير به      در جامعه علمي دانشگاهي ايران     اجتماعي-فرهنگي

از ايـن رو، ايـن. ادبي و حـق تـاليف  نـشر اسـت          -نويسندگان و پژوهشگران نسبت به سرقت علمي      
مؤلفه در پرسشنامه كه بر اهميت باورهاي اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي جامعه دانـشگاهي ايرانـي

 فرهنگـي -اجتماعي باورهاييد داشت مؤلفه    ادبي تأك -ها از سرقت علمي     وگرايش يا خودداري آن   
كننـدگان و پـذيرش  به باور مثبت شـركت    ) 21(و  ) 20(هاي    براي نمونه، پرسش  . گذاري گرديد   نام

. رونويسي از پروژه يا مقالات شخصي شان توسط دوستان و نزديكان و يـا بـرعكس اشـاره داشـتند                   
 نويسندگان متون علميآگاهانه گرايش   هاي مثبت داده شده به اين دو پرسش نشانگر          فراواني پاسخ 

 و التـزام بـه رعايـت قـوانين حـق نـشر بـوده كـه ادراك بر تحكيم روابط دوستانه خود در مقايسه با       
ــان اســت   نمــادي از ارزش ــان ايراني ــومي و فرهنگــي رايــج در مي ــژوهش . هــاي ب ــا پ هــاي همــسو ب

عمـوم مـردم تـصميمات خـود راكه در جوامع غربي،  ، در حالي)Hall, 1976(شناختي هال   جامعه
هـاي تعريـف شـده و بيـشتر بـر پايـه واقعيـات و منطـق  هـا و قـرارداد      نامـه   آگاهانه و بر اساس شـيوه     

هاي عاطفي بيشتري داشته و تصميمات خود  ها و دلبستگي    گيرند، در جوامع شرقي، افراد دغدغه       مي
 ,Rezanejad & Rezaei(ي رضانژاد و رضاي. گيرند را اغلب بر اساس روابط شخصي و شغلي مي

اكثر نويسندگان ايراني استحكام روابط دوسـتانه خـود را«كنند كه     نيز به اين نكته اشاره مي     ) 2013
 .Rezanejad & Rezaei, 2013, p(» داننـد  تر از رعايت قانون حق تـاليف و نـشر مـي    بسيار مهم

، مفـاهيمي)Arizavi et al., 2018(هاي آريزاوي و همكاران  از سوي ديگر، بر پاية ديدگاه ).51
ادبي كه اساساً ريشه در فرهنگ ماشيني غربي دارند-مانند مالكيت معنوي، حق نشر و سرقت علمي       

كننــد، بــه راحتــي در ســاير و نمادهــاي فراگيــر فرهنگــي و اجتمــاعي ايــن جوامــع را بازنمــايي مــي
.)Pennycook, 1996(ها قابل تعميم، جداسازي و اجرا نيستند  فرهنگ

كه در جامعـه دانـشجويي) 19پرسش  (ارائه دوبارة يك تكليف درسي به عنوان تكليف جديد          
شـود، و يـا رونويـسي از مطالـب علمـي  ايران رفتاري كـم و بـيش رايـج و قابـل قبـول قلمـداد مـي                 
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هـايي از   توان به عنوان نمونـه      را مي  )14 پرسش( در نگارش يك مقاله علمي       1بارگزاري شده برخط  
باورهـاي   غيـر مـسئولانه و يـا    ديـدگاه  كـافي، ولـي برگرفتـه از        ادراك و با      آگاهانهرهاي  سوء رفتا 

ــاعي ــي ايرانـــي دانـــست   فرهنگـــي-اجتمـ ــه گفتـــه ظفرقنـــدي  .  جامعـــه علمـ   و همكـــاران  بـ
)Zafarghandi et al., 2012( دانش متعلـق  «، بيشتر دانشگاهيان در جوامع شرقي براين باورند كه

نويسد غالباً بـه عنـوان يـك واقعيـت توسـط مخاطـب                 يك نويسنده مي   چه  به همگان است و هر آن     
 .Zafarghandi et al., 2012, p(» پذيرفته ميشود و ديگر نيازي به ذكر منبع اصلي آن اثر نيست

هـاي اخلاقـي      ادبي، و كم رنگ شـدن ارزش      - بي ضرر پنداشتن ماهيت مجرمانه سرقت علمي       ).71
هاي مختلف، مانند به پايان رسـيدن مهلـت زمـاني ارائـه       بهانهدر نگارش متون علمي و دانشگاهي به     

تر به وسيله ديگران بدون آوردن        و يا رونويسي كردن از متني كه پيش       ) 24پرسش  (تكاليف درسي   
، گوشه ديگري از ديدگاه منفعل و عدم پذيرش مـسئوليت در  )22پرسش (است  منبع رونويسي شده 

هـاي    رفتـه، يافتـه     هـم   روي. نويـسند   خـارجي مـي   /به زبان دوم  نويسندگان دانشگاهي ايراني است كه      
ادبـي يـك مفهـوم بـومي و        -سرقت علمـي  «آمده از اين پرسشنامه بر اين واقعيت كه           دست  آماري به 

پيـشينه  «، و اين واقعيت مهم كه       »اجتماعي پيچيده است كه به مكان و موقعيت نويسنده بستگي دارد          
» صــلي در ســوء اســتفاده از منــابع علمــي موجــود اســت شــده ا فرهنگــي، يكــي از عوامــل شــناخته

)Arizavi, et. al. 2018, p. 21 (كند را تأييد مي.  
فـصل  (ادبي در فصل دوم     -سرقت علمي  در راستاي هدف دوم پژوهش، تحليل فراواني رخداد       

ر ، بيانگ )8جدول  (هاي زبان انگليسي      ارشد رشته  منتخب كارشناسي  نامه   پايان 18از  ) پيشينه پژوهش 
ادبـي در   -دهنده ميـزان بـالاي سـرقت علمـي           بود كه نشان   98%تا  % 20ميزان تشابه بين متني در بازه       

ادبـي در مقالـة     -ثبت رخداد بـسيار بـالاي سـرقت علمـي         . ها به زبان انگليسي است      نامه  نگارش پايان 
) Bennett, 2005; Rettinger & Kramer, 2009(هـاي ميـداني مـشابه     حاضر، همانند بررسـي 

اسـت  » ادبـي بـه ويـژه در كـشورهاي در حـال توسـعه        -جدي بودن مسئله سرقت علمي    «دهنده    شانن
)Anney & Mosha, 2015, p. 203( .هاي ديگـر، از   هاي پژوهش هاي بالا همچنين با يافته يافته

سـازگار اسـت كـه بـا وجـود آگـاهي و ادراك       ) Anney & Mosha, 2015(جمله آني و موشا 
ادبـي، بيـشتر اسـتادها و دانـشجويان در كـشورهاي            -هاي سرقت علمي    مصداقها و     كافي از تعريف  

هاي خود همچنان ناگزير      نامه  آسيايي در نگارش متون علمي، تكاليف فردي وگروهي و حتي پايان          
رسد اگرچه در بسياري از مراكز علمي و          در نتيجه، به نظر مي    . شوند  ادبي مي -مرتكب سرقت علمي  

ادبي به دانشجويان و پژوهشگران ارائه      -ي در زمينه پرهيز از سرقت علمي      هاي كل   دانشگاهي، توصيه 
                                                                                                                   
1 Online 
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هاي عملي براي پيشگيري از انجام اين سوء  شود، اما توجه و جديت چنداني در آموزش مهارت          مي
.)Carroll, 2007(رفتار علمي وجود ندارد 

از انـواع مختلـفكننـدگان   هاي اين پژوهش نمايانگر آگاهي بالا و ادراك دقيـق شـركت             يافته
)) 9(و ) 5(هـاي   پرسـش (هاي اصـلي    به منبع1و  ارجاع)) 4(و ) 2(هاي    پرسش( ادبي   -سرقت علمي 

شــده بــه وســيلة رضــانژاد و رضــايي ايــن در حــالي اســت كــه بــر مبنــاي نظرســنجي انجــام . بودنــد
)Rezanejad & Rezaei, 2013( آموختگـان مقطـع كارشناسـي ، بسياري از دانشجويان و دانـش

هاي خـود را بـه ناآگـاهي و ادراك نادرسـت خـود از  ادبي در نوشته  -ارشد، ارتكاب سرقت علمي   
كننـدگان با اين وجود، درصد پائيني از شركت. دهند اصول و قواعد ارجاع به منابع علمي نسبت مي  

ــشجويان و دانــش   ــسياري از دان ــد ب ــژوهش، همانن ــن پ آموحتگــان مقطــع كارشناســي ارشــد در اي
)Yasami & Yarmohammadi, 2014( نوشتن يك متن علمي بدون ارتكاب سرقت علمـي ،-

 ,Fish & Hura(هاي فيش و هـورا   دانستند و همسو با يافته ادبي را دشوار و چه بسا غير ممكن مي

، بر اين باور بودند كه رونويسي كردن بخش كوچكي از اثـر علمـي يـك نويـسنده  بـدون)2013
.آيد ي به شمار نميادب-آوردن نام منبع سرقت علمي

گيري نتيجه .7
آموخته در حوزه مطالعات زبان انگليسي،   دانشجو و دانش   288هاي پژوهش حاضر از       بر مبناي يافته  

هاي نقل قـول غيـر و تسلط كافي به قوانين ارجاع به متون علمي، مانند روش     آگاهي  بيشتر اين افراد    
آوردن منبع و شماره صـفحه در خـودداري از سـرقتمستقيم با آوردن منبع و يا نقل قول مستقيم با  

ادبـي در-رسد اصـول اوليـه و قـوانين سـرقت علمـي          در نتيجه، به نظر مي    . ادبي را دارا بودند   -علمي
شـده در  حوزه آموزش و يادگيري زبان دوم به ميزان كافي مطرح گرديـده و ناكارآمـدي مـشاهده                

.ي و كاربردي اين زمينه استاجراي اين قوانين، ناشي از عدم وجود مهارت كاف
هاي اين پـژوهش  ادبي، يافته -كنندگان در زمينة پديده سرقت علمي        شركت ديدگاهدر پيوند با    

كننـدگان نـسبت بـه  اي خنثي و غيـر مـسئولانه شـركت           دست آوردن ديدگاهي تا اندازه      نمايانگر به 
اي ناديـده گرفتـه  ي را تا اندازه   ا  ها اهميت اين سرپيچي غير حرفه       آن. ادبي بود -قوانين سرقت علمي  

هـاي مربـوط بـه لـزوم  در پرسـش  كاملاً مخـالفم    به جاي   مخالفم  براي نمونه، انتخاب بيشينة گزينه      (
ناتواني در نوشتن يك مقاله علمي به زبان«و استناد به توجيهاتي مانند      ) ادبي-پرهيز از سرقت علمي   

.دانستند  اعتبار ميرا براي خود قابلِ» انگليسي در بازه زماني كوتاه

1 referencing 



  61 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

ــخ  ــل پاس ــش   تحلي ــه پرس ــده ب ــاي داده ش ــه    ه ــوط ب ــاي مرب ــاعي ه ــاي اجتم ــي-باوره  فرهنگ
ادبـي در  -هـا بـه ارتكـاب سـرقت علمـي      دهنده گرايش ناخواسـته عمـوم آن       كنندگان، نشان   شركت

هاي اين پژوهش رد پاي ناسازگاري آشـكار بـين باورهـاي مثبـت                در يافته . نگارش متون علمي بود   
آموختگـان ايرانـي و عـدم حـساسيت بازدارنـده        فرهنگي در جامعـه دانـشجويان و دانـش        -عياجتما
خـورد كـه التـزام عملـي آنهـا را بـه هنگـام                 ادبي به چشم مي   -ها نسبت به پديده سرقت علمي       درآن

  .نمود نگارش متون علمي به زبان انگليسي سست و نامعتبر مي
جامعه دانشگاهي ايران از مفهـوم كلـي سـرقت           كافي   ادراكهاي تحقيق همچنين نشانگر        يافته

ادبـي  -ها تأثير منفي سرقت علمي   بيشتر آن . ادبي در نگارش متون علمي به زبان انگليسي بود        -علمي
در پيشبرد علم و پژوهش درسطح كشور را كاملاً درك نموده و جعـل آثـار نويـسندگان ايرانـي و                     

كننـدگان در پـژوهش از         بر اين، بيـشتر شـركت      افزون. انگاشتند  خارجي را غيراخلاقي و ناپسند مي     
ادبي در آثار و    - و رصد رخداد سرقت علمي     1متني  كاربرد پيوستة نرم افزارهاي جستجوي تشابه بين      

  . هاي علمي استقبال نمودند ها به مجلات و همايش هاي خود پيش از ارسال آن نوشته
هـاي   از پايـان نامـه  )  پـژوهش فـصل پيـشينه  (ادبي در فـصل دو    -در تحليل فراواني سرقت علمي    

، مـوارد  )٪71تا  ٪61(كارشناسي ارشد سه رشته آموزش زبان انگليسي، مترجمي و ادبيات انگليسي 
هـاي آزاد اسـلامي       آموختگـان دانـشگاه     دار در ميـان دانـش       ادبي داراي تفاوت معنـي    -سرقت علمي 

هـاي    ادبي در بازه سال   -علميدهندة موج افزايشي سرقت       اين امر نشان  . بودند) 56(%ودولتي  ) 78(%
در .  و شاهدي بر شيوع گسترده آن در نوشـتار علمـي جامعـه دانـشگاهي ايـران اسـت                   1396-1392

رسد افزون بر بالا رفتن ميزان آگاهي، اصلاح ديدگاه و بسط ادراكي دقيق جامعـه                 نتيجه، به نظر مي   
 زبـان دوم، باورهـاي  غيـر    ادبي در نگارش متون علمـي بـه   -دانشگاهي ايران از مفهوم سرقت علمي     

ادبـي نيازمنـد    -فرهنگـي و حـساسيت زدايـي از پديـده روزافـزون سـرقت علمـي               -علمي اجتمـاعي  
كــه ايــوبي  همــان گونــه. گــزاري هدفمنــد و اصــلاحات اساســي هــستند بــازنگري ســريع، سياســت

)Ayoubi, 2017 (كند به درستي اشاره مي:  
هـاي اجرايـي    نامنسجم است و سازوكارقانون كپي رايت درايران،  قديمي و پراكنده و       

در سـطح بـين     . كنـد   آشكار و مؤثري براي حفاظت از منافع صاحبان حق نشر ارائه نمي           
هاي اصلي كپـي رايـت را         نامه  المللي نيز، جمهوري اسلامي ايران، هيج يك از موافقت        

است و خود به اين معناست كه حقوق نويـسندگان خـارجي و دارنـدگان حـق                   نپذيرفته
  ).Ayoubi, 2017, p. 1(ليف و نشر نيز در ايران محفوظ نيستتأ

                                                                                                                   
1 plagiarism checkers 
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هـاي آموزشـي و مهـارت         تواند بـراي تـدوين برنامـه        آمده در اين پژوهش مي      دست  اطلاعات به 
هاي تحصيلات تكميلي به هر دو زبان فارسـي و انگليـسي، بـه مدرسـين دانـشگاهي                    افزايي در دوره    

دقيق از ميزان آگاهي، ديدگاه واقعي، باورهاي درسـت         اين امر سبب شده تا به تصوير        . كمك كند 
ادبـي دسـت    -هاي سـرقت علمـي      فرهنگي و ادراك روشن دانشجويان از مفاهيم و قانون        -اجتماعي

اي متون علمـي بـه زبـان     ها در نگارش حرفه هاي عملي آن  يافته و به توانمندسازي و افزايش مهارت      
  . انگليسي بپردازند

ــه گفــتن اســت كــه يا  ــهلازم ب ــر داده  فت ــژوهش مبتنــي ب آوري شــده از  هــاي گــرد هــاي ايــن پ
در چندين دانشگاه دولتي و آزاد اسلامي به دست آمده انـد، امـا از آن                )  نفر 288(كنندگان    شركت
آموختگـان    گيري غير تصادفي در دسترس در گزينش دانـشجويان و دانـش             كه از روش نمونه     جايي

هـا   بهره گرفته شد، اين پژوهشگران قابليت تعميم اين يافته      هاي زبان انگليسي      كارشناسي ارشد رشته  
هـاي    هاي ديگر وابسته و محدود به مشابهت بالاي جامعه آمـاري مقـصد در شـاخص                 را در پژوهش  

، مقطـع تحـصيلي     )هـاي زبـان انگليـسي      رشته(، رشته تحصيلي دانشگاهي     )نويسندگان ايراني (مليت  
  . دانند ه زبان انگليسي ميدر نگارش متون علمي ب) تحصيلات تكميلي(

  
  منابع فهرست

آمـوزان در مـورد مفهـوم        هـاي زبـان    ديدگاه«). 1394(مهران، پريسا، ستوده نما، الهه و مرندي، سيده سوسن          
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1. INTRODUCTION
Since plagiarism as an act of intellectual fraud has recently received a global inquiry
in different fields of science, especially in second/foreign language (L2) academic
writing, developing a valid and domesticized instrument to meticulously assess the
awareness and professional integrity of the Iranian academic community to avoid
plagiarism seemed indisputable. As plagiarism has been defined differently in
various sociocultural and academic contexts, its legal and ethical issues in such
scientific fields as L2 academic writing are worth noting (Oghabi, Pourdana &
Ghaemi, 2020). Accordingly, two major causes, mostly condemned as contributing
factors to committing plagiarism, are the torment the L2 learners usually experience
in writing academic texts, and the divisive cultural differences.

Not surprisingly, the majority of studies on the causes and consequences of 
plagiarism were conducted in English-speaking countries (such as Australia) to 
represent the Western cultural values or social concerns and ethical code of conduct. 
In Asian or Middle Eastern countries, such as Iran wherein the copyright 
infringement or unlawful reproduction of original works are rarely subject to serious 
legal consequences, the absence of vigorous studies on this grave matter is 
underscored. This is while, majority of scarce studies on this topic generally 
investigated the contributing factors to plagiarism in the Iranian academic context 
(cf. Riasati & Rahimi, 2013) and overlooked the potentials of determining factors 
such as attitude or socio-cultural beliefs of L2 writers. At the same time, in the 
absence of a domesticized plagiarism questionnaire in the academic context of Iran, 
Iranian researchers generally make use of accessible questionnaires which often 
represented the Western culture and ethical values (e.g. Curtis & Popal, 2011; 
Harris, 2001; Idiegbeyan-Ose et al., 2016; Maxwell et al., 2006). 

2. MATERIALS AND METHODS
After a comprehensive review of research literature and conducting semi-structured
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interviews with graduate students of English language studies (n = 24), the 
researchers adapted a general conceptual framework for developing a prototype 
plagiarism questionnaire. The non-randomly selected participants partaking in the 
semi-structured interviews, the pilot and final research participants were all MA 
graduates and graduate students of English language teaching, English literature, 
English translation, and linguistics in three State and Islamic Azad University 
branches in Iran (n = 288). Initially, 39 out of 47 items in the questionnaire were 
rated on a 5-point Likert scale, ranging from (a) strongly disagree, (b) disagree, (c) I 
don’t 1know, (d) agree (e) strongly agree, which represented the components of 
participants’ awareness and attitude towards plagiarism. Eight more triple-choice 
items were constructed in terms of short authentic paragraphs and their 
corresponding paraphrased texts, each followed by three choices of (a) plagiarism 
found, (b) no plagiarism, and (c) I don’t know, to represent the component of 
perception. After carrying out the pilot administration of the questionnaire (with 224 
participants), item revision and deletion (11 items excluded), exploratory and 
confirmatory factor analysis, and structural equation modeling (SEM) with SPSS 21 
and AMOS statistical software, the researchers developed the final draft of the 
sociocultural plagiarism questionnaire with 36 items.  

3. RESULTS AND DISCUSSION
To explore the first objective in this study, the statistical results in this study
supported four components of awareness, attitude, sociocultural beliefs, and
perception as responsible factors for determining sensitivity to plagiarism in Iranian
academia. Data analysis also indicated the participants’ adequate awareness of the
plagiarism policies and their accurate perception, but relatively neutral and
irresponsible attitude towards plagiarism downsides, and non-scientific sociocultural
beliefs which ultimately provoked them to commit plagiarism. It was concluded that
concepts, such as ‘intellectual property’ and ‘ownership of words’ which are deeply
rooted in Western culture have not been adequately incorporated into the Iranian
academic culture yet. Moreover, Iranian scholars prioritized personal relations or
vocational gains over following rules of copyright are proved as widespread in the
Iranian academic context.

The second objective of this study was examined through frequency analysis of 
the instances of plagiarism in the Literature Review sections (Chapter II) of the 18 
selected MA theses written in English. Relied upon the reports of plagiarism 
incidence conducted by iThenticate plagiarism detection service at 
www.Lingaline.com, a widespread and growing number of committed plagiarism by 
Iranian MA graduates of English language studies during 2013 - 2017 were echoed. 
In the reports, the rate of plagiarism was higher in men (67.16%) than in women 
(63.91%); higher in Islamic Azad University branches (78%) than in state 
universities (56%); and committed more by the MA graduates of English literature 
(71.66%) than English translation (62.66%) and English language teaching 
(61.66%). The researchers’ justifications on the obtained results were the absence of 
clear-cut instructions to rules of plagiarism, strict anti-plagiarism policies as well as 
adequate institutional attention to this unethical and unprofessional behavior in the 
Iranian academic community which eventually degraded the gravity of plagiarism to 
such a large extent. 
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4. CONCLUSION
The results of this study invoked the fact that not only the Iranian academic
community requires upheaving awareness and acute perception by every member
towards plagiarism unfortunate consequences, but also the non-scientific and
desensitizing nature of Iranian sociocultural beliefs towards plagiarism need
reconsideration and national policy making. Moreover, in line with Ayoubi (2017),
the findings in this study encourage the educators and university professors to
implement further tutorial courses to accentuate the severity of plagiarism
misconduct and to rip off every chance of committing plagiarism by the university
students in their academic writing. Despite promoting this newly-designed
sociocultural plagiarism questionnaire as a more reliable assessment instrument for
evaluating the Iranian academic community, the current researchers are reasonably
skeptical of yielding similar results with Iranian university students at lower
educational levels where the curricular demands of writing courses are more into the
accuracy of the content over form and mechanics of writing; neither with Iranian
university students of non-English majors due to their intended audience who are
mostly Persian-speaking readers with similar insensitivity towards plagiarism
infringement acts. Last but not least, the current researchers deployed a non-random
convenience sampling procedure to have access to a large number of participants
which inevitably lowers the generalizability of the findings to different demographic
contexts.

Keywords: Attitude; Awareness; Perception; Plagiarism; Sociocultural beliefs 
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چكيده
شـناختي در تحليـل و تفـسير قـرآن كـريم، شناسـي     توجه به علوم جديـدي همچـون زبـان        

در واقـع،. سازد ي الهي رهنمون مي   ها  هاي آيه   چراغي است كه ما را به معاني ماوراي واژه        
 گيري از اين علوم در تحليل معاني آن سوق  اي است كه ما را به بهره       ساختار قرآن به گونه   

 بخشيدن به مفاهيم انتزاعـي و در اين راستا، عنصر حركت نقش بسزايي در عينيت        . دهد مي
راين، پـژوهش حاضـربنـاب . همچنين ارائه تصويري عيني و پويا از وقايع حـسي قـرآن دارد            

كوشيده تا با روشي توصيفي تحليلي، عنصر حركت در سوره كهف را بر پاية نظريه تالمي
رفتـه در ايـن كـار   هـاي حركتـي بـه      بر اين اساس، تحليل طرحـواره     .  دهد  مورد بررسي قرار  

كند كه عنصرهاي حركتي سوره كهف  مي  ها رهنمون  سوره نگارندگان را به اين دستاورد     
با وجود اين ويژگي، در مواقعي عنصر جهت با اهـدافي ويـژه بـه شـكل. هستند حور  م  فعل

هاي حركتي اين سوره به حضور همچنين گرايش طرحواره  . شود مي قمر در كلام نمايانده     
 حركتــي و بــا توجــه بــه تناســب و همــاهنگي اجــزاي.  گرديــد پيكــر در روســاخت نمايــان
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شـده در سـوره كهـف، شـاهد حـضور پررنـگ               شارههاي ا  هاي آن با مضمون داستان     مؤلفه
حركت ايستا و پيكرهاي انتزاعي در داسـتان اصـحاب كهـف و مفـاهيم حـسي وحركـات                   

كاررفتـه بـه      هـاي حركتـي بـه      سـاختار طرحـواره   . انتقالي در داستان حضرت موسي هـستيم      
اي  ويـژه سـازي    است كه فقط به بيان موقعيت متناظر بسنده نكرده، بلكه بـا تـصوير         اي   گونه

  .دهد مي آن را نشان 
  شناسي، عنصر حركت، سوره كهف، تالمي  قرآن كريم، زبان:هاي كليدي واژه

  
 مقدمه. 1

 .اسـت  سـازي شـده    به شكل چند لايه قالب ها  هسور  و ها  هقالب آي  در    موجود در قرآن كريم   هاي   پيام
 .واكـاوي دارد   انديـشي و   ه ژرف آسان نياز ب  و  بردن به مفاهيم آن با وجود الفاظ سهل           پي ،از اين رو  

هـاي نـوين را بيـشتر      اسـتفاده از روش    لـزوم  ساختار قرآن كريم يكي از مسائلي اسـت كـه            ،در واقع 
شناسـي    چـون زبـان  همعلـوم نـويني   در اين زمينه، ). ,p. 33 2002, Abou Zeyd( سازد يم  نمايان

شناسـي شـناختي بـه       زبـان  .رسـاند   تواند ما را در درك هر چه بهتر مفاهيم قرآني يـاري            شناختي مي 
 هـاي  تـه نك هـاي بـسياري دارد و    توانـايي ،اختلاف تعبيرهـا  در تبيين نوين،  هاي از روش عنوان يكي

 خطـاي بـسياري از      ،ايـن دانـش    .دهـد  مـي   شـناختي نـشان     لتحلي ـ ظريف نهفته در تعابير قرآني را با      
كشاند كه بدون آن امكـان دسترسـي         يهاي م اافق ديد مفسر را به ج      داده و    هاي ادبي را نشان    تحليل
شناسـي شـناختي ايـن ادعـا را مطـرح        زبـان  ).,p. 25-26 2012, Ghemi Nia( ها را نداشت به آن
سازي  مفهوم ين معنا كه هر تعبير زباني با      ه ا ب  مستقيم شناخت است،    بازتاب كند كه ساختار زبان،    مي

دهـد، بلكـه     هاي خارجي را نشان نمي     يتيم موقع  مستق صورتزبان به    .همراه است اي    ويژه يموقعيت
  .دهد سازي را نشان مي زبان آن مفهوم اي دارد و ويژه 1»سازي مفهوم «ها، اين موقعيت از ذهن

آيد و حوزه پويايي از تجربـه اسـت كـه در تمـام      حركت از مفاهيم بنيادين شناخت به شمار مي    
حركتـي مـوقعيتي    ويـداد ر .شود مي  رمزگذاري گوناگونيهاي  به شكل هاي دنيا وجود دارد و زبان

بررســي  .اســت كــه درآن تنــاوب حركــت يــا تــداوم ســكون در يــك مكــان قابــل تــشخيص باشــد
تـالمي از مقايـسه زبـان انگليـسي بـا            .آغـاز شـد   1972سـال    در 2 تـالمي  نظريهحركتي با      رويدادهاي

 كـرد   افعـال حركتـي را ارائـه    پيونـد بـا   در    نخـستين نظريـه خـود      ،هاي پيونـدي بـومي كاليفرنيـا       زبان
)Talmy,1972, p. 257( .زمينـه  پيكر، حركت، جهت، او در اين نظريه چهار مؤلفه معنايي اصلي 
كه اين عناصر معنايي به وسيله عناصر        گيرد سبب براي حركت در نظر مي      دو مؤلفه فرعي شيوه و     و

                                                                                                                   
1 conceptualizution 
2 L. Talmy 
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سـت  ا قمرهـا  حركتـي و   علحركت، ف  روساخت شامل  عناصر .كنند روساخت در زبان نمود پيدا مي     
.)Talmy, 2000, p. 23(  ندهست) قيد(و اضافه و بندهاي پير امل حروفشه قمرها ك

بندي عناصر مفهومي در روساخت به دو ها را را بر پايه نوع قالب  زبان)Talmy, 2000 (تالمي
هـاي رتعناصـر قمـري فعـل صـو     ، به بـاور وي .كند ي مبندي دسته »قمرمحور « و»محور فعل «دسته

نمايـانبه عنوان قمـري بـر فعـل در كنـار آن           مفهومي در ريشه فعل انجام نشده و       از جنبة هستند كه   
 جهت نبوده و ديگـر عناصـر مفهـومي عناصر قمري يك فعل حركتي لزوماً      ، وي باوربه   .ردندگ  يم

صر معنـايي جهـته عنك هاي دسته از فعل    آن. به شمار آيند  نيز اين امكان را دارند كه قمري بر فعل          
.p ,2000 117-25(شـود مـي   گفتـه  محـور    بـه آن فعـل  ،گيـرد  مي  ها جاي  فعلي آنةدر داخل ريش

Talmy,(.
 مختلف و بـراي بيـان مفـاهيم انتزاعـي و بـه تـصويرهاي  شكلنصر حركت در قرآن كريم به       ع

ش حاضر بـا بررسـيپژوه . است رفته  كاره  پويا از امور حسي ب     كشيدن آن و ايجاد تصويري زنده و      
هاي حركتي در سوره كهف نمايان شـده انـد، روساخت  حركتي و   جزء عنصر حركت كه در قالب    

 كهـفكاربست افعـال حركتـي در سـوره        نخست اينكه،    :استها   اين پرسش در پي پاسخ گويي به      
اي هاي حركتـي از چـه حـوزه        واره  ؟ دوم آنكه، مفاهيم به تصوير كشيده شده در طرح         چگونه است 

هـاي روساخت حركتي در ايـن سـوره چـه ويژگـي           هاي معنايي و عناصر    مؤلفه سوم اينكه،    ؟هستند
دارند؟

روش پژوهش. 1. 1
هاي دربردارنـدة  هتمامي واژ  آيه سوره كهف،     110 درتحليلي   در پژوهش حاضر با روشي توصيفي       

هـا و ع حركـت  نـو  شناسـايي و     )گيـرد  مـي  چه كـه جانـشين فعـل قـرار          افعال و هرآن  (عنصر حركت   
آمـده از آن دسـت  هاي آماري به ها مشخص و شناسايي شد؛ تا يافته   هاي حركتي اين طرحواره    مؤلفه

هاي موجـود در ايـن  از ميان طرحواره  . شناختي تالمي باشد   بندي رده  در قالب نمودار، نمايانگر طبقه    
كـه) ارد مـشابه  افعـال، اسـم مـشتق، مـصدر و مـو          (سوره، آن دسته از واژگان حاوي عنصر حركت         

شـناختي، معـاني  دربردارندة معاني شناختي است، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با تبيين معاني             
هاي متفاوتي را نـشان چون موقعيتهم تكراري واژگان. ها مشخص گرديد زيرين الفاظ و پنهان آيه   

در برخـي از مـوارد معنـاي. اسـت  شده  گرفته  در نظر ها   آناست و معناي اوليه       شده برآورددهند   مي
.است  هاي مفهومي دلالت بر حركت دارد كه ضمن تحليل به آن اشاره شده الب استعارهقثانويه در 
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 پژوهشةپيشين. 2. 1
بررســي افعــال حركتــي پــس از مطــرح شــدن توســط تــالمي مــورد توجــه فراوانــي قــرار گرفــت و

هــا آن. هــاي مختلــف پرداختنــد هــا و حتــي گــويش پژوهــشگران بــسياري بــه بررســي آن در زبــان
. هـاي مختلـف بيـان داشـتند       هاي كلي براي زبان    بندي  ها و دسته    هاي خود را در قالب نظريه      دستاورد

در اين ميان، زبـان عربـي نيـز در. هاي بيشتر به شكل جزئي هستند      ها نيازمند واكاوي   همة اين نظريه  
هاي گسترده  كه اثبات آن نيازمند پژوهش     است شده مورد توجه بوده     هاي گوناگون انجام   بندي  دسته

 انجـام گرفتـه در ايـن حـوزه، در زبـان عربـي محمـد داود هـاي  از ميان پـژوهش   . در اين زبان است   
)2002 Mohammad davoud,( الدلالة والحرکة دراسة لأفعال الحرکة فی إطار المناهج « در كتاب

ها را در قديم و لي دقيق جزئيات حركتي فع    به شكل  و   حركتي پرداخته  هاي  فعلبه بررسي   » الحدیثة
بندي خاص و دسته انتقالي را در هاي تحرك دهد و معاصر در قالب چندين مثال شرح و توضيح مي

هـاي ايـستا تـوجهي  متأسفانه بـه تمـامي افعـال حركتـي و حركـت             هر چند  .دهد ويژه خود ارائه مي   
بازنمود رويـداد«در مقاله ) Fattahizadeh & Habibi, 2021 (حبيبي و فتاحي زاده. است نداشته

واره حركتـي فعـل ذهـب در قـرآنح ـطر» رويكردي شـناختي   :حركت فعل ذهب در قرآن الكريم     
 رده شـناختيةكه در بيـان نظري ـ    مناسبي  رويكرد  وي با وجود    . است  قرار داده بررسي  را مورد   كريم  
 از ايـن نظريـه درولـي اسـت   ار دادههاي حركتي را مورد تجزيه و تحليل قـر       لفهؤ و م  برگزيدهتالمي  

)Mir Khalghdad et al., 2019(مير خالقداد و همكاران . است بهره نبردهتحليل شناختي آيات 
تبيـينبـه   » قرآن با رويكردي شناختي     سازي رويدادهاي پويا و ايستا در      كيفيت مفهوم « در پايان نامه    

،سـازي   مفهـوم   به وسيلة  هاي واقعي،   بر موقعيت  نافزودارد كه    بيان مي وي  . پردازد ميافعال حركتي   
.است يافته  انتزاعي نيز در سطح شناخت مخاطبان راه مكاني وامور غير

كهفشماي كلي سوره . 2
كه با انذار و تبشير به اعتقاد آيه است    110و سوره هجدهم قرآن كريم و مشتمل بر         اين سوره مكي    

فرمايـد  كه از دو آيه اولش و نيز از آيه آخر سوره كـه مـى             ن همچنا .خواند  فرا مي حق و عمل صالح     
 فهميـده)لا يشرك بعباده ربـه احـدا       صالحا و  فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا      (
،اسـت  بسياري قـرار گرفتـه    در اين سوره مسأله نفى فرزند داشتن خدا مورد عنايت و توجه             . شود يم

دهـد كـه بـراى خـدا فرزنـد قائـل يبـه كـسانى اختـصاص م ـ       را بينيم تهديد و انذار    ي اينكه م  همانند
و ينـذر(: فرمايد مى دوباره )لينذر باسا شديدا من لدنه(: فرمايد  از آنكه مى  پس يعنى   ؛اند شده

كـه قائـل بـه س در اين آيه روى سخن با دوگانه پرستان اسـت،           پ .)الّذين قالوا اتخذ اللهّ ولدا    
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اى خدا هستند، و همچنين خطاب به نصارى است كه قائل           فرزندى ملائكه و جن و مصلحين بشر بر       
 نيست كه روى سخن به يهود هم باشد، چون خـود قـرآن     دور از ذهن   .به فرزندى مسيح براى اويند    

و بعيد نيست كسى بگويد كه غـرض از نـزول            )عزير پسر خدا است   ( اند گفته از يهود نقل كرده كه    
 يكـى   :است  نشده   آورده قرآن كريم جز در اين سوره        اين سوره بيان سه داستان عجيب است كه در        

 و ديگرى داستان موسى و آن جوانى كه در راه به سوى مجمع البحرين ديدار               ؛قصه اصحاب كهف  
اثبـات نفـى     كـه  سـوره  گـاه از ايـن سـه داسـتان در غـرض            و سوم حكايت ذى القرنين، و آن      د؛  نمو

  )Tabatabai, n.d, p. 25 (كند شريك و تشويق بر تقوى و ترس از خدا است استفاده
 
  تالمي. 3

ه سـبب   كه ب . شناس و فيلسوف استاد باز نشسته دانشگاه بوفالو در نيويورك است           لئونارد تالمي زبان  
 شـناختي و    سـي شناختي شهرت دارد و به ويژه در ارتباط با معناشنا          شناسي اش در زبان   كار پيشتازانه 

 درو   دارد مهارتها   هاي معنايي و همگاني    شناسي ين رده شناختي صوري و ارتباط ب     ساختارهاي زبان 
تـوان بـه     مـي ) ,Talmy 2000(تـالمي   هـاي    كتـاب  از .دارد  تخـصص  هاي بومي آمريكا   زبانبررسي  

 هـاي  پـژوهش تفـاوت نظريـه تـالمي بـا      .كـرد  اشاره 1»سوي معناشناسي شناختيبه «كتاب دو جلدي    
هـاي    مقولـه  هاي رويداد حركت را يكي از بازنمود      شدگي، ي در نظريه واژگان   اوپيشين آن است كه     

سـت  ا  داده  مسيري براي رسيدن به يك نظريه قرار       عنوان به را حركت  موضوع  دوماً  داند؛ جهاني مي 
)2013, p. 61 Mesgarkhoyi,(.المي ت) Talmy, 2000( پاسـخ بـه ايـن    در پـي  در كتاب خود 

اي از   مي به كمك تجزيه و تحليل مجموعه      مفهومي را در سطح عمو      است كه چگونه زبان،    پرسش
دهـي   حركـت و نيـرو سـامان    هاي مفهومي خاص مانند فـضا، زمـان، مكـان،         عناصر مشتمل بر حوزه   

  بـر ايـن بـاور   پـردازد و  به چگونگي ارتباط صورت و معنا مي جلد دوم اين كتاب،   در وي. نمايد مي
   جــزء معنــايي بــا يــك تكــواژمنــد يــك  ستگي ســامانبــاســت از وا  شــدگي عبــارت اسـت واژگــاني 

)p. 110 2000, Talmy,(.  
  

  مباني نظري پژوهش  .4
 .شـوند  سازي مي   افعال مفهوم  ةبه وسيل  دهند و  هاي هستند كه در جهان بيرون رخ مي        رويدادها اتفاق 
كه توسـط ذهـن بـشر محـدود      از واقعيت است  يك رويداد بخشي)Talmy, 2000 (به بيان تالمي

نوع خـاص از    ة  تواند رويداد را به عنوان دارند      دريافت مي  درك و  در ذهن بشر  ،واقع در .است شده
 رويـداد  يكـي از انـواع رويـدادها،    .),p. 215 Talmy, 2000( سازي نمايـد  مفهوم ،يساخت درون

                                                                                                                   
1 towad a cognitive semantics 
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آن حركـت يـا     ر   تعريف تالمي رويداد حركتي عبارت است از وضعيتي كه د           بر پاية  .حركتي است 
يك موقعيت ايستا   بر موقعيت حاوي حركت، افزون)Talmy, 2000(ي تالم .دهد ميايستايي رخ 

يا حالاتي هـستند   ناظر بر رخداد  افعال ايستا.كند را نيز به عنوان بخشي از رويداد حركتي معرفي مي 
خلاف افعال پويا كه اگر رخدادها       بر .شوند نمي در هيچ يك از مراحل خود دست خوش تغيير         كه

آن بـا   هـر مرحلـه    كنـيم، بنـدي  دسـته بـه مراحـل مختلـف       شـوند،  ها بيـان مـي     نيا حالاتي را كه با آ     
رويداد حركتي از نوع وقـوع آن   .),p. 105  2012, Abolhasani(  تفاوت داردپيشينهاي  مرحله

 .),p. 25 Talmy, 2000( شـود  مـي بنـدي  دسـته به دو دسته حركت انتقالي و حركت خود شـامل  
 ةاي ديگـر در بـاز  اي به نقطه از نقطهر پيك جايگاه آن مكان و ه طيحركتي است ك حركت انتقالي،

راسـت بـه     ين بـه بـالا و     ئو پـا   ينئپـا  به بالا   كه انواع حركت انتقالي شامل     كنديزماني خاص تغيير م   
حركتي است كـه در   )وضعي(مل خودشا حركت هر چند   .چندجهتي است  چپ به راست و    چپ و 

 يـا  . گردد مي رشروع بي  از طي مسير به نقطه پسكند وه حركت ميشروع ب آن پيكر از يك نقطه،
  ماننـد ،شـود حركـت درجـا مـي    متحمـل  دهـد،  پيكر بدون اينكه مكان اصـلي خـود را تغييـر   اينكه 

 اتـساعي،  نوسـاني،  هـاي چرخـشي،   ركـت ح). Vaezi, 2017, p. 115( تكـان  لـرزش،  چرخش،

  .ها هستندز اين دسته از حركتها اها وماندنپرسه زدن ها،جنبيدن دوراني،
 و دو مؤلفـه     4»زمينـه « و   3»مسير«،  2»جزء حركت «،  1»پيكر«در رويداد حركت چهار مؤلفه اصلي       

  .  وجود دارد6»سبب« و 5»شيوه«جانبي 
 در رويـداد  وجوديتي در حال حركت يا داراي قابليت حركت است كـه  ماز نظر تالمي    :  پيكر -يكم

   .مكانش مورد توجه است  مسير وكند يا تداوم سكون دارد و كت ميحركتي، نسبت به زمينه يا حر
ثابت است كه با توجه بـه آن مـسير پيكـر يـا مكـان آن تعيـين                    يك چارچوب مرجع و   : زمينه -دوم
  .)Talmy, 2000, p. 312( شود مي

در  )زمينـه ( است كه نسبت به عينيتـي ديگـر   )پيكر(رويداد حركتي اساسا شامل عينيتي    در واقع   
بـه  هـستند كـه      حركتـي    زمينه دو جزء اصلي در رويـداد       و واقع پيكر  در .حال حركت يا ثابت باشد    

  . ),p. 110 2017, Vaezi( شوند  مي و در روساخت نمايان گروه اسمي باز نمودوسيلة
مفهوم . ),p. 111 2017, Vaezi( كند طي مي )زمينه(  مسافتي است كه پيكر تا مقصد:مسير -سوم

دهد شامل  دار بوده و هر حركتي كه در دنياي خارج رخ مي   مسير جهت  . است پنهانر  جهت در مسي  
                                                                                                                   
1 figure 
2 ground  
3 path 
4 motion 
5 manner 
6 cause  
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هـاي حـرف ها يا گـروه     فعل و گاهي در تابع     ةمسير گاهي در ريش    .استمبدأ و طول مسير و مقصد       
افعال مسيرنما بـه دسـت در صورتي كه مسير در ريشه فعل بازنمايي شود، .شود بيان مي  )رقم( اضافه
.آيند مي

فعل حركتي يا واژه جايگزين فعل است كه مفهوم حركـت را بـدون در نظـر:  جزءحركتي -چهارم
.كند هاي معنايي بازنمايي مي گرفتن ساير مؤلفه

شـيوه را) Slobin, 2004 (اسـلوبين . دهـد  طريقه به انجام رسيدن حركت را نشان مي: شيوه -پنجم
 مـواردحركـت و   طـرز  سـرعت حركـت،    اصطلاحي پوششي براي ابعادي مانند الگوهاي حركتـي،       

از همراهـي شـيوه بـا جـزء .شـود   مي نمايانيا در تابع      فعل و  ةها در ريش   زبان شيوه در  .داند مي مشابه
.),p. 3 2004, Slobin(آيد  ينما به دست م حركتي افعال شيوه

 بـاشـيوه و سـبب    از دو مقولـه      تـالمي    .شـود  چه كه باعث و سبب حركت مي        يعني آن  :سبب -ششم
هـاي مؤلفـه . دگذارن ـ مي ثيرأسازي رويداد حركتي ت     مكند كه در مفهو    ياد مي  )رويداد همراه (عنوان  
حركتـي  جـزء   بـا   تركيبـي   يـا  ي ادغـام    ،جداگانـه   صـورت   به  توانند يم  سازي سبب در مفهوم   شيوه و 
.),p. 8 2000, Talmy( شوند  بازنمايي

 اسـت عناصـر زبـاني رابر اين بـاور شدگي ي واژگانييه در تبيين نظر)Talmy, 2000 (تالمي
بـالا بـه كمـك     عناصـر معنـايي     . كـرد  روسـاختي تفكيـك    هاي صورت توان به عناصر معنايي و     مي

) قيـد ( پيـرو  بنـدهاي  و اي آزاد رابطـه   تكواژهـاي  اضـافه،  حـرف   فعـل،  شـامل   كه عناصر روساختي 
م عنـصر معنـايي از طريـق يـك عنـصر پرسـش ايـن اسـت كـه كـدا           اكنـون  .يابنـد  هستند، نمود مي  

يـك نبـوده و بـه   يـك  كـه ايـن ارتبـاط لزومـاً        اسـت   معتقـد  )همـان  (تالمي يابد؟ روساختي نمود مي  
يا يك عنصر  از طريق يك عنصر روساختي نمود يابند،       فقطتوانند   اي از عناصر معنايي مي     مجموعه

است تـا الگوهـاي  تلاش كرده  )همان( تالمي .كندرا بازنمايي  معنايي تواند چند عنصر   روساختي مي 
.)Talmy, 2000, p. 21-23( ون تبيين نمايدگي گوناهادر يك زبان خاص يا زبان را متنوعي

قمرهـا نيـز   در واقـع،  .شـوند   ناميـده مـي    قمـر شوند،    كه در رو ساخت نمايان مي      مفهومي عناصر
عنصري وابسته و مقيـد كه   ندهست شده، عناصر روساختي رويداد حركتي به تصوير كشيده       از بخشي
ها را به دو بر همين اساس تالمي زبان .دند بار معنايي فعل را در خود بيان كن       نتوان  و مي   هستند به فعل 

از آن دسـته  بـر خـلاف فعـل محورهـا،         ها  رمحو قمر .كند مي بندي  دسته محور و قمر  محور دسته فعل 
 به عنوان قمري بـر فعـلبلكه ؛شوند نمي عل ادغام  ف ةكه عناصر قمري فعل، در ريش     د   هستن ييها زبان
.),p. 2017, Vaezi 109(گردند   مينمايان كنار آن رد و
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  تالمي )اي شقه اي و سه دوشقه( شناختي بندي رده طبقه. 1. 4
: گردد مي  تحليل براي رويدادهاي حركتي قائل    بندي و     طبقه نوع و د تالمي د،شچه بيان    آن مبناي   بر

   .اي دوشقه  بندي طبقه: ب؛ اي شقه سه بندي  طبقه: الف
  فعلـي شـكل    ةريـش   بر پايه ادغام عناصر مفهومي درصورت روسـاختي يـا          :اي شقه بندي سه  هطبق

تواند با عناصر مفهومي ديگري  حركت مي ،ربه بيان ديگ. )Azkia et al, 2015, p. 31( درگي مي
اي جـاي     اسـاس ادغـام غالـب خـود در طبقـه           هر زبان بر   .در رو ساخت تجلي يابد    و  ادغام گرديده   

؛ وحالــت حركــت)  الــف:كنــد مــي    ز متمــاي    هــا تــالمي ســه نــوع ادغــام غالــب را در زبــان .گيــرد مــي
   .),p. 28-60 2000, Talmy(پيكر و حركت)  ؛ پوجهت حركت)ب

 در  در رمز گذاري عنصر معنـايي جهـت،        قمريهاي   نتيجه نگرش به سازه   : اي  دوشقه بندي طبقه
تكميلي بر اساس انتخـاب     بندي    است كه طبقه    بر اين باور   تالمي ي،بيانبه   .رويدادهاي حركتي است  

در . گيـرد  ن در رو ساخت شكل مـي      آ بازنمايي   چگونگيعنصر معنايي جهت در رويداد حركتي و        
يي كـه عنـصر معنـايي       اه نآ : فعل محور  - يكم :شوند  مي بندي  گروه دسته ها به دو     زبان اين صورت، 

قمـر  -دوم. شـود   ميگفتهمحور   ها گونه فعل   به آن  و گيرد ها جاي مي   هت در داخل ريشه فعلي آن     ج
يعنـي قمـر بيـان       فعـل،  اي حاشـيه  هـا از طريـق عنـصر    كه عنصر معنايي جهت در آن      هايي آن: محور
   .),p. 117 2000, Talmy( دوش ميگفته محور  مرقها گونه  نآ دد و بهرگ مي

  
  كت در سوره كهف تحليل عنصر حر. 5

هاي حركتي، به تبع آن عنصر حركت در سوره كهف از تنوع بسياري برخـوردار اسـت و                  طرحواره
قـصه  . اسـت    آيه اين سوره نـشأت گرفتـه       110اين تنوع از تفاوت ساختار سه قصه گنجانده شده در           

 را بـا فزونـي      اي از مفاهيم انتزاعي    انگيز بودن مفهوم آن، مجموعه       اصحاب كهف با توجه به شگفت     
است و از سويي داستان حضرت موسـي و ذي القـرنين بـا وفـور                 هاي ايستا به تصوير كشيده      حركت

هـاي روسـاختي     در ادامـه، پـس از تعيـين مؤلفـه         . رو اسـت    حركات انتقالي در معنـاي حقيقـي روبـه        
هـا  بـا محوريـت نـوع          هـاي موجـود در آيـات معنـاي شـناختي حاصـل از آن               حركتي در طرحواره  

  .است كات مستتر در جزء حركتي مورد تحليل قرار گرفتهحر
  

  حركت ايستا. 1. 5
جـزء حركتـي   . است سوره نمود پيدا كرده در اين» كان«و » مكث«حركت ايستا با دو جزء حركتي 

درپي در داستان اصحاب كهف  هاي حركتي به شكل پي   به شكل فعل و بدون حضور مؤلفه      » مكث«
از ديگـر   .  همخواني و تأكيد بر مفهوم كلي داستان اصحاب كهف دارد          اين تكرار . است  نمايان شده 
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بـه  » مكـث «. ويژگي اين جزء حركتي، بروز آن به شكل اسم فاعل براي بيان مفاهيم انتزاعـي اسـت                
  ).Al-Farahidi, 2003, p. 159(به معناي منتظر است » ماكث«معناي انتظار و 

  )3( ماكثينَ فيه أبَدا. 1
  ).كه در آن پاداش نيكو، جاودانه ماندگارند(

  )ابداً( شيوه +)اجرا حسنا=ه(زمينه +) ماكثين(ي حركتجزء
 كـه حركتـي ايـستا و       اسـت  شـده   يركـشيده  بـه تصو   »مـاكثين «اين آيه حركت با اسـم فاعـل          در
حالت ابـدي بـودن آن را        شيوه و  آن و   زمان »أبدا«قيد   است و   واژگاني شده  »مكث«حور، در   م شيوه

اي مفهـومي    اسـتعاره » اجر حسنا بـوده ،فيه« در »ه« با توجه به اينكه مرجع ضمير  .است مشخص كرده 
 . است كردهسازي  مفهوممحسوس،  را به شكل ظرفي  انتزاعي اجرمعناي  شدهشكل گرفته

و تـصور   » فـي «بـه وسـيله حـرف       شناختي ايـن طرحـواره حركتـي          تحليل اين در حالي است كه    
 ، بـروز و ظهـور يافتـه       »فـي « با حرف    »مكث«حركت ايستاي   . است ، شكل گرفته  »اجر«ظرفيت براي   

بـراي   گـاهي  رچـه اگ كند، مي بازنمايي را ايستا موقعيت يك بيشتر است كه يحروف جمله  از»في«
بر اين  ين و پركاربردترين معناي آن ظرفيت است كه دلالت          نخست ، ولي مفهوم پويا نيز كاربرد دارد    

  . ماقبل استء كه مجرور آن ظرف براي شيدارد
هـا در ايـن موقعيـت و ثبـوت و دوام ايـن               آن  نـشان از پيوسـتگي     حضور مؤمنان در اين ظرف،     

ييدكننـده ايـن ثبـوت و دوام اسـت و     أ نيـز  ت   »مكـث  «اسمي واينكه شكل فاعلي       ضمن .پاداش دارد 
 بـه آنـان     »اجـر حـسنا    «اينكه صالحان در ظرف پاداش حضور نداشتند به واسطه انجام عمـل صـالح،             

 اسـتقرار در  »مكـث «در واقع . ),p. 329 n.d, Tabatabai( به آن انتقال يافتند واست  هشدبخشيده 
اسـت كـه در    هاست به ظرفي تشبيه شـده    هاي كه براي آن    ها وخوشي   لذت  چه از  مكان است كه آن   

هـا را   ناي آ لحظـه   كه پاداش نيكو آنـان را در برگرفتـه و  ا به اين معن.اند استقرار يافته آن جاگرفته و 
 دوام دارد  بلكه مجموع جمله دلالت بـر إحاطـه و         ، نيست اكيد معن أ براي ت  وجه  هيچ   به كند ترك نمي 

)p. 250 1999, Ebn Ashour,(.  
هاي بـروز حركـت ايـستا        با ظهور عنصر پيكر و زمينه و مسير از ديگر نمونه          » كان«جزء حركتي   

  .است است كه مفهومي انتزاعي را به تصوير كشيده
 

  )101( الذَّينَ كاَنتَ أعَينُهم في غطاَء عنْ ذكْرِي وكاَنوُا لاَ يستطَيعونَ سمعا. 2
سـخن خـدا   [توانـستند   بود، و نمـي ] غفلت[شان از ياد من در پرده    ] بصيرت[كساني كه ديده     همان(
  ).بشنوند] را

  )ذكري(يرمس + )غطاء( زمينه+ )أعين( پيكر +)كان(حركتي جزء
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كـه دربردارنـده). Ebn Manzor, 2002, p. 363(بـه معنـاي حـدث و وجـود اسـت      » كـان «
واسـت   قرارگرفتـه  -غطـاء -زمينـه   در   كـه  استپيكري   »اعينهم «واست  محور   ايستاي شيوه  حركت

.است انجام گرفته» في«بروز و ظهور زمينه، به شكل قمري بر فعل، با حرف اضافة 
بيانگر مسيري است كه پيكـر است و  كرده بازنماييكل قمري در روساخت،      به ش   مسير را  ،»عن«

وسـير اسـت    ت و ر مجـاو  »عـن «حـرف   ن معنـاي    نخـستي كـه    همـان گونـه    .راهي به سوي آن نـدارد     
 چيـزي را بـا فعـل، فاعل فعـل قبـل     به اين معنا كه   . دهنده عبور از مكان و زمان و يا امري است          نشان

.تاس ذراندهمجرور عن گخود از 
اي كامل است و تمامي عناصر طرحواره حركتي بالا، طرحواره كه مشخص گرديد؛ همان گونه

اند تا مفاهيم شـناختي مـورد نظـر، بـا اصلي حركت به شكل قمري بر فعل در روساخت نمايان شده          
.تر گردد كمك عنصر حركت به شكل ملموس ارائه گردد و درك و فهم آن آسان

واقـع   در ظرفـي    كـافران  چـشمان كـه   اره حركتـي ايـن چنـين اسـت          شناختي ايـن طرحـو     معناي
هـا  ر آن ب ـ حالـت  ايـن . شـود   نمـي  فراهمپرورگار برايشان    يادو  يابي به نام     امكان دست  كه است شده

يابي بـه ذكـر خداونـد  براي دست  همچنين. است  و نهادينه شده   آنان نفوذ كرده   در و دارد پيوستگي
اسـت و مـانع از بصيرتـشان شـده چشمانشان در آن قرارگرفته    كه   -غطاء–بايد خود را از اين ظرف       

هـا بـه ايـن علـت  شـدت كفـر كـافران دارد كـه آن          در واقع دلالت بر   . خارج كنند و برهانند   است،  
.),p. 42 1999, Ebn ashour( دنندار  دادن  گوشههايشان تمايلي ب جان

 تناســب ودر كنــار يــه آميــزي موجــود در آ حــسبخــشي از مفــاهيم شــناختي آيــه بــه كمــك 
»ذكـر «و  » سـمع «و  » اعـين «سه واژه   . است  نظيري است كه در آيه موجود بوده، شكل گرفته         مراعات

سـازي انـساني اسـت در قالـب طرحـواره حركتـي ايـن معـاني را مفهـوم                  كه بيانگر احساس و افعال      
يـدن كـلام حـق و   امكان شـنيدن و د ها  به آندارد كه    ظرف چنان ويژگي   اين پوشش و  كنند كه    مي

هـا از ديـدن  چـشم   اگـر  اينكـه بـه ايـن اشـاره دارد كـه          افزون بر   . دهد نميهاي حق را     آيات و نشانه  
هـا از يـاد خداونـد غافـل  دل ؛هـا روي برگرداننـد     هاي خداوند ناتوان باشند و از ديدن نعمـت         نعمت
هـا نفـوذ گـوش  و حـرف و سـخن حـق در         شـود  ها جاري نمـي    ؛ و يادي از خداوند بر زبان      شوند مي

.نخواهدكرد
در آيه زير، حركت ايستا در كان در قالب طرحواره حركتي، دربـر دارنـده تعريـضي اسـت بـه

.است شكل گرفته» من«و حرف » كان«كافران كه با همجواري 
)9( أمَ حسبت أَنَّ أصَحاب الكَْهف والرَّقيمِ كاَنوُا منْ آياتناَ عجبا. 3
چنين نيست؛ زيرا[هاي شگفت انگيز ما بودند؟  آيا گمان كردي كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه      (
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).ب كهف استهايي شگفت انگيزتر از اصحا هما را در پهن دشت هستي نشان
، با حركتي ايستا كه بـا مفهـوم داسـتان همـاهنگي است آغاز داستان اصحاب كهف   راين آيه س  

بـه ايـن معنـا كـه .اسـت  شـده   پيوسـته  »آياتنـا « تبعيضيه است كه بـه زمينـه         »من «.شود آغاز مي ،  دارد
ريض بـهايـن آيـه قـصد تع ـ       .ند بـسيار هـست    توجه هستند،  خور انگيز خداوند كه در      شگفت هاي  هآي

هاي كه نشانه در صورتي كنند، هاي شگفت و نادر جلب مي كساني را دارد كه توجه خود را به نشانه     
معناي تعريضي از طريق  اين .توجهي ندارند  آنان است، دسترس   كه به راحتي در      ،قدرت پروردگار 

»ا عجبا في آياتنـا    كانو « به اين معنا كه   . گيرد شكل مي  ي مجازي،  در نظر گرفتن من در معناي ظرفيه      
)p. 260 1999, Ebn Ashour,( .حركتـي  فعـل  همراه بهدر معناي مجازي في » من «با اين تفسير

اسـت و  محـدود شـده   كه توجه و شناخت آنان در آن محصور و   گذارد مي نمايش به را ظرفي ايستا
. توجهي ندارندها ه نشانةبه بقي

حركت خود شامل. 2. 5
انجام گرفته در معني براي حركات آشفته و غير ارادي انـساني در محيطـيبا گسترش   » يموج«فعل  

جـايي اسـت كـه در پيكـر و زمينـه در  ويژگي خاص اين فعل حركتي جابه     . است  ناآرام به كار رفته   
گيرد كه از ايـن گيرد، پيكري كه زمينه پيكري ديگر قرار مي        حالات مختلف اين حركت انجام مي     

.گردد طفي و شرح و بيان جزئيات صحنه افزوده ميطريق بر تأثير گذاري عا
4 .موّرِ فَجي الصخَ فنُفضٍ وعي بف وجمي ذئموي مضَهعتَرَكْناَ باوعمج مناَه99( ع(
كنيم و در صور زنند، رهايشان مي   مخلوط، موج مي   درهم و  ديگر برخي با كه برخي  در آن روز   و(

).آوريم گرد مي] در عرصه قيامت[دميده شود، پس همه آنان را 
زمينه وپيكر + )موج(جزءحركتي

به معناي» يموج البحر«كند و  يچه از آبي كه بر بالاي آبي ديگر ارتفاع پيدا م           موج به معناي آن   
 داراييمــوج،جزءحركتـي  ). Ebn Manzor, 2002, p. 370(آشـفته شـدن امـواج آن اسـت     

يمـوج فعلـي. كنـد   حركـت مـي    )آب(حركتي پويا و حسي است كه در آن پيكر در زمينه مايعات             
انبـساطي را در خـود واژگـاني و است كه حركت خـود شـامل چرخـشي    محور و جهت  محور شيوه
سبك و سياق اين حركت در اين آيه به شكلي است كه بعض پيكري اسـت كـه زمينـه. است كرده

كـاره  در كنـار فعلـي بـا حركتـي  پويـا ب ـ            حرف اضافه ايستا     »في« .گيرد براي پيكري ديگر قرار مي    
حركت كـرده  در زمينه پيكر  . كند و آن را رديابي مي     كه موقعيت خاص پيكر را مشخص     است   رفته
.شود گردد و اين رويه تكرار مي گيرد و سپس دوباره خارج مي جاي ميرف در ظ و



... اسودي و / تحليل شناختي عنصر حركت در سوره كهف براساس نظريه تالمي /  80

معناي مجـازي اخـتلاط و از معناي اوليه و حسي به       » موج«كمك اين طرحواره حركتي فعل       به  
فعـل. شـود   مي داده  آشفتگي وناآرامي روحي و فيزيكي است، انتقال    تداخل كه نشانگر اضطراب و    

,p. 352 2002(اسـت     كـرده   كـاربرد وسـيعي در كـاربرد معاصـر پيـدا     مجـازي آن  معنـاي  » مـوج «

Mohammad davoud,(.
واقـع  در گيـرد  مـي  انجـام  پـردازي عينـي از موقعيـت     تـصوير ، سازي   اين مفهومگيري از  با بهره 
مـراد ايـن. اسـت  اي موقعيـت را نـشان داده       هسازي ويژ  موقعيت متناظر با مفهوم     بيان  جايه  ب خداوند

شوند كـه دريـا در هنگـام چنان آشفته مى   آنمردم  و اضطراب    ت كه در آن روز از شدت ترس       اس
 در؛راننـد  ديگـر را از خـود مـى    ريزند و يك  شود، و مانند آب دريا به روى هم مى         يطوفان آشفته م  

نمـوده  از ايشان اعـراض    گارشاند و پرور  ؛دهد يمرج م  نتيجه نظم و آرامش جاى خود را به هرج و         
,p. 506 n.d( كنـد  شـود و ديگـر بـه اصـلاح وضعـشان عنـايتى نمـى        يتش شامل حالـشان نم ـ رحم

Tabatabai,(.
اسـت» ضرب«هاي حركتي كه حركتي خودشامل را به تصوير كشيده است، فعل             از ديگر جزء  

اسـت است و در اين بافت، معنايي جديد يافته         از معناي اصلي خارج گشته    » علي«كه با حرف اضافه     
.است اين فعل را به معناي خواب انتقال داده» آذانهم«نه و زمي

)11( فَضَربَناَ علَى آذاَنهِم في الكَْهف سنينَ عددا. 5
).هايشان چيره ساختيم سالياني چند در آن غار، خواب را بر گوشپس (

زمينه +ي ضرب حركتجزء 
به معناي زدن است و در تركيب آيه بالا بـه معنـاي زدن حجـابي بـر گـوش و مـانع از» ضرب«

، حركتـي »ضـرب «). Ebn Manzor, 2002, p. 543-551(شنيدن شدن و كنايه از خواب اسـت  
ايـن. اسـت  بـه تـصوير كـشيده     » آذان«نظم را براي پيكري محذوف در زمينـه         پويا و خودشامل و نام    

اسـت كـه همچـون  يابي شده   تر، غار كهف توسط حرف اضافة في موقعيت         اي بزرگ  عمل در زمينه  
هـا و امنيـت  دلالـت بـر پوشـش كامـل آن         وانـد     در آن قرار گرفتـه     اصحاب كهف   ظرفي است كه    

 توسـط خداونـد بـه وقـوع اسـت كـه      ارادي غيـر ه حركتـي    در اين آي ـ  » ضرب« .حاكم بر فضا دارد   
كـه معنـاياسـت؛ از آن جهـت    به كار رفته دلالت بر خواب دارد كهدر معناي ثانويه  و  است   پيوسته

محور است و اين قوت حكايت از سرعت به خواب رفتن  ، فعلي شيوه  قوت در خود فعل نهفته است     
.اصحاب كهف دارد

 را بـه شـكلي محـسوس و از طريـقمفهوم خواب حركتي ضرب،    با جزء  اين طرحواره حركتي،  
ون خـواب سـنگين مـستلزم عـدمچ ـ. اسـت   كرده سازيمفهوماستعاره مفهومي، به تصوير كشيده و       
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اش را از دسـتي بـا وجـود خـواب قـدرت شـنواي          فقـط وجود قدرت شنوايي است وگـوش سـالم         
.),p. 268 1999, Ebn Ashour( دهدمي

از» ضـرب «،  »ذانهـم آ« زمينه   آوردن با    نخست، ختي اين آيه چنين است كه      معناي شنا  ،در واقع 
معناي اوليه خارج شده و آن قوت و شدت نهفته در آن دلالت بر ملاطفتي است كه با سـرعتي بـالا

ي جايگـاه  و آن شـود    ها نمايـان مـي      دليل خواب طولاني آن    شود و به اين وسيله،     بر زمينه حاكم مي   
هــا در شــنيدن  دوم عــدم توانــايي آن.اســت هــا را در بــر گرفتــه اســت كــه آنمكــاني و آرام و امــن 
 اصحاب كهـف درماندنبستر را براي     و است كه از جانب پروردگار از آنان سلب شده         صداهاست

.كند طولاني فراهم ميبه مدت   و خوابيدنشان حالت آن
ي پيكـري انتزاعـي وبه همراه حـرف علـي  در آيـه زيـر حركـت خودشـامل را بـرا       » ربط«فعل  

به معناي پيوند زدن، محكم كردن و همچنين ربـط علـي در» ربط«. است  محذوف به تصوير كشيده   
به معناي صبر بخـشيدن و محكـم و قـوي  اسـتوار سـاختن اسـت» ربط االله علي قلبه بالصبر    «تركيب  

)Ebn Manzor, 2002, p. 302-303.(
موا فَقاَلوُا ربّناَ ربّ السّماوات والْأرَضِ لنْ ندَعو منْ دونه إلَِها  لَقَـد قُلْنَـا إِذاًوربطْناَ علَى قُلوُبِهِم إِذْ قاَ    . 6

)14( شطَطَاً

كـه در برابـر شـرك و بـت[گـاه   محكم و اسـتوار سـاختيم؛ آن  ] حقايق، با يقين به [هايشان را     دل و(
ها و زمين است، هرگز جز او معبودي ردگار آسمان پروردگار ما پرو  : به پا خاستند و گفتند    ] پرستي
كـه بـا خـدا معبـودي ديگـر: [ايـم   سخني گزاف و دور از حق گفتـه        خوانيم  كه اگر ب  خوانيم   را نمي 

).]وجود دارد
  )قلوب(زمينه + خودشامل  و پوياي باحركتحركتجزء 
ور و متـص  محذوف اسـت كـه در طرحـواره حركتـي بـه شـكل ملمـوس           پيكر ،»حقايق يقين و «
اي مفهـومي ايـن مفهـوم انتزاعـي را بـراي مـا اسـتعاره  اسـت و   سازي شـده   ها مفهوم  شده بر قلب   بسته
 همدلي شناختي آيه چنين است كه اين حركت خودشامل براي يقين،          تحليل .است سازي كرده  عيني

ههمـرا  ه  آرامـش را بـراي آنـان ب ـ         هميـشگي،  همـدلي  و ايـن     رسـاند   مينزديك را به ذهن      وپيوسته  
 اضـطراب و قلـقگرفتنكنايه از ) ها ربط بر دل(و   به معناى محكم بستن است    ) ربط(واژة  . آورد مي

و به وسيله آن زمينه به شـكل است   حرف تعديه  »علي« .),p. 348 n.d, Tabatabai( ها است از آن
م وجـودهـا در ايمـان و عـد       است كه از اين طريق تثبيـت آن        قمري بر فعل در روساخت نمايان شده      

تـصويري ملمـوس به شكلي ،),p. 275 1999, Ebn Ashour( شك و ترديد و مبالغه در اين معنا
.است سازي شده مفهوم و عيني،
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حركت انتقالي. 3. 5
.است فعل أتي حركت انتقالي را براي امور انتزاعي در آيات زير به تصوير كشيده

)10( إِذْ أوَى الْفتْيةُ إلَِى الكَْهف فَقاَلوُا ربّناَ آتناَ منْ لدَنْك رحمةً و هيِّئْ لَناَ منْ أَمرنِاَ رشدَا. 7

رحمتي از نـزد خـود! پروردگارا:  غار پناه گرفتند و گفتندجوانان در] آن[هنگامي را كه    ] ياد كن [(
).به ما عطا كن، و براي ما در كارمان زمينه هدايتي فراهم آور

)رحمة(  پيكر +)لدنك(مبدا + )أتي(ي حركتجزء
اسـت  به تـصوير كـشيده    ) رحمه(در آيه بالا، حركتي انتقالي را براي پيكري انتزاعي          » أتي«فعل  

مـصدرش» أتـي «. هان انتقـال آن از سـمت خداونـد بـه سـوي خـود هـستند                كه اصحاب كهف خوا   
اسـت  بـه معنـاي سـوق دادن آمـده        » تي اليه الشي  ا«.  آمدن است  )المجيء(بوده و به معناي     » الإتيان«
)Ebn Manzor, 2002, p. 13-15 ( عنـصر  كه  گاه  ن   آ. دارد كاربرد معنوي و حسي معناي دركه

ــسافت ــايمع گــردد  حــذف آن از م ــوي ن ــدا معن ــي پي ــد م  p. 147 2002, Mohammad( كن

davoud,(.
 با توجه به اين كه مبـدأ،است شده سازي مفهوم» آتنا «فعل در كه  است پيكر» رحمه «آيه اين در

ديگـر اميدشـان كه از جـاي    چنين است   شناختي آن   معناي .است شدهسازي    و برجسته  ذكر در كلام 
دعـاى ايـشان اسـت بـر تفريـع ) تنا من لدنك رحمة   آ قالوا ربنا ف( در واقع جمله     ،بود  قطع شده 

خـدا كـه از درگـاه    د  شـدن پريـشان   خـود را ديدنـد       بازگشتن ايشان، گويا وقتى ناتوانى و بيچـارگى       
اى  زيرا اگر دستشان از هر چـاره       .كند ييد م أيت )من لدنك   (واژة   نمايند، و اين تفريع را       درخواست

ــع ــشده قط ــد،  ن ــأس و  باش ــدىنوم وي ــر ي ــه طــرف از ه ــان احاط ــه باشــد نكــرده ش ــى را ك رحمت
 خدايا به مـا رحمتـى-آتنا رحمة د  گفتن يبلكه م  كردند، ينم )لدنك( كردند مقيد به قيد    درخواست

لدنك كه متعلـق بـه فعـل أتـي اسـت  با افزايش من، در واقع.),p. 341 n.d, Tabatabai( فرست
ي كه ضد آن مهياسـت وهنگام ،است  شده است درخو فراواني از جانب پروردگار    و رحمت خاص 

 و رو  روبـه  و درد    سـختي يمانشان از فتنه است كه در غربت با         احفاظت   امنيت و  اين رحمت خاص،  
).,p. 266 1999, Ebn Ashour( نشوند  آنان چيرهر دشمنان ب

: كرد توان به دو نمونه زير هم توجه در امور معنوي مي» أتي«از موارد كاربرد فعل 
 افْتَـرَى علَـى اللَّـههؤلُاَء قوَمناَ اتَّخذَوُا منْ دونه آلهةً  لوَلاَ يأتْوُنَ علَيهِم بِسلطْاَنٍ بيِّنٍ  فَمنْ أظَْلَم ممّنِ               . 8

)15( كذَبا
كـه بـه جـاي خـدا معبـوداني برگرفتنـد، چـرا بـر حقاّنيـت مـا هـستن   ] منطـق  نادان و بي  [اينان قوم   (

كه خـدا داراي[آورند؟ پس ستمكارتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد     معبودانشان دليلي روشن نمي   
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  )كيست؟] شريك است
  )بينسلطان ( پيكر  +)اتي(يحركتجزء

است  در اين طرحواره حركتي به وسيله حرف اضافه ب، پيكر به شكل قمري بر فعل ظاهر شده                
  .است سازي شده و مفهوم انتزاعي دليل روشن در قالب استعاره مفهومي، به شكلي محسوس مفهوم

9 .                      مهيْـأتي َينَ أوّلَـنَّةُ الْـأوس مهيْإلَِّـا أَنْ تَـأت مّهبروُا رتَغْفسي ى ودالْه مهاءنوُا إِذْ جؤْمأَنْ ي الناَّس نَعا ممو
  )55( الْعذاَب قُبلاً

درخواسـت آمـرزش از    مد، چيزي مانع ايمان آوردن آنـان و هنگامي كه هدايت به سوي مردم آ      و(
كبر و دشمني آنان با حق كه در چنـان فـضايي آكنـده از كبـر و دشـمني       [پروردگارشان نشد، مگر    

بـه سراغـشان   ] متكبر كفر پيـشه [پيشينيان ] جاري ما در عذاب[هاي   كه روش ] بردند گويي انتظار مي  
  ).]تا آن زمان ايمان بياورند و درخواست آمرزش كنند[آيد، يا عذاب روياروي به آنان رسد 

  )سنة الاولين( پيكر  +)اتي(يحركتجزء
  )العذاب( پيكر  +)اتي(يحركتجزء

هـا بـه ذهـن       تصور مفاهيم انتزاعي در قالب انساني در حال حركت افزون بر نزديك ساختن آن             
» اتبـع «فعـل  . كند  چندان ميتري به مفاهيم بخشيده و اثرگذاري آن را در بشريت دو    حالت هولناك 

    .است حركت انتقالي شيوه محور را در  زمينه هواه در آيه زير به تصوير كشيده
لذَّينَ يدعونَ ربّهم باِلْغدَاةِ والْعشيِّ يريِدونَ وجهه ولاَ تَعد عيناَك عـنْهم تُريِـد              واصبِرْ نَفْسك مع ا   . 10

  )28( زيِنَةَ الْحياةِ الدنّْيا و لَاَ تطُع منْ أغَْفَلْناَ قَلْبه عنْ ذكْرنِاَ واتَّبع هواه وكاَنَ أَمرُه فُرطُاً
خواننـد در حـالي كـه همـواره خـشنودي او را             يشـام، پروردگارشـان را م ـ      اني كـه صـبح و     با كـس  (

بـه  ] از التفات [طلبند، خود را پايدار و شكيبا دار، و در طلب زينت و زيور زندگي دنيا ديدگانت                  مي
از يـاد خـود     ] به سـبب كفـر و طغيـانش       [برنگردد، و از كسي كه دلش را        ] به سوي ثروتمندان  [آنان  
  ).ايم و از هواي نفسش پيروي كرده و كارش اسراف و زياده روي است، اطاعت مكن كردهغافل 

  ) هواه(زمينه ) + اتبع(جزءحركتي 
پيكر در خود فعل بـا توجـه بـه آوردن           . غافلان پيكري است كه در زمينه در حال حركت است         

است و فعلـي      كشيده حركت پيكر را به تصوير    » اتبع«است و فعل      آن در جمله پيشين، واژگاني شده     
 پنهـان   معـاني  جمله از ديگري  به دنبال  رفتن  انتقال و راه   حركت و هاي   محور است كه ويژگي    شيوه

 هوي دنبال به و گمراهي مفهوم ضلالت و. ),p. 72 2002, Mohammad davoud( استدر آن 
در ايـن  » اتبـع « اسـت و   سـازي شـده    مفهوم» هواه«و زمينه   » اتبع «حركتي فعل كمك   به رفتن هوس و

  ي از معنــــاي حقيقــــي انجــــام دادن كــــاري  بــــه دنبــــال كــــاري ديگــــر،حركتــــطرحــــواره 
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(Al-Farahidi, 2003, p. 179) بـه ايـن وسـيله، درك و. اسـت   انتقال پيدا كردهمعنوي به معناي
تصور اين مفهوم انتزاعي از طريق بيان آن در قالب تجربه حسي و حركتي، با وضوح بيشتري انجـام

بـر كوركورانه نبـوده بلكـه      ت حال ،تبعيتحركتي ارادي است بنابراين براي بشريت       » اتبع«. گيرد  مي
هـا قـدرت   است و با نيرو و توان آنبسته  نقشآنان ي ها گرفته و اين غفلت در قلب  شكلپاية بينشي 

).,p. 306 1999, Ebn Ashour(رود  بد و پيش مييا يم

با مقصد نامعلومحركت انتقالي چندجهتي . 1. 3. 5
است در اين فعل انتقـالي پيكـر  فعل نشر در آيه زير حركتي انتقالي را براي رحمت به تصويركشيده           

نـشر الثـوب و«بـه معنـاي بـوي خـوش و           » نـشر «. پيمايد مسير واحدي را براي رسيدن به مقصد نمي       
).Al-Farahidi, 2003,  p. 221(است  به معناي گستردن و النشور به معناي قيامت آمده» الكتاب

11 .          ّبر نْشُرْ لكَُمي فوا إلَِى الكَْهْفَأو ونَ إلِاَّ اللَّهدبعا يمو موهتَزلَْتُماع إِذنْوم يِّئْ لكَُمهيو هتمحنْ رم كُم
)16( أَمرِكُم مرْفَقاً

چـه غيـر خـدا اكنـون كـه از آنـان و آن        :] گو با يكديگر چنين گفتنـد     و  پس از مشورت و گفت    [و  (
ايد، پس به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگـستراند پرستند، كناره گرفته   مي

).ان آسايش و آساني فراهم آوردو در كارت
)رحمة(  پيكر+ جهتي انتقالي چندو  حركت پويا  باينشرجزءحركتي 

اي دارد كه در همه موارد دلالت بر معناي حسي دارد و در بيشتر موارد به ، معاني گسترده  »نشر«
 ,Ebn Manzor(معناي پراكندن بوي خوش و يا به شكل كلي پخش رايحه، خـوب يـا بـد اسـت     

2002, p. 206 .(حركتي است كه بدون تعيين مقصد. آيد اين حركت از انسان  و غير انسان بر مي
معين و مشخص دلالت بر پخش و تقسيم و انتشار دارد و شيوه بروز حركت به شكل قـوي و سـريع

 .Mohammad davoud, 2002, p(بـود    حركتـي متفـاوت خواهـد     با توجه به سـياق طرحـواره  

110-111(.
آن را در قالـب طرحـواره-رحمـت -ارگيري اين جزءحركتـي حـسي بـراي امـري انتزاعـي           ك  به

است و در حركتي  اي كه از مبدأ نامشخص آغاز گرديده       طرحواره. است سازي كرده  مفهومحركتي  
شـناختي  معنـاي .  غير معين دارد در حركـت اسـت  وچندجهتي به سمت مقصدي كه مكاني نامعلوم       

فراگيـري و شـموليت   داراي كـه مختلـف  جهـات  از آنان براي گارپرود رحمت كهاست آن چنين   
مـشخص عبـور اين رحمت تك بعدي نيست و فقط از مسيري واحـد و             . است ، روانه شده  است بوده

همچنين، مبدأ نامعلوم انتشار رحمت بـر حـضور. پيمايد هاي گوناگوني را مي    نخواهدكرد، بلكه راه  
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 كيدأ، ت »من «اضافه حرفافزون بر اين،    . ها دلالت دارد   حظهها و ل   هميشگي خداوند در تمامي مكان    
فراگير فقط بخشي از رحمت پرودگار است و از اين طريـق            جانبه و    اين انتشار رحمت همه    كه دارد

 ،مفهـومي   اسـتعاره  اين طرحواره حركتي در قالـب        .شود عظمت وگستردگي اين رحمت نمايان مي     
  .كشد  ميبه تصوير و حسي رحمت را به شكل عيني

  
  نمود حركت انتقالي در مصدر با پيكري انتزاعي . 2. 3. 5

  .است در آيه زير حركت انتقالي در مصدر رجم مفهوم انتزاعي غيب را به تصوير كشيده
سيقوُلوُنَ ثَلاَثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقوُلُـونَ خَمـسةٌ سادسـهم كَلْـبهم رجمـا باِلْغَيـبِ  ويقوُلُـونَ سـبعةٌ                     . 12

 فيهِم إلِاَّ مراَء ظاَهراً ولاَ تَستَفتْ فيهِم وثاَمنُهم كَلْبهم  قلُْ ربِّي أعَلَم بِعدتّهِم ما يعلَمهم إلِاَّ قَليلٌ  فَلاَ تُمارِ  
  )22 ( منْهم أَحدا

پـنج نفـر بودنـد، و       : گوينـد  سه نفر بودند، چهارمين آنان سگشان بود و مي        : به زودي خواهندگفت  (
 تير به تاريكي انداختن اسـت و ] اين اظهار نظرهاي بي دليل   [ششمين آنان سگشان بود، در حالي كه        

تر است،   پروردگارم به شماره آنان آگاه    : بگو. هفت نفر بودند، هشتمين آنان سگشان بود      : گويند مي
ث و مجادلـه مكـن مگـر بحـث و           پـس دربـاره آنـان بح ـ      . دانـد  آنان را نمي  جز اندكي كسي شماره     

  ).اي ظاهر، و در مورد آنان از هيچ كس نظر مخواه مجادله
  )الغيب(پيكر  + )رجماً(جزءحركتي 

در . اسـت  زء حركتي در اين آيه شكلي متفاوت دارد و آن اينكه به شكل مـصدر ظـاهر شـده                  ج
هاي مـشتق    گردد؛ مصدر و اسم     چه كه در نقش فعل ظاهر شده و جانشين فعل مي            زبان عربي هر آن   
توان عنصر حركـت را در آن بـا توجـه بـه نظـر تـالمي مـورد بررسـي قـرار داد و                          و ديگر موارد مي   

هاي حركتـي نيـز      تواند در اين جزء    در واقع، حركت مي   . كتي را از آن استخراج كرد     هاي حر  مؤلفه
  . ساري و جاري شود

، كـه  )Ebn Manzor, 2002, p. 104 (رجم معناي اوليه آن پرتاب سـنگ و ماننـد آن اسـت   
 عنصر برجـسته الغيـب      .كشد معناي حسي دارد و حركتي پويا و انتقالي و رو به جلو را به تصوير مي               

 .اسـت  به شكل قمـري در كـلام ظـاهر شـده      » ب« حرف تعديه    كمكاست كه به      ز مفاهيم انتزاعي  ا
بـه عنـوان پيكـر و تـصور حركـت      » الغيـب «گونه است كه با قرار گرفتن  تحليل شناختي آيه بالا اين    

از معنـاي حـسي     » رجـم «ي است مفهومي با محوريـت حركـت،          براي اين مفهوم انتزاعي كه استعار     
شـود و از ايـن     سـوق داده مـي  - كلام بـدون تفكـر و انديـشه       -، به سمت معناي ثانويه      پرتاب سنگ 

گيـرد و    گرفته، تصور حسي از ايـن معنـاي انتزاعـي در ذهـن شـكل مـي                  شكل  سازي طريق با مفهوم  
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ها با آن در دنياي مادي سروكار دارند و دريافت آن با پيوند آن به حركت كه به شكل حسي انسان           
.شود تر مي اند، آسان كردهآن را تجربه 

نمود حركت انتقالي منتهي به سكون در اسم فاعل. 3. 3. 5
اسم فاعلي است كه در معناي فعل براي بيان حركتي كه نمايـانگر حالـت درونـي اسـت، بـه» باخع«

.است كار رفته
)6( ا الْحديث أَسفاًفَلَعلَّك باخع نَفْسك علَى آثاَرِهم إِنْ لَم يؤْمنوُا بِهذَ. 13

آيد كه از شدت انـدوه بـر اعـراض كفـار از قـرآن و انصرافـشان از شـنيدن يمثل اينكه بوى اين م    (
)دعوتت، خودت را از بين ببرى

)آثار(زمينه   +)نفس(پيكر + ) بخع( يحركتجزء
 ,Al-Farahidi(نفسه از روي هيجان خود را به شدت به هلاك رساندن و كشتن است » بخع«

2003, p. 118(.در. اسـت  شود، را به تصوير كشيده  حركتي پويا و انتقالي كه به سكون  منتهي مي
 قتـل بـا شـدت و       هپس بـه شـكل عـام ب ـ        س ـ است، رفته كار مي  هذبح ب  ابتدا براي بريدن پشت گردن و     

).,p. 254 1999, Ebn Ashour(ت اس  شدهگفتهغضب 
باشـد   كـرده  زمـين نـرم عبـور    هاى كسى اسـت كـه از    قدماثر هاى پا و  علامت معناى به ر كه آثا

)Tabatabai, n.d, p. 340( زمينه براي حركت پيكر ،) است واقع شده) حضرت محمد–نفسك.
طريـق  اين از كشد كه تصوير مي به محور را   حركتي شيوه   »علي« ةكمك حرف اضاف    به »باخع«
قابـل  حركتـي ذهنـي    طرحواره و در  روشني به كفر از بازگردانشان و هدايت در پيامبر شديد تمايل

 گنجانـدهدر آيـه   آثـار  اسـتعاره مفهـومي    واسـطه  بـه  ديگـر  حركتـي  اينكـه   افـزون بـر      .ديدن اسـت  
ردپـا عينـي ها از هدايت و حق به شـكل تـصويري و بـا بـاقي گذاشـتن                  روي گرداني آن   ؛است شده
.)p ,d.n ,Tabatabai. 340( است  شدهدريافتآثار  واژةاعراض و انصراف از  .است شده

پيـروي علاقـه او در       و خـواهي   زيـاده شـدت   و   به كمك عنصر حركت، حالت پيـامبر         ،در واقع 
پيـرويحـال كـافران در روي برتـافتن و         و از طرفـي    شـود  يمگذاشته  كردن قومش از او به نمايش       

).,p-255 1999, Ebn Ashour( سازد مي  نمايان از پيامبر را نكردن

حركت انتقالي با تأكيد بر مبدأ. 4. 3. 5
.است فعل تخرج به همراه حرف من و سياق قرار گرفته در آن معناي جديدي يافته

14 .نْ عم بِه ما لَهامبَقوُلوُنَ إلِاَّ كذإِنْ ي  هِماهْنْ أَفوم ُةً تَخْرجمكَل رَتكَب  هِمائبĤلاَ ل5( لْمٍ و(
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بلكـه گفتارشـان از روي[يقين و دانشي دارند و نه پدرانشان ] سخن خرافي و بي پايه  [ه آنان به اين     (
آيد؛ آنـان جـز دهانشان بيرون مي  از  ] از روي افترا  [چه بزرگ سخني است كه      ] جهل و ناداني است   

).گويند دروغ نمي
)مبدأ(زمينه   +ي خرجحركت جزء 
 ,Al-Farahidi, 2003(به معناي خارج شدن متضاد داخل شدن اسـت  خرج از ماده  »تخرج«

p. 396.( است كه معنـايش انتقـال از يـك مكـان شده حركتي انتقالي مشخص شده و محدود فعل
رود كار مـي  ه   در ادبيات معاصر هم به همان معناي قديم ب         اين واژه، . است تر محدود به مكاني وسيع   

از افعـال ذاتـي اسـت و نيازمنـد عامـل بيرونـي نيـست و      وآيـد  بر ميغير انساني    و از عامل انساني و    
گاهي اوقات دو محيط متفاوت هست و با كمك حرف محيط با توجه به سياق جمله تفاوت دارد،       

.)Mohammad davoud, 2002, p 120( شود و مشخص مي دآنجر اهميت يكي از
و از مفاهيم جهت، مبـدأ درگذارد   ميرا به نمايش    انتقالي  ، حركتي پويا و     »خرج «حركتيجزء  

 .است كه دلالت بـر اهميـت مبـدأ در مقايـسه بـا مقـصد دارد                 شدهآورده  كلام به واسطه حرف من        
گونـه اسـت كـه بـه تحليل شناختي آيه اين   . است كه در خود فعل واژگاني شده      اي است   واژه پيكر

ها فقط كلام اشاره بر اين دارد كه منبع اين است و  بر اهميت مبدأ تاكيد شده »من«كمك حرف جر    
يعني بر زبان  اند؛   ها در آن نقشي نداشته     عقل شنوند و  ها مي  د وگوش نآور هاست كه به زبان مي     دهان
p. 428( اسـت   جـاري شـده  ورزي نگـري و انديـشه    ژرفانديـشيدن، ها از روي تـوهم و بـدون    آن

1986, Al-Dorreh,( .     اين طرحواره حركتي را تقويت كردهمضارع  كاربرد جزءحركتي به شكل
p. 252( تـصوير شـود   تـصوير خـروج كلمـات از دهانـشان كـه زشـتي آن تخييـل و       بخشي  و جان

1999, Ebn Ashour,(شود ، دو چندان مي.

اي حركتي و جهت به شكل قمره كاربست مؤلفه. 6

هاي حركتي به شكل قمر كاربست مؤلفه: 1شكل 
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فعـل 124از مجمـوع      كـه  اسـت هاي حركتي در سوره كهـف         توزيع مؤلفه  بالا، گوياي نمودار  
نمايـان درصد بـه شـكل قمـري بـر فعـل             60به ميزان    بار  74 پيكر   حركتي مستخرج از سوره كهف    

 درصـد29 ميـزان  بـه   بـار  36 )مقـصد – جهـت –مـسير   -مبـدا (هـاي    عنصر جهت با مؤلفه    .است دهش
بـه تعـداد زمينه عنصر .است  بر فعل ظاهر شده قمري شكل به درصد11 ميزان به  بار 14شيوه   وعنصر

 نمايانـده بـار در مجمـوع بـه شـكل قمـري بـر فعـل          يك فقطدرصد و سبب هم      52بار به ميزان     65
.است شده

هاي جهت به شكل قمر كاربست مؤلفه:2شكل 

ها به شكل قمر نمايـان ن در آ كه مؤلفه جهت فعلي 36از ميزان   گوياي اين است كه      بالانمودار  
در مرحلـه سـپس  و اسـت    درصد بالاترين قمـر جهتـي      47 بار به ميزان   17است، مقصد به تعداد    شده

بار 4 و جهت هركدام دو مولفه مسير دارد و درصد قرار  33 بار تكرار به ميزان    12دوم مؤلفه مبدأ با     
.دان شده درصد به شكل قمر ظاهر 11به ميزان 

.

ها يافته. 7
گيـرد، جـاري چـه كـه جانـشين فعـل قـرار مـي              عنصر حركت در زبان عربي در فعل و هرآن         -يكم
چـه كـه  ازمند زمـان و مكـان اسـت و هـر آن           در واقع جزء حركتي كه براي بيان حركت ني        . شود مي

افـزون بـر اينكـه. تواند حركت را به تصوير بكشد   امكان نماياندن اين دو ويژگي را داشته باشد، مي        
. شـود  حركت ايستا با توجه به ويژگي خاص خود بدون وجود عنصر زمان هم ساري و جـاري مـي                  

ركـت اسـت و زمـان را بـا توجـه بـهبنابراين عنصر حركت در هر جزئي كه حدوثي دربردارنـده ح          
هـاي حركتـي بـه وقـوع است و در يك حيطه مكـاني بـا حـضور مؤلفـه             قراين در خود نمايان كرده    

اين ويژگي در جزءهاي. پيوسته است، قابل بررسي است، خواه اين حركت در فعل باشد يا غير آن             
در بردارنـده» ماكـث  «و» خالـد «هـاي مـشتقي ماننـد        حركتي سوره كهف نيز مشاهده گرديد و اسم       
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 .   حركتي پويا و انتقالي را با معاني شناختي آشكار كردند» رجم«حركت ايستا و مصدر 

ي تـالمي، مبنـي بـر اينكـه زبـان       بر مبناي نظريـه ) Slobin, 2004( با توجه به ادعاي اسلوبين -دوم
 حركتـي   جزءهـاي . اسـت  عربي زبان فعل محور است و عنصر جهت در خـود فعـل واژگـاني شـده                

موجود در سوره كهف، اين ويژگي را دار بودند؛ با اين توضيح كه درست است كه عنـصر جهـت                    
است، امـا    هاي جهت و مسير و مبدأ و مقصد در بسياري از مواقع در خود فعل واژگاني شده                 با مؤلفه 

 كهـف    سـوره  27 تا   9اين ويژگي درآيات    . با اين وجود دوباره شاهد بروز آن به شكل قمر، هستيم          
.                                          اند  است و به اين وسيله، وقايع با جزئيات دقيق به تصوير كشيده شده به خوبي قابل مشاهده

هاي حركتي كه در بيشتر مواقع با تصور امور انتزاعي           آمده از طرحواره    دست   شناختي به   معاني-سوم
در . اسـت  اسـت، بـه دو روش بـه دسـت آمـده          ر حسي و به شكل استعاره مفهومي بـوده        در قالب امو  

» ينـشر «چـه كـه در فعـل     هـاي آن ماننـد آن     هاي حركتي و مؤلفه    روش نخست، با واكاوي طرحواره    
بـا توجـه بـه گـرايش         كبرت كلمه تخرج من أفواههم       مشاهده كرديم و يا ظهور مبدأ در آيـه        

روش دوم از استخراج معنـاي دوم كـه در طرحـواره حركتـي بـه آن      . مها به بيان مقصد در كلا  زبان
اين معناي مجازي و گسترش معنايي شكل گرفته شده در        . آيد  شود، به دست مي    سمت كشانيده مي  

چـه در تحليـل       ماننـد آن  .  واژگاني مشابه و مرتبط  با معناي اوليـه اسـت            بندي مشترك و دايره    مقوله
يابي به معاني شـناختي آيـات         هاي آن و دست    اكاوي حركت و مؤلفه   و. مشاهده شد رجما بالغيب   

بر اين مبنا كه گاه يك مؤلفه معنايي در تقـدير گرفتـه            . كشاند  ما را به معاني ماوراي الفاظ آيات مي       
تـر گرديـده و بـا كـشف و           يـابي بـه آن بـا در نظـر داشـتن عنـصر حركـت آسـان                   شود كه دست   مي

.                                                                                       آيد  آيات به دست ميآشكارسازي آن درك معاني حقيقي
شـود، جزءهـاي حركتـي،      را شـامل مـي     82 تـا    60هـاي     ر داستان حضرت موسـي كـه آيـه         -چهارم

انـد و حركـت حـسي و در معنـاي            كـرده  را ارائـه    حركتي پويا و انتقالي متناسب با مضمون داسـتان          
بـه دليـل توصـيف داسـتاني، جزءهـاي حركتـي از معنـاي اوليـه خـارج                   . واقعي فراواني بالايي دارد   

اين هماهنگي و تناسب جزءهـاي حركتـي        . اند و بر پديده واقعي در عالم خارج دلالت دارند          نگشته
 را در 27 تـا  9هـاي    اين قـصه كـه آيـه      . ه است با مضمون، در داستان كهف نيز به خوبي قابل مشاهد         

ضـمن اينكـه در طـي ايـن آيـات،           . اسـت  و حركت ايستا آغـاز شـده      » كان«برگرفته با جزء حركتي     
هـاي آن در   بدون حضور مؤلفه» لبثوا«حركت ايستا فراواني بالايي دارد و شاهد تكرار جزء حركتي     

زي اين فعل حركتي ايستا، مضمون كلي داستان        سا درپي هستيم كه با استفاده از برجسته        چند آيه پي  
همچنين با توجه به شگفت و بـر خـلاف عـادت بـودن داسـتان                . است اصحاب كهف نيز تأكيد شده    

. اسـت   كهف از نظر بشريت، مفاهيم انتزاعي بيشتري در ضمن آيات اصحاب كهف گنجانـده شـده               
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                                                                                   .               مشاهده كرديمضرب علي آذانهمچه در  مانند آن
كاررفته در سوره كهف، ابزاري است كـه توانـايي     هاي حركتي به    عنصر حركت و طرحواره    -پنجم

و پذيرش مفاهيم را دو چنـدان       بيان مفاهيم را در قالب اشياي ملموس دارد و همچنين تأثير گذاري             
به اين وسيله اثبات نفي شريك و تشويق بر تقوي و ترس از خدا  كه پيـام اصـلي نهفتـه در                       . كند مي

سه داستان موجود در اين سوره است؛ به واسطه تجربه حسي بشر و عنصر حركت كه لازمه حيـات                   
تر و با قدرت بيـشتري نفـوذ       هاي بندگان سريع   و زندگي مادي بشر بر روي كره خاكي است، در دل          

 .                                            شوند كرده و با ديدي روشن و آغوشي باز به سمت آن كشانيده مي

هـاي   كننده طرحواره   في، ب، من، تكميل    هاي حركتي حروف اضافة علي، الي،      در طرحواره  -ششم
تركيـب  . انـد  در روسـاخت، آشـكار شـده      هـاي حركتـي      هـا مولفـه    حركتي بودند كه بـه واسـطه آن       

كه در  ضرب علي و باخع علي و ربط علي براي حـرف علـي مـشاهده                   زمينه  + علي  + جزءحركتي  
همچنـين تركيـب    .  سه تركيب، عنصر زمينه را در روساخت نمايـان سـاخته اسـت              شد كه در تمامي   

يكـري انتزاعـي در     پيكر در چند طرحواره ديده شد كه به واسـطه حـرف ب پ             + ب  + جزء حركتي   
يـأتون بـسلطان مبـين      و  رجمـا بالغيـب     چه در     مانند آن . است  طرحواره حركتي تصوير شده   

بينيم و حرف في در بسياري از موارد در كنار جزءحركتي مشتمل بر حركت ايستا، عنصر زمينـه          مي
  از نمونـه هـاي     كانت اعيـنهم فـي غطـاء      و  ماكثين فيه أبدا    . كنـد  را در روساخت نمايان مي    
  .                                                               زمينه است+ في + تركيب جزءحركتي ايستا 

يك نبوده، بلكه     به  هاي حركتي نشان داد كه رابطه الفاظ با مفاهيم لزوماً يك            تحليل طرحواره  -هفتم
هـا   تنيـدگي مؤلفـه    يژگي و در هم   اين و . معنايي را در خود بگنجاند     مؤلفه   تواند چندين    يك لفظ مي  

تخـرج مـن   بـراي نمونـه، در طرحـواره    . هاي مسير، نمود بيشتري در ايـن سـوره داشـت        در مؤلفه 
لازم . اسـت  گرديده مبدأ و زمينه اوليه جزء حركتي به وسيله أفواههم در رو ساخت نمايان           أفواههم  

هـاي حركتـي سـوره كهـف، در          به گفتن است كه پيكر بيشترين ظهور را به شكل قمر در طرحواره            
اي تـالمي جزءهـاي حركتـي ايـن سـوره گـرايش              شـقه  بنـدي سـه    روساخت دارد و بنابراين در طبقه     

  .بيشتري به ظهور پيكر دارند
جزء حركتي در زبان عربي افزون بر واژگاني كردن عنصر شيوه و سـبب، قابليـت واژگـاني                   -هشتم

 . كردن پيكر را در خود دارد
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1. INTRODUCTION
The messages in the Quran have been framed in the form of multilayer verses and
surahs. Therefore, despite easy and simple words, understanding its concepts needs
deep thinking and exploration. In fact, the structure of the Holy Quran is among the
issues which demonstrates the necessity of using new methods. As a new method,
cognitive linguistics is so able toexplain interpretations disagreement.

Movement is considered among the fundamental concepts of cognition which is 
an active field of experience that exists in all languages of the world and it is 
encrypted differently. 

Talmy is among the important characters in cognitive linguistics who has 
investigated cognitive linguistic issues with an especial approach. Talmy began 
studying movement phenomena with his ideas in 1972. He considers four major 
semantic components of figure, motion, path, and ground for movement.  These 
semantic elements appear in language by superstructure elements. Talmy divides 
languages based on the type of conceptual elements framing in superstructure into 
two groups of verb-framed and satellite-framed. He believes that verb satellite 
elements are forms which have not been conceptually done in the root of a verb and 
appear beside it as a satellite on verb. That group of verbs that semantic element is 
placed inside their verbal root is called verb-framed.  

Fattahizadeh, Fat’hiyeh. Habibi, Fatemeh  2021), represented the Movement 
Phenomenon of “Zahaba” Verb in the Holy Quran in a  cognitive approach. Despite 
the good approach in expressing Talmy’s typological theory and analyzing 
movement components, this study has not used this theory in analyzing verses 
cognitively.   

Mir Khaleghdada, Fatemeh. Hasoumi, Valiollah, Mousavi and Seyyed 
Mohammad Hossein (2019). study’s explains action verbs in the form of a thesis 
entitled the quality of conceptualizing static and active phenomena in Quran with a 
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cognitive approach which in addition to real positions, it has penetrated into the 
audiences’ cognition through conceptualizing non-spatial and abstract affairs. In 
addition, using the path like and manner verbs and considering the meaning hidden 
in them, it is possible to understand that besides doing action, it shows that which 
semantic component has importance.  This leads to the discovery of new 
information in interpretation. 

The element of movement, however, has been used in the Holy Quran in 
different forms to express abstract concepts and to show them and to make a living 
and active image of sensory affairs. The current study aims at investigating the 
element of movement in Al-Kahf and answering the following questions:  

1- What is the application of action verbs in Al-Kahf?
2- What is the field of concepts which have been depicted in movement

schema?
3- What are the features of semantic components and movement superstructure

elements in this surah?

2. MATERIALS AND METHODS
In the present study, with a descriptive-analytical method in110 verses of Surah Al-
Kahf, all the words containing the element of motion (verbs and whatever
substitutes for the verb) are identified and the type of motions and motor
components of these schemas are identified .  The statistical findings obtained from
it in the form of diagrams show the thalamic classification. Among the schemas in
this surah, those words containing the element of movement (verbs, derivative
nouns, infinitives, and similar cases) that contain cognitive semantics were analyzed
and identified by semantic explanation of underlying meanings and hidden verses.
Duplicate words are also estimated because they represent different situations, and
their primary meaning is taken into account, and in some cases the secondary
meaning in the form of conceptual metaphors implies motion. 

3. RESULTS AND DISCUSSION
The movement schemas as a result of the element of  movement in Surah Al-Kahf
have a great variety. This diversity has originated from the difference in the structure
of the three stories told in the 110 verses of this surah. The story of the Companions
of the Cave, due to the astonishing nature of its concept, depicts a set of abstract
concepts with an increase in static movements.  On the other hand, the story of
Prophet Moses and Dhu al-Qarnayn has an abundance of transitional movements in
the true sense. In the present study, after determining the components of motor
superstructure in the schemas in the verses, their cognitive meaning  has been
divided and analyzed with the focus on the type of movements hidden in the motor
component. In the form of two diagrams, first, the presence of all motor components
and then the types of directional components in sentence superstructure are
specified.

4. CONCLUSION
The elements of movement are related to verbs and whatsoever substituted with
verbs in Arabic. In fact, movement component which needs time and place to be
expressed and anything that can show these two features can depict movement.

In addition, static motion, due to its special characteristic, occurs without the 
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element of time. In parallel to Slobin’s (2004) maintenance based on Talmy’s theory 
which argues that Arabic is a verb-framed language and the element of path has 
become vocabular in the verb itself, the present study has proved this argument.  

Cognitive meanings have resulted from movement schema which have been 
mostly in the form of sensory affairs and in the form of conceptual metaphor by 
imagining abstract affairs in two ways. In the first way, it is resulted through 
exploring movement schema and its components. In the second way, it is resulted 
through exploring the second meaning which is directed to that way in movement 
schema. It is the virtual meaning and the semantic expansion formed in common 
categorization and similar vocabular circle related to the initial meaning.        

In Moses’ story, active and transitional movement proportional to the theme of 
story and sensory movement has a high frequency. Additionally, this coordination 
and proportion between movement components and theme is well observable in the 
story of the Cave of the Seven Sleepers which has begun with a static movement and 
has been repeated all through the story frequently. 
 
Keywords: Cognitive linguistics; Holy Quran, Kahf surah; Movement; Talmi.         
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  چكيده
 مـتن نوشـتاري اسـت كـه نيازمنـد            هنگـامِ خوانـدن، درك     محصول نهايي پردازشِ زبان به      

اسـتنباط، يكـي از راهبردهـاي       . زمـان راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي اسـت            تعامل هـم  
يـا چنـد بخـش از    گيـري از دو   را در قالـب توانـايي بهـره    تـوان آن   شناختي اسـت كـه مـي      

هدف اين . شده تعريف كرد   اطلاعات متن براي درك اطلاعاتي كه به صورت ضمني بيان         
مـتن    پژوهش، بررسي تفاوت ميـان دانـشجويان كارشناسـي ارشـد فارسـي زبـان بـا درك                   

ايــن مطالعــه، پژوهــشي . نوشــتاري ضــعيف و قــوي از جنبــة كــاربرد راهبــرد اســتنباط بــود
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان بـود        100ماري شامل   نمونة آ . آزمايشي بود   شبه

هـا در آزمـون    نخـست، همـة آزمـودني   . گيريِ در دسترس انتخاب شدند كه به روش نمونه  
هـاي قبلـي تأييـد شـده          سطح درك متن نوشتاري كه روايي و پايايي آن در پژوهش            تعيين

در مرحلـة  . شخص شـوند بود، شركت كردند تا دو گروه ضعيف و قـوي در ايـن زمينـه م ـ              
پـس از اجـراي ايـن آزمـون،         . ها توزيع شد    ساخته در ميان آن     پسين، آزمون استنباط محقق   
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مـستقل بررسـي گيري از آزمـون تحليـل واريـانس چنـدمتغيره و آزمـون تـي               ها با بهره    داده
داد ميـان دانـشجويان كارشناسـي ارشـد فارسـي زبـان بـا درك مـتن  ها، نـشان    يافته. شدند
ــاداري وجــود دارد   نوشــتا ــاوت معن ــرد اســتنباط تف ــة راهب ــوي از جنب ــه. ري ضــعيف و ق ب
هاي ايـن  يافته. گرفتند  كه دانشجويان قوي از راهبردهاي استنباطي بيشتري بهره مي          اي  گونه

هـا در زمينـة كـاربرد راهبـرد   عنـوان يكـي از نخـستين پـژوهش          پژوهش از جنبة نظري، به    
تواند شكاف اطلاعـاتي  گسالان باسواد فارسي زبان مي    استنباط در درك متن نوشتاري بزر     

.كند اي پر  هاي مربوط در ايران را تا اندازه موجود در پيشينة پژوهش
 درك متن نوشتاري، استنباط، دانش پيشين، دانـشجويان كارشناسـي:هاي كليدي   واژه
ارشد

مقدمه. 1
شناسـان زبـان روان. دهـد  وي مـي  درك و توليد زباني در محدودة نظـام پـردازش اطلاعـات بـشر ر              

هـا  بخشي از پـژوهش   . گذرد مندند كه بدانند به هنگام درك و توليد زبان در ذهن بشر چه مي              علاقه
هاي زبـاني از جملـه خوانـدن اختـصاص  در حوزة نظام پردازش زبان به چگونگي فراگيري مهارت        

قالـب نوشـتاري آمـده رمزگـشاييطي فرآيند خواندن، فرد نماد زبان گفتاري را كـه در   . است  يافته
.كند مي

تـرين جـزء توانـايي  هدف نهايي خواندن، درك پيام نويسنده است؛ درك متن نوشتاري اصلي          
آيد كه نه تنها در يادگيري بلكه در طـول زنـدگي اهميـت زيـادي دارد و                   خواندن افراد به شمار مي    

).Atkinson, 2014, p. 10( شـود  تـري مـي   گمان منجـر بـه مـشكلات گـسترده     ناتواني در آن بي
دانند كه كسب مهـارت بعدي مي      و چند   پيچيده 1پژوهشگران درك متن نوشتاري را فرايند شناختيِ

 ,Kintsch & Van Dijke(شـود   تواند منجر به موفقيت در تحصيلات و زندگي افـراد   در آن مي

1978; Cain et.al, 2001; Lynch et.al, 2008.(
درك معنـاي. شـود  ، ابتدا متن رمزگشايي شده و سـپس معنـاي آن درك مـي    هنگام خواندن   به

و) شـده در حافظـه     ذخيـره (هـا در واژگـان ذهنـي         يابي به معناي واژه     متن نوشتاري نيز مستلزم دست    
شده در حافظه هاي اطلاعاتي متن با دانش پيشين و اطلاعات عمومي ذخيره           توانايي پركردن شكاف  

).Silagi, et.al. 2015, p, 408( است  )2توانايي استنباط (
راهبردهـاي. درك متن نوشتاري موفق مستلزم كاربرد راهبردهاي شناختي و فراشـناختي اسـت            

هاي عملياتي هستند كه براي پردازش مـتن از طريـق بازشناسـي شناختيِ درك متن نوشتاري، برنامه    

1 cognitive strategy  
2 inference making 
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و در نهايـت ترسـيم مـدلي از موقعيـت           ها براي دريافت ساختار معنـايي مـتن           ها، تركيب گزاره    واژه
راهبردهــاى ). Kintsch & Van Dijke, 1978(شــوند  كارگرفتــه مــي شــده در مــتن بــه ارائــه

  هـا بـه     ابزارهائى هستند كه آگاهانه براى هدايت راهبردهاى شناختى و نظارت بـر آن              نيز فراشناختى
شــناختي و ربرد راهبردهــاي دهــي و كــا ، زمينــة لازم را بــراي جهــتاراهبردهــايــن . رونــد كــار مــي
  آورنـد    سـازند و نقـش مهمـي در جريـان يـادگيري بـه جـا مـي                   هـا فـراهم مـي       كـردن بـر آن      نظارت

)Griffith & Ruan, 2005. p. 6 .(   لانـدي و رايهـرد)Landi & Ryherd, 2017 (   بـر ايـن
صرف (ي   دستور شناختي، پردازش پردازش معنا باورند كه افراد ضعيف در درك متن نوشتاري در          

 عملكرد ضعيفي دارند  نظارت بر درك متن     و  زبان مانند استنباط   ي سطح بالا  يها  و مهارت  ،)و نحو 
)Landi & Ryherd, 2017 .(  

سازند تا دانش پيشين خود      شده، راهبردهاي شناختي خواننده را قادر مي        گفته با توجه به مطالب     
اد كنـد كـه درك مـتن نوشـتاري را آسـان          را بر مبناي متن موجود فعال سازد و بازنموني ذهني ايج          

اي پربـار شـود كـه فهـم           شـده از خوانـدن يـك مـتن بايـد بـه انـدازه                بازنمون ذهني سـاخته   . كند مي
سازي بازنمون ذهني متن به وسيلة راهبردهـايي          اين غني . تري از معناي ظاهري متن ايجاد كند        عميق

  . شود متن انجام ميگيري از دانش مربوط به ساختار  مانند استنباط و بهره
اي كه در بالا گفته شد، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تفاوت در ميـزان          با توجه به مقدمه   

در درك متن نوشتاري ميان دانشجويان كارشناسي       ) پيوسته و تفصيلي  (به كارگيري راهبرد استنباط     
و دو فرضـية فرعـي      هاي اصلي    بر اين مبنا، فرضيه   . ارشد با درك متن نوشتاري ضعيف و قوي است        

بر پاية فرضية اصلي پـژوهش، از جنبـة ميـزان بـه كـارگيري انـواع                 : گونه طراحي شدند    پژوهش اين 
استنباط، ميان دانشجويان كارشناسي ارشد با درك مـتن نوشـتاري ضـعيف و قـوي تفـاوتي وجـود                    

ط پيوسـته، ميـان     بر پاية فرضية فرعي نخست مقاله، از جنبة ميزان به كارگيري راهبـرد اسـتنبا               .ندارد
بـر مبنـاي     .دانشجويان كارشناسي ارشد با درك متن نوشتاري ضعيف و قوي تفاوتي وجـود نـدارد              

فرضية فرعي دوم پژوهش، از جنبة ميزان به كارگيري راهبـرد اسـتنباط تفـصيلي، ميـان دانـشجويان                   
  .كارشناسي ارشد با درك متن نوشتاري ضعيف و قوي تفاوتي وجود ندارد

  

  ظريمباني ن. 2
هاي انجـام شـده در ايـن زمينـه           در اين بخش، مفاهيم زيربنايي استنباط و انواع آن و پيشينة پژوهش           

  .مرور خواهد شد
  

  پيشينة نظري پژوهش. 1. 2
ي درك مـتن نوشـتار    بـه هنگـام      هـا   آنازشمار بـسياري     يي،رمزگشادر   بزرگسالان ييبا وجود توانا  
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 Oakhill,1983براي نمونه نگاه كنيد به       (ستي ن يدي جد و اين مطلب، يافتة    شوند دچار چالش مي  
Oakhill & Yuill,1986; .(مختلف زبان و عملكـرد  هاي  سطحي به هماهنگ نوشتاريدرك متن 

. مـتن از   ي كل ـ يي بازنمـا  جـاد ي تـا ا   ينحـو و تحليـلِ     هي ـ واژگان تـا تجز    يابي دارد، از باز   ازي ن يشناخت
 ،يي شامل پردازش معنـا    يه ضعف درك متن نوشتار    افراد مبتلا ب    شده در  يي ضعف شناسا  يهانهيزم

  ماننـد اسـتنباط اسـت      خوانـدن  يهـا  مهـارت  بـالاتر    هـاي   و سـطح  ) نحو و صرف   (يپردازش دستور 
)Landi & Ryherd, 2017(.      درك درست متن نوشـتاري مـستلزم سـاخت بـازنموني منـسجم از 

عـات مـتن اسـت؛ چـه        سـازي همـة اطلا      متن است و ساخت اين بازنمون منـسجم نيازمنـد يكپارچـه           
در . اطلاعات ظاهري و چه اطلاعات نهفته در بافت متن، كه اين مهم از طريق استنباط ممكن اسـت            

شده   ارائه معاني سازي يكپارچه شده، خوانندگان با     اني در متن ب   آشكارا كه   ي بر اطلاعات  واقع، افزون 
 را بـه دسـت      ي تـوجه   قابـلِ  يمن اطلاعـات ض ـ   ،پيـشين  آن با دانش     درآميختنِ و   ها  گفته  پاره انيدر م 

 ,Elbro & Buch-Iversen, 2013; Silva & Cain(شود  سازي ناميده مي  كه استنباطآورند يم

 اسـتنباط را    . اسـت  يدرك متن نوشـتار   در  مهم  شناختي   يها از مؤلفه  يكي استنباط   ييتوانا. )2015
متن براي رسيدن به بخش سوم      گيري از دو يا چند بخش از اطلاعات           توان در قالب توانايي بهره      مي

 .Silagi, et.al. 2015, p(است، تعريف كـرد    اي ضمني در متن مطرح شده اطلاعاتي كه به گونه

اي پيچيـده باشـد      تواند تا اندازة تشخيص مرجع يك ضمير، ساده باشد، يا به انـدازه               استنباط، مي  ).8
توان گفت در هنگام درك    حقيقت، مي  در. كه نيازمند رسيدن به معناي تلويحي نهفته در متن است         

هايي بـا معنـاي پنهـان و ظـاهراً ناپيوسـته را بـه                 هاي مختلف، جمله    متن نوشتاري، خواننده با استنباط    
دهـد كـه در هنگـام نوشـتن           اين تواناييِ خواننده به نويسنده امكان مي      . كند  مطلبي پيوسته تبديل مي   

اري موارد نياز به شـرح همـه جزئيـات در مـتن نيـست،               كه در بسي    متن به اندازة كفايت بنويسد، چرا     
دهـد و    هـايش مـتن را گـسترش مـي          گـردد و خواننـده بـا اسـتنباط          فقط زمينه و طرح كلّي ارائه مـي       

استنباط، خواننده را از يك تفسير ساده به معنـايي كلّـي   . كند هاي اطلاعاتي موجود را پر مي   شكاف
سازد، يعني به ايجاد روابط معنايي در  آيد، رهنمون مي هاي مختلف به دست مي    كه از تركيب جمله   

  ). Tarchi, 2015, p. 83(كند  درون متن كمك مي
شـود و از      شناسي زبـان مطـرح مـي        استنباط يكي از مباحثي است كه در محدودة مطالعات روان         

 مـتن   نـوعي درون     كمـك آن بـه        اين منظر استنباط در واقع راهبردي شناختي است كه خواننـده بـه            
كـار از دو منبـع    رود تـا معنـاي تلـويحي را از مـتن نوشـتاري اسـتخراج كنـد و بـراي انجـام ايـن                   مي

يعنـي اطلاعـاتي كـه بـه صـورت صـريح بيـان              (» 1اي مـتن    محتواي گـزاره  «: گيرد  اطلاعاتي بهره مي  
                                                                                                                   
1 propositional content 
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نـدنطـور مـستقيم از طريـق خوا     بيشتر اطلاعات استخراج شده از متن بـه         . »دانش پيشين «و  ) اند  شده
هـاي مـتن  هاي بـالا از نوشـته        و درك در سطح     درك نيست، بلكه از طريق انتزاع، استنباط       متن قابلِ   

هـاي مختلـف مـتن بـه   از طريق ايجاد ارتباط مفهومي بـين بخـش          بنابراين استنباط . پذير است   امكان
مؤلفـةمعناسـازي،   ).Chikalanga,1992. p. 699(كنـد   ايجاد بازنموني منسجم از آن كمك مي

هاي ارائه شده از طريق داده   ي و شناخت  يكيمكان اتي عمل سازيمعنادر جريان   .  خواندن است  ياساس
يشود كه مبتن ـ ي مادي كپارچهعملياتي ي مفهوم، از درك به عنوان       نيدر ا . شوند در متن پردازش مي   

 اسـتي شـناخت  ياتي كه استنباط عمل   ي در حال  ، است موقعيت بافت و   ندن خوا لي دل ،ي تجرب نهيشيبر پ 
 ,Elbro & Buch-Iversen(شـود   ي شده در متن انجام مدي تولي از انسجام معناناني اطميكه برا

 بـرهي ـ مـتن فقـط بـا تك       كپارچـه ي ي به معنـا   يابي   در دست  يي عدم توانا  ،يساز  استنباط ةنيزم). 2013
 كـه از مـتن دريي معنا يد با  با ،يدانش زبان با   ارائه شده    يحتوا رو، م  نياز ا .  است شناختي  دانش زبان 

& Çetinkaya, 2020( تـا درك بـه دسـت آيـد      شـده، ادغـام شـود   مي سـاخت معنـا ترس ـ  نديفرآ

Bayat(.
 سـطحيهـا  ييو به مرور زمان به توانـا        شروع ي و پردازش واژگان   ييمهارت خواندن با رمزگشا   

 مـتن  قي ـ از درك عم   ناني اطم ي برا يا استنباط به عنوان واسطه   . رود سازي پيش مي    استنباط انندبالا م 
 پيـشين خـود     اطلاعات متن را بـا اطلاعـات       دي فهم متن، خواننده با    ي برا قت،يدر حق . رود به كار مي  

 داده شده در متنمي و مفاه  ها  واژه نهي در زم  ي دانش كاف  ، لازم است كه خواننده    نيبنابرا. مرتبط كند 
ــد   ــد و بتوان ــته باش ــاتداش ــا بخــش اطلاع ــشين يه ــا اط پي ــتن را ب ــد  م ــات بع  ــيلاع ــام كن د ادغ

)Kendeou, et.al., 2014.( پنهان در كـلي به دست آوردن اطلاعات ضمنياگرچه استنباط برا 
 اسـتنباط نـهلي ـ دل نيبه هم .  دارد  كاربرد زي متن ن  آشكار در درك اطلاعات     وليشود،   يمتن انجام م  

شـود  ي م ـآشـكار لاعـات   حافظه در روند فهـم اط      تي تقو سببسازد بلكه    ي متن را م   يتنها مدل ذهن  
)Preffeti et al., 2005 .(ـفقـط بـراي   استنباط گرفت كه جهيتوان نت ي، م نيبنابرا  ر كـردن خـلاء پ

.رود ي به كار نميدرك متن نوشتاراطلاعاتي به هنگام 
اسـت1هاي خُرد  استنباطها  از آنيكي.  داردازي ن يساز خواندن معمولاً به دو نوع استنباط     فرايند  

يگـر ي اسـت، و د    ) و مـوارد مـشابه      با مرجع آن   ريارتباط ضم (ها   ين جمله ولاً شامل استنباط ب   كه معم 
 اسـتنباط  يـابي    دسـت  توان گفـت كـه     يم. شود ي متن انجام م   سراسراست كه در     2كلان هاي استنباط
شتري ـ اطلاعـات مـتن ب     ني ب ةچه فاصل   هر ، زيرا تر است  آساناي    تا اندازه  لان نسبت به استنباط ك    خُرد

 درتي ـ از موفقنـان ي خواننـده در اطم ي فـرد  يهـا  يژگ ـي، و نيبنـابرا . باشد، اسـتنباط دشـوارتر اسـت      

1 local inferences 
2 global inferences 
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 پژوهـشگران مختلـف، انـواع اسـتنباط را     .)Johnston et al., 2008 ( نقـش دارد يسـاز  اسـتنباط 
رأيـي عمـومي      ، ولي هـم   ها بر اساس معيارهاي مختلف است       هاي آن   بندي اند كه طبقه    تشخيص داده 

بـر مبنـاي مـدل كـين و همكـاران           . ها وجـود نـدارد      گذاري آن    انواع استنباط و چگونگي نام     دربارة
)Cain et.al., 2001 (و 1اسـتنباط ضـروري  : بنـدي كـرد   توان به دو دستة كلّي طبقـه  استنباط را مي 

ــرده شــده هــستند و ديگــر    . 2اســتنباط تفــصيلي ــام ب ــوع ن ــوع اســتنباط همــين دو ن پركــاربردترين ن
 پيونددهنـدة  يهـا   اسـتنباط  ، اساس نيبر ا . پوشاني دارند   ها تا اندازة زيادي با اين موارد هم        بندي دسته
 شـده در    اني ـ ب يدادهاي ـ رو ايها    گزاره ني ب يكند تا ارتباط منطق    ي، خواننده را ملزم م     يا ضروري  متن

اسـتفاده از    شده از متن بـا       ذف ح اتير كردن جزئ   به پ  ازي ن يلي تفص يها  استنباط ولي.  كند جاديمتن ا 
گيرد، همين مدل اسـت و در ادامـه بـه            چه در اين پژوهش مبناي كار قرار مي         آن.  دارد نيشيدانش پ 

  .شود ها با هم مطرح مي صورت گسترده اين دو نوع استنباط و تفاوت آن
 يـا   5رو  ، پـس  4اي  جملـه   ، بـين  3كننـدة مـتن     متـصل (استنباط ضروري كه با عنوان استنباط پيوسـته         

 طـور كلـي در ايـن نـوع اسـتنباط،             به. كند  شود، پيوستگيِ متن را حفظ مي       يز شناخته مي  ن) اي  گزاره
كند و به اين دليل، منطقي اسـت كـه            ها يا حوادث متن ارتباطي منطقي ايجاد مي         خواننده بين گزاره  

استنباط پيوسته براي حفـظ پيوسـتگي مـتن ضـروري           . كند مي  مستقيماً از پيام اصلي نويسنده پيروي       
توانـد   ت؛ اگرچه به دليل پيشينة اطلاعـاتي متفـاوت، معيارهـاي پيوسـتگي در افـراد مختلـف مـي                   اس

مريم بـه مـادرش التمـاس كـرد كـه بـه او اجـازه دهـد بـه          «در مثالي ساده مانند جملة    . متفاوت باشد 
» مــريم«بــه » او«خواننــده بــراي درك جملــه حتمــاً بايــد تــشخيص دهــد كــه ضــمير » مهمــاني بــرود

افتنـد سـر و       بنابراين، اين استنباط با انگيزه، دليل يا حالاتي كه در داخل متن اتفـاق مـي               . گردد  برمي
شـواهد فراوانـي   . كار دارد، براي ساخت معنا ضروري است و نياز به اطلاعات بيرون از مـتن نـدارد                

نـد  گيرنـد مان   هـاي پيوسـته را بيـشتر بـه كـار مـي              وجود دارد كه افراد به هنگام درك متن، اسـتنباط         
 & Bowyer-Crane(مــواردي كــه نيــاز بــه پيوســتگي ارجــاعي يــا ايجــاد روابــط علّــي باشــد   

Snowling, 2005, p. 420.(  
اسـت يـا   » 6رو پـيش «گيـرد و يـا     شـكل مـي   استنباط تفصيلي، استنباطي است كه بـر مبنـاي مـتن     

پيشين پلي ايجاد     نشِ  رو خواننده بايد بين متن موجود و دا          تفصيلي از نوعِ پيش     در استنباط . »رو  پس«
كارگردان و عكاس آمـادة گـرفتن كلـوزآپ بودنـد كـه ناگهـان خـانم                 «براي نمونه در جملة     . كند

                                                                                                                   
1 necessary inference 
2 elaborative inference 
3 text-connecting 
4 inter-sentences 
5 backward 
6 forward  
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دهـد كـه در هنگـام خوانـدنِ           ، شـواهد تجربـي نـشان مـي        ».هنرپيشه از طبقة چهاردهم سـقوط كـرد       
نـد، كـه    ك  را تـداعي مـي    » شكـستگي «يا  » مرگ«جملاتي مثل اين جمله، خواننده مفاهيمي همچون        

رسـد چنـين    نظـر مـي   به  . است    دهد هنرپيشه يا مرده يا بخشي از بدنش دچار شكستگي شده            نشان مي 
 خود اين جمله ضروري نيست، اما خواننـده معمـولاً ادامـة مـتن را بـا حدسـي               استنباطي براي درك  

  شـود    ده مـي   هـم نامي ـ   1ينانـه ب  كند، به همـين دليـل ايـن نـوع اسـتنباط، پـيش               بيني مي   هوشمندانه پيش 
)Cook, et al., 2001, p. 225( .  2در تعريفي ديگر به اين نوع استنباط، اسـتنباط كاربردشـناختي 

اي از  يكـي مجموعـه  : گيرنـد  ها بر مبناي دو نوع دانش شـكل مـي   اين نوع استنباط. شود  نيز گفته مي  
اي از قواعد     عهدهد و ديگري مجمو     هايِ ذهني كه خواننده حين خواندن متن تشخيص مي          واره  طرح

گفتاري كه بين سخنگويان و شنوندگان يك پيـام يـا خواننـدگان يـك مـتن بـه اشـتراك گذاشـته                       
نكتة . داد متن هستند    شوند كه فراتر از درون      ها از منابعي استخراج مي      بنابراين، اين استنباط  . شوند  مي

 خواننـده در ايـن نـوع        مهمي كه در اين نوع استنباط مطرح است عدم اطمينـان و توافـق در بـين دو                 
يعنــي بــه دليــل دارا بــودن دو نــوع دانــش پيــشين متفــاوت در ذهــن دو خواننــده،   . اســتنباط اســت

بـه همـين سـبب، برخـي        . اي متفـاوت باشـد      توانـد تـا انـدازه       هاي تفصيلي از يك مـتن مـي         برداشت
 انجـام آن نيـاز بـه    گذاري كردند، زيرا بـراي   نام3بنيان پژوهشگران اين نوع استنباط را استنباط دانش   

 ,Bowyer-Crane & Snowling( خواننـده اسـت   4اي زمينه كردن بخشي از دانش پيشين يا  فعال

2005, p. 421.(  
سـاختار دانـش عبـارت    . دانش پيشين شامل ساختار دانش خاص و عموميِ مرتبط با مـتن اسـت       

ي پيشين متن حاضـر كـه بـه    ها ها و يا بخش    اي خاص در ديگر متن      است از بازنمون حافظه از تجربه       
هاي ساختاربندي شـدة دانـش كلّـي در ذهـن       و ديگر بسته نمونه ، پيش   ، چارچوب   واره  ورت طرح ص  

بسياري از ساختارهاي دانش پيشين، پرمعنا و از جنبة بافتي غني هستند چرا كه              . خواننده وجود دارد  
وارة غـذاخوردن در       ماننـد طـرح    ريشه در تجارب فرد دارند و داراي روابط معنايي منظمي هـستند،           

پيشين، كلُِّ دانش واقعي، در دسترس و پوياي فرد پيش از يـادگيري مطلبـي جديـد                دانش. رستوران
در بين عوامل مؤثر در خواندن، نقش دانش پيشين         . شود  است كه آشكارا يا ضمني ساختاربندي مي      

ــشگويي    ــرين پي ــي از برت ــوان يك ــه عن ــد ب ــتاري   ه كنن ــتن نوش ــاي درك م ــده ه ــاب ش ــت   انتخ   اس
)Tarchi, 2015, p.82 .(بـه دليـل   : هاي تفصيلي وجود دارد دو مشكل عمده براي بررسي استنباط

هنگام درك، پيشگويي دقيق اينكه آيا خواننده ايـن نـوع اسـتنباط را انجـام                 ها به     ضروري نبودن آن  
                                                                                                                   
1 predictive  
2 Pragmatic inference 
3 knowledge-based inference 
4 background knowledge 
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هـا  افزون بر ايـن، خواننـده     . كند بسيار دشوار است     چه استنباط مي    دهد يا نه، زمان انجام آن و آن         مي
دهنـد تـا  آورنـد، يعنـي تـرجيح مـي        عمل مـي   هاي محدودي استنباط تفصيلي به        معمولاً در موقعيت  

.)p, 1988, .Brien et al'O .412(كار را انجام ندهند  كه به آن نياز ندارند اين هنگامي

پيشينة تجربي. 2. 2
تـوان انـواع مختلـف اسـت كـه مـي       ري ادعا شـده   هاي مربوط به درك متن نوشتا       در پيشينة پژوهش  

بـراي نمونـه نگـاه كنيـد( را از يك متن داشت و هر يك نياز به منابع پردازشـي ويـژه دارد                   استنباط
افـزون بـر ايـن، شـواهد). al.Cain et; 1992,Chikalanga ;1988. al.Brien et'O .2001بـه 

كننـدگان ستنباط در هنگام خواندن در ادراكدهد بهره نگرفتن از ا   فراواني وجود دارد كه نشان مي     
 & Cain et.al. 2001, Cain, Oakhill & Bryant, 2004: Cain(ضـعيف شـايع اسـت    

Oakhill, 2006.(بايد دانست ضعف در درك مـتن نوشـتاري در سـنين بـالاتر و حتـي در دوران 
 ;McKoon et al., 2017; Silagi et al., 2015(مشاهده اسـت   تحصيلات دانشگاهي نيز قابلِ 

Franks, 1998(
در پژوهـشي تـأثير تغييـرات سـن بـر )Casteel & Simpson, 1991 (كاسـتيل و سيمپـسون  

ها نـشان داد در يافته. توانايي استنباط پيوسته يا ضروري و استباط پيشرو يا تفصيلي را بررسي كردند         
تر از استنباط تفصيلي بود، ولـي  عهاي استنباط پيوسته بيشتر و سري       همة سطوح ميزان پاسخ به پرسش     

.با افزايش سن، ميزان پاسخ به سؤالات مربوط به هر دو نوع استنباط بالا رفت
در پژوهش خود نشان دادند كه اسـتنباط پيوسـته) Beeman et al., 2000(بيمن  و همكاران 

بـا نيـاز انـدك بـهاي خودكار     شيوه  معمولاً براي پركردن خلأ پيوستگي در متن ضروري است و به            
 & Lehman-Blake(لمـان بليـك و تـامپكينز    . شـود  منابع پردازشي مانند حافظة فعال انجـام مـي  

Tompkins, 2001 (  در پژوهش خود دريافتند كه استنباط تفـصيلي) هـا اسـتنباط در پـژوهش آن
.نياز به ظرفيت بالاي حافظة فعال دارد) بين پيش

، كـين و همكـاران)Cain & Oakhill, 1999; Cain & Oakhill, 2006(كـين و اوخيـل   
)Cain et al., 2001 ( خـود كـه روي كودكـان در مقـاطع مختلـف سـنّيهاي  پژوهشزنجيرةدر 

انجــام دادنــد نــاتواني در انــواع اســتنباط هنگــامِ فراينــد خوانــدن را دليــل درك نادرســت مــتن در
انجـام) Cain et al., 2001 (و همكـاران در پژوهشي كه به وسيلة كين . انگاشتند آموزان مي دانش

هـاي فـردي در دانـش عمـومي  شد رابطة بين درك متن نوشتاري و استنباط، ضمنِ كنتـرل تفـاوت            
هاي اين پژوهش نشان داد حتي اگر منابع دانـش بـراي هـر دو گـروه برابـر باشـد،  يافته. بررسي شد 

.د دارداي قوي بين مهارت درك متن و هر دو نوع استنباط وجو رابطه
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سـازي دانـش پيـشين را بـر      تـأثير فعـال   )Elbro & Buch-Iversen, 2013(البـرو و ايورسـن   
سازيِ دانش پيـشين تـأثير معنـاداري بـر            ها نشان داد آموزش شيوة فعال       يافته. استنباط بررسي كردند  

  . بهبود سطح درك متن نوشتاري دارد
 گـروه  9 استنباط را در ميان بزرگـسالان در  توانايي )Silagi et al., 2015(سيليج و همكاران 

گـويي    تر در پاسخ    ها نشان داد مشكل عمدة افراد مسن        يافته. سني و تحصيلي متفاوت بررسي كردند     
هـاي     به استنباط   هرچه درك متن  . گيري از حافظة فعال است      هاي استنباط، ضعف در بهره      به پرسش 
تـري مـورد نيـاز اسـت و افـراد بـا تحـصيلات بـالاتر،                   يتري نياز داشته باشد، حافظة فعال قو        پيچيده

تر عامل ديگري در ضعف       همچنين، كاهش توجه در افراد مسن     . عملكرد بهتري در اين زمينه دارند     
  . استنباط است

 دانش آمـوز پايـة   796اي آماري روي  در مطالعه )Oslund et al., 2018(اسلاند و همكاران 
اي سطح خواندن ضعيف و قوي را با مدلي چند جزئي با تمركـز            ششم تا هشتم تفاوت دو گروه دار      

 و تحليـل    1هـاي والـد     ها از آزمـون     در بررسي آن  . بر كلمه خواني و واژگان مورد بررسي قرار دادند        
خـواني و راهبـرد       براي بررسي تأثير مستقيم و غير مستقيم شناسـايي واژه، واژگـان، همخـوان              2مسير

دانـش  ) الـف (هاي اين پژوهش تأييد كرد كـه         يافته. بهره گرفته شد  استنباط بر درك متن نوشتاري      
هاي فردي ميان نوجوانان از جنبـة درك مـتن نوشـتاري دارد،              واژگاني نقش مهمي در تبيين تفاوت     

هاي ضعيف، مداخلة افتراقي انجـام شـود          لازم است براي شناسايي مشكلات زيربناييِ خواننده      ) ب(
بـراي نمونـه   (هاي خوانـدن     مهارت اننده، روابط متفاوتي ميان خرده    بر اساس سطح بسندگي خو    ) ج(

  .  و درك متن نوشتاري برقرار باشد) خواني كارآمد خواني و صامت واژه
بينــي  ، در پژوهــشي كــه هــدف آن پــيش)Çetinkaya, 2020 & Bayat( ايــنكايچتبيــات و 

هـاي درك مـتن و      ، از آزمـون   بـود  يسـاز   اسـتنباط   نوشتاري بر مبناي راهبـرد      درك متن  يي در توانا
كننـدگان بـا وجـود       ها نشان داد كه شـركت       هاي آن  يافته. ي بهره گرفتند  ساز  استنباط آزمون توانايي 

هـا بـا    در پژوهش آن(سطح درك متنِ متوسط، توانايي استنباط ضعيفي به ويژه در استنباط تفصيلي          
هـا بـا عنـوان        در پـژوهش آن   ( پيوسـته    نسبت به اسـتنباط   ) اي يا كاربردشناختي   عنوان استنباط گزاره  

 مـتن  مهـارت درك  اسـتنباط،  ييكه توانا  داد    نشان ها  پژوهش آن  هاي  يافته. دارند) استنباط واژگاني 
كنند   ي م پيشنهاد) همان (اينكايچتبيات و   ،  افتهي نيبا توجه به ا   . كند ي م ينيب شپيرا در سطح متوسط     

مـتن   و گنجانده شود تـا سـطح مهـارت درك            ين معرف  در آموزش خواند   سازي استنباطراهبرد   كه
  .ابدي شي افزانوشتاري

                                                                                                                   
1 Wald tests 
2 path analysis 
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هـاي  در زمينة تأثير انواع استنباط بر درك مـتن نوشـتاري در زبـان فارسـي، در ايـران پـژوهش                    
 Maleki ; 2011, Kiamanesh& Namdari Pezhman &(اســت  انــدكي انجــام شــده

2014,  Najafi Paazoki;2014, Ahmadi .(ــژوهش ــاراندر پــ ــادري و همكــ  نــ
)Namdari et al., 2011 (رابطة معناداري بـين سـواد خوانـدن و راهبـرد اسـتنباط در درك مـتن

آمـوزان در ضعف دانش) Maleki & Ahmadi, 2014(در پژوهش ملكي و احمدي . برقرار بود
هــدف پــژوهش نجفــي پــازوكي. هــاي اســتنباطي درك مــتن تأييــد شــد     پاســخ بــه پرســش  

)2014, okiNajafi Paaz (آموزان ابتدايي طور ويژه استنباط دانش بهبود درك متن نوشتاري و به
هاي ايـن پـژوهش نـشان داد  يافته.  از طريق مداخلة آموزشي بود     1گرايي  در چارچوب مدل سازنده   

.هاي استنباطي مؤثر است به پرسشگرايي در بهبود پاسخ  آموزش راهبردها در قالب مدل سازنده
كارگيري استنباط بـه هنگـام خوانـدن مـتن در ميـان ها در زمينة ميزان به       خلأ پژوهش  با توجه به  

دانشجويانِ داخل كشور، هدف اصلي اين پژوهش بررسي تفـاوت در ميـزان بـه كـارگيري راهبـرد
در درك متن نوشتاري ميان دانشجويان كارشناسي ارشد با درك مـتن) پيوسته و تفصيلي  (استنباط  

.قوي استنوشتاري ضعيف و 
كـه شـامل اسـت  اي پيچيـده  بسيار شناختي فرايند خواندنكه پيش از اين گفته شد  همان گونه
هـا كـه بـه زبـان عاميانـه تـسلط بـر بازشناسـي واژه      . ها و درك مـتن نوشـتاري اسـت         بازشناسي واژه 
لـة دوم تـسلط بـر مرح  هـر چنـد  . آيـد  به دست ميهاست قاعدتاً تا پايان دورة ابتدايي       روخواني واژه 

خواندن يعني درك متن نوشـتاري كـه هـدف اصـلي خوانـدن اسـت، متأسـفانه در سـطح آمـوزش
ــه ــورد   مدرس ــدان م ــداي چن ــستتأكي ــه  .  ني ــوزش مدرس ــان دوران آم ــابراين، پاي ــه بن ــر ب اي منج
سفانه در درك متـون نوشـتاري تـسلط چنـداني ندارنـد و دانـشجويانأشود كه مت   آموزاني مي  دانش

هـاي كارشناسـي  با ورود دانـشجويان بـه دوره       ولي.  نيستند به دور م از اين قاعده     دورة كارشناسي ه  
بـا افـزايش. شـود  ها مشاهده مـي    ارشد و دكتري، تغييرات شگرفي از نظر شناختي و  رفتاري در آن            

 چراكـه،ها تسلط بيشتري بر مهارت درك متن نوشتاري پيدا كنند          رود آن  دانش و تجربه، انتظار مي    
 دانش و نيز تجربه و غنـيسازي داشتنِ  سازي است و لازمة استنباط     ستلزم انواع استنباط  درك متن م  

شـود دانـشجويان كارشناسـي ارشـد و ، مشاهده مي  وجودبا اين   . بودن دانش پيشين در حافظه است     
دليـل ايـن. آورنـد    به دسـت نمـي     حتي دانشجويان دكتري نيز در زمينة درك متن موفقيت چنداني           

 درك مطلـبهـاي   پرسـش  بسياري از داوطلبان ورود به دورة دكترا در پاسخ بـه              نشدن موفق ،مدعا
جاكـه دورة دكتـري دورة از آن . فارسي در بخش استعداد تحصيلي آزمون سازمان سـنجش اسـت          

1 constructionist model 
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 در بـسياري  انـدازة رود تـا رسـيدن بـه ايـن دوره، افـراد تـا               كسب اجتهاد و تخصص است انتظار مي      
 اسـت و ممكـن      ميـاني اي    دورة كارشناسـي ارشـد دوره      وليه باشند،   درك متن مهارت كسب كرد    

هـا و راهبردهـاي درك مـتن  و بـه ويـژه                است حتي در اين دوره هم دانشجويان به بعضي از مؤلفـه           
 پژهشگران تصميم گرفتند مطالعة خود را بـر ايـن دوره            ،از اين رو  . سازي مسلط نشده باشند    استنباط

  . متمركز كنند
  

  شروش پژوه. 3
متغيـر مـستقلِ ايـن مطالعـه، سـطح درك مـتن نوشـتاري               .  بـود  1آزمايشي  پژوهش حاضر از نوع شبه    

ها در آزمون استنباط در  متغير وابسته نيز نمرة آزمودني. بود) با دو سطح ضعيف و قوي(ها    آزمودني
  . دو سطح استنباط پيوسته و تفصيلي بود

  
  جامعه و نمونة آماري. 1. 3

ژوهش را همگـي دانـشجويان پـسر و دختـر كارشناسـي ارشـد دانـشگاه گـيلان                 جامعة آماري اين پ   
نمونة آماري پژوهش تعداد    .  مشغول به تحصيل بودند    97-96ادند كه در سال تحصيلي      د  تشكيل مي 

گيـري در دسـترس       بود كـه بـه روش نمونـه       ) 7/3=  و انحراف معيار   5/26=با ميانگين سني  ( نفر   100
معاونـت فرهنگـي و   دانـشجويان پـس از كـسب مجوزهـاي لازم از     ايـن  ). 1جـدول  (انتخاب شدند  

  .  در اين پژوهش همكاري نمودنداجتماعي دانشگاه گيلان و هماهنگي با آموزش هر دانشكده
 است و در صـورتي بـه        3هاي غير احتمالي    گيري   از انواع نمونه   2گيري در دسترس يا آسان      نمونه

. هاي مطالعه را به صـورت تـصادفي انتخـاب كنـد             نمونه رود كه پژوهشگر به هر دليل نتواند       كار مي 
گيري در دسـترس مقبوليـت كمتـري دارد، ولـي در شـرايطي كـه نتـوان نمونـة                     اگرچه روش نمونه  

تـوان از شـيوة    ، مـي  )كـه در مـوارد زيـادي چنـين اسـت          (پژوهش را به طور تصادفي انتخـاب كـرد          
در ). Creswell & Creswell, 2018; Creswell, 2009(گيري در دسترس بهره گرفـت   نمونه

 و نيـز نپـذيرفتن    اي بـودن اجـراي آزمـون    اين پژوهش، از يك سو به دليل گستردگي و چندمرحلـه     
ها به اجراي آزمون،  و از سوي ديگر تلاش بـراي يـافتن        برخي استادها براي اختصاص زمان كلاس     

سبب شد پژوهـشگر از     ) نامه  پرسشبا استفاده از توزيع يك      (زبان باشند    دانشجوياني كه فقط فارسي   
زبـان انتخـاب شـوند كـه در همـة            گيري در دسترس استفاده كند تا دانـشجوياني فارسـي          شيوة نمونه 

  . مراحل با پژوهشگر همكاري كنند
                                                                                                                   
1 quasi experimenal 
2 convenience  
3 nonprobability 
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ها شرح داده شـد   ها براي آزمودني ها و مدت زمان اجراي آن      در ابتداي پژوهش، دربارة آزمون    
. كنندگان در پژوهش تكميل و امضاء گرديد        براي شركت مشاركت  نامة آگاهانه و كتبي      و رضايت 

در ايـن   . مانـد   محرمانه مي   ها  ها و نيز يافته     كنندگان اطمينان داده شد كه نام آن       همچنين، به مشاركت  
هـا بـه او اختـصاص         پژوهش، هر آزمودني كدي داشت و اين كد تا مرحلـة نهـايي اجـراي آزمـون                

بيـان ايـن    . هاي مختلف انتخاب شدند     در دسترس دانشجويانِ از رشته     گيري با توجه به نمونه   . داشت
كه پژوهش حاضر بخـشي     (نكته ضروري است كه تعداد متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش اصلي            

اي بود كه امكان درج متغيرهاي بيشتر مانند رشتة تحـصيلي و جنـسيت نبـود و               تا اندازه ) از آن است  
هاي آينده   نگارندگان اميدوارند در پژوهش   . ژوهش حاضر است  هاي پ  اين خود يكي از محدوديت    

همة ايـن دانـشجويان، از جنبـة فيزيكـي          . سازي سنجيده شود   تأثير اين متغيرها نيز بر مهارت استنباط      
 . زبان بودند ها فارسي سالم بودند، هيچ نوع اختلال بينايي و شنوايي نداشتند و همة آن

  
  ونه بر مبناي جنسيت و ميانگين سنيّتوزيع فراواني گروه نم: 1جدول 

  هاي آماري شاخص
  جنسيت

  ميانگين سن  درصد  فراواني

  25  38%  38  مرد
  28  62%  62  زن

  5/26  100%  100  مجموع
  

  ابزارهاي پژوهش. 2. 3
آزمـون تعيـين سـطح درك مـتن نوشـتاري       كاررفته در اين پژوهش مشتمل اند بـر پـيش          ابزارهاي به 

)Ghavami Lahij et al., 2020 (  ــق ــتنباط محق ــون اس ــاخته و آزم ــته . س ــراي دس ــدي ب ب ن
آزمـون تعيـين سـطح        كنندگان به دو گروه داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قـوي پـيش              شركت

روايـي محتـوايي ايـن    . بهـره گرفتـه شـد   ) Ghavami Lahij et al., 2020(درك متن نوشـتاري  
سـتاد آمـوزش زبـان فارسـي و يـك اسـتاد             شناسي و يك ا     آزمون به وسيلة سه نفر از استادهاي زبان       

 نفــر دانــشجوي 30آمــوزش زبــان انگليــسي تأييــد شــد و پايــايي آن بــا اجــراي مقــدماتي آن روي  
  .گيري شد اندازه/. 80كارشناسي ارشد با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

  متناسب با پرسش اصلي اين پژوهش در زمينـة بررسـي  ):ساخته محقق( آزمون استنباط  -يكم
تفاوت ميان دانشجويان داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قوي از جنبة راهبرد شناختي اسـتنباط،                

اي بـه ايـن منظـور در          نياز به آزموني براي سنجش اين راهبرد بود كه با توجه به نبود وجـود پيـشينه                
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ختهسـا ) Cain et al., 2001(داخل كشور، آزموني با الهام از آزمـون اسـتنباط كـين و همكـاران     
جاكه آزمون يادشده سـنجش هـردو نـوع اسـتنباط شـامل اسـتنباط پيوسـته و تفـصيلي را  از آن . شد
بـا. دهد، چارچوب مفهومي آن براي طراحي اين آزمـون انتخـاب شـد      زمان مورد توجه قرار مي      هم

هاي اين   ساله، فقط از چارچوب و تعداد پرسش       8 تا   7توجه به طراحي آزمون اصلي براي كودكان        
اين آزمون از چهار متن كوتاه توضيحي بـا واژگـان مناسـب بـا گـروه سـنّي. زمون الگوگيري شد  آ

هايي براي سنجش اسـتنباط تفـصيلي و ها مشتمل بر جمله است و هر كدام از متن       هدف تشكيل شده  
شـود كـه دو پرسـش مربـوط بـه اي مطـرح مـي    پرسش چهارگزينه4پس از هر متن،   . پيوسته هستند 

.وسته و دو پرسش مربوط به استنباط تفصيلي استاستنباط پي
تر نيز گفته شـد آزمـون  كه پيش    گونه  همان:  شيوة طراحي و ساخت آزمون استنباط      -دوم

 سال طراحي شده بود، مسلما8ً تا 7براي گروه سنّي ) Cain et al., 2001(اصلي كين و همكاران 
در نتيجـه، مـواد ايـن آزمـون توسـط. بودهاي آن براي اين پژوهش مناسب ن        ترجمة متون و پرسش   

هاي اين آزمون از آزمون كين و همكاران پژوهشگر طراحي شد و فقط تعداد و نوع متون و پرسش        
)Cain et al., 2001( هـاي عمـومي اين منظور چهار متن توضيحي بـا موضـوع   به . كند پيروي مي

»آمـوزان سـطح پيـشرفته      اي فارسـي  خواندن و درك مطلـب بـر       « ها از كتاب    اين متن . انتخاب شدند 
»اسـتعداد تحـصيلي  « دو مـتن از كتـاب   ،)Mirzaei Hesarian, 2011(حـصاريان   نوشتة ميرزايـي 

و يك مـتن هـم از ترجمـة بخـش) Vakili & MasihKhah, 2012(خواه  نوشتة وكيلي و مسيح
اي مطـرح هبراي هر متن چهار پرسش چهارگزين ـ     . سي انتخاب شدند    تي  درك مطلب كتاب تافل ان    

بنـابراين. شد كه دو پرسش مربوط به استنباط پيوسته و دو پرسش مربوط به استنباط تفـصيلي اسـت    
 پرسـش اسـتنباط8 پرسـش اسـتنباط پيوسـته و         8اسـت كـه        پرسش تـشكيل شـده     16همة آزمون از    
اي ايـن بـود كـه بـر پايـة ديـدگاه هـاي چهـار گزينـه       انتخـاب پرسـش   دليـل       .سـنجد  تفصيلي را مـي   

اي بهتـرين نـوع  چندگزينههاي پرسش، )Cain et.al. 2001; Day & Park, 2005(رشناسان كا
 و انـواع سـطوح راهبردهـايآينـد  بـه شـمار مـي    براي ارزيابي سطوح مختلف درك مـتن     ها  پرسش

.سنجيد ها پرسشتوان در قالب اين نوع  درك متن نوشتاري را مي
ذاري آزمـون دقيقـاً هماننـد آزمـونگ  يوة نمره ش  : گذاري آزمون استنباط    شيوة نمره  -سوم

اي تعلـق اي نادرست نمـره   ه  يابد و به پاسخ    اصلي است، به هر پاسخ درست يك نمره اختصاص مي         
.شود  محاسبه مي16بنابراين نمرة كل آزمون از . گيرد نمي

بـه منظـور): سـاخته  محقق( بررسي روايي محتوايي و پايايي آزمون استنباط         -چهارم
شـده در اختيـار دو  نويس ابزار طراحي   ، پيش )ساخته محقق(روايي محتواييِ آزمونِ استنباط     سنجش  
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شناس، يك استاد آموزش زبان انگليسي و دو مدرس آموزش زبان فارسي قرار داده شـد                  استاد زبان 
هـا انجـام شـد،        بنـدي متـون و طراحـي پرسـش          شده اصلاحاتي در جملـه     و بر اساس نظرات دريافت    

براي بررسي پاياييِ ابزارِ استنباط در       .وايي پس از اعمال اصلاحات به تأييد استادها رسيد        روايي محت 
ميزان ضريب آلفاي آزمون در     . اين پژوهش، از روش تعيين ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد          

 ها پاسخ   اي به پرسش     دقيقه 25ارشد كه در يك جلسة        نفره از دانشجويان كارشناسي    30گروه نمونة   
هـاي اسـتنباط     و در بخـش پرسـش   73/0هـاي مربـوط بـه اسـتنباط پيوسـته             دادند، در بخش پرسـش    

  . برآورد شد72/0ضريب آلفاي كلّ آزمون نيز .  سنجيده شد71/0تفصيلي 
در مرحلـة نخـست     :  روند اجراي پيش آزمون تعيين سطح درك متن نوشتاري         -پنجم

 Ghavami Lahij(ح درك متن نوشتاري آزمون تعيين سط هاي اين پژوهش، پيش اجراي آزمون

et al., 2020 (         بـا هـدف شناسـايي دانـشجويان داراي درك مـتن نوشـتاري ضـعيف و قـوي روي
 صورت مداد و كاغذي و مدت زمـان اجـراي آن          اجراي اين آزمون به   . ها اجرا شد    تمامي آزمودني 

هـاي پـژوهش در       ني دقيقه بود كه در طي چند جلـسه و هـر جلـسه بـا حـضور برخـي از آزمـود                      40
  .هاي دانشگاه گيلان اجرا شد كلاس
اين آزمون به صورت مداد و كاغـذي   ):ساخته محقق( روند اجراي آزمون استنباط     -ششم

هاي دانشگاه گـيلان      هاي متفاوت در يكي از كلاس        نفره، در يك روز و طي ساعت       20 گروه   5در  
خواندند و پـس از   هاي آزمون را مي  قه متن  دقي 25 در مدت    ها   اين صورت كه آزمودني     به. اجرا شد 

  . دادند هاي مربوطه پاسخ مي پايان هر متن به پرسش
  
  ها روش تجزيه و تحليل داده. 3. 3

و ) ميانگين، انحـراف معيـار، كمينـه و بيـشينه نمـرات           (ها از آمار توصيفي       براي تجزيه و تحليل داده    
) 3، تحليل واريانس چند متغيره    2زمون لوين ، آ 1اسمينرف-هاي كولموگروف   آزمون(آمار استنباطي   
  .بهره گرفته شد

  
  ها يافته. 4

ميـان  راهبرد اسـتنباط     و بررسي وجود تفاوت احتمالي بين        اصلي پژوهش  پرسش به   دهي   پاسخ براي
 آزمـــون ابتـــداي،  ضـــعيف و قـــومـــتن نوشـــتاريدرك داراي دانـــشجويان كارشناســـي ارشـــد 

                                                                                                                   
1 Kolmogrov-Smirnov 
2 Levene 
3 MANOVA 
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همچنـين  . ها به كار گرفته شد      رمال بودن توزيع نمره    براي سنجش ن   )k-S(ف  اسميرن-كولموگروف
ها براي تأييد اجراي آزمون پارامتريـك از آزمـون لـوين اسـتفاده      براي پيش فرض تساوي واريانس    

هـا، از آزمـون تحليـل واريـانس چنـدمتغيري بـراي بررسـي                 پس از اطمينان از نرمال بودن نمره      . شد
  . بهره گرفته شداستنباطجنبة راهبرد از  دو گروه   آزمونهاي نمرات  بين ميانگين معناداريِ تفاوت

گيري از آزمون تعيين سـطح درك مـتن نوشـتاري             ها، ابتدا با بهره    در مرحلة نخست تحليل داده    
)Ghavami Lahij et.al, 2020 (هاي داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قـوي مـشخص    گروه

 15 به بالا، افراد متوسـط نمـرة         21افراد قوي نمرة    اي و ملاك نمره براي         نمره 30اين آزمون   . شدند
 نفـر   100پـس از اجـراي آزمـون تعيـين سـطح، از بـين               . تر بود    و پائين  14 و افراد ضعيف نمرة      20تا

 نفر در گروه متوسط و      33 نفر در گروه قوي،      32دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان، تعداد       
با توجه به اينكه هدف پژوهش بررسـي        ). را ببينيد ) 2 (جدول( نفر در گروه ضعيف قرار گرفتند        35

  .تفاوت افراد ضعيف و قوي در راهبرد استنباط بود، گروه متوسط از بررسي كنار گذاشته شدند
  

ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينة نمرة كلّ سطح درك متن نوشتاري : 2جدول 
  يفهاي داراي درك متن نوشتاري قوي، متوسط و ضع گروه
 معيار  انحراف  ميانگين  تعداد  گروه

  نمرات
كمينة 
  نمره

بيشينة 
  نمره

  داراي درك متن نوشتاري قوي  27  21  81/1  37/22  32
  )30 تا 21نمرة  (

متن نوشتاري ضعيف  داراي درك 
  )تر  پايين  و 14نمرة(

35  37/12  12/2  5  14  

  
اف معيار سـطح درك مـتن نوشـتاري         شود ميانگين و انحر     مشاهده مي ) 1(كه در جدول       گونه  همان

نـشان    اسـت كـه  12/2 و 37/12 و در گـروه ضـعيف   81/1 و 37/22ترتيب در گروه قـوي برابـر    به
  . دهد پراكنش نمرات در اين گروه نسبت به گروه ديگر بيشتر است مي

زيـع  هاي نمونـه و تو      ها آن است كه تفاوت بين توزيع نمره                 اساس پيش فرض نرمال بودن نمره     
-فـرض، از آزمـون كولمـوگروف        بـراي سـنجش ايـن پـيش       . هاي نرمال در جامعه صفر اسـت        نمره

هاي اين آزمون براي نمرات آزمون متغيرهـاي پـژوهش در جـدول               يافته. شود  اسميرنف استفاده مي  
  .است ، ارائه شده)3(
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ع  اسميرنف در بررسي پيش فرض نرمال بودن توزي- نتايج آزمون كولموگروف : 3جدول 
  نمرات استنباط و سطوح آن، در دو گروه داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قوي

  معناداري  شاخص آماره  گروه  متغير

  استنباط  79/0 64/0  گروه ضعيف
  55/0  79/0  گروه قوي
  استنباط پيوسته  24/0  02/1  گروه ضعيف
  36/0  91/0  گروه قوي
  استنباط تفصيلي  26/0  00/1  گروه ضعيف
  56/0  1/1  گروه قوي

  
يـك از مقـادير مربـوط بـه آزمـون             دهـد، هـيچ     نـشان مـي   ) 3(هـاي جـدول       كـه يافتـه     گونه همان

فرض نرمـال بـودن توزيـع نمـرات اسـتنباط و              دار نيست، بنابراين پيش     اسميرنف معنا -كولموگروف
  . گردد سطوح آن رد نمي

نـد متغيـره اسـتفاده       اصلي پژوهش از آزمون تحليـل واريـانس چ          كه در بررسي فرضيه     از آن جا  
.  شـد  بهـره گرفتـه    1س از آزمـون بـاك     هـا   مـاتريس كوواريـانس    بررسي فرض همگني     شود براي   مي

 56/9و =25/1Fو =078/0p( دار نيــست نــشان داد كــه مقــدار بــاكس معنــاايــن آزمــون  هــاي يافتــه
BOX=( ها برقرار است فرض تفاوت بين واريانس و در نتيجه پيش.  

ها آن است كه واريانس نمـرات دو گـروه در جامعـه بـا هـم                   يانسوارفرض تساوي     اساس پيش 
بـراي آزمـون ايـن فرضـيه از         . ها وجـود نـدارد      داري بين آن    امعنبرابر است و از جنبة آماري تفاوت        

هاي متغيرهاي پژوهش در جـدول   هاي اين آزمون براي نمره يافته. شود  يمآزمون لوين، بهره گرفته     
  .است شده  ارائه) 4(

 
فرض تساوي واريانس نمرات استنباط در دو  هاي آزمون لوين بررسي پيش يافته: 4 جدول

  گروه داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قوي

 F  متغير
درجه آزادي 

  صورت
درجه آزادي 

 مخرج

  معناداري

  641/0  65  1  219/0  استنباط
  

                                                                                                                   
1 BOX 
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ر پـژوهشهـاي حاضـر د      شـود بـين واريـانس گـروه         ، مشاهده مـي   )4(كه در جدول       گونه  همان
هـاي مـورد گـروه   در بالا متغيرهاي   يها فرض همگني واريانس   پيش. تفاوت معناداري وجود ندارد   

هـاي  براي بررسي يافتـه .ايرادي نداردهاي پارامتريك  استفاده از آزمونو در نتيجه   ييد شد   أمطالعه ت 
هـاي   آمـاره  آمـده از بررسـي      دسـت   هـاي بـه     هاي تحليـل داده     حاصل از اجراي آزمون، نخست يافته     

).را ببينيد) 5(جدول (گردد  توصيفي ارائه مي

ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينة نمرة كلّ استنباط و انواع آن در دو : 5جدول 
گروه داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قوي

گروه داراي درك متن نوشتاري قويگروه داراي درك متن نوشتاري ضعيفشاخص

انحراف  ميانگين  متغير
معيار

كمينة
نمره

بيشينة 
انحراف   ميانگين  نمره

  معيار
كمينة 
  نمره

بيشينة
نمره

نمرة كلّ
  15  6  22/2  46/10  11  2  11/2  25/5استنباط

استنباط
  8  3  5/1  5/5  0  5  34/1  8/2پيوسته

استنباط
  8  3  23/1  96/4  1  6  45/217/1تفصيلي

 ميانگين و انحراف معيار نمرة گروه داراي دركشود  ، مشاهده مي  )5(كه در جدول      گونه همان
 بوده كـه ايـن مقـدار در گـروه قـوي11/2 و   25/5آزمون استنباط برابر با      متن نوشتاري ضعيف در     

آزمـون اسـتنباط پيوسـته همچنين مقدار ميانگين و انحراف معيار نمـرة  .  است22/2 و  46/10برابر با   
از جنبة استنباط تفصيلي.  است5/1 و 5/5 در گروه قوي  و34/1 و 8/2براي گروه ضعيف به ترتيب 

ايـن.  اسـت 23/1 و 96/4 و براي براي گروه قـوي     17/1 و   45/2اين مقدار براي گروه ضعيف برابر       
دهد ميانگين عملكرد گروه داراي درك متن نوشتاري قـوي در آزمـون اسـتنباط و  ها نشان مي    يافته

هـا از تحليـل اسـتنباطي بهـره  ي بررسي معناداري اين يافته    برا. سطوح آن بهتر از گروه ضعيف است      
.دهد هاي تحليل واريانس چندمتغيري را بر روي نمرة استنباط نشان مي يافته) 6(جدول . گرفته شد
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هاي تحليل واريانس چند متغيري بر انواع استنباط در دو گروه داراي  يافته: 6جدول 
  درك متن نوشتاري ضعيف و قوي

 F  مقدار نام آزمون  تقلمتغير مس

درجة 
آزادي 
  فرضيه

درجة 
آزادي 
  خطا

اندازه 
  اثر

توان 
  آماري

سطح 
  معناداري

 p>001/0  1  60/0  64  2  16/48  60/0  اثر پيلاي

لامبداي 
  p>001/0  1  60/0  64  2  16/48  39/0  ويلكز

  دو گروه
درك متن 

نوشتاري  
  p>001/0  1  60/0  64  2  16/48  50/1  اثرهتلينگ  ضعيف و قوي

  
اثـرپيلاي،  (آمده از سـه آزمـون         دست  هاي به   شود، يافته   مشاهده مي ) 5(كه در جدول      گونه   همان

نشان داد كه بين دو گروه داراي سطح درك متن نوشتاري ضعيف و ) لامبداي ويلكز و اثر هتلينگ
ــواعِ اســتنباط پيوســته و تفــصيلي تفــاوت معنــا    داري وجــود دارد قــوي از جنبــة حــداقل يكــي از ان

)F(2,64)=48.16, p<0.001.( دهد كه تفاوت بين دو گـروه داراي درك   اندازة اثر نيز نشان مي
متن نوشتاري ضعيف و قوي با توجه به متغيرهاي وابستة استنباط پيوسته و تفـصيلي معنـادار اسـت و      

دو  درصد از واريانس مربـوط بـه اخـتلاف         60به اين معنا كه     .  است 60/0ميزان اين تفاوت در كل،      
ايجـاد شـده كـه سـبب        ) اسـتنباط پيوسـته و تفـصيلي      (گروه در اثر حداقل يكي از متغيرهاي وابسته         

 1توان آماري آزمون برابر     . شود  تفاوت بين دو گروه داراي درك متن نوشتاري ضعيف و قوي مي           
تنباط كند با احتمال بسيار قوي بين دو گروه از نظر يكي از متغيرهـاي اس ـ                است، كه دوباره تأييد مي    

 دو در هـا  آزمـودني  عملكـرد  تفـاوت  معنـاداري  براي بررسي . پيوسته و ضروري تفاوت وجود دارد     
 يـك  هـر  در ها  ميانگين نمرة آن    پيوسته و تفصيلي،    انواع استنباط  از هريك در ضعيف و قوي گروه

 .تاس ـ مـشاهده  ، قابـل  )7(جـدول    در آن هـاي   يافتـه  كـه  شـد  مقايسه هم با تفكيك به اين موارد  از
 پيوسـته و     انـواع اسـتنباط    ايـن  از هريـك  در ميـانگين نمـرة     گـر  متغيرهاي ناخواستة مداخلـه    بررسي

  .است مشاهده در قالب خطا قابلِ ،)7(جدول  در تفصيلي،
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ي داراي درك متن نوشتاري ضعيف ها گروهنتايج تحليل واريانس براي مقايسه : 7جدول 
  )تنباطانواع اس(و قوي از نظر متغيرهاي وابسته 

منابع 
  پراكندگي

متغير 
 وابسته

مجموع 
  مجذورات

  درجة
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

اندازة 
  اثر

توان 
  آماري

استنباط 
 1  47/0  001/0 28/59  86/121  1 86/121  پيوسته

دو گروه 
داراي 

درك متن 
نوشتاري 
ضعيف و 
  قوي

استنباط 
 تفصيلي

45/105 1  45/105 18/73 001/0 53/0 1 

استنباط 
 05/2  65  60/133  پيوسته

  خطا
استنباط 
 44/1  65 65/93  تفصيلي

استنباط 
    67  1376  پيوسته

  كل
استنباط 
 تفصيلي

1095 67    

  

  

آمده از تحليل واريانس چنـدمتغيره در هـر يـك     دست هاي به دهد كه يافته ، نشان مي )7(جدول  
و اســتنباط تفــصيلي  ) F(1,65)=59.28 , p<0.001(از متغيرهــاي وابــستة اســتنباط پيوســته    

)F(1,65)=73.18, p<0.001 (بــه بيــان ديگــر، بــين دو گــروه داراي درك مــتن . معنــادار اســت
. نوشتاري ضعيف و قوي از جنبة كاربرد هر دو نوع استنباط پيوسته و تفـصيلي تفـاوت وجـود دارد                    

لكرد دو گروه از نظر استنباط  درصد تفاوت عم47دهد كه    افزون بر اين، ضريب اندازة اثر نشان مي       
توان آماري براي متغيـر    .  درصد تفاوت عملكرد دو گروه از نظر استنباط تفصيلي است          53پيوسته و   

كنـد بـا احتمـال بـسيار قـوي بـين دو               استنباط پيوسته و تفصيلي برابر يك است، كه دوباره تأييد مي          
  .د داردگروه از نظر متغيرهاي استنباط پيوسته و ضروري تفاوت وجو

  
  گيري  بحث و نتيجه. 5

پژوهش حاضر با هدف بررسـي تفـاوت در بـه كـارگيري راهبـرد اسـتنباط ميـان دانـشجويان دورة                      
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. كارشناسي ارشد با درك متن نوشتاري ضعيف و قوي با استفاده از روش شبه آزمايشي انجـام شـد           
هـاي پـژوهش را سخ به پرسش ساخته براي پا    آمده از اجراي آزمون استنباط محقق       دست  هاي به   يافته
:صورت زير خلاصه نمود توان به  مي

فرضية اصلي پژوهش كه بر اساس آن ميان دانشجويان كارشناسي ارشد با درك متن نوشـتاري
ضعيف و قوي از جنبـة ميـزان بـه كـارگيري راهبـرد اسـتنباط تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد، رد

ويان كارشناسـي ارشـد بـا درك مـتن نوشـتاري قـوي وها نشان داد كـه ميـان دانـشج          يافته .شود مي
تر در ايـن مـورد نيـز هاي دقيق  بررسي. ضعيف  از جنبة راهبرد استنباط تفاوت معناداري وجود دارد         

نشان داد كه ميان دانـشجويان كارشناسـي ارشـد بـا درك مـتن نوشـتاري ضـعيف و قـوي از جنبـة
.عناداري وجود دارداستنباط پيوسته و نيز استنباط تفصيلي تفاوت م

 از جنبـة معنادار بودن تفاوت ميان عملكرد دانشجويان با درك مـتن نوشـتاري قـوي و ضـعيف                
هـاي كـين و كاربرد راهبرد استنباط و عملكرد بهتر گروه قـوي نـسبت بـه گـروه ضـعيف  بـا يافتـه                     

.ي داردسـوي  هـم ) Silagi et al., 2015( و سـيليج و همكـاران  ) Cain et al., 2001(همكـاران  
نيازهاي اولية خوانـدن يعنـي  كه در پيشينه نظري نيز شرح داده شد، پس از تسلطّ بر پيش              همان گونه 

ها اسـت و در هاي نوشتاري با واج هاي واژه ها و نگاره   بازشناسي واژه كه همان توانايي انطباق نويسه      
فرايندهاي زبـاني در سـطحشود، خواننده براي ساختن معناي متن به   تر درك انجام مي     سطوح پائين 

زيـرا فهـم معنـاي. درپـي نيـاز دارد      هاي پي  بالا مانند فهم روابط معنايي، نحوي و ارجاعي ميان واژه         
هـا بـه بافـت صورت جداگانه براي درك متن كافي نيست و اغلب معنايِ بـسياري از واژه       ها به    واژه

ين، فهم معناي متن متأثر از دانش پيـشينافزون بر ا  . شوند، بستگي دارد   موقعيتي كه در آن ظاهر مي     
خواننده و توانايي او در تركيب آن براي ايجاد طرحوارة ذهنـي يـا مـدل مـوقعيتي اسـت؛ يعنـي در

هـاي موجـود  هاي جمله  ها را بيابد، ايده    سطوح بالاتر براي درك يك متن، خواننده بايد معاني واژه         
د پيوند دهد و اين كار با استفاده از اسـتنباط انجـامديگر و با دانش پيشينِ خو       در يك متن را با يك     

سه دليل عمـدة ضـعف راهبـرد اسـتنباط را )Oakhill et al., 2014(اوكهيل و همكاران  .شود مي
ضــعف در حافظــه، دانــش پيــشين ناكــافي و معيارهــاي نادرســت خواننــده در تلفيــق اطلاعــات بــر

شـود، چـرا كـه  لات خواننـده بيـشتر نمايـان مـي        اهميت استنباط با بالارفتن سن و تحـصي       . شمرند  مي
رسـد دليـل ضـعف در اسـتنباط  بـه نظـر مـي     . گيـرد   تـر قـرار مـي       خواننده در مواجهه با متون چالشي     

توان تا اندازة بسياري با ضعف دانـش پيـشين خواننـدة ضـعيف و يـا  كنندگان ضعيف را مي    ادراك
كـه سـاير  چنان  در حافظة فعال تبيين كرد؛ هم     عدم توانايي او در تلفيق اطلاعات متن با دانش پيشين           

 ,Cain et.al. 2001; Silagi et.al. 2015; Tarchi(كننـد   ها نيز اين نتيجه را تأييد مـي  پژوهش
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2015.(
در زمينة تفاوت عملكرد افراد در انواع استنباط، در اين پژوهش تأييد شـد كـه ميـان دو گـروه

نباط پيوسته و ضروري تفاوت معناداري وجـود دارد بـهكنندگان ضعيف و قوي از جنبة است        ادراك
. عملكـرد بهتـري دارنـد    كارگيري هر دو نـوع اسـتنباط          كه افراد گروه قوي از جنبة ميزان به         اي  گونه

ايـن يافتـه بـا. ولي در هر دو گروه عملكرد افراد در استنباط پيوسته بهتر از اسـتنباط تفـصيلي اسـت                 
هـاي كـه در آن عملكـرد آزمـودني   ) Casteel & Simpson, 1991(نتايج كاسـتيل و سيمپـسون   

هـاي اسـتنباط پيوسـته بهتـر از اسـتنباط تفـصيلي بـود  سطوح مختلف تحصيلي در پاسخ بـه پرسـش        
گيـري از اطلاعـات مـتن و بـدون يـاري جـستن از  هاي پيوسته با بهـره      انجام استنباط . همخوان است 

اط دادنِ دو گزارة متن با هـم نيـاز بـه دانـش پيـشينپذير است؛ براي نمونه، ارتب      دانش پيشين امكان  
ولي براي ساختن استنباط تفـصيلي، خواننـده افـزون. زيادي ندارد و براي درك متن ضروري است  

تـر  اي داراي دانش پيشين مرتبط با متن باشد تا بتواند به سطوح عميق              بر اطلاعات متن، بايد تا اندازه     
ــد  ــا دســت ياب ــسون . معن ــتيل و سيمپ ــاران)Casteel & Simpson,1991 (كاس ــين و همك ، ك

)Cain ei.al.  2001(  ســيليج و همكــاران ،)Silagi et.al. 2015 (و بيــات و چتينكايــا
)Çetinkaya, 2020 & Bayat (تفــاوت پردازشــي ميــان ايــن دو نــوع اســتنباط را دليــل تفــاوت

هـا در  نـد دليـل ضـعف آزمـودني       هـا معتقد    آن. داننـد    يادشـده مـي     عملكرد افراد در دو نوع استنباط     
در. ساختن استنباط تفصيلي بـه كمبـود منـابعِ حافظـة فعـال و دانـشِ پيـشينِ خواننـده مـرتبط اسـت                      

 اطـلاع ازضعف در استنباط به ضعف در عدم) Najafi Paazoki ,2014(پازوكي  پژوهش نجفي
 روشـي بـراي تبيـينِ ان بـه  تـو   رسد ايـن نكتـه را مـي         عوامل انسجام متن نسبت داده شده و به نظر مي         

هاي پيوسته كه مستقيماً وابسته به متن و عناصر ارجاعي آن هستند، بـه كـار  ضعف در ايجاد استنباط   
چـه بـر اسـاس پيـشينه آن. هر چند، اين امر دربارة استنباط تفصيلي چندان قابل تعميم نيست      . گرفت

ويـژه اسـتنباط  سـنين، اسـتنباط و بـه   مشاهده شد و در اين پژوهش نيز تأييد شد آن است كه در همة 
برانگيز و سطح بالاي خواندن اسـت كـه وابـسته بـه ميـزان مهـارت در تفصيلي از راهبردهاي چالش 

هـا در  گيري از دانش پيشين و توانايي تركيـب و پـردازش آن             خواندن و درك متن نوشتاري و بهره      
و» اي مـتن    محتـواي گـزاره   «:  اجراسـت  استنباط از طريق دو منبع اطلاعـاتي قابـل        . حافظه فعال است  

هـا هماننـد پلـي بـين مفـاهيم مـتن بـا  از اين ديدگاه، استنباط   . »المعارفي  دانش پيشين يا دانش دايره    «
استفاده از انواع استنباط براي رسيدن به سطح عميق درك متن. كنند  دانش پيشين خواننده عمل مي    

. رد بـا حافظـة فعـال نيـز ارتبـاطي مـستقيم دارد             كارگيريِ ايـن راهب ـ    نوشتاري ضروري است، ولي به    
.هاي آتي مورد توجه قرار گيرد تواند در پژوهش اهميت حافظة فعال در درك متن نوشتاري مي
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هـا در زمينـة راهبـرد         هاي اين پژوهش از جنبة نظري، به عنـوان يكـي از نخـستين پـژوهش                 يافته
زبان شكاف اطلاعاتي موجـود در پيـشينة          رسياستنباط در درك متن نوشتاري بزرگسالان باسواد فا       

هـاي ايـن پـژوهش     از جنبـة آموزشـي، يافتـه      . كند اي پر مي    هاي مربوط در ايران را تا اندازه       پژوهش
شناسـان آموزشـي و       ريـزي اعـم از معلمـان، مدرسـان، روان          اندركاران حوزة آموزش و برنامه     دست

تـر   اي و آموزش عالي را بـا مفـاهيم دقيـق           هريزي درسي در سطوح آموزش مدرس      كارشناسان برنامه 
  . كند اين حوزه آشنا مي
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1. INTRODUCTION
The ultimate goal of language processing while reading is the comprehension of
written text, which requires the simultaneous interaction of cognitive and
metacognitive strategies. Inference-making is a cognitive strategy that could be
defined as using two or more parts of the text information to enable comprehension
of implicit information in the text. The cognitive strategies are operational plans
used to process the text through words' recognition, combining propositions to
obtain the semantic structure of the text, and finally drawing a situation model of the
affairs as presented in the text (Kintsch & Van Dijk, 1978). Inference-making is one
of the cognitive strategies of reading comprehension, which could be defined as the
ability to use two or more parts of the text information to get its implicates (Silagi,
et.al. 2015, p. 8). An inference could be either simple like recognizing the reference
of a pronoun, or so complex. In fact, it could be said that during the reading
comprehension, the reader turns the sentences with a hidden and seemingly
incoherent meaning into a coherent one using various inferences. Inference making
is one of the main topics in psycholinguistic studies. From this perspective, it is a
cognitive strategy through which the reader goes through the text to extract its
implied meaning based on two sources of information, i.e., "the propositional
content of the text" (the information explicitly stated) and the "prior knowledge."
Most of the information extracted from the text is not directly comprehensible
through reading but is possible through inference making and text comprehension at
high levels. Therefore, inference making helps to create a coherent representation of
text by creating a conceptual relation between its different parts (Chikalanga, 1992,
p. 699). Considering the above explanations, it could be said that the cognitive
strategies enable the reader to activate his/her prior knowledge based on the text and
to create a mental representation that facilitates reading comprehension. This mental
representation should be enriched enough to provide a deeper understanding of the
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apparent meaning of the text. Such enrichment could be done through strategies, 
such as inference making as well as using the text structure' knowledge. The main 
purpose of this study was to investigate the difference in the use of inference-
making strategy (coherent and elaborative) in reading comprehension among the 
MA students with weak and strong reading comprehension abilities. Accordingly, in 
this research work, there was one main hypothesis and two sub-hypotheses. 

2. MATERIALS AND METHODS
The study was a quasi-experimental type. The independent variables of this study
were the participants' level of reading comprehension (with both weak and strong
levels) and the type of inference (with two levels of coherent and elaborative). The
dependent variable was their score in the inference-making test.

The research sample consisted of 100 MA Persian speaking students of the 
University of Guilan; they were selected by convenience sampling method. First, the 
researcher-made placement test was conducted to divide the participants into two 
groups with weak and strong reading comprehension. The test's validity and 
reliability have been confirmed in the previous study (Ghavami et al., 2020). In the 
next step, the researcher-made inference-making test was distributed among them. 
This test consists of 4 texts and 16 questions. Each text has 4 questions, two of 
which are related to coherence inference-making and two are related to elaborative 
one. Then, five experts checked the content validity of the test. Its test's reliability 
was computed using Cronbach’s alpha. The alpha coefficient of the test was 0.72, 
showing that the test has rather good reliability. Finally, data were analyzed using 
MANOVA and independent samples t-test. 

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results showed a significant difference between MA students with weak and
strong reading comprehension according to inference-making strategy, as the strong
students use more inference-making strategies. More detailed analysis showed a
significant difference between the graduate students with weak and strong reading
comprehension regarding the coherent inference making and the elaborative one.

4.CONCLUSION
The significant difference between the students with strong and weak reading
comprehension (in terms of using the inference making strategy) and
outperformance of the strong group compared to the weak group were consistent
with the findings of Cain et al. (2001) and Silagi et al., (2015). The findings of this
study, theoretically, as one of the first works in using inference making strategy in
reading comprehension among literate Persian-speaking adults, could somehow fill
in the informational gap in the related literature in Iran. From the educational point
of view, the results of this research could provide valuable information on Persian
Graduate students' different inference-making strategies for those involved in higher
education and planning, including instructors, educational psychologists, and
curriculum developing experts.

Keywords: Reading comprehension; Inference making; Background knowledge; 
MA student 
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 چكيده

بر اين اسـاس، مـا   . قالبِ مفهومي، طرحي از تجربه است كه در حافظة بلندمدت جاي دارد   
هاي مربوطه  ها و ساختارها نخواهيم بود، مگر آنكه از پيش، قالب  قادر به درك معناي واژه    

هـا و سـاختارهاي    اراي واژهاز سـوي ديگـر، هـر قالـب مفهـومي د     . را در ذهن داشته باشيم    
تواند ميزان دقت و تأثيرگذاري در انتقال مفاهيم ميـان دو            اي است كه توجه به آن مي       ويژه

 فرهنگـي  بنـدي عناصـر    دسـته  حاضـر، بررسـي و     پـژوهشِ  هـدف . فرهنگ را افزايش دهد   
ا و مقايـسه آن ب ـ ) Lopez, 2002( بر مبناي مدل لوپز ربا شاهزاده دلموجود در پويانمايي 

عناصر متناظر در دوبله فارسي اين اثر است تا راهكارهـاي ترجمـة مـورد اسـتفادة متـرجم                   
سازي در انتقال عناصـر      سازي و بيگانه   شناسايي شده و در نتيجه ميزان گرايش وي به بومي         

بنـدي مربوطـه،     و دسـته   بنابراين، پس از ارائه تعاريف     .فرهنگي ميان دو زبان مشخص شود     
 متنــي، مــوقعيتي، تــصويري، هــاي پويانمــايي تعيــين و در زيرگــروه رد موجــود هــاي قالــب

هـاي   دهـد قالـب    ها در اين بخش، نشان مي       يافته .است  گرفته قرار نوعي و نهادي اجتماعي،
اجتمــاعي و تــصويري بــه ترتيــب از بيــشترين و كمتــرين ميــزان كــاربرد در نــسخه اصــلي  

 ترجمه، عناصـر   هاي راي تشخيص راهكار  و ب  پسين مرحلة در. اند پويانمايي برخوردار بوده  
بـر ايـن    . انـد  مقايسه شده  فارسي دوبله در معادلشان با ها قالب از يك هر به مربوط فرهنگي
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اســاس، راهكارهــاي ترجمــه مــورد اســتفاده متــرجم در دوبلــه فارســي پويانمــايي شــامل
بـه ترتيـببرداري، افزايش، توصيف، حذف و معادل فرهنگي بوده و           گرداني، گرته  نويسه

همچنين. اند بيشترين و كمترين راهكارهاي ترجمه به معادل فرهنگي و افزايش تعلق داشته           
.است سازي بوده رويكرد اصلي مترجم در انتقال عناصر فرهنگي بومي

 قالب مفهومي، راهكار ترجمه، عناصر فرهنگي، نقش، دوبله:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1
. پـردازد  به بررسي ترجمه عناصر فرهنگي مـي       1ناسي قالب بنياد  ش معنيپژوهش حاضر در چارچوب     

هاي وسيع دانش است كـه شناسي شناختي براي توضيح ساخت      از مفاهيم معني   ييك2 مفهوميقالب
ــيلة  ــه وس ــورب ــارچوب) Fillmore, 1975, 1977a, 1977b, 1985, 1987 ( فيلم و در چ

هـايي  سـاختار  از عبارت اند  ها قالب« اين اساس،    بر. گرفترمورد استفاده قرا   شناسي قالب بنياد   معني
هيجانـات،  و هـا  ارزش اعتقـادات،  شـامل  مـشخص  جامعـه  يـك  بينـي  جهان دهنده  نشان كه دانش از

4مجاز و ها استعاره اجتماعي، سناريوهاي رويدادها، و ها موقعيت ترتيب اشياء، و مردم 3هاي سرنمون

هايي كه در ارتباط بنابراين همة تجارب و فرض .)Fillmore & Baker, 2009, p. 313(» هستند
.مان دارند هاي ذهني زمينه و ضمائم تجاربمان داريم ريشه در قالب با پس

هـا،   واژه(هـاي زبـاني       ارتباط ميان صـورت    به بررسي و مطالعه    قالب بنياد شناسي    معنياز سويي،   
كننـدة   تعيـين  يبسيار اندازةتا  كه  ) ها قالب( و ساختارهاي شناختي     ) و الگوهاي دستوري   ها  گفته  پاره
شـاملقالـب   ،   بـر ايـن اسـاس        .پـردازد   اسـت، مـي   هـاي زبـاني      صـورت مـا از    يند و نتيجه تفسير     آفر

.5اسـت آنهايي براي عناصر احتمالي پركننـده          محدوديت وهاي به هم پيوسته      ي از نقشه  يساختارها
بـه عنـوان(اتاق  :  عناصر محيطي  - الف مشتمل اند بر  » كلاس«هاي اصلي قالب      براي نمونه، مشخصه  

: افـراد  -آموزان و موارد مشابه؛ ب     هاي دانش  ، تخته سياه، ميز و صندلي معلم، نيمكت       )كلاس درس 
 و مـوارديتدريس، پرسش و پاسخ، حضور و غيـاب :  سناريو- و همانند آن؛ ج آموزان معلم، دانش 

1 frame semantics 
2 conceptual frame 
3 prototype 
4 metonym 

از گيـري   بهـره  بـا  كـه  نمـود ) FrameNet(نـت    قالـب  نـام  بـه  اي پـروژه  بـه  مبـادرت  بركلي دانشگاه اساس همين بر5
ابتـدا  در پروژه اين گرچه .پرداخت پيكره هاي جمله گذاري نشانه و مختلف واژگاني عناصر تحليل به معنايي هاي قالب

و رانسهف آلماني، مانند ديگري هاي  زبان به و تكامل بيشتر   زمان گذشت با اما شده بود  براي زبان انگليسي در نظر گرفته     
 ;Mousavi, 2019(اسـت   گرفتـه  قـرار  نيـز  فارسـي  زبـان  پژوهـشگران  توجـه  مورد اكنون هم و يافت راه نيز ژاپني

Varmazyari, 2020.(
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بـراي(» كـلاس «هـاي مغـاير بـا قالـب      عدم حضور عناصـر و سـناريو    : ها  محدوديت -از اين قبيل؛  د    
آموزان در كلاس بنايي كنند يا وسط كلاس يك حوض باشد يا به جاي نمونه، انتظار نداريم دانش   

زبـانِ مـورد» كلاس«نكته قابل توجه در قالب      . )آموز تعدادي كارگر در كلاس شركت كنند       دانش
هـاي معمـول و  م معلم بـا برخـي جملـه       براي نمونه، انتظار داري   . استفاده، اعضاي حاضر در آن است     

هـا و  آمـوزان نيـز بـا زبـاني محترمانـه و واژه             البته با سـبكي رسـمي كـلاس را شـروع كنـد و دانـش               
.ساختارهايي مشخص با معلم خود سخن بگويند

، ازدواجامــور مختلــف ماننــددربــاره 1اي  مــا داراي دانــشي طرحــواره،بــه موجــب ايــن نگــرش
. هـستيم  و نظيـر آن      هـا  ، رنـگ  نظـامي     درجـات  ، سوزش معده  ،يان هفته  تعطيلات پا  ، دين حكومت،

و هـستند  هـاي معنـايي مربوطـه       همچنـين پيوسـت    و هاي مختلف  از پديده  ما دانش بر مبتني ها قالب
تعلـق  ناآشـنا  فرهنـگ  يـك  بـه  كـه  اي  لطيفه فهميدن دليل همين به(ندارند   ها  واژه با چنداني ارتباط
مـتن  جـامع  از درك  مـانع  زبـاني  هـاي  صـورت  بـه  صرف توجه بنابراين، ).امري دشوار است   دارد،
.شود مي

نشان را قالب آن از اي  جنبه يا بخش و شده قالب يك فراخواندن سبب واژه از سوي ديگر، هر   
بـه  كـه  آورنـد  مـي  وجـود  بـه  را اي زمينـه  پـس  دانش معنايي هاي قالب همين در عين حال،   .دهد  مي

هـايي ماننـد مـدير،  بـراي نمونـه، درك واژه     . كنـيم   مـي  درك را ربوطهم هاي  واژه معناي آن كمك
همچنين يـك واژه مـشخص. است» مدرسه«آموز نيازمند فراخوانده شدن قالب       ناظم، معلم و دانش   

اي از قالب تمركز كرده و سناريوي آن را از زاويـه خاصـي شود تا مخاطب بر بخش ويژه      سبب مي 
شـكلي  بـه  احتمالاً( مفسر آن كمك به كه است شناختي عمل يك لبقا بنابراين، فراخواندن . ببيند

.كند مي درك را ورودي اطلاعات )ناخودآگاه
اسـت  ذهـن  در مربوطه هاي قالب وجود و ساختارها نيازمند   ها  واژه معناي درك كه  آن جايي  از

اي مختلـف ه ـ فرهنـگ  در كـه  بـوده  خود ويژه ساختارهاي و ها  واژه داراي قالب نوع هر طرفي از و
موجـب  توانـد   مي مفهومي هاي قالب به كمك  فرهنگي عناصر تحليل و ترجمه   الزاماً يكسان نيست،  

از طريــق همچنـين  شـده و  مبـداء  هـا و سـاختارهاي مـتن    واژه الگـوي كـاربرد   از تـري  عميـق  درك
رو، ايـن  از .كمـك كنـد    2نقـش  بهتـر  چـه  هـر  انتقال به مقصد متن در معادل هاي قالب كارگيري به

عناصـر  بررسي و مقايـسه    به زير هاي  پرسش پاسخ يافتن منظور با رويكردي قالب بنياد و به      نگارنده
مفهومي هاي نخست اينكه، قالب  : است  پرداخته آن فارسي دوبله و دلربا شاهزاده پويانمايي فرهنگي
انـي هـستند؟كدام اند و هر يك داراي چـه فراو         ربا  دل شاهزاده پويانمايي فرهنگي عناصر به مربوط

1 schematic knowledge 
2 function 
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ايـن پويانمـايي دوبلـه فارسـي    در قالـب  فرهنگي هـر   عناصر انتقال براي راهبردهايي دوم آنكه، چه  
و فراواني هر كدام تا چه ميزان است؟ قرارگرفته استفاده مورد

هـاي نخست آنكه، تفـاوت قابـل تـوجهي ميـان قالـب           : هاي پژوهش حاضر از اين قرارند      فرضيه
دوم اينكـه، ايـن.  و دوبلـه فارسـي آن وجـود دارد         ربـا   شـاهزاده دل  صلي  مفهومي موجود در نسخه ا    

اي تحـت تـأثير انتخـاب هاي فرهنگي ميان دو زبان نداشته و تا انـدازه      اختلاف فقط ريشه در تفاوت    
تأييد اين فرض به معناي آن است كه متـرجم بـه جـاي تمركـز صـرف بـر. است  مترجم ايجاد شده  

هاي مناسب فرهنگ مقصد در ذهـن مخاطـب ا با فعال كردن قالب    هاي زباني تلاش كرده ت     صورت
.به انتقال هرچه بهتر نقش كمك كند

نـسخه  شـامل  اين پژوهش  پيكره .است تحليلي-توصيفي داراي ماهيت و روشي    حاضر پژوهش
پويانمـايي  اين انتخاب دليل .است آن فارسي دوبله نسخه و ربا  دل شاهزاده پويانمايي اصلي و كامل  

2018 سـال  محـصول  پويانمـايي  اين .است آن در موجود مفهومي هاي قالب متنوع و گسترده نهدام
ايـن هدف .است  شده گرفته آوا   نما  گاه رسمي   وب از آن فارسي دوبله نسخه و بوده كانادا و آمريكا

 بـرربـا   شـاهزاده دل  موجود در نسخه كامل پويانمايي       فرهنگي بندي عناصر  دسته بررسي و  پژوهش،
و مقايسه آن با عناصر متناظر در دوبله فارسي اين اثـر بـه منظـور) Lopez, 2002(ساس مدل لوپز ا

فرهنگـي  عناصـر  استخراج از بنابراين، پس  .شناسايي راهكارهاي ترجمه مورد استفاده مترجم است      
تـصويري،  هـاي  قالـب  گروه در پژوهش اين نظر مورد مدل اساس بر ها داده اصلي پويانمايي،  نسخه

دوبلـه  در متنـاظر  هـاي  ترجمـه  سـپس  .انـد  قـرار داده شـده     نوعي و نهادي اجتماعي، موقعيتي، متني، 
و در نتيجـه ترجمـه مـورد اسـتفاده متـرجم        راهكارهـاي  شناسـايي  بـراي  و شده مشخص اثر فارسي

قـرار  بررسـي  در انتقـال عناصـر فرهنگـي مـورد        ) سازي سازي يا بيگانه   بومي(تشخيص رويكرد وي    
.است گرديده ارايه آماري جداول صورت به ها يافته پايان، در .ندا گرفته

 پيشينه پژوهش.2
معتقـد  وي. شد ارائه) Fillmore, 1975( فيلمور به وسيلة بار نخستين براي بنياد قالب شناسي معني
قـرار  گوينـده  ذهنـي  هـاي  آموختـه  دايـره  در تجربـه  طريـق  از كه اجتماعي نهادهاي و ها قالب« بود
بر اين اساس، ما قادر به). Fillmore, 1975, p. 72(» كنند مي تعيين را واژه يك معناي اند، رفتهگ

هاي مربوطه را در ذهن داشـته ها و ساختارها نخواهيم بود مگر آنكه از پيش قالب         درك معناي واژه  
.باشيم

شناسي معني حليلت به تركيبي قوانين و واژگان مؤلفه دو بر تأكيد با )Raskin, 1996(رسكين 
بـر مبتني واژگان وي باور به .بنياد پرداخت  قالب شناسي  معني مبناي بر طنز ساختار كاربردشناسي و
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واژه يـك  پيرامـون  كـه  اسـت  اطلاعـات  از بزرگي مجموعه اسكريپت از منظور .هستند 1اسكريپت
.شود مي فراخوانده ذهن در واژه آن كارگيري به به واسطه يا داشته وجود
الگـوي  عنـوان  بـه « آن از و پرداخـت  قالـب  فرهنگـي  بعـد  به )Lefevre, 1992, p. 89(فور ل

يـاد  »كننـد  مـي  ايفـا  خـاص  فرهنـگ  يك در پررنگي نقش كه افرادي ميان در شده پذيرفته رفتاري
و هـا  قالـب  جامعـه،  گفتمـان  فـضاي  عامـل  سـه  متاثر از  مبداء متن به مترجم نگرش وي نظر به .كرد

.است فرهنگ در اولمتد هنجارهاي
زبـان  بـر  افـزون  بايـست  مـي  كه داند مي فرهنگي واسطه يك را مترجم )Katan, 1999(كاتان 

موفقيـت  هرگونه شرط پيش را امر اين وي .باشد مسلط نيز مقصد و مبداء فرهنگ بر مقصد و مبداء
و مبـداء  فرهنگ يها قالب با مترجم آشنايي اساس، اين بر .داند مي مفاهيم درست انتقال در مترجم
فرهنگ در معادل هاي قالب كردن فعال شناسايي و  با بتوان تا آورد  مي وجود به را امكان اين مقصد
.يافت دست نقش بهتر چه هر انتقال به مقصد

 شناختي بهيسشنا در روان هاي مفهومي    هاي مربوط به قالب    بندي ترين دسته  شده يكي از شناخته  
هـاي  انـواع قالـب  ،بنـدي   ايـن دسـته  مبنـاي بـر  . است ارائه گرديده) de Vega, 1984( دوگا وسيلة

ماننـد  ،شـامل سـاختار ترتيـب اشـياء و صـحنه در درك بـصري      ( تـصويري  مشتمل انـد بـر   مفهومي  
ماننـد  ،هـاي قـراردادي    اطلاعات مربوط به موقعيت   دربرگيرندة  (، موقعيتي   )آشپزخانه يا اتاق خواب   

،) ساختار داستان  مانند ،كننده درك و توليد گفتمان     هاي هدايت شامل ساختار (اي   ، حوزه )رستوران
هـاي  نظيـر سـرنمون مـردم و نقـش         ، ساختارهاي تشكيل دهنده دانش اجتماعي     مشتمل بر (اجتماعي  
بـراي  ،)Lopez, 2002(لـوپز  ). شامل دانش هر شخص درباره خودش(اي  و خودانگاره) اجتماعي
 تغييـرات زيـر را در،تحليـل عناصـر فرهنگـي در ترجمـه    ر بـراي  ت يابي به رويكردي كاربردي   دست
زيـرا (ياي بـه قالـب متن ـ    تغييـر قالـب حـوزه   -يكم: انجام داد )de Vega, 1984(بندي دوگا  دسته

آيد نه ساختار كلـي مشكلات ترجمه عموما به واسطه ساختار يك گونه متني مشخص به وجود مي            
 عنوان مبداء جغرافيـايي،باهاي اجتماعي  اي قالب  در نظر گرفتن سه زير گروه بر       -دوم ؛)يك حوزه 

؛)هـاي نهـادي    به واسطه لزوم ايجاد تمايز ميان فرهنگ مادي و نظـام          (فردي   موقعيت اجتماعي و بين   
هاي كلـي  عنوان قالب  بااي   هاي خودانگاره  تر براي قالب   بندي جامع   در نظر گرفتن يك دسته     -سوم

بـر ايـن). هاي داسـتاني   هاي اجتماعي مربوط به شخصيت     يشه كل همةبه منظور ايجاد امكان بررسي      (
نوعي تقسيم، موقعيتي، متني، اجتماعي، نهادي و       تصويري هاي مفهومي را به انواع     وي قالب  ،اساس
 ,Palmer (شناسـي فرهنگـي پـالمر    ريشه در نظريه زبـان ) Lopez, 2002(مدل تحليلي لوپز . نمود

1 script 



منش ايران... / مطالعه موردي دوبله : ر فرهنگيبنياد در ترجمه عناص رويكرد قالب/  130

 كــه بــر اســاس آن، دارد)Fillmore, 1985 (اد فيلمــورشناســي قالــب بنيــ  و نظريــه معنــي)1996
هـربه بيان ديگـر،     . صرفاً از طريق توصيف واژگان و دستور انجام داد        تحليل نظام زباني را     توان    نمي

.گو همراه باشد  مورد استفاده سخنمفهوميهاي  بايست با توصيف قالب گونه تحليل نظام زباني مي
شناسـي  معنـي  از اسـتفاده  با) Ahmadgoli & Seyedjalali, 2011( سيدجلالي و احمدگلي

 .پرداختنـد  سـلينجر  .دي. جـي  اثـر  »زويـي  و فراني« رمان در فرهنگي هاي قالب ترجمه به قالب بنياد 
در فرهنگـي  هـاي  قالـب  بنـدي  دسـته  و شناسايي به ابتدا) Lopez, 2002( لوپز مدل كمك به ها ن آ

 .كردنـد  شناسايي را مترجم استفاده مورد ترجمه كارهايراه سپس و مبادرت نموده  نظر مورد رمان
ذهـن  در كه است هايي قالب انتقال در مترجم روي پيشِ هاي  چالش دادن نشان پژوهش، اين هدف

برگردان در مترجم رويكردهاي هاي اين پژوهش، تحليل    بر مبناي يافته  . ندارد جايي ايراني مخاطب
مقـصد  زبـان  در مـستقيماً   قالـب  -يكـم : دهـد  مي نشان  را زير عمده رويكرد پنج هاي فرهنگي  قالب

خواننـده  بـراي  چـه   آن بـا  گـاهي  كنـد  مي فعال ايراني خواننده ذهن در كه قالبي و شود مي بازسازي
امـا  شـود   مـي  بازسازي مقصد زبان در مستقيماً  قالب -است؛ دوم  متفاوت شود  مي تداعي آمريكايي

آمريكايي خواننده ذهن در كه است چيزي از بخشي كند مي فعال ايراني خواننده ذهن در كه قالبي
مخاطـب  براي تا شود مي بازسازي مقصد زبان در تغيير اندكي اعمال با  قالب -شود؛ سوم   مي تداعي
ناپـذير   اجتنـاب  امـري  اصـلي  قالـب  اجـزاي  و هـا  ويژگـي  از برخي رفتن دست از اما شود تر ملموس

نحـوي  بـه  كنـد،  مي تغيير مبداء زبان در ديگر رايج قالب يك به كامل طور به  قالب -است؛ چهارم 
عـدم  و متـرجم   ناآگاهي -كند؛ پنجم  فعال ترجمه مخاطب ذهن در را دلخواه قالب همان بتواند كه

كـه  شـود   مـي  نادرسـت  ترجمـه  ارائـه  و اشـتباه  برداشـت  به منجر فرهنگي هاي قالب از وي شناخت
.كند مي فعال يرانيا خواننده ذهن در را متفاوتي قالب شك بي

بـاو ) Lopez, 2002( بـا اسـتفاده از مـدل تحليلـي لـوپز      )Kianbakht, 2016a (كيان بخـت 
ها در متون طنز به بررسي مشكلات ترجمه در دو اثـر وودي آلـن سازي قالب تمركز بر اهميت فعال 

مل انـدهاي اين پژوهش مشت     هدف. پردازد   مي حالا بي حساب شديم    و   عوارض جانبي تحت عنوان   
شناسـي قالـب بنيـاد در ترجمـه شناسي فرهنگي و نظريه معني  نشان دادن كاربرد نظريه زبان     بر   -يكم
بنـدي  بـه دسـته  نگارنده در ادامه، .هاي ويژه در تحليل و ترجمه طنز     بررسي كاربرد قالب   -؛ دوم طنز
نـوعي ي و    نهـاد  ، اجتمـاعي  ، متنـي  ،مـوقعيتي تـصويري،   هـاي     گـروه قالـب    شـش هاي اوليه در      داده

هــــاي اجتمــــاعي، در جملــــه اي مربــــوط بــــه قالــــب بــــه عنــــوان نمونــــه.  اســــتپرداختــــه
»How you doing, cupcake?« اصطلاح ،»cupcake «در فرهنگ و زبـان انگليـسي بـه رابطـه

نزديك ميان گوينده و شنونده اشاره داشته و معمولاً توسـط عاشـق بـراي اشـاره بـه معـشوق مـورد
در. اسـت   ترجمـه شـده   » حالت چطوره، كلوچـه؟   «اين جمله در ترجمه اثر به       . دگير استفاده قرار مي  
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»كلوچـه «معتقد است با توجه به عدم قرابت ) Kianbakht, 2016b(پيوند با اين مثال، كيان بخت 
سـازي قالـب مناسـب در ذهـن نزد مخاطبين فارسي زبان و در نتيجـه عـدم فعـال           ) با چنين مفهومي  (

پـژوهش هـاي ايـن        بـر اسـاس يافتـه      .شد ترجمه مي » گلم«يا  » عسلم« به   cupcakeمخاطب بهتر بود    
فراوانـي  از بيـشترين      بـه ترتيـب     و متنـي   نـوعي  ، مـوقعيتي  ، نهـادي  تـصويري،  ،هـاي اجتمـاعي    قالب

.اند برخوردار بوده
نگرشـي قالـب بنيـاد و بـرروشي مشابه مقالـه قبـل و بـا    با ) Kianbakht, 2016b(كيان بخت 
 مـضحك در فارسـي  به بررسي مشكلات ترجمه كتـاب  ) Lopez, 2002(يلي لوپز اساس مدل تحل
 نشان دادن-1: نيز همانند مقاله پيشين وي عبارتند از اهداف اين پژوهش .پردازد مياثر فيروزه دوما   

 بررسـي-2،  طنـز  شناسـي قالـب بنيـاد در ترجمـه          شناسي فرهنگي و نظريـه معنـي       كاربرد نظريه زبان  
هـاي  قالـب  پـژوهش، هـاي ايـن        بـر اسـاس يافتـه      .ي ويـژه در تحليـل و ترجمـه طنـز          ها كاربرد قالب 

.اند داراي بيشترين كاربرد بودهبه ترتيب  و متني نوعي ، موقعيتي، نهاديتصويري، ،اجتماعي
هـدف تحقيـق) هاي مورد اشاره و مقالـة حاضـر مـشتمل انـد بـر الـف         هاي ميان پژوهش   تفاوت

بررسـي مـشكلات پـيش روي) Ahmadgoli & Seyedjalali, 2011( احمدگلي و سيدجلالي 
هاي فرهنگي است كـه در ذهـن مخاطـب ايرانـي وجـود نـدارد؛ امـا مترجم در برگردان چارچوب   

سـازي در سـازي يـا بيگانـه      پژوهش حاضر به دنبال ارائه گزارشي از ميزان گرايش مترجم بـه بـومي             
كيـان) ب. ررسـي علـت و ضـرورت آن اسـت    هاي مفهومي فرهنگ مبداء و همچنـين ب        انتقال قالب 

شـناختي بـه بررسـي نـوع تفـسير كند تا با رويكردي معني تلاش مي) Kianbakht, 2016b(بخت 
كه مقالة حاضر سعي دارد تـا عـلاوه بـر هاي زبان مبداء و مقصد بپردازد؛ در حالي       مترجمين از قالب  

مورد استفاده متـرجم در انتقـال نقـششناختي به بررسي راهبردهاي      نگرش بالا با رويكردي ترجمه    
گيـري از دسـتاوردهاي رويكـرد  بهـره ) همان(هدف پژوهش كيان بخت     ) پ. نيز توجه داشته باشد   

قالبي ترجمه در آموزش زبان است؛ اما هدف اين پژوهش استفاده از رويكرد قالب بنيـاد بـه عنـوان
. نقش استابزاري براي نقد ترجمه و بررسي ميزان موفقيت آن در انتقال

چارچوب نظري. 3
هـاي قالـب  انـواع  انجام شده كه بر اسـاس آن ) Lopez, 2002(پژوهش حاضر بر اساس مدل لوپز 

:مفهومي از اين قرارند

1هاي تصويري  قالب.1 .3

و اشـياء  ترتيـب  عنـوان  بـه  تـصويري  هـاي  قالـب  بـه  بـار  نخستين براي) Minsky, 1975(مينسكي 

1 visual frames 
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بـراي نمونـه،    . نمـود  استفاده مصنوعي هوش حوزه در آن از و كرد اشاره ريبص درك در ها  صحنه
هـاي ارتبـاطي؛     داراي اجزاي صفحه نمايش، صفحه كليد، سيستم و كابل        » كامپيوتر«قالب تصويري   

هـاي   از طرفي قالب  . داراي اجزاي سقف، كف و چهار ديوار عمودي است        » اتاق«و قالب تصويري    
هر يك اشياء و لوازم مورد انتظار خود را         » آشپزخانه«و  » اتاق خواب «،  »اتاق ناهار خوري  «تصويري  

: توان به موارد زيـر اشـاره نمـود         هاي قالب تصويري مي    از جمله مهمترين نمونه   . كشند به تصوير مي  
نظيرپشت چشم نازك كـردن، سـر تكـان دادن، بـا            (اشارات   و ايماء ها، ها، اشياء، افراد، مكان    شكل

  ).كشيدن و تلو تلو خوردن زمين نظير پاي خود را روي(و افعال حركتي ) آرنج به هم زدن
  
   ها اسكريپت: 1موقعيتي هاي  قالب.2. 3

 بيـان  بـه .  هستند 2هاي قراردادي  ها حاوي اطلاعات مربوط به موقعيت      يا اسكريپت  موقعيتي هاي قالب
 هـا  آن وقـوع  انتظار خاص موقعيت يك در كه است رويدادهايي بيانگر يك اسكريپت معين   ديگر،

انتظار داريم مـشتري وارد رسـتوران شـده، يـك           » رستوران«براي نمونه، در قالب موقعيتي      . داريم را
ميز را انتخاب كند، درخواست منوي غذا بدهد و پس از انتخاب غـذا و صـرف آن، هزينـه غـذا را                       

  . پرداخت كرده و از رستوران خارج شود
 بــه توســعه 3بــا ارائــه نظريــه اســكريپت) Schank & Abelson, 1977(شــانك و آبلــسون 

اسـكريپت   است ممكن رويداد هر ها در  به باور آن  . هاي موقعيتي در هوش مصنوعي پرداختند      قالب
 در بـراي نمونـه،    .باشـد  داشـته  تفـاوت  هـم  بـا  موقعيـت  در حاضـر  اعـضاي  از يك هر ديد زاويه از

 كـه در آن    (گارسـون    انتظـار  مـورد  ناريويس ـ بـا  مـشتري  انتظار مورد سناريوي »رستوران« موقعيت
كنـد، او را بـه سـمت يـك ميـز مناسـب راهنمـايي                 شود، گارسون از او استقبال مي      مشتري وارد مي  

 اســت ممكــن ديگــر، ســوي از .متفــاوت اســت...) دهــد و  كنــد، منــو را در اختيــار او قــرار مــي مــي
 هـم  بـا  مختلـف  فرهنـگ  دو در نيـز  »دكتـر  مطـب «مانند واحد رويداد يك به مربوط هاي اسكريپت

كنـد، امـا در فرهنـگ     در فرهنگ ايرانـي پزشـك شخـصا بيمـار را معاينـه مـي              (تفاوت داشته باشند    
گيري فشار، تب و موارد مشابه به وسيلة پرستار انجام شده و سـپس               انگليسي معاينه اوليه مانند اندازه    

   ).شود بيمار به اتاق پزشك راهنمايي مي
 بـر  موقعيـت  يـك  در حاضـر  افـراد  از يك بندي شده هر   رهاي زباني فرمول  ها و ساختا    اصطلاح

 داريم انتظار ما براي نمونه،  .گردد مي قالب موقعيتي تعيين   در ها آن نقش و اساس اسكريپت مربوطه  
                                                                                                                   
1 situational frames 
2 conventional situations 
3 script theory 
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 نظيـر  هـايي  كليـشه  از سلام از پس و سخن بگويد  رسمي سبكي با و محترمانه زباني با گارسون يك
 »داريـد؟  ميـل  هـم  ديگـري  چيـز « يـا  »داريـد؟  ميـل  چي« مانند يا پرسشي  »بخير شب« يا »بخير روز«

  .سخن گويد بازاري كوچه سبكي با براي مثال، توقع نداريم هرگز و استفاده نمايد
  

   1هاي مربوط به نوع متن قالب. 3. 3
كيـنچ و ديـك    . ناميـد 2اي هـاي حـوزه   را قالـب  هـا  قالـب  از دسـته  ايـن ) de Vega, 1984(دوگـا  

)Kintsch & Dijk, 1978 (بـا  آن از و پرداختـه  خـود  مـتن  درك  مـدل  در ها قالب اين معرفي به 
اي  طرحـواره  ساختار براي نمونه،  .كردند ياد گفتمان توليد و كننده درك  هدايت ساختارهاي عنوان

 قابـل  حقـايق . باشـيم  داشـته  را هـايي  شخصيت چه با شدن رو  روبه انتظار مي گويد  ما به يك داستان 
 چـه  و كدامنـد؟  داسـتان  بـومي  هـاي  موقعيت به توجه با و مكان و زمان محور دو مبناي بر بيني  پيش

هاي مربوط به نوع متن را مي تـوان          است؟ بر اين اساس، قالب     پيش در حوادث از مشخصي زنجيره
  :بندي نمود به دو دسته زير دسته

  

  هاي متن  قالب.1 .3. 3
 را مـتن  يـك  كلـي، سـاختار   الگوي يك طريق از خوانندگان )Crombie, 1985(باور كرامبي  به

بحـث و  «يـك   از مـا  انتظـار  بـراي نمونـه، نخـستين    ).Hatim & Mason, 1990(كننـد   مي تجربه
 بـر اسـاس همـين سـاختار كلـي،         . است كه موضوعي براي مخالفت وجـود داشـته باشـد           اين« جدل

به بيان ديگر، قالـب مـتن بيـانگر      . خواهند بود  انتظار مورد نيز نهايي گيري نتيجه مخالفت، استدلال و  
بـه  . دانش ضمني خواننده از نحوه چيدمان رويدادها در طول يك ساختار متني مانند داسـتان اسـت                

  .توان به شوخي و لطيفه اشاره كرد اي ديگر از اين نوع  قالب مي عنوان نمونه
 معتقـد اسـت  ) Emmott, 1997(امـوت   هـاي متنـي،   شـناختي سـاختار   در پيوند با ماهيت روان

 مختلـف  متون خواندن هنگام آن به  از و بوده ساختارها اين مورد در دانش نوعي داراي خوانندگان
 بـه  دسـت  متنـي  سـاختار  يك شده حذف هاي بخش مورد در خوانندگان براي نمونه، (برند    بهره مي 
بـوده و همـين واقعيـت بـه         قادر به تشخيص انواع متن       بر همين اساس، خوانندگان    ).زنند مي استنباط

   .شوخي و يك دستور را درك كنند يك ميان كند تا، براي نمونه، تفاوت ها كمك مي آن
  

  هاي بينامتني  قالب.2. 3 .3
 مبين اين واقعيت است كه هيچ متني داراي معنا نيست مگر آنكه از قبل به مـتن يـا متـون                      3بينامتنيت

                                                                                                                   
1 text type frames 
2 domain frames 
3 intertextuality 
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اي بـراي ظهـور متـون        تن، به عنوان متن ميزبـان، صـحنه       به بيان ديگر يك م    . ديگر پيوسته شده باشد   
 بـه ) Neubert & Shreve, 1992(بـر ايـن اسـاس، نيـوبرت و شـريو       .كند مرتبط ديگر فراهم مي

 اهميـت آن در    بـر  محصول بينامتنيـت پرداختـه و      عنوان به متن يك از خوانندگان انتظارات بررسي
 مبداء زبان در مورد بينامتنيت  در روشن دانشي ترجمم است لازم ها آن به باور . كردند تاكيد ترجمه

داراي الگوهـاي بينـامتني      اسـت  ممكـن  مختلـف  هاي فرهنگ و ها زبان بداند و باشد داشته مقصد و
  .باشند متفاوتي

  

   1هاي اجتماعي  قالب.4. 3
 زبـاني  دانـش  شـامل  مـا  اجتمـاعي  دانـش  كـه  هـستند  شناختي ساختارهاي مبين اجتماعي هاي قالب
 ;Schank & Abelson, 1977(دهنـد   مـي  شـكل  فـردي را  بين روابط و ها نقش انواع با اسبمتن

Hamilton, 1981 .(،خصوص تشخيص عـاملان   در اجتماعي و موقعيتي هاي قالب در همين راستا
 ابعـاد  اين .آيند مي به كمك ما  موقعيتي ابعاد يا موقعيتي بافت هاي مشخصه ساير و گفتمان سخن در 

 وجـود  بـه  را پيچيـده  اجتمـاعي  موقعيـت   يـا 2سناريو نهايت در و بوده اجتماعي هاي قالب زير شاخه 
 شخصي كه  ما به  براي نمونه،  .كنند مي كمك نيز گفتمان تفسير يادشده به  ابعاد سويي از .آورند مي
 نـسبت  را منطقـه  همـان  مـردم  سـرنموني  كنـد خـصوصيات    اسـتفاده مـي    خاصـي  اي لهجه منطقـه   از
 هـاي  قالـب  :توان به موارد زير اشاره كـرد       مي اجتماعي هاي هاي اصلي قالب   جمله نمونه از  . دهيم مي

 4اجتمـاعي  هـاي موقعيـت    ، قالـب  )هاي مربـوط بـه منـاطق جغرافيـايي         شامل لهجه  (3جغرافيايي مبداء
شـامل روابـط ميـان افـراد،        ( 5فـردي  بـين  هـاي  و قالب ) اقتصادي سخنگو -بيانگر موقعيت اجتماعي  (

هـا و    هـا، دژ واژه    المثـل   اي، اصطلاحات، ضـرب    بكي، كلمات و ساختارهاي محاوره    هاي س   مشخصه
  ).ها آوامعنا

  

  6هاي نهادي  قالب.5. 3
 تـوان  مـي  بلكـه  شـود،  نمـي  بازنمـايي  خـود  اعضاي اجتماعي هاي موقعيت و رفتار در صرفاً فرهنگ
تـوان بـه دو       نهـادي را مـي    هـاي    بر اين اساس، قالـب    . در ساختار نهادي جامعه نيز ديد      را آن بازتاب

پرسـي، تكـريم، تعارفـات، خـوردن و           ماننـد احـوال   ( اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  و فراغت دسته اوقات 
                                                                                                                   
1 social frames 
2 scenario 
3 geographical origin frames 
4 social status frames 
5 interpersonal frames 
6 institutional frames 
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آشاميدن، پذيرايي، ازدواج، آداب ديني، اقوام، غذا، لباس، وسايل نقليه، فروشگاه، رستوران، لوازم
و نهادهاي)  گروهي و موارد مشابه    هاي خانه، ابزار كار، لوازم موسيقي، جنگ افزار، تبليغات، رسانه        

.بندي نمود دسته) آموزشي و سياسي مانند نظام حكومتي،(اجتماعي 

1نوعي هاي  قالب.6. 3

ارتبـاط  وي اسـتفاده  مـورد  زبـان  و فرد يك شخصيت ميان كنند  مي تأييد شناسي  روان هاي  پژوهش
 ,.Markus et al( و همكـاران  به وسيلة ماركوس شده انجام هاي پژوهش براي نمونه، .دارد وجود

از .اسـت  مؤنـث  قالب با مقايسه در بيشتري مردانه هاي  واژه داراي مذكر دهد قالب  نشان مي  )1982
آمريكـا،  مـردم  بـراي نمونـه كليـشه     ( هستند اي كليشه اغلب داستان يك هاي سوي ديگر، شخصيت  

و خواننده داسـتان) شابهيا موارد م   معلم يك عاشق، يك نويسنده، يك خاص، طبقه اجتماعي  يك
.دهد تشخيص مي   شخصيت خود استفاده مورد زبان و نويسنده توضيحات راه دو از را ها كليشه اين

سـاختارهاي  و هـا   اصطلاح ها،  واژه شامل(هاي داستان    توجه مترجم به لهجه ويژه شخصيت      بنابراين،
مـوثر  بـسيار  شـود،  مـي  ارائـه  ها توسط اين شخصيت   كه اي  كليشه نوع ارائه در )ها آن فرد به منحصر
.است

هاي داستان است كـه بـه ها و صفات مهم شخصيت     هاي نوعي شامل خصوصيات، ويژگي     قالب
ايـن دسـته از. كنـد  نوعي بر انتظارات مخاطب از آن شخـصيت تـاثير گذاشـته و آن را هـدايت مـي         

بي پروايي و نند شجاعت، شامل صفات سرنموني ما   (هاي نوعي    توان به دو گروه قالب     ها را مي   قالب
هـاي داسـتان از مهـارت هـا، بيـانگر آگـاهي شخـصت       (2هـاي خـود انگـاره  و قالـب  ) خودشيفتگي

.بندي نمود دسته) دستاوردها و خلق و خوي خود

بحث و بررسي .4
بـر  سـپس  و شـده  اسـتخراج  ربـا   دل شـاهزاده  پويانمـايي  مفهومي هاي قالب ابتدا حاضر، پژوهش در

نكته قابـل توجـه در(شوند  مي بندي طبقه گروه شش در) Lopez, 2002( لوپز ليليتح مدل اساس
بتوان است ممكن و ندارد وجود عناصر فرهنگي  تفكيك براي قطعي اين قسمت، آن است كه مرز     

در مرحلـه پـسين، ).نمـود  بررسـي  ديگـري  ذهنـي  قالـب  در متفـاوت  نگرشي با را ها آن از يك هر
راهكارهـاي  تـا  گرفتـه  قـرار  بررسـي  و مقايـسه  مـورد  فارسي دوبله در شده ارائه متناظر هاي ترجمه

سـازي  سـازي يـا بيگانـه       در خـصوص بـومي     وي رويكـرد  نهايـت  در و ترجمه مورد استفاده مترجم   

1 generic frames 
2 self-concept frames 
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  .گردد عناصر فرهنگي مشخص
 
   تصويريهاي  قالب .1 .4

1. My brain is a bottle. 
» بطـري «بـه كـار رفتـه كـه در آن منظـور از      » تمغز من يـك بطـري اس ـ  «در جمله بالا، استعاره  

. مان در آن محبوس شده و قدرت بيان آن به مخاطب را نـداريم               زنداني است كه افكار و احساسات     
مثل يك توت فرنگي « از تشبيه 1در دوبله فارسي اين جمله به كمك راهكار ترجمه معادل فرهنگي        

بـراي اشـاره بـه زنـدان، از قالـب      » بطـري «استفاده شده كه در آن بـه جـاي قالـب تـصويري           » هستي
  .است كه نماد زيبايي است براي بيان  زيبايي مخاطب بهره گرفته شده» توت فرنگي«تصويري 

2. Oh, how they will throw themselves at your boy now. 
خـود را بـه پـاي    « بـه معنـاي   to throw oneself at someoneجمله بالا داراي فعل حركتي 

بـا ايـن    . است كـه در فرهنـگ و زبـان فارسـي نيـز وجـود دارد               ) تسليم كسي شدن  (» نداختنكسي ا 
بـه كمـك راهكـار      » ريـزد  حالا ببين زندگي پسرت چطور به هـم مـي         «وجود، در دوبله اثر از جمله       

  .است  به كار گرفته شده2ترجمه توصيف
  
  ها اسكريپت: موقعيتي هاي  قالب.2 .4

3. The prince stole my love. 
هاي مشترك ميان فرهنگ و زبان انگليـسي و فارسـي اسـت كـه البتـه                  قالب عشق يكي از قالب    

هاي قابل توجهي نيـز      اسكريپت يا مناسبات دروني آن در دو فرهنگ عليرغم شباهت داراي تفاوت           
جمله بالا بيانگر اين واقعيت است كه در فرهنگ انگليسي عشق همچون شـيء گرانبهـايي                . باشد مي

اين قالب عينا در فرهنگ و زبان فارسي نيـز وجـود دارد؛ امـا جملـه     . توان آن را دزديد  مياست كه   
  .با استفاده از راهكار ترجمه توصيف براي دوبله در نظر گرفته شده است» من از او متنفرم«

4. Will you marry me, Prince Philippe Charming? 
تـرين سـاختارهاي قالـب     وان يكـي از متـداول  ساختار زباني مربـوط بـه پيـشنهاد ازدواج، بـه عن ـ        

لذا متـرجم بـا اسـتفاده از راهكـار ترجمـه      . ازدواج، در هر دو زبان انگليسي و فارسي مشترك است     
ترجمـه  » بـا مـن ازدواج ميكنـي شـاهزاده فيليـپ جـذاب؟      « جملـه بـالا را بـه صـورت        3برداري گرته
  .است كرده

5. May I show you to your table? 
                                                                                                                   
1 cultural equivalent 
2 description 
3 loan translation 
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هـاي مـشترك ميـان فرهنـگ هـاي انگليـسي و ايرانـي داراي به عنوان يكي از قالب    » رستوران«
بر همـين. گيرد ساختارهايي است كه مورد استفاده اعضاي حاضر در آن از جمله گارسون قرار مي             

»ميزتان را نشان بـدهم؟ «برداري به صورت  ، فقط با استفاده از راهكار ترجمه گرته      )5(اساس، جملة   
.است ترجمه شده

هاي مربوط به نوع متن  قالب.3 .4
6. You don't know how troubling this curse is.

بر اين اسـاس، قالـب. دهد هر نوع متن داراي ساختاري است كه انتظارات ما از آن را شكل مي             
هاي انگليسي و فارسي وجود داشـته و مخـاطبين هـر دو متني نفرين در جمله بالا در فرهنگ و زبان        

 بـه كمـك6بـا ايـن وجـود جملـه         . زبان انتظار تا اندازه مشابهي درباره سـير وقـايع در آن را دارنـد              
برگردانده» كشم دانيد چقدر براي حل مشكلات سختي مي        نمي«راهكار ترجمه توصيف به صورت      

.است شده
7. When Cinderella needed a partner toe-to-toe on the dance floor, he was a
shoe-in. 
نمونه بالا سببِ فراخوانده شدن قالب بينامتني بسيار معروف سيندرلا در ذهن مخاطب انگليـسي

ترجمـه» سـيندرلا « بـه    1گردانـي  و فارسي زبان شده و از همين رو به كمك راهكـار ترجمـه نويـسه               
.است گرديده

هاي اجتماعي  قالب.4. 4
8. Oh, don't worry.

بـر. اسـت  ا استفاده از ايجاد تغيير در قالب مبداء جغرافيايي انجام گرفتـه دوبله فارسي جمله بالا ب  
هاي لهجه تركي در سه سطح واژگاني، سـاختاري و آوايـي اين اساس، نمونه بالا با توجه به ويژگي       

.است انتقال پيدا كرده» نگران اوليمون«و به كمك راهكار ترجمه معادل فرهنگي به صورت 
9. Your Excellency.

 و مبتني بر شـان و رسميرابطه نيز مربوط به قالب پادشاهي و بيانگر  مثال بالا كاررفته در    هلقب ب 
»جنـاب  عـالي «  صـورت  معادل فرهنگي به    كه با استفاده از راهكار ترجمه      مقام والاي مخاطب است   

.است انتقال يافته
10. Ahem. Hello! Quiet please, ladies and gentlemen! Quiet!

 شهر تهران بـراي نـشان دادن صـفا و معرفـتجنوب جوانان از لهجه    بالا دوبله فارسي جمله     در
 معـادل با استفاده از راهكار ترجمه   ،)10(جمله   بر اين اساس،   .است  بهره گرفته شده   جلاد   شخصيت

1 transliteration
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  .است  ترجمه گرديده»! خانوما و آقايون ساكت! لطفاًد ساكت باشي!سام ايليكم« به فرهنگي
11. For the love of anything you love, help me! 

اسـت   هـا  شخصيت غير رسمي ميان    اي دهنده رابطه  نشانبالا   اي موجود در جمله    ساختار محاوره 
اين اصطلاح به كمـك راهكـار ترجمـه معـادل     . كه با اندكي تفاوت در زبان فارسي نيز وجود دارد         

  .است  دوبله شده»نرو جون هر كسي كه دوست داري كمكم ك تو«به فرهنگي 
12. Nobody's gonna snooze at my ball. 

ها اسـت كـه بـه        شخصيت نوعي رابطه غير رسمي ميان       نمايانگر اصطلاح بالا به صورت ضمني،    
   .است برگردانده شده »كس نبايد تو عروسي من چرت بزنه هيچ«كمك راهكار ترجمه توصيف به 

13. Love is blind! 
بيانگر نگرش فرهنگ انگليسي نسبت به عـشق اسـت كـه بـر           ) كور است عشق  (المثل بالا     ضرب

اي براي بررسي واقعيت در نظر گرفته شده كه عاشق فاقد آن اسـت               اساس آن چشم به عنوان وسيله     
از سوي ديگر، در فرهنگ ايرانـي نيـز         . و بنابراين با واقعيات قرابتي نداشته و درگير احساسات است         

بـا ايـن   . »ايم عشق ديوانه است و ما ديوانه ديوانه«فرمايد  كه مولانا مي  چنانپندارند عشق را ديوانه مي  
   .است  ترجمه گرديده»من عاشقت شدم«توصيف به   كمك راهكار ترجمهوجود جمله بالا با

14. A real pain in the (ahem). 
دآور آن  جمله بالا نشان دهنده يك ساختار تابو است كه با وجود حذف دژ واژه بـه شـكلي يـا                   

كـار سـختي بايـد      «اين جمله به كمك راهكار ترجمه توصيف بـه صـورت            . در ذهن مخاطب است   
  .است انتقال يافته» باشه

15. Wow! 
هـاي داسـتان     دهنده نـوع رابطـه ميـان شخـصيت          نشان كه   است آوا معنايي    دربردارندة نمونه بالا 

؛ بنـابراين متـرجم تـرجيح داده بـه          البته اين آوامعنا، به همين صورت در فارسي وجـود نـدارد           . است
 »!نگاه كن«گيري از آوا معناي معادل، آن را به كمك راهكار ترجمه توصيف به صورت      جاي بهره 
  .انتقال دهد

 
  هاي نهادي   قالب.5 .4

16. Wedding gift. 
اجتمـاعي در هـر دو   زندگي ي هاي نهادي كاملا آشنا ازدواج به عنوان يكي از قالب بالا بهمثال  

گفتــه بــه كمــك راهكــار ترجمــه   بنــابراين، ايــن پــاره. اســتمربــوط رهنــگ انگليــسي و ايرانــي ف
  .است ترجمه شده» هديه عروسي« برداري به گرته

17. And our special tonight is paella. 
بوده و ويژه فرهنـگ انگليـسي اسـت و در نتيجـه قالـب مفهـومي                  مربوط به قالب غذا      بالا نمونه
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بنابراين، ايـن جملـه بـه كمـك راهكـار ترجمـه. كند  مخاطب ايراني فعال نمي    مشخصي را در ذهن   
.است دوبله شده»  قت باقلاقا،غذاي مخصوص امشب«معادل فرهنگي به 

18. Nemeny became our enemy, consumed in dark fairy magic.
و ايرانـي مـشتركهـاي انگليـسي      بوده و ميان فرهنگ   ) جادو(خرافات   به قالب    متعلق نمونة بالا 

نمني دشمن ما شد و رفت سراغ جادوي«به  برداري   است؛ بنابراين با استفاده از راهكار ترجمه گرته       
.است ترجمه گرديده »سياه خطرناك

19. It's destiny.
يكي از باورهاي اجتماعي مشترك در فرهنگ انگليسي و ايراني سرنوشـت اسـت كـه موجـب

 به كمك19بر همين اساس، جمله     . گردد اني در ذهن مخاطب مي    فراخواندن مفاهيم به نسبت يكس    
.است  دوبله شده»اين سرنوشته« برداري به راهكار ترجمه گرته

نوعي هاي  قالب.6. 4
20. Now that's what I call an Unconquerable Beast.

ثيرأ تحـت ت ـ   آنبـا   رويـارويي    كه انتظار مخاطـب را در        استهيولا  صفت بارز    بيانگر ه بالا جمل
ــرداري بــه صــورت داده و بــه كمــك راهكــار ترجمــه گرتــه قــرار   هيــولايممــن بــه ايــن مــيگ « ب

.است  ترجمه شده»ناپذير شكست
21. Well, I can't help it if I'm too charming.

 بـهبوده و نشان دهنده عدم توانايي شخصيت داستان در مواجهه با قالب كلي جذابيت            نمونة بالا 
بــا اســتفاده از راهكــار ترجمــه معــادل فرهنگــي » زيــادي خوشــتيپم.نيــست  خــودم دســت«صــورت 

.است  برگردانده شده
در يك نگاه كلي، راهكارهاي ترجمه مورد استفاده مترجم براي برگردان عناصـر فرهنگـي در

بـرداري،  افـزايش،  گردانـي، گرتـه      مـشتمل انـد بـر نويـسه        ربـا   شـاهزاده دل  دوبله فارسي پويانمـايي     
صيف، حذف و معادل فرهنگي كه از جمله راهكارهاي مربـوط بـه ترجمـه عناصـر فرهنگـي بـرتو

 Even-Zohar, 1991, 1997, 2012; quoted from(اساس نظريه ذخاير فرهنگي ايون زوهر  

Khajepoor, Khazaee Farid & Khoshsaligheh, 2017(در صورتاساس، اين بر .  هستند
تـوان مي) در كنار توجه به ساير متغيرهاي تأثيرگذار( ميان دو زبان     هاي مفهومي يكسان   وجود قالب 

عناصر فرهنگي زبان مبداء را فقط با تغييرات الفبايي و آوايي منطبق بر نظام زبان مقصد به اصـطلاح
براي نمونه، با توجه به آشنا بودن مخاطب فارسي زبان با قالب مفهـومي مربـوط. گرداني كرد  نويسه

گردانـي بـه صـورت توان فقط اين اسـم را بـه كمـك راهكـار ترجمـه نويـسه            مي» Cinderella«به  
.ترجمه نمود» سيندرلا«
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 عنصر فرهنگي مربوط بـه قالـب مبـدأ         واژة به واژه ترجمه معناي به برداري  راهكار ترجمه گرته  
موجـب فعـال شـدن    » No friend will be left behind«براي نمونه، جمله . است مقصد زبان در

نزد مخاطـب انگليـسي و فارسـي زبـان شـده و در              » اتحاد و فداكاري سربازان ارتش    «قالب مفهومي   
توان با استفاده از راهكار      ها به همراه خواهد داشت؛ بنابراين، مي       نتيجه تفسير يكساني را از سوي آن      

 فارسـي   بـه » هيچ دوستي نبايد پشت سر جا بمانـد       «برداري لفظ به لفظ آن را به صورت        ترجمه گرته 
  .ترجمه كرد

 مقـصد  زبـان  بـه  مبـداء  عنصر فرهنگـي   لفظ به لفظ ترجمه بر  علاوه 1در راهكار ترجمه افزايش   
 Welcome to the Dainty«بر همين اساس، در جمله . شود مي افزوده آن كوتاه به واژة دو يكي

Dish! «                 يـرزا قاسـمي،   م«مترجم به جهت بالا بردن سطح طنز با افزودن چند واژه آن را بـه صـورت
  .است انتقال داده» به رستوران خوش طعم خوش آمدي برار. تره، باقلاقاتق ترش

بر اساس راهكار ترجمه توصيف، مترجم به جاي انتقال عنصر فرهنگـي مبـداء بـه زبـان مقـصد                    
 You and I are cut from differentبراي نمونه، جمله .كند صرفا فحوا و مفهوم آن را بيان مي

cloths مـن و تـو   «اوي يك اصطلاح است كه در ترجمه فارسي به ذكـر مفهـوم آن بـه صـورت           ح
  . است بسنده شده» دوتا آدم متفاوتيم

حـذف  . است مقصد زبان در زبان مبداء  عنصر فرهنگي  زدودن معناي به 2راهكار ترجمه حذف  
جـه كـاربرد    در نتيربـا  شـاهزاده دل  در زيرنويس فارسي پويانمايي Thanks for the danceجمله 

  . است همين راهكار ترجمه است كه ظاهرا به دلايل فرهنگي انجام گرفته
به جاى عنصر فرهنگى زبان مبداء از عنصر فرهنگـى موجـود            در راهكار ترجمه معادل فرهنگي      

 براي نمونـه، جملـه      .شود  مى بهره گرفته  )هاي احتمالي  با وجود امكان وجود تفاوت     (در زبان مقصد  
And our special tonight is paella     حاوي نام يك غذاي اسپانيايي اسـت كـه نـزد مخاطـب 

سازي قالب مفهومي مشخصي نشده و در نتيجه ناشناخته است؛ بنابراين در             فارسي زبان موجب فعال   
دوبله فارسي به جاي آن از يك عنصر فرهنگي ايراني كـاملاً آشـنا اسـتفاده شـده و در نهايـت ايـن               

  .  است برگردانده شده» قت باقلاقا،مخصوص امشبغذاي «جمله به صورت 
 
  ها آمده از تحليل قالب دست هاي به  يافته.7 .4

هاي مفهومي بـه كـار رفتـه در          در پيوند با پرسش نخست پژوهش حاضر درباره نوع و فراواني قالب           
ادشده بر مبنـاي    هاي مفهومي اثر ي    دهد انواع قالب   هاي مقاله نشان مي     ، يافته ربا  شاهزاده دل پويانمايي  

                                                                                                                   
1 addition 
2 omission 



  141 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـاي متنـي،     هـاي نهـادي، قالـب      هاي اجتمـاعي، قالـب     قالب: فراواني رخداد به ترتيب عبارت اند از      
هـاي پـژوهش در ايـن بخـش را          يافتـه . هـاي تـصويري    هاي نـوعي و قالـب      هاي موقعيتي، قالب   قالب
  :توان در جدول زير خلاصه نمود مي
 

 ربا شاهزاده دل پويانماييدر كاررفته  هاي مفهومي به انواع قالب: 1جدول 

  تعداد  درصد
  هاي تصويري قالب  9  6/3
  هاي موقعيتي قالب  29 6/11
  هاي متني قالب  33  3/13
  هاي اجتماعي قالب 126  6/50
  هاي نهادي قالب  41  5/16

 هاي نوعي قالب 11  4/4

  ها تعداد كل قالب 249
  

  رجمه آمده از تحليل راهكارهاي ت دست هاي به  يافته.8 .4
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش حاضر دربـاره نـوع و فراوانـي راهكارهـاي ترجمـه مـورد اسـتفاده                      

دهد راهكارهاي   هاي مقاله نشان مي     ، يافته ربا  شاهزاده دل مترجم در انتقال عناصر فرهنگي پويانمايي       
بـرداري،   معـادل فرهنگـي، توصـيف، گرتـه     : ياد شده بر اساس فراواني رخداد به ترتيـب عبارتنـد از           

  :هاي پژوهش در اين زمينه است جدول زير نمايانگر يافته. گرداني، حذف و افزايش نويسه
 

 در دوبله فارسي  براي انتقال عناصر فرهنگيكاررفته  ترجمه بهراهكارهاي: 2 جدول
 ربا شاهزاده دلپويانمايي 

  تعداد درصد
  گرداني نويسه  17  8/6
  برداري گرته  58  3/23

  افزايش  3  2/1
  توصيف  62  9/24

  حذف  5  2
 معادل فرهنگي  104  8/41

  تعداد كل راهكارهاي ترجمه 249
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هاي انگليسي و معادل فارسـي هاي موجود ميان قالب    هاي پژوهش حاضر، تفاوت     بر مبناي يافته  
هـاي فرهنگـي انگليـسي و هاي موجـود ميـان قالـب        تفاوت -1: ها در دوبله فارسي دو دليل دارد       آن

 نام غذايي آشنا در فرهنگ انگليسي است كه نزد مخاطـب فارسـيTeriyakiاي نمونه،   بر(فارسي  
گـردد؛ بنـابراين زبان كاملاً ناآشنا بوده و در نتيجه موجب فعال شدن قالب خاصي در ذهـن او نمـي                 

-2،  )اسـت   كـه كـاملاً در فرهنـگ ايرانـي شـناخته شـده بـوده، تغييـر داده                 » كباب«مترجم آن را به     
، حـذف)»نقـشه فـرار  « به rescue planتغيير (رجم در استفاده از قالب مفهومي متفاوت انتخاب مت

، افزودن قالب مقصد به متن مبـداء) در دوبله فارسيThanks for the danceحذف (قالب مبداء 
ميـرزا قاسـمي، تـرش تـره، باقلاقـاتق، بـه«به صورت  !Welcome to the Dainty Dishانتقال (

سازي عنصر فرهنگـي مربـوط بـه قالـب مبـداء در يا خنثي) »م خوش آمدي برار  رستوران خوش طع  
برگـردان ضـرب(هـاي انگليـسي و فارسـي     ها در فرهنگ و زبـان  زبان مقصد يا وجود شباهت قالب 

).»من عاشقت شدم«  به Love is blindالمثل 

گيري نتيجه. 5
 شناسـايي و بـا اسـتفاده ازربا  شاهزاده دل  كاررفته در پويانمايي    هاي مفهومي به   در اين پژوهش قالب   

هاي تصويري، موقعيتي، متني، اجتماعي، نهادي و نوعي قـرار در گروه) Lopez, 2002(مدل لوپز 
سپس راهكارهاي ترجمه مورد استفاده مترجم جهـت انتقـال. داده شده و مورد بررسي قرار گرفتند      

دهـد در مـوارد هاي اين پژوهش نشان مي فتهيا. عناصر فرهنگي در دوبله فارسي اثر مشخص گرديد    
هاي موجود در نسخه اصلي پويانمايي و دوبلـه فارسـي آن، متـرجم از دو وجود مشابهت ميان قالب   

همچنـين راهكارهـاي ترجمـه مـورد. اسـت   برداري بهره جسته   گرداني و گرته   راهكار ترجمه نويسه  
هـاي انگليـسي و فارسـي شـامل نـگ و زبـان    هـاي متفـاوت ميـان فره       استفاده مترجم در انتقال قالب    

هـاي هـاي پـژوهش، تفـاوت      بـر مبنـاي يافتـه     . است  افزايش، توصيف، حذف و معادل فرهنگي بوده      
هاي  تفاوت-1: ها در دوبله فارسي دو دليل دارد هاي انگليسي و معادل فارسي آن   موجود ميان قالب  
اب مترجم در اسـتفاده از قالـب مفهـومي انتخ -2هاي فرهنگ انگليسي و ايراني،       موجود ميان قالب  

سازي عنصر فرهنگي مربـوط متفاوت، حذف قالب مبداء، افزودن قالب مقصد به متن مبداء يا خنثي           
.هاي انگليسي و فارسي ها در فرهنگ و زبان به قالب مبداء در زبان مقصد با وجود شباهت قالب

قالـب  249 وي هـم رفتـه تعـداد      دهـد ر   هـا نـشان مـي      در پاسخ به پرسش نخست پژوهش، يافتـه       
. هـا اسـت    كه خود بيانگر فراواني انواع مختلف قالب       به كار رفته   پويانمايي اصلي نسخه در مفهومي

هـاي  قالـب  :از عبـارت انـد    ربـا   شـاهزاده دل  پويانمـايي    موجـود در   مفهومي هاي بر اين اساس، قالب   
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اجتمـاعي   هـاي  قالـب  ،) مورد33(تني  م هاي قالب ،) مورد 29(موقعيتي   هاي ، قالب ) مورد 9( ديداري
 اجتماعي هاي قالب از طرفي  ).مورد 11( كلي هاي قالب و ) مورد 41(نهادي   هاي قالب ،) مورد 136(
 برخـوردار  كـاربرد  ميـزان  كمتـرين  و بيـشترين  از درصد 6/3 با ديداري هاي قالب و درصد 6/50 با

   .بودند
 در اسـتفاده  مـورد  دهنـد راهبردهـاي    نشان مي ها   همچنين در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، يافته       

 3(افـزايش    ،) مـورد  58(بـرداري    ، گرتـه  )مـورد  17( گرداني نويسه شامل اثر مورد نظر   فارسي دوبله
 هـا  آن ميـان  از كه بوده )مورد 104( معادل فرهنگي  و )مورد 5( حذف ،)مورد 62( ، توصيف )مورد

كـاربرد   ميـزان  كمتـرين  و بيـشترين  داراي د درص ـ 2/1  درصد و افـزايش بـا      8/41 با معادل فرهنگي 
  .هستند

هـاي مفهـومي    در پيوند با فرضيه نخست پژوهش مبني بر وجود تفاوت قابـل توجـه ميـان قالـب      
دهد راهكارهـاي     و دوبله فارسي آن، نتايج به خوبي نشان مي         ربا  شاهزاده دل موجود در نسخه اصلي     

هاي به   مورد از قالب 174جموع براي انتقال    ترجمه افزايش، توصيف، حذف و معادل فرهنگي در م        
فراواني ياد شده به معناي     . اند كار رفته در پويانمايي مورد نظر اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته           

هـاي مفهـومي      درصـد از مـوارد از راهكارهـايي بـراي انتقـال قالـب              9/69آن است كـه متـرجم در        
هـاي مفهـومي مبـداء       منجـر بـه ايجـاد تغييـر در قالـب          انگليسي در دوبله فارسي استفاده نمـوده كـه          

سـازي در    اين امر به روشني بيانگر گـرايش بيـشتر متـرجم بـه اسـتفاده از رويكـرد بـومي                   . است  شده
در مـورد فرضـيه   .  اسـت ربـا  شاهزاده دلسازي  در ترجمه عناصر فرهنگي پويانمايي      مقايسه با بيگانه  

هـاي   هاي موجود ميان قالـب   ين نكته تأكيد دارد كه تفاوت     آمده بر ا    دست  هاي به   دوم پژوهش، يافته  
هاي ميان دو فرهنـگ و  همچنـين    ها در زبان مقصد ريشه در تفاوت مفهومي زبان مبداء و معادل آن  

هـاي آن را تأييـد نمـوده و نـشان            هـاي پـژوهش فرضـيه      بر ايـن اسـاس، يافتـه      . انتخاب مترجم دارند  
هاي زباني تلاش كـرده تـا از طريـق فعـال كـردن                صورت دهند مترجم به جاي تمركز صرف بر       مي

هاي مناسب فرهنگ مقصد در ذهن مخاطب به انتقال هرچـه بهتـر نقـش كمـك كـرده يـا بـه                        قالب
  . دلايل عموما فرهنگي قالب متن مبداء را حذف نمايد
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1. INTRODUCTION
Conceptual frames are packages of knowledge that represent the worldview of
people, including beliefs, values, emotions, prototypes of people and objects, order
of events in particular situations, social scenarios, permissible thought structures,and
metaphors and metonyms (Fillmore & Baker, 2009). All the experiences and
assumptions that we have about the background as well as appendices of our
experiences are rooted in our conceptual frames. Accordingly, we have a schematic
knowledge of various issues, such as marriage, government, religion, weekends,
military ranks, colors, and the like.

Frames are based on our knowledge of a phenomenon and its cultural 
implications, and have little to do with words (that is why it is difficult to understand 
a joke that belongs to an unfamiliar culture). As a result, mere attention to linguistic 
forms prevents a comprehensive understanding of the text.  

Meanwhile, each word invokes a frame and represents a part or aspect of that 
frame and at the same time the very same semantic frame provides the background 
knowledge with which we understand the meaning of relevant words. For example, 
understanding words such as principal, teacher, and student requires activating the 
frame of "school". Additionally, a particular word causes the audience to focus on a 
specific part of the frame and consider its scenario from a certain angle. Therefore, 
invoking a frame is a cognitive act by which the interpreter (almost unconsciously) 
understands the input information. 

The present study aimed at studying the use of conceptual frames in rendering 
the cultural elements of Charming, in its Persian dubbed version. Accordingly, the 
following questions are posed: 

(i) Which conceptual frames have been used to express cultural elements in
Charming? 

(ii) Which translation strategies have been used to render cultural elements in the
Persian dubbed version of Charming? 

In the meantime, the study holds the following two hypotheses: 
(i) There is a significant difference between the conceptual frames in the original

version of Charming and its Persian dubbed version. 
(ii) The differences are rooted not only in cultural dissimilarities between the two

languages but in the personal choices made by the translator. 

1 PhD in Translation Studies, Faculty Member in Department of English Language, 
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2. MATERIALS AND METHOOLOGY
The present research, using the descriptive-analytical method, aims at investigating
the application of conceptual frames in rendering cultural elements to provide more
practical methods in translation of culture specific items. The corpus of this research
consisted of an America-Canadian animation, namely Charming and its Persian
dubbed version by Nama Ava. Charming is a 2018 Canadian-American computer-
animated musical comedy film which is a rich source of a wide variety of
conceptual frames (e.g., the postmodernist attitude in making the animation gave it a
considerable capacity to trigger the pre-existed frames in the mind of its audience
under intertextuality). On the other hand, the Persian dubbed version of the
animation is taken from Nama Ava which is among the most authentic Persian
internet sites providing translation services for audio-visual products.

For comparing purposes, firstly, the classification for conceptual frames as well 
as definitions for each type were presented and discussed under the taxonomy 
proposed by Lopez (2002). According to her, the main categories of frames include 
visual, situational, text-type, social, institutional and generic frames.  

Secondly, and after recognizing the frames in the original version of charming, 
they were matched with their (possible) counterpart Persian frames proposed by the 
translator. 

Thirdly and based on a comparison between the original English frames and their 
equivalences in the Persian dubbed version, the strategies applied by the translator to 
render the recognized and discussed cultural elements.  

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results indicated that the most frequent frames in the English version of
Charming were social (126 cases), institutional (41 cases), text type (33 cases),
situational (29 cases), generic (11 cases) and visual frames (9 cases). In the
meantime, the strategies used by the translator to render the original frames in the
Persian dubbed translations were transliteration, loan translation, addition,
description, omission and cultural equivalent among which addition as the least and
cultural equivalent as the most frequent strategies were recognized. The findings
also show that the dominant attitude in transferring the source frames in the Persian
dubbing is domestication.

4. CONCLUSION
This paper concluded that, firstly, there is a considerable difference between the
conceptual frames in the original version of Charming and its Persian dubbed
version. Accordingly, out of 249 cases of conceptual frames in Charming, 174 cases
have been rendered differently or have not been rendered at all. Secondly, the reason
behind this lack of transfer or different rendering of the original frames in the
Persian dubbed version is twofold: a) differences between English and Persian
culture, and b) the choices made by the translator despite the similarity of frames
between the two cultures. Here, the translator has preferred to use a different
conceptual frame, remove the source frame, add the TL frame to the source text, or
neutralize the cultural element of the source frame in the TL. That is to say the
translator, instead of focusing solely on linguistic forms of the SL, has tried to
render the function of the original by activating appropriate frames of the Persian
culture in the mind of the TL audience or omitting the SL frame for cultural reasons.

Keywords: Conceptual frame; Translation strategy; Cultural elements; Function; 
Dubbing 
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 چكيده

هـاي  بـا سـاخت   فراوانـي   وجـوه اشـتراك     از جنبة صـوري و معنـايي،        ساني  هاي هم   ساخت
 وصـورت جداگانـه    بـه    ورد اشـاره  هـاي م ـ     سـاخت  تاده  شب  سبو همين امر    دارند  تشابهي  

 ,.Haspelmath et al( و همكـاران  هـسپلمت . جدي قـرار نگيرنـد  بررسي مطلوبي مورد 

هـاي همـساني   از ساخت  انهجداگ ة شش نوع الگوي پاي    ،شناختي   رده بررسيضمن   )2017
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 در زباندومهاي همساني وجود دارد اما الگوي نوع          ان تركي پنج الگوي پايه از ساخت      زب
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  مقدمه . 1
كننده يكي بودن يا شباهت است، اما در پژوهش حاضـر ايـن               به طور كلي تداعي    »همساني«عبارت  

پردازند كه در آن دو مرجع بـه سـبب            هايي اشاره دارد كه به توصيف موقعيتي مي         عبارت به ساخت  
 را بـه    1اي همـساني  ه ـ  كه ساخت  هنگامي. گيري، همسان هستند    داشتن بودن يك ويژگي قابلِ اندازه     

 2هـاي تـشابهي    بـا سـاخت  ورد اشارههاي م  دهيم، به شباهت بسيار ساخت      دقت مورد بررسي قرار مي    
 سـاختاري و معنـايي شـباهت    از جنبـة هـاي تـشابهي    هاي همساني و سـاخت   ساخت. پي خواهيم برد  

 سـاختار صـوري و     كه هر دو از ابزار مـشابهي بـراي بازنمـايي           اي  گر دارند؛ به گونه   يد با يك بسياري  
 گونـاگون هـاي      در زبـان   ورد اشـاره  هاي م    دقيق ساخت  هر چند با بررسي   . برند  بهره مي معنايي خود   

كـه در    يا  گونـه است، بـه     متمايز اين دو ساخت توجه شده     ) هاي( به جنبه ) هاي اروپايي    زبان ويژهبه  (
از . ندهـست ر بـه فـرد خـود         داراي ساختار منحـص    ورد اشاره هاي م   ها هر يك از ساخت      برخي از زبان  

 & Haspelmath(و بـاكهولتز   هـسپلمت اثـر  تـوان بـه    گرفته در ايـن زمينـه مـي    هاي انجام پژوهش

Bachholz, 1998 (هاي همساني و تشابهي  ها در اين پژوهش ضمن مقايسه ساخت آن: اشاره كرد
هـاي    از زبـان اغلـب (هـايي   نمونـه  آوردنهـا اشـاره كـرده و بـا        به تبيين وجوه اشتراك و افتـراق آن       

اي از يك سـاخت همـساني     نمونه)1 (مثال(پردازند  ها مي   به تشريح و توصيف اين ساخت     ) اروپايي
  .است) b(مؤيد وجود دگر گفت در مثال ≈ علامت ) ياي از يك ساخت تشابه نمونه) 2 (و مثال

1. a) Robert is as tall as Maria. ≈  
  )رابرت به بلندقدي ماريا است(

b) Robert is tall to the same extent as Maria. 
  )رابرت به همان ميزان بلند قدي ماريا است(

2. a) Robert sings like a nightingale. ≈ 
  )خواندرابرت مثل بلبل آواز مي(

b) Robert sings in the same way as a nightingale. 
  )خواندرابرت به همان شيوه بلبل آواز مي(

 ايـن  تأييدكننـدة ،  )2b ( و )1a (هـاي  نمونـه  3هـاي   دگرگفـت بـه عنـوان     ) 2b ( و )1b (هاي  نمونه
] از يـك ويژگـي  [ 4 اندازه يـا ميـزان  از جنبةكننده تساوي  هاي همساني بيان مطلب هستند كه ساخت

 كه مقدار يا ميزان  استدر حالياين . ندهست مشابه 5هاي تشابهي بيانگر شيوه يا حالت        و ساخت  بوده
 فقـط  ، پـس در واقـع     .اسـت بعدي دارد، شيوه يا حالـت مفهـومي چنـدوجهي             مفهومي تك  به نوعي 

                                                                                                                   
1 equative constructions 
2 similitive constructions 
3 paraphrases  
4 extent  
5 manner  
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كـه   حـالي  هـستند، در  ) مقـدار از يـك ويژگـي      (  تـساوي  نمايـانگر هاي همساني هـستند كـه         ساخت
بـراي  . ندهـست )  انجام يا شـيوه رخ داد يـك ويژگـي          از جنبة (كننده شباهت    هاي تشابهي بيان    ساخت
 در گرو آن است كـه شـيوه آواز خوانـدن رابـرت شـبيه      - بر وجود تشابهمبني - (2b) صدق   ،نمونه

هاي تـشابهي، همگـي،     ساخت.)Haspelmath & Bachholz, 1998, p. 277-279 (بلبل باشد
اند كـه     و يك معيار تشكيل شده    » شبيه« يعني واژه    2اي هستند كه از يك نشانگر تشابه         ساده 1عبارات

هـاي همـساني و    از جنبة معنـايي، تفـاوت بـين سـاخت    . كنند ش ميبه عنوان قيدهاي حالت ايفاي نق 
هـاي همـساني مبـين تـساوي          هاي تشابهي مبين تشابه و ساخت       اي نيست كه ساخت     تشابهي به اندازه  

ايـن در حـالي اسـت       .  هـستند  3رفتار/ كنندة تشابه حالت    هاي تشابهي بيان    حقيقي باشند، بلكه ساخت   
بـه بيـان ديگـر،      . دارنـد   را بيـان مـي    ) از يـك ويژگـي    ( ميـزان    /هاي همساني تشابه درجـه      كه ساخت 

به دليـل همـين     . هاي همساني نمايانگر كميت هستند      گر كيفيت و ساخت     هاي تشابهي نمايان    ساخت
معنايي مشابه بين دو ساخت مورد اشاره، هـر دو سـاخت داراي شـباهت زيـاد در سـاختار             ) تعريف(

  ).313همان، (صوري خود هستند 
بـه ايـن صـورت      .  هـستند  4هاي قياسي   ي نيز داراي شباهتي با ساخت     سويي همساني از    ها  ساخت

 كه يكـي از  است دارا بودن ويژگي يا صفتي از جنبةهاي قياسي مقايسه بين دو مرجع  كه در ساخت  
هـاي همـساني ايـن         بيشتري دارد، در حـالي كـه در سـاخت          تا اندازة  را   ورد اشاره ها ويژگي م    مرجع

  ).Haspelmath et al., 2017, p. 13 (و مرجع به يك اندازه وجود داردويژگي در هرد
شــده در زمينــه  هــاي انجــام اي چنــد از پــژوهش هــاي پــيشِ رو، پــس از ارائــه پيــشينه در بخــش

هـاي   و سپس تجزيه و تحليـل داده ) 2بخش (هاي همساني  هاي همساني به ارائه انواع ساخت  ساخت
  هـاي همـساني مـورد نظـر هـسپلمت و همكـاران                انـواع سـاخت    بر اسـاس  ) آذربايجاني(زبان تركي   

)Haspelmath et al., 2017 (ايم  پرداخته) آمـده از جـستار    دست هاي به در پايان، يافته). 3بخش
  .ارائه خواهد شد) 4بخش (حاضر 

تـوان بـه اثـر هـسپلمت و همكـاران           هاي همساني مـي    شده در زمينه ساخت     هاي انجام از پژوهش 
)Haspelmath et al., 2017 (زبـان بـه   119شـناختي بـر اسـاس    ه طي پژوهشي رداشاره كرد كه 

 ،هـاي مختلـف    در زبانورد اشارههاي م هاي همساني پرداخته و ضمن مقايسه ساخت   بررسي ساخت 
در نهايـت نيـز بـا مقايـسه انـواع           هـا     آن. شـمرد   مـي  هـاي همـساني را بـر        شش نـوع رايـج از سـاخت       

 ,.Haspelmath et al(يافتنـد  هايي دسـت   هاي مورد بحث، به تعميم  زبانهاي همساني در ساخت

                                                                                                                   
1 phrases  
2 similative marker  
3 mannar  
4 comparative  
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هـاي همـساني در  ، به تبيين ساخت   )2بخش  ( ضمن ارائه چارچوب نظري      ،در اين پژوهش  . )2017
هـاي پـژوهش در ميـان  . دآزموهاي مورد نظر خواهيم  پردازيم و تعميم    ربايجاني مي ذآ) تركي(زبان  

كـه نگارنـدگان  هاي همساني تـا جـايي        بررسي ساخت  زمينةبايجاني، در   آذر) تركي( زبان   مرتبط با 
هـاي همـساني   براي آشكار شـدن بيـشتر سـاخت        .است  نگرفته انجام هيچ پژوهشي    ،اند  بررسي كرده 

. خواهد شدارائههاي ديگر نيز  هايي از زبان پژوهش
ونهــاواثــر  تــوان بــه هــاي همــساني مــي  انجــام گرفتــه در مــورد ســاختهــاي ديگــر پــژوهشاز 

)Vanhove, 2017 ( بـه1؛ در اين پژوهش نويسنده ضـمن ارائـه توصـيفي از زبـان بجـا     كرداشاره ،
).Vanhove, 2017 (پردازد  ميورد اشارههاي تشابهي، همساني و قياسي در زبان م مقايسه ساخت

انبـه عنـو  (هاي همساني  نيز به توضيح و تشريح ساختار ساخت) Henkelmann, 2006 (هنكلمن
هـاي  هاي خود را بر اساس پيكره متـشكل از داده           پردازد و تحليل    مي) هاي بيان مقايسه    يكي از شيوه  

).Henkelmann, 2006 (دهد ارائه مي)  اروپايياًعمدت( زبان 25
،پـردازد  هاي همـساني در زبـان فارسـي مـي      به بررسي ساخت صورت ويژه، تنها پژوهشي كه به     

 نجفـــي و رحيميـــان بـــه وســـيلة  كـــه اســـت» ارســـيهـــاي همـــساني در زبـــان ف   ســـاخت«
)Najafi & Rahimian, 2021(اشاره،در پژوهش م. است  انجام شده نگارندگان بـا بررسـيورد 

توان به وجـود چهـار نـوع از شـش  هاي همساني در زبان فارسي به اين نتيجه رسيدند كه مي            ساخت
معتقـد در زبـان فارسـي   ) Haspelmath et al., 2017(  و همكارانهاي پايه هسپلمت نوع ساخت

نگارنـدگان بـا بررسـي ديگـر. دهـستن بود و دو نوع ديگر نيـز بـه صـورت مـشروط مـورد پـذيرش                  
 را نيز ارائهورد اشارههاي م هاي همساني در زبان فارسي نوع هفتمي از ساخت     هاي بيان ساخت    شيوه
 دو در زبـان فارسـي معتبـرهـاي يـك و      هـاي مطـرح شـده نيـز تعمـيم            تعمـيم  پيونـد بـا   در  . دهند  مي
 است كه شايد دليل آن راناسازگارهاي زبان فارسي       تعميم سه با داده    نخست بخش   است، ولي   بوده

.بتوان به ماهيت ترتيب واژگاني آزاد زبان فارسي نسبت داد
. پـردازد  ضمن ارائه تعريفي از صفت بـه تـشريح انـواع صـفت مـي     ) Sharia't, 1988(شريعت 

 بـه.اسـت   نـام بـرده   » صفت متساوي « عنوان   باشود     مي بوط را كه به پژوهش حاضر مر      نويسنده نوعي 
 عنوان صفت متـساوي معرفـيباهاي همساني و تشابه را         هر دو ساخت   )همان (رسد شريعت   نظر مي 

و نيز اجزاء تشكيل دهنـدهورد اشاره   هاي م   گونه سخني در باب تمايز و تشابه ساخت         كند و هيچ    مي
).299-259 همان،(دهد  ع آن ارائه نميهريك و انوا
صفت و نقش دسـتوري آن در زبـان فارسـي «نامطي پژوهشي با ) Arzhang, 1971( ارژنگ

1 Beja  
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به توضيح و توصيف صفت و انواع آن در زبان فارسي پرداخته و نقش دستوري صـفت در                  » معاصر
 عنـوان صـفت سنجـشي يـا بـه      در پيوند بـا چه كه او  رسد آن به نظر مي. كند زبان فارسي را تبيين مي 

هاي همساني در پـژوهش حاضـر    كند، معادل ساخت مطرح مي» بيان برابري در صفت«تر    ي دقيق بيان
  . باشد

معنـايي بـر   جنبـة  ضمن ارائه تعريفي از صفت اقسام صفت را ) Farshidvar, 2009(فرشيدور 
صفت بياني از لحاظ مقايـسة      .  مبهم -4 اشاره   -3 عددي   -2 بياني   -1: كند   مي بندي  دسته گونهچهار  

 -4 تفـضيلي    -3 برابـر    -2 مطلـق    -1 مشتمل انـد بـر     دارد كه    هايي  گونهموصوف آن با امري ديگر،      
چه را كه فرشيدور صفت بياني برابـر   رسد آن به نظر مي ).Farshidvar, 2009, p. 62-261(عالي
  .هاي همساني در پژوهش حاضر باشد داند معادل ساخت مي

 هـايي   صـفت هـاي مختلـف   گونـه ضـمن توضـيح   ) Anvari & Givi, 2014( گيويو انوري 
هاي   صفت: پردازد   صفات سنجشي مي   1يارها   بياني، اشاره، پرسشي، مبهم، صفت     هاي  چون صفت هم

مـرغ  [=  قـوش    گـوزل : رود  صفت مطلق، كه بدون سنجش يا صفت ديگر به كـار مـي             -1 :سنجشي
شـود،   به صفت مطلق ساخته مي» تر«با افزودن پسوند ، كه در فارسي )تفضيلي( صفت برتر    -2؛  ]زيبا

برنـد و تفـضيلي    اي ندارد و آن را درست مانند صفت مطلـق بـه كـار مـي               در زبان تركي، نشانة ويژه    
نـسيم از هالـه و      [= دن و اميددن كيچيك ديـر         نسيم، هاله : آيد  بودن آن از بافت و مفهوم جمله برمي       

به آخر صفت مطلق، و يـا  » راق«ن يا تداول، با افزودن پسوند      ولي گاهي به تفن   ]. اميد كوچكتر است  
ياز اوبيري فصل لـردن  : دهند  پيش از صفت مطلق، بدان معني تفضيل و برتري مي         » داها«آوردن قيد   

، كه در فارسـي بـا   )عالي( صفت برترين -3؛ ]هاي ديگر زيباتر است    بهار از فصل  [=  گوزل دير    داها
اي نـدارد و در آن مقـام،    آيد، در تركي، پسوند ويـژه  ت مطلق پديد مي   به صف » ترين«افزودن پسوند   

 :آورند را پيش از صفت مطلق مي» لاپ«و گاهي » ان«قيد تأكيد 

  ].مولوي بزرگترين شاعر ايران است[=  بويوك شاعري ديران مولوي، ايرانين. 3

   ].  شاعر آذربايجان استشهريار بزرگترين[=  بويوك شاعري دير لاپ      شهريار، آذربايجانين 

)     Anvari & Givi, 2014, p. 32-321.( 

مـورد پـژوهش بـسياري از پژوهـشگران قـرار           هـاي آلتاييـك اسـت كـه           زبان تركي، يكـي از زبـان      
هـاي    هاي تركي، تاريخچه، مـردم و همچنـين زبـان           زبانبررسي   به   2منگسبراي نمونه،   . است  گرفته

                                                                                                                   
كننـد؛   معمولاً آن را تكرار مي )نما هاي رنگ به ويژه صفت(در زبان فارسي براي نشان دادن شدت و مبالغه در صفت  1

، امـا در زبـان تركـي در ايـن مقـام           .  چـاق   سـفيد، چـاقِ    سفيد: فزايند ا يعني صفت مانند موصوف يا كسره به خودش مي        
ها را كه در بيـان مفهـوم و تأكيـد،            اين واژه . آورند الفاظي به صورت اتباع به دنبال صفت و به ندرت پيش از صفت مي             

 .تپ تزه، دوپ دوري: يار ناميد؛ چون توان صفت دهند، مي صفت را ياري مي
2 K. Menges  
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هـاي   اي بين نظام هاي تركي پرداخته و مقايسه بندي زبان يي و طبقه نزديك به تركي و توزيع جغرافيا     
 به ارائه تـاريخ زبـان    نيز هيئت).Menges, 1995 (دهد هاي تركي انجام مي واجي و دستوري زبان

هاي تركي جديد مانند تركي اوغوز و         تركي و مراحل مختلف زبان تركي پرداخته و به معرفي زبان          
هـاي   بنـدي زبـان و لهجـه    دسته در نهايت نيز به     ي و .است  ي آذري پرداخته  تركي آذربايجاني يا ترك   
 ,Safaei Asl(صفائي اصـل  همچنين . )1380هيئت، (پردازد  ها مي بندي آن معاصر تركي و تقسيم

هـا در گونـه نوشـتاري دو زبـان فارسـي، از شـاخه غربـي                   شناختي ترتيب واژه    به مطالعه رده  ) 2014
در . پـردازد   تبـار مـي     هـاي تركـي      و آذربايجاني، از شاخه غربي جنوبي زبان       هاي ايراني،   جنوبي زبان 

اسـت، بـا در نظـر      گرفتـه انجـام ) Dryer, 1992( كه در چارچوب مقاله دراير ورد اشاره مپژوهش
هـا ايـن اسـت كـه دو زبـان            رسـد كـه يكـي از آن         بسته در نهايت به نتايجي مي       جفت هم  24گرفتن  

 21 و   11بـه ترتيـب داراي      ) آسـيا -اروپـا (هـاي منطقـه خـود         قايسه با زبان  فارسي و آذربايجاني در م    
 مؤلفـه از    13 و   13و برخـوردار از     ) فعل پس از مفعول   (پاياني قوي     هاي فعل   هاي زبان   مؤلفه از مؤلفه  

  . )Safaei Asl, 2014(هستند) فعل پيش از مفعول(هاي فعل مياني قوي  هاي زبان مؤلفه
  و همكـاران  هـسپلمت يهاي همـساني بـر اسـاس آرا     با بررسي ساخت در اين جستار برآنيم كه    

)Haspelmath et al., 2017 (  بازنمـايي انـواع    نخـست اينكـه،   :پاسـخ دهـيم  هـا   ايـن پرسـش  بـه
 بـر اسـاس بررسـي اوليـه         ؟اسـت آذربايجاني بـه چـه صـورت        ) تركي(هاي همساني در زبان       ساخت
دوم .  دارند آذربايجاني) تركي(همساني در زبان    ها، نگارندگان نظر به وجود شش نوع ساخت           داده
زبـان  اي  بـا توجـه بـه ترتيـب سـازه       هـاي همـساني       هاي به دست داده در مـورد سـاخت           تعميم آنكه،

اي غالب در  رسد كه با توجه به ترتيب سازه         به نظر مي   ؟استآذربايجاني به چه شكل معتبر      ) تركي(
 هر سه تعميم مورد نظـر هـسپلمت در زبـان تركـي              فعل-يعني ترتيب مفعول  آذربايجاني  زبان تركي   

 109اي متـشكل از   هاي پژوهش حاضر بر اسـاس پيكـره    است كه داده گفتنلازم به   . باشند  معتبر مي 
هاي اهر و مرند در استان آذربايجـان شـرقي و شـم زبـاني يكـي از            جمله از ده گويشور از شهرستان     

  .اند نگارندگان تهيه شده
  

  هاي همساني ساختار ساختتوصيف و تشريح . 2
 )Haspelmath et al., 2017(  و همكـاران  هـسپلمت ي بـر اسـاس آرا  ، نخـست ،در ايـن بخـش  

. گـردد  هـاي مختلـف ارائـه مـي     هايي از زبـان   نمونهتعريفي از ساختار يك ساخت همساني به همراه         
ح شـر  پـس از     هـدف،  به اين    يابي  دست براي   .هاي همساني خواهيم پرداخت      به انواع ساخت   ،سپس

هايي از    نمونه و سپس     آورده  مثالي از جمله يا شبه جمله انگليسي       ،هاي همساني نخست    انواع ساخت 
هـاي مـورد نظـر تـشريح و تبيـين            نيـز تعمـيم    ،هاي كمتر شناخته شده مطرح شـده و در نهايـت            زبان
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 .خواهند گشت

هـاي   ها داراي ويژگي ها مرجع كنند كه در آن    هايي را توصيف مي      همساني موقعيت  هاي  ساخت
  : توجه كنيد1 از زبان اديهه)4 (براي نمونه به مثال. ندهستگيري همساني  قابل اندازه

4. a) Udihe (Tungusic; Nikolaeva & Tolskaya, 2001, p. 187) 
Ei    mo:  xaisi               gugda-laŋki-ni       tauxi mo:-digi. 
this  tree  also        high-EQUAT.DG-3SG  [that tree-ABL] 

‘This tree is as high as that one.’ 
  :ند، مانندهستاي  هاي مقايسه هاي همساني از جهاتي شبيه ساخت ساخت

5. This tree is higher than that tree. 
 دارا بـودن يـك ويژگـي    سببها به  هاي همساني مرجع   همانند ساخت  )5 (اي  در ساخت مقايسه  

ها داراي انـدازه بيـشتري از ويژگـي مـورد      شوند اما يكي از مرجع     گيري با هم مقايسه مي      هقابل انداز 
 قـرار   بررسـي هاي دنيا مـورد       اي در بيشتر زبان     هاي مقايسه   كه ساخت است  درحالي  اين  . استبحث  
 ايـن   بهشايد  . اند  ماندهباقي   شده  رهامورد توجه نبوده و تقريباً      چندان  هاي همساني      ساخت ،اند  گرفته
، به اين معنا كه براي هر       ها باشد   آن اي داراي الگوي صرفي مختصِ      شده  كه كمتر زبان شناخته    سبب

 .يك از اجزاء ساخت همساني نشانه مخصوص خود را داشته باشد

هـا از    شش نوع اصلي آن ولي بسياري دارند هاي    هاي مختلف تنوع    هاي همساني در زبان     ساخت
ورد هـاي م ـ    پـيش از ارائـه انـواع سـاخت        .  ارائه خواهد شـد    پسيناي  ه بخشهم متمايز گشته كه در      

  : نمايد ، توصيف ساختار اصلي يك ساخت همساني ضروري مياشاره
6.       1                   2                      3                       4                       5 

comparee   degree-marker      parameter  standard-marker  standard  
          شونده        مقايسه       نشانگر معيار               پارامتر               نشانگر اندازه     معيار             

a)     Kim       is      [ as                       tall]         [as                       Pat ]. 
b)     Kim      est     [ aussi              grand]         [que                      Pat ]. 

 اسـت،   روشـن  )b ( و فرانـسه   )a (هاي انگليسي    به ترتيب از زبان    )6 (هاي  نمونهكه در     گونه همان
 )3جـزء    (پـارامتر . بـه دسـت دهـد      )5 (اي براي بازنمـايي پـنج جـزء         يك ساخت همساني بايد شيوه    

 همـان   ه عمومـاً  واژدارد كـه ايـن        گيري را بيـان مـي       اي است كه مفهوم يك ويژگي قابل اندازه         هواژ
/  دارا بـودن يـك صـفت       از جنبـة  ( مرجـع نخـستي اسـت كـه          )1 جـزء (صفت است، مقايسه شونده     

. شود   مرجع ديگر است كه مقايسه شونده با آن مقايسه مي          )5 جزء(شود و معيار      مقايسه مي ) ويژگي
 عمومـاً شـامل اجـزاء ديگـري نيـز هـست ماننـد؛               ورد اشـاره،   بر اجزاء م   افزونمساني  يك ساخت ه  
 بـا آن تـداعي      و عمومـاً  ( نشانگري اسـت كـه بـا معيـار ارتبـاط نزديـك دارد                )4 جزء(نشانگر معيار   

و عموماً بـا   ( كه نشانگري است كه با پارامتر ارتباط نزديكي دارد           )2 جزء(و نشانگر اندازه    ) شود  مي
                                                                                                                   
1 Udihe  
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هايي از نـوع دوم ، نمونه)5(هاي  مثال .)Haspelmath et al., 2017, p. 11 ()شود اعي ميآن تد
 ,Najafi & Rahimian(هـاي نجفـي و رحيميـان     هاي همساني هستند كه بـر مبنـاي يافتـه    ساخت

،انـد    تا جـايي كـه نگارنـدگان بررسـي كـرده           ،در زبان فارسي  . در زبان فارسي وجود ندارد     )2021
 نـشان داد وجـود)2 (زمان نشانگر معيار و نشانگر اندازه را بر اساس نوع            آن بتوان هم   ساختي كه در  

)صفت(نما   ه ويژگي واژ+ به  «اي اشاره كرد كه در آن ساختار          توان به گونه    ميدر واقع، فقط    . ندارد
):)10(، )9(، )8(، )7 (هاي نمونهمانند ( وجود دارد »كسره اضافه+ 
.نيست] معيار بيژنم.نِ  –] [ پارامترزرنگي ا.نبه] [ش.مافشين. [7

 آن است كه در، نيز  به آن اشاره كرد) Mace, 2003 (نكته جالب توجهي كه وجود دارد و ميس
ش و معيـار نيـز.بـه عنـوان م    ) )10(و  ) 9(،  )8 (هـاي   نمونه(توان از دو ضمير انتزاعي        زبان فارسي مي  

:استفاده كرد
.است] معيار آنم.نِ  –] [ مترپارا تنديا.نبه] [ش.ماين. [8
.نيست] معيار آنم.نِ  –] [ پارامتر سنگينيا.نبه. [9

).Mace, 2003, p. 52-53 (بدهيد] معيار آن پيچم.نِ  –] [ پارامتر طولا.نبه] [ش.مميخ[يك . 10
بـا هـردو) مـوارد مـشابه   تنـدي، سـنگيني و      (نما    ويژگي واژةجاكه در اين ساخت هميشه       از آن 

به اين معنـا (1بسته ها را يك نشانگر اندازه هم      توان آن   رود، مي    به كار مي   »كسره اضافه « و   »به«ادات  
 كـهانگاشـت يا آنكه كسره اضافه را به نوعي نشانگر معيار     . دانست) روند  كه هميشه باهم به كار مي     

بـه نگر معيـار  توان به سبب وجود نشانگر اندازه و نـشا           در اين صورت مي    .شود  همراه معيار ظاهر مي   
 ,Najafi & Rahimian ( در زبـان فارسـي بـود   )2 (صورت مجـزا، قائـل بـه وجـود سـاخت نـوع      

2021(.

 هاي همساني انواع ساخت. 1. 2

واژةاين نوع سـاخت همـساني شـامل يـك           : هاي همساني تنها با وجود نشانگر معيار         ساخت -1نوع  
همـراه به ) is tall(كه پارامتر نام دارد ) 2اي صفت گزاره(دارد  ن مياي است كه ويژگي را بيا گزاره
. نشانگر اندازه وجود نداردولي، )like( و نشانگر معيار )Pat (و معيار) kim(شونده  مقايسه

11. Kim is tall [like Pat]
نشانگر معيار هماننـد حـرف. هاي همساني است    ترين ساخت از بين انواع ساخت       رايج،  )1 (نوع
مـي3اضافه كـه پـيشاست و يـا ؛)8نمونـة  ( باشـد، يعنـي پـيش از معيـار قـرار گيـرد       1اضـافهتوانـد

1 correlation  
2 predicative adjective  
3 adposition  
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.  دارد3ماننـد /اي معـادل شـبيه   و ترجمـه ) 13نمونـة  ( از معيار قـرار گيـرد     پس باشد، يعني    2اضافه  پس
  .4تواند وند باشد و داراي حالت همساني گر معيار همچنين مي نشان

12. Babungo (Bantu; Schaub, 1985, p. 116) 
ŋwə´   luu   we'      yaa     Làmbi 
he        be   strong  [like   Lambi] 
‘He is as strong as Lambi (or maybe: strong like Lambi).’ 
13. Ingush (Nakh-Daghestanian; Nichols, 2011, p. 511) 
Sim   sanna   q'ahwa   jar        yz. 
[bile   like]     bitter    be.PST   3SG 
‘It was as bitter as bile.’ 

اي بـه عنـوان       اين نوع سـاخت همـساني شـامل صـفت گـزاره           :  نشانگر اندازه و نشانگر معيار     -2نوع  
و نـشانگر  ) equally( هـر دو نـشانگر انـدازه    همراه بـا پارامتر به همراه مقايسه شونده و معيار بوده و   

هاي اروپايي وجود  و بيشتر زبان) as tall as( در انگليسي  اين نوع.وجود دارند )as (معيار همساني
  .دارد

14. Kim is [equally tall] [as Pat] 
 از معيـار    پـيش تواند    گر معيار مي    ، نشان  است در اين نوع ساخت كه به نسبت نيز ساخت رايجي         

  ).16نمونة  (قرار گيرد از معيار پسيا ) 15نمونة (
15. Hiligaynon (Philippinic; Wolfenden, 1971, p. 103) 
Si                Pedro  kasing-gwapo                  ni Juan 
ART.HUM   Pedro  [EQUA.DG-handsome] [GEN.HUM Juan]  
‘Pedro is as handsome as Juan.’ 
16. East Greenlandic (Eskimo; Mennecier, 1995, p. 460) 
taanna    uat-tut                    at-tii-vu-q 
that.one  1SG-EQUAT.ST    be.tall-EQUAT.DG-IND-3SG 
‘He is as tall as me.’ 

يا پسوند ) 15 مثال( اما گاهي نيز به صورت پيشوند   است 5 يك جزء مستقل   نشانگر اندازه عموماً  
  .شود  مينمايان) 16نمونة (

اي   نوع ساخت همساني يك پـارامتر گـزاره        در اين    :6واحد ساخت همساني با نشانگر اندازه       -3نوع  
 ،يبيـان بـه   .  هـستند  واحد/ ها يعني مقايسه شونده و معيار يكي          اما مرجع   استبه همراه نشانگر اندازه     

) kim and pat (1 يـا يـك گـروه اسـمي جمـع     7ها به صورت يك واحد به هم پيوسته بازنمايي آن
                                                                                                                   
1 preposed  
2 postposed  
3 like  
4 equative case  
5 particle  
6 unified  
7 conjoined  
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در2توان به نـوعي سـاختار دوسـويه         ار را مي  اين ساخت (و نشانگر معياري وجود نخواهد داشت       بوده  
)نظر گرفت

17. [Kim and Pat] are [equally tall].
شد در اين نوع ساخت همساني مقايسه شـونده و معيـار بـاهم يـك سـاختارگفته  كه    گونه همان

مي3پيوسته اسمي تشكيل شـونده،يبيانبه.دهندرا مقايسه منظر از شـدهمقايسه مبتـدا كـه انبي ـ 4اي
شونده به صورت مبتدا در آغاز جملـه وجـود دارد و قـرار اسـت بـا  مقايسه اًچراكه عموم (شود    نمي

):معيار مقايسه شود
18. Canela-Krahô (Je; Popjes & Popjes, 1986, p. 144)
Capi  me  kryt     cati pipẽ n 
[Capi and Kryt]     [big equal] 
‘Capi and Kryt are equally big.’  

ايـن نـوع سـاخت همـساني داراي يـك: مساوي شدن اوليه  /  ساخت همساني با فعل رسيدن     -4نوع  
 و مـساوي شـدن6 كه اين فعل بيانگر مفهـوم رسـيدن        بوده به عنوان گزاره اصلي      )5عموما لازم  (فعل
نمقايسه شونده نيز به عنوان فاعل و معيار نيـز بـه عنـوان مفعـول و همچنـين پـارامتر بـه عنـوا                        . است

  .وجود دارند) in height(7مفعول دوم يا سازه داراي حالت مفعول متممي
19. Kim [reaches/equals Pat] in height.

:شود هاي آفريقايي ديده مي  در زبانويژهاين نوع ساخت همساني به 
20. Malgwa (Chadic; Löhr, 2002, p. 107)
    Manye  ça-əə́p-çe                        ad-â-ne                án   wála.

      Manye  [reach-3SG.PRF-RDP father-GEN-3SG PREP growth 
     ‘Manye is as big as his father.’ (‘Manye reaches her father in growth.’)    

واقـعدر  اين نوع ساخت همـساني      : مساوي شدن اوليه  /  ساخت همساني متحد با فعل رسيدن      -5 نوع
) دوسـويه ( كـه بيـانگر مفهـوم    بـوده داراي يك فعل به عنوان گـزاره اصـلي           است و    )4 (همتاي نوع 

كه با هـماست   مقايسه شونده و معيار       اين ساخت دربردارندة      همچنين . است مساوي شدن / رسيدن
.استبه عنوان يك واحد متحد نقش فاعل را دارند و پارامتري كه با حالت مفعول متممي 

21. [Kim and Pat] are equal to (each other) in height.
22. Zay (Ethiopic; Meyer, 2005, p. 848)
     kɛbbɛdɛ-wã     ʔalmãz   bɛ-gudɛrnɛ   qittu-nomu   
     Kebedde-and Almanz    in-height        equal-FOC.3PL.SBJ  
1 nominal plural  
2 reciprocal  
3 nominal  
4 topical  
5 transitive  

. فعل رسيدن در اينجا القاكننده مفهوم به يك ميزان رسيدن در يك ويژگي يا صفت است6
7 oblique  
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     ‘Kebedde and Almanz are equally tall.’ (‘...are equal in height’, ‘equal 
each other in 
      height’) 

اي اين نوع ساخت همساني شامل يك پـارامتر گـزاره  :  ساخت همساني با فعل رسيدن ثانويه      -6نوع  
)is tall ( بـه انـضمام يـك فعـلبـوده و مقايسه شونده و معيـار  يعني صفت كه نقش گزاره را دارد 

)reach / equal (رسـيدن و برابـري  بـه معنـاي    و ايـن فعـل   اسـت ن ثانويه كه معيار موضوع دوم آ
:است

23. Kim is tall [reaching/ equaling Pat]
24. Degema (Edoid; Kari, 2004, p. 156)
Ómo  náa    o=vóv           túl mé=ēn. 
child  this  3SG=be.tall   [reach me=FE]  
‘This child is as tall as me.’ 

 شـبيه انـواع مطـرح شـده در هـنكلمن           بـسياري  انـدازة نوع ساخت همساني مورد بحث تـا        شش  
)Henkelmann, 2006, p. 377-378( بنـدي ايـن ند و اختلاف نظر چشمگيري بـين تقـسيم  هست

 )همـان  (هرچند كه هنكلمن. وجود ندارد )Henkelmann, 2006(بندي هنكلمن  دستهپژوهش و 
ها در اين جـستار مـورد ارزيـابي قـرار شمرد كه به دليل نادر بودن آن      مي  ديگري را نيز بر    هاي  گونه
.گيرند نمي

1هاي بينازباني تعميم. 2. 2

رسـيم كـه افكنيم بـه ايـن نتيجـه مـي     هنگامي كه به شش نوع ساخت همساني نظر مي  : الگوي غايب 
هاي مـورد بررسـيبانبه اين معنا كه در ز     . است الگويي وجود كه در واقع مورد بررسي قرار نگرفته        

نيـز )1 (تعمـيم چنين الگويي وجود نداشته و ) Haspelmath et al., 2017(  و همكارانهسپلمت
:كند بيني مي  را پيشورد اشارهالگوي معدم وجود به نوعي 

براي .  هيچ زباني نيست كه تنها داراي نشانگر اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كند            -1تعميم  
 : در انگليسي وجود ندارد)25 ( الگوينمونه

25.  ⃰ Kim is [equally tall] pat.
 بـراي نمونـه هـيچ زبـاني.نيز وجـود دارد    اي  هاي مقايسه    به قياس در ساخت    ورد اشاره الگوي م 

هـاي   جهانيويژهبه (كه گرينبرگ همان گونه و نيست) kim is taller pat (داراي ساختاري مانند
وجـه   هيچ  بهاختياري بوده و يا     ] نشانگر اندازه [ها  در بسياري از زبان   : كندز مطرح مي  ني) )22(و  ) 21(

از طرفي هميشه جزئي در ساخت وجود دارد كه بيـان كننـده. )Greenberg, 1963 (وجود ندارد
نـشانگر معيـار. اسـت  »than « و معـادل انگليـسي     اسـت ه و يا وند     واژ؛ اين جزء از نوع      استمقايسه  

1 cross-linguistic generalizations  
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 حـرف اضـافه و در مـواردي داراي و عمومـاً   بـوده  سـاختي    از جنبة ك نشانگر صرفي قوي      ي عموماً
ورد مثال نـاقض تعمـيم م ـ      فقط. است1صريح ، گاهي نيز داراي حالت مفعول غير      بودهحالت وندي   

گيرنـد كـهساز به خود مي   ، وندي همساني  ها  ي از صفت  برخ كه در آن     است2 از زبان اورارينااشاره
:شوند تركيب مي، از فعل قرار گرفتهپيشكه با معياري كه   به اين صورت.3كندرا ميها را گذ آن

26. Urarina (Peru; Olawsky, 2006, p. 210)
      Aheri  anai-ni-a                         raj maleta 
      stone  be.heavy-EQUAT.DG-3 his suitcase 
      ‘His suitcase is as heavy as stone.’ 

هرچنـد كـه الگـوي. شود، نشانگر معيار وجـود نـدارد    مشاهده مي)25(نمونة  گونه كه در      همان
.رود ها به كار مي  با تعداد مشخصي از صفتفقطمورد بحث نسبتا ً به زبان اورارينا محدود بوده و 

عمـده بـر پايـههـاي   هاي دسـتوري، برخـي تعمـيم        هاي همساني همانند ديگر ساخت      در ساخت 
هـاي ايـن مـسئله نيـز در سـاخت    ( ترتيـب پـارامتر و معيـار       ويـژه  بـه    .گيـرد   مـي  انجامترتيب واژگان   

.قرار گرفت) 22همان، جهاني (اي مورد توجه گرينبرگ مقايسه
هـاي از بـين مثـال  ( سـاخت  86 فقـط توان دو تعميم را معرفي نمود؛   بر اساس ترتيب واژگان مي    

بيانشدند و به    اي مي   اي و يك معيار غيرگزاره       كه شامل يك پارامتر گزاره     )هاي مورد بررسي    زبان
:شدندهاي همساني هستند، به اين تعميم مربوط مي  ساخت)2(و ) 1 (تر همان نوعدقيق

. فعـل اسـت  - داراي ترتيب غالـب مغعـول   اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، زبان عمدتاً       -2تعميم  
هـا بـه طـور كلـي اسـتثناهائي بـر ترتيـب ند چراكه آن  هستنائي بر تعميم مذكور     هاي چيني استث    زبان

:ندهستواژگاني جهاني 
27. Mandarin Chinese (Li & Thompson, 1981, p. 565)
       Tā  gēn    nǐ   yíyàng gāo. 
She with you same   tall   
‘She is as tall as you.’ 

 الگوهـايپراكنـدگي نيز تـأثير بـسزايي در       4جغرافيايي/ ايهدرخور توجه است كه عوامل منطق     
فعـل و ديگـر الگوهـاي- بر ترتيب مفعول   ورد اشاره گونه كه عوامل م     همان. همساني مختلف دارند  

گرايش به ترتيـب) به جز اروپا و جنوب شرقي آسيا     (هاي اوراسيايي     زبان. ترتيب واژگاني اثر دارند   
ov   گرايش به داشتن ترتيب     ) به جز اتيوپيايي  (هاي آفريقايي     زبان. ارند پارامتر د  - و ترتيب معيارvo

)2 (ي بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه تعمـيم       ا انـدازه توان تا پس مي.  معيار دارند-و ترتيب پارامتر  
.يستاي نمنطقه/ مستقل از عوامل جغرافيايي

1 genitive  
2 Urarina 
3 transitivize  
4 areal  
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دارد، چراكه نـشانگر معيـار اغلـباي بين جايگاه معيار و جايگاه نشانگر معيار وجود     همچنين رابطه 
:استيك عنصر مانند حرف اضافه 

گيرد و اگر    بعد از معيار قرار مي      اگر معيار پيش از پارامتر قرار گيرد، نشانگر معيار عموماً          -3  تعميم
58در ميـان     .گـردد  مـي  نمايـان  پـيش از معيـار       معيار پس از پارامتر قرار گيرد نشانگر معيـار عمومـاً          

 سـاخت داراي نـشانگر معيـار پيـشين52ها معيار پس از پارامتر قرار گرفتـه بـود،            در آن ساختي كه   
 سـاخت داراي نـشانگر معيـار6 فقط. شود  هاي اروپايي ديده مي    در زبان  بودند و اين ساخت عموماً    

:پسين بودند
28. Teribe (Chibchan; Quesada, 2000, p. 139)
     Maria e         plú  Juan  dik. 
     Maria DEM  good Juan like 
    ‘Maria is as good as Juan.’    

 سـاخت داراي نـشانگر23گرفـت،      از پـارامتر قـرار مـي       پيشها معيار     ساخت كه در آن    28در ميان   
:)گيرد از معيار قرار ميپسنشانگر معيار (بودند 1معيار پسين

29. K’abeena (Ethiopic; Crass, 2005, p. 295)
Haydar           mahammadi-gg                        k'iraa'roh  
Haydar.NOM  Mohammed.GEN-EQUAT.ST   big.UNM.COP.M 
‘Haydar is as tall as Mohammed.’ 

 Haspelmath ( بـود 2گرفت و نشانگر معيار پيشين  ساخت معيار پيش از پارامتر قرار مي5 در فقط

et al, 2017, p. 24-28.(

 آذربايجاني) تركي(هاي زبان  تجزيه و تحليل داده. 3

 در اين نوع ساخت همساني مقايسه شونده، معيار و نشانگر معيار وجود دارد و نشانگر اندازه-1نوع  
:م.مقايـسه شـونده، ن    : ش.م. (كنـد   وجود ندارد و همچنين پـارامتر عمومـا نقـش گـزاره را ايفـا مـي                

)پارامتر:، پر اندازهنشانگ: ا.نشانگر معيار، ن
است و بيشتر براي قياس  شده نمايانبه عنوان نشانگر معيار      »Taĉin«،  )31(و  ) 30 (هاي  نمونهدر  

گونـه كـه مـشهود اسـت ايـن  همـان همچنـين،   . شود   مي به كار گرفته   انسان   ويژةشباهت در صفات    
يـسه شـونده نيـز در جملـه بـهمقا. است دهش نمايان) بعد از معيار  (اضافه    نشانگر معيار به صورت پس    
.صورت ضمير محذوف است

 .di  [xošgel]پ  [taĉin] م.ن [Sanin]م .30

POSS-شبيه           تو/هست    خوشگل         مثل

1 postposed  
2 preposed  
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.مثل خودت خوشگله
م.ن [Sanin]م .31 [taĉin] پ[hušli] di. 

است   باهوش     مثل                 تو
.مثل تو باهوشه

)  از معيـار   پس(اضافه     نشانگر معيار است كه به صورت پس       »ĉimi«،  )33(تا  ) 32 (هاي  نمونهدر  
.ها و هم ديگر جانداران كاربرد دارد است و هم براي بيان شباهت صفات بين انسان آمده

ش.م .32 [Maryam] م[mehrnaz] م.ن [ĉimi]  پ[gozal]  di. 

            مريم                 مانند              مهرناز    زيبا   است 
.مريم مثل مهرناز زيباست

م.ن  [Olar]م .33 [ĉimi]   پ[yaxʤi] di. 

ها مثل        آن/  شبيه    هست   خوب     
.مثل اونا خوبه

:است آمده) بعد از معيار(اضافه   به صورت پس»tɑy « نشانگر معيار)35(و ) 34 (هاي نمونهدر 
ش.م .34 [Nɑsir] م[mahdya] م.ن [tɑy] پ[qara] di. 

      ناصر             هست  سبزه       مثل           مهديه    
.ناصر مثل مهديه سبزه است

ش.م .35 [Ɂamin] م[hasana] م.ن [tɑy] پ[Ɂišlian]   oqlan di. 

    امين            است    پسر       كاري        مانند            حسن 
.ستا امين مثل حسن پسر كاري

:شود  ميبه كار برده نيز به عنوان نشانگر معيار پس از معيار ]oxšuior[و ] oxšɑr [از
36. Mahdya  dali  di, ش.م [Nɑsirda]  م[ona]     م.ن [oxšɑr]           پ[dali] di.

  مهديه      ناصر      است  ديوانه  او  هم) مانند    (        به نظر رسيدن          است    ديوانه
.مهديه ديوانه است ناصر هم مانند او ديوانه است

ش.م .37 [Manim bɑjim] chox م[mana] م.ن [oxšuior]  

من)مال(من       خيلي    آبجي     )    از لحاظ قيافه(نظررسيدن  به شبيه
.شبيه منه) قيافش(آبجيم خيلي 

، نشانگر انـدازه و)نده، پارامتر معيار  مقايسه شو ( در اين نوع ساخت علاوه بر سه جزء اصلي           -2 نوع
-هاي اروپايي به صورت الگوي اشاري       اين نوع ساخت در برخي زبان     . نشانگر معيار نيز وجود دارد    
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مانند (است2دهنده حالت  به اين صورت كه يك عبارت اشاري كه نشان        . شود   مي نمايان1موصولي
:)how (در معناي چگونگيبه همراه يك كلمه موصولي ) )38 ( در مثال»so«معادل 

38. a. Latin
Claudia  tam docta   est   quam Julius. 
Claudia [so learned] is    [how Julius] 
‘Claudia is as learned as Julius.’ 

زمان نـشانگر اند ساختي كه در آن بتوان هم در زبان تركي تا جايي كه نگارندگان بررسي كرده  
. نشان داد وجود ندارد)2 (ه را بر اساس نوعمعيار و نشانگر انداز

مقايـسه[،  )3در معنـاي بـه يـك انـدازه(اي، نـشانگر انـدازه         در اين نوع ساخت پارامترگزاره     -3 نوع
به صورت يك واحد پيوسته وجود دارنـد امـا نـشانگر معيـار در ايـن سـاخت وجـود] معيار+شونده
.ندهستنشانگر اندازه » bir«و » ham «)42(تا ) 39 (هاي نمونهدر . ندارد

م+ش.م .39 [Nɑsirinan mahdya] [ ا.ن ham پqiɑfa] dilar. 

        مهديه             ناصر        همسان        قيافه  هستند
.اند ناصر و مهديه هم قيافه

م+ش.م .40  [Husseinan Ɂahmad]    [ ا.ن bir پɁandɑzada] dilar 

حسين)جمع( نشانه         احمد        همسان /هستند         اندازه   يك
).هم قد هستند(اند  احمد و حسين يك اندازه

م+ش.م .41  [Mannan bɑʤim] [ ا.ن ham پsinix] 

  و    من                  هم        خواهرم   هستيم  سن
.من و خواهرم هم سن هستيم

م+ش.م .42  [Bizim faršimizinan sizin faršiz] [ ا.ن bir پrah] dilar. 

ما)مال(شما    و    فرش     )مال( فرش          هستند  رنگ  يكي     
  .فرش ما و فرش شما هم رنگ هستن

يكـي شـدن و در زبـان فارسـي نيـز/ در اين نوع ساخت گزاره فعلي است در معناي رسيدن      -4  نوع
ان موضـوع دوم خـود دارد و كه مقايسه شونده را به عنوان فاعل خود و معيار را به عنـو              »رفتن«فعل  

) تركـي (در زبـان  . رود به كـار مـي  ) در حالت اضافه  (هاي ديگر مانند مفعول دوم        پارامتر نيز به شيوه   
،tʃatmazهــاي   اســت، از فعــلآشــكار) 48(تــا ) 43 (هــاي نمونــهگونــه كــه در  آذربايجــاني همــان

jetišmasan ،tʃakib شود  ميهبهره گرفت در معناي رسيدن، رفتن يا يكي شدن:

1 demonstrative-relative  
2 manner  
3 equally  
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ش.م .43  [Hiškim] پ[safihlida]   م[Behruza]  tʃatmaz 

كس    هيچ        حماقت  ) ازنظر    (نرسيدن     به بهروز
.هيچكس تو حماقت به پاي بهروز نميرسه

ش.م .44  [Ɂali]  پ[xɑsislixdɑ] م[Ɂisya]  tʃatmaz 

خسيسي      علي)ازنظر(  به عيسي       نرسيدن  
.تو خسيسي پاي عيسي نميرسهعلي 

ش.م .45  [San] پ[zirahlixda]  jetišmasan   [maʤida]  م

     تو          زرنگي ) ازنظر(به مجيد         نرسيدن
.رسي تو تو زرنگي پاي مجيد نمي

ش.م .46  [Ɂollar] پ[šoluxluxda]   م[siza]     jetishmazlar 

ها    آن                   شلوغي)به لحاظ(  به شمارسيدنن
.رسن ها تو شلوغي به شما نمي آن

ش.م .47  [Sanda] پ[tanbalihdan] م[bɑʤuɁɑ] tʃakib san. 

        تو هم  تنبلي)ازنظر    (   به خواهرت     شدن   ناشي
.تو تو تنبلي به خواهرت رفتي

ش.م .48  [Mohammad] پ[gozalihda] م[dajisina] ĉakibdi 

  محمد                    ازنظرزيبايي         اش  به دايي   شدن  ناشي
.اش رفته محمد تو زيبايي به دايي

به صورت يك واحـد پيوسـته بـه عنـوان فاعـل،] مقايسه شونده و معيار [ در اين نوع ساخت      -5 نوع
.وجود دارد)  ازيمفعول/ عموما مفعول با حالت اضافه(يكي شدن و پارامتر /فعل رسيدن

ش.م+م .49  [Rɑmininan Bahram] پ[chohlexdɑ] barɑbar dilar. 

     بهرام  و          رامين        چاقي )در   (      برابر    هستند 
.رامين و بهرام تو چاقي برابرند

ش.م+م .50  [Bizim mɑšininan sizin mɑšiniz] پ[sürɁatda] bir dilar. 

ما) مال(شما  و ماشين      )مال(  ماشين      سرعت) ازنظر  ( يك  اند اندازه
.ماشين ما و ماشين شما تو سرعت يكي هستند

يكـي شـدن بـه عنـوان/ در اين نوع ساخت پارامتر به عنوان گزاره اول و فعلي مانند رسيدن             -6نوع  
بلنـد بـودن و خـسيس به ترتيب خوب بودن، قد     ،)53(تا  ) 51 (هاي  نمونهدر  . گزاره دوم وجود دارد   

/ به عنوان فعل دوم كه تلويحا به معناي يكـي شـدن          » tʃakib«اي و فعل      بودن به عنوان پارامتر گزاره    
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.شود  ميبهره گرفتهرسيدن 
ش.م .51  [Amir]  پ[gözal] di     م[xɑlasina] tʃakib  

           امير       خوب   اش      است      به خاله   رفتن 
.اش رفته به خاله) و خوبي او(  است امير خوب

ش.م .52  [Mohammad]  پ[uzün]   di     م[Aliya] tʃakib

          محمد      بلند   )قد(       است         به علي      رفتن 
.به علي رفته) و قد بلندي او( محمد قد بلند است 

ش.م .53  [Hasan]  پ[xasis]  di     م[Ɂisya]   tʃakib

   است  خسيس         حسن     رفتن    به عيسي  
.به عيسي رفته) و خسيسي او( حسن خسيس است 

بـر. داراي نشانگر اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كنـد           فقط   هيچ زباني نيست كه      -1تعميم  
و نـشانگرهاي همساني از هـر دو نـشانگر معيـار             شده در زبان تركي ساخت     هاي انجام اساس بررسي 

.شود  ميبه كار برده ورد اشارههاي م  در انواع مختلف ساخت،اندازه
فعـل  - داراي ترتيـب غالـب مغعـول    اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، پس زبـان عمـدتاً            -2تعميم  
 :است

ش.م .54  [Maryam] م[mehrnaz] م.ن [ĉimi]  پ[gozal] di. 

       مريم         مهرناز          مانند           زيبا        است 
.مريم مثل مهرناز زيبا است

نمايــانهــا پــارامتر بـه صــورت گــزاره   نآهــاي همــساني كـه در   هــاي سـاخت  در تمـامي نمونــه 
 ,Safaei Asl(هاي صفائي اصل  است و بر اساس بررسي  از معيار قرار گرفتهپساست، پارامتر  شده

 مؤلفـه رده22ها در زبان آذربايجاني، با توجه به           واژه شناختي ترتيب   بر اساس توصيف رده   ) 2015
)  مؤلفه مطرح در چارچوب برگزيده براي پژوهش مذكور        24از ميان   (شناختي موجود در اين زبان      

و هـم در مقايـسه بـا) آسـيا -اروپـا (هـاي منطقـه خـود      دهد كه اين زبان در مقايسه بـا زبـان           نشان مي 
پـس. اسـت ) مفعـول سـپس فعـل     (هاي فعل پاياني قـوي        هاي زبان  هاي جهان غالبا داراي مؤلفه      زبان

.هاي همساني زبان تركي معتبر است  در ساختد اشارهروتعميم م
 :گيرد بعد از معيار قرار مي اگر معيار پيش از پارامتر قرار گيرد، پس نشانگر معيار عموماً-3تعميم 

di [xošgel]   پ [taĉin]م.ن [Sanin] م .55

شبيه           تو/ مثل         با      زياست 
مثل خودت خوشگله
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ش.م .56  [Ɂamin] م[hasana] م.ن [tɑy] پ[Ɂišlian]   oqlan-di. 

   امين      حسن              مانند              كاري       است   پسر
.استامين مثل حسن پسر كاري 

در ] معيار+پارامتر[با ترتيب ) اي  گزاره داراي پارامتر (هاي همساني     هاي ساخت   در تمامي نمونه  
 تعمـيم نخـست است كه تأييد كننده بخـش     هاي گفتاري، نشانگر معيار پس از معيار قرار گرفته          داده

.استقرار گيري نشانگر معيار پس از معيار بوده كه بيانگر  )3(
 :گرددر ظاهر ميو اگر معيار پس از پارامتر قرار گيرد پس نشانگر معيار عموما پيش از معيا

 tʃakibda  [maryama]م [Xošgelihdan] پ .57

.خوشگلي او به مريم رفته

گيـرد فعـل دومـي در معنـاي رسـيدن و يكـيهايي كه پارامتر پيش از معيار قرار مي         در ساخت 
تـر نـشانگر   دقيـق  بيـان  بـه    .رود كه در اين صورت نشانه معيار وجود نخواهد داشت           شدن به كار مي   

نمايـان ) اي  صـفت گـزاره   (اي    هايي وجود دارد كه پـارامتر بـه صـورت گـزاره             ا در ساخت  معيار تنه 
).مانند نوع اول(شود  مي

گيري نتيجه. 4
 )آذربايجـاني ( در زبان تركي     هاي همساني   در نوشتار حاضر تلاش شد تا تصويري روشن از ساخت         

هـاي يافته.  دست داده شود به)Haspelmath et al., 2017(  و همكاران هسپلمتآرايبر اساس 
  :از اين قرارندپژوهش حاضر 

آذربايجاني مورد بحث و بررسي) تركي(هاي همساني در زبان       شش نوع عمده و پايه ساخت      -
) تركـي (قرار گرفت و نتيجه آن است كه از ميان شش نوع سـاخت مـذكور پـنج نـوع آن در زبـان          

هاي نگارنـدگان در زبـان مـذكور وجـود اس يافتهبر اس) 2(آذربايجاني وجود دارد، اما الگوي نوع     
آذربايجاني ساختي وجود ندارد كه  بتوان از نشانگر معيـار و) تركي( در زبان    به اين معنا كه    .ندارد

.زمان استفاده كرد نشانگر اندازه به طور هم
يهـاي همـسان   هاي انجام شده در زبان تركي سـاخت  تعميم يك، بر اساس بررسي پيوند با  در   -

.شود  استفاده ميورد اشارههاي م از هر دو نشانگر معيار و نشانگر اندازه در انواع مختلف ساخت
 داراي ترتيـب غالـب بر اساس تعميم دو  اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، پس زبان عمدتاً     -
ني كـه درهاي همسا   هاي ساخت   دهد در تمامي نمونه     هاي پژوهش نشان مي     فعل است، يافته  -مغعول

اسـت و ترتيـب  از معيـار قـرار گرفتـه       پـس است، پـارامتر      شده نمايانها پارامتر به صورت گزاره       نآ
است، پـس تعمـيم فعل گزارش شده  -واژگاني غالب براي زبان تركي آذربايجاني نيز ترتيب مفعول        
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.دو نيز مورد تأييد است
در ] معيار+پارامتر[با ترتيب ) اي  هداراي پارامتر گزار  (هاي همساني     هاي ساخت   در تمامي نمونه  

)3 (است كه تأييدكننـده بخـش اول تعمـيم    هاي گفتاري، نشانگر معيار پس از معيار قرار گرفته       داده
هايي كه پارامتر پيش   در ساخت  همچنين. استقرارگيري نشانگر معيار پس از معيار       بوده كه بيانگر    

رود كه در ايـن صـورت  دن و يكي شدن به كار مي      گيرد فعل دومي در معناي رسي     از معيار قرار مي   
هايي وجود دارد كـه   در ساخت  فقط نشانگر معيار    ،تر   دقيق بيان به   .نشانه معيار وجود نخواهد داشت    

).مانند نوع اول(شود  مينمايان ) اي صفت گزاره(اي  پارامتر به صورت گزاره

آذربايجاني) تركي(هاي همساني زبان   بررسي ساخت:1جدول 
 Haspelmath(  و همكـاران  الگوي هسپلمتمبنايآذربايجاني بر ) تركي(هاي همسان زبان  بررسي ساخت

et al., 2017(
معيار+ م .ن) + گزاره(پارامتر + ش .م) 1نوع 
  معيار+ م .ن) + گزاره(پارامتر + ا .ن+ ش .م) 2نوع 

)گزاره(پارامتر ) + هم(ا.ن] + معيار+ش.م) [3نوع 
+معيـار   ) + بـا حالـت اضـافه     (پـارامتر   + ش  . م )4نوع  

يكي شدن/ فعل رسيدن
) + بـا حالـت اضـافه     (پـارامتر   ] + معيار+ش.م) [5نوع  

يكي شدن/ فعل رسيدن+ معيار 
/فعـل رسـيدن   ) + گـزاره اول  (پارامتر  + ش  .م) 6نوع  

معيار) + گزاره دوم(يكي شدن
  

نگر داراي نـشا فقـط هيچ زبـاني نيـست كـه     ) 1تعميم  
.اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كند

اگر پارامتر بعد از معيـار قـرار بگيـرد، پـس) 2تعميم  
.فعل است- داراي ترتيب غالب مغعولزبان عمدتاً

  

اگر معيار پيش از پارامتر قـرار گيـرد، پـس) 3تعميم  
گيرد، بعد از معيار قرار مينشانگر معيار عموماً

 پـس نـشانگر،از پارامتر قـرار گيـرد     و اگر معيار پس     
.گردد مينمايان پيش از معيار معيار عموماً
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1. INTRODUCTION
Equative constructions have not been desirably studied due to their formal and
semantic similarity to similitive constructions. Haspelmath (2017) proposed the six
basic types of equative constructions in distinct patterns based on typological
studies. On the basis of these six patterns, there are also three cross-linguistic
generalizations. In the present study, by examining the equative constructions of the
(Turkic) Azarbaijani language, we conclude that five types of six types of these
basic constructions can be found in the (Turkic) Azarbaijani language. Regarding
the generalizations mentioned above, all generalizations are valid in (Turkic)
Azarbaijani. It should be noted that the data of the present research are based on the
corpus of the ordinary speech of the native speakers and the intuition of one of the
writers.

2. MATERIALS AND METHODS
In the present study, we have used a descriptive-analytical method to examine the
data. The data of the present research are based on the corpus of the ordinary speech
of the 10 native speakers and the intuition of one of the writers. This research mainly
analyzes data from direct elicitation and does not include data from written text.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Equative constructions express situations in which “two referents have a gradable
property to the same degree" (Haspelmath, 2016, p. 9). Equative constructions vary
widely in different languages, but the six main types are distinguished by Hespelmat
(2016). Each of these types is characterized by the following five components:
(1) 1 2 3 4 5 
Compare      degree-marker parameter standard-marker standard 
Kim        is   [as                      tall]         [as                    Pat]. 
Type 1: Only equative standard-marker: 
In this type of equative construction, there is a comparee, standard and standard 
marker, and there is no degree marker, and also the parameter generally plays the 
role of a predicate. 
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Shiraz University, Shiraz, Iran (corresponding author); jrahimian@rose.shirazu.ac.ir  
3Ph.D. Candidate of General Linguistics-, Linguistics Department, Shiraz 
University; ma.rezaei@shirazu.ac.ir  



171 / Scientific Journal of Language Research, No. 42, 2022, http://jlr.alzahra.ac.ir 

(2) Sanin  taĉin  xošgel  di.
"Taĉin" has appeared as a standard marker and is mostly used to compare
similarities in human traits, and as it is obvious, this standard marker has appeared
as a post-addition (after the standard marker). The comparee is used as a pronoun.
(3) Maryam mehrnaz ĉimi  gozal  di.
"ĉimi" is standard marker that is placed in postposition of standard (after the
standard) and is used to express the similarity of traits between humans and other
living things.
Type 2: Equative degree-marker and standard-marker:
In this type of construction, in addition to the three main components (comparee,
standard, parameter), there are also a degree marker and a standard marker. In
Azerbaijani, as far as the authors have studied, there is no structure in which it is
possible to show both the standard marker and the degree marker based on type 2.
Type 3: Equative degree-marker unified:
In this type of construction, there are predicate parameter, degree marker (meaning
the same degree) and [comparee + standard] exists as a unified unit, but there is no
standard marker. In examples (4-5), "ham" and "bir" indicate degree marker.
(4) Nɑsirinan mahdya ham qiɑfa dilar.
(5) Husseinan Ɂahmad bir Ɂandɑzada dilar
Type 4: Primary reach equative:
In this type, the predicate is a verb means to reach / unite. In the Azerbaijani
(Turkish) language, as shown in Examples (6-8), the verbs tʃatmaz, jetišmasan,
tʃakib are used to mean to arrive, go or unite:
(6) Hiškim safihlida   Behruza  tʃatmaz
(7) San zirahlixda  maʤida   jetišmasan
(8) Sanda tanbalihdan bɑʤuɁɑ tʃakib san.
Type 5: Primary reach equative unified
In this type of construction, [comparee and standard] appear as a unified unit in role
of subject, there is a verb to reach / unite and a parameter (usually in a dative case).
(9) Rɑmininan Bahram chohlexdɑ barɑbar dilar.
(10) Bizim mɑšininan sizin mɑšini sürɁatda bir dilar.
Type 6: Secondary reach equative
In this type of construction, there is a parameter as the first predicate and a verb (to
reach united) as a second predicate. In examples (11-13), being good, being tall, and
being stingy, respectively, are used as the predicate parameters, and the verb "tʃakib"
is used as the second verb, which implicitly means to unite / achieve.
(11) Amir gözal di xɑlasina tʃakib
(12) Mohammad uzün   di   Aliya tʃakib
(13) Hasan xasi  di   Ɂisya   tʃakib

4. CONCLUSION
In the present study, by examining the equative constructions of the (Turkic)
Azarbaijani language, we conclude among six types of these basic constructions,
five can be found in the (Turkic) Azarbaijani language. The authors also provide the
seventh pattern of the aforementioned constructions by examining other ways of
expressing equative constructions in (Turkic) Azarbaijani. Regarding the
generalizations mentioned above, all generalizations are valid in (Turkic)
Azarbaijani.

Keywords: Similitive constructions; Equative constructions; Crosslinguistic 
generalization 
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هاي زبـان فارسـي بـا زبـان   تفاوت به   توجه باهاي زبان فارسي      اعمال پروتكل ميپفو بر داده    
هـاي مركـب، بنـدي عناصـر ماننـد فعـل         هايي در پيوند با چگـونگي تـوكن         انگليسي چالش 

ي وا چنــدواژههــاي  هــاي خــاص، عبــارت هــاي مركــب، اســم هــاي پيــشوندي، واژه فعــل
شـده،  دهـي   هـاي برچـسب     مبناي تحليل آماري داده   بر  . هاي فارسي وجود داشت     بست  واژه

اسـت و بيـشتر ايـن% 1,2هاي گفتمان آموزشـي حـدود         ميزان كاربرد استعاره در كل داده     
هـا ارائـه شـده، اسـتعاره  تعارهميپفـو از انـواع اس ـ     بنـدي كـه در        مبنـاي دسـته   بـر   هـا،     استعاره

هـا در گفتمـان كـلاس زبـان فارسـي پايـه دوم، فراواني كاربرد اسـتعاره   . مستقيم هستند غير
هايي كـه  واژه. ها در گفتمان كلاس زبان فارسي پايه اول است          بيشتر از فراواني كاربرد آن    

ودنـد، بـر مبنـاي نظريـة اسـتعارهمبناي پروتكل ميپفو برچسب اسـتعاره دريافـت كـرده ب   بر  
حـروف الفبـا اشـكال: [مفهومي تحليل شدند و چهار استعاره مفهومي كلي اسـتخراج شـد           

واژه ظـرف/جملـه /كتـاب [،  ]كودك موجـود غيـر انـساني اسـت        [،  ]اجسام هستند /هندسي
].تصوير انسان است[، ]است
دهـي اسـتعاره، روش ميپ، روش شناسائي اسـتعاره ميپفـو، برچـسب         : هاي كليدي   واژه

گروه پرگلجاز،گفتمان آموزشي، نظريه استعاره مفهومي، استعاره مفهومي

مقدمه. 1
بـا تأكيـد بـر» كنـيم   ها زندگي مـي     هايي كه با آن     استعاره« با كتاب    1980ليكاف و جانسون در سال      

نـسان معرفـي ابزاري براي نظم دادن به مفاهيم ذهـن ا         عنوان   بهجنبة ذهني و مفهومي استعاره، آن را        
 يكـي ازعنـوان   بـه هـا از اسـتعاره صـرفاً          ها از تعـاريف سـنتي كـه در آن             به اين صورت، آن   . كردند
تعريفـي كـه ليكـاف و .آمـد، فاصـله گرفتنـد       شناختي زبان به شمار مي      هاي تزئيني و زيبائي     ويژگي

ترين معيار بـراي دهند، نخستين و مهم از استعاره ارائه مي) Lakoff & Johnson, 1980(جانسون 
، پژوهـشگران بـسياري1از زمان معرفي نظريه اسـتعاره مفهـومي. آمد  به شمار مي   ها  شناسايي استعاره 

. ارائـه دهنـد    بـراي شناسـائي اسـتعاره        يتـر   تر و معيارهاي دقيـق      هاي كاربردي   اند روش   تلاش كرده 
هـاي عاره در پيكـره هاي خودكار بـراي شناسـائي اسـت      ها، در پي طراحي روش      برخي از اين پژوهش   

 ,2Fass, 1991 Krishnakumaran & Zhu, 2007; Birke & Sarkar(انـد   زبـاني بـوده  

هـاي كـاملاً خودكـار ، برنامـه )Wikberg, 2008(  از ديد برخي پژوهـشگران همه  نيابا . );2006
 اسـاسفهرست نهايي كانديدهاي استعاري كـه بـر        توانند تحليل درستي از استعاره ارائه دهند و         نمي

 ابزارهايكه چراهاي غير استعاري هستند،        باشد، داراي برخي عبارت    آمده  دست   بهروش خودكار   

1 CMT(Conceptual Metaphor Theory) 
.،  نخستين ابزار خودكار شناسائي استعاره و مجاز در زبان انگليسي است *metسيستم2
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تر   هاي دستي و معيارهايي دقيق       روش به همين سبب،  . گيري نيستند  يي قادر به تصميم   تنها   بهاي    رايانه
 .Pollio et al., 1977; Kittay, 1984, p(براي شناسائي استعاره معرفي و بـه كـار گرفتـه شـد     

191; Schmitt, 2005; Charteris-Black, 2004, p. 35; Cameron & Low, 1999; 
Cameron & Low, 2003.(ها، تعريفي كه در نظريـه اسـتعاره مفهـومي از      در بيشتر اين پژوهش

  پروتكـل ميپفـو    . آيـد   اسـت، اسـاس و زيربنـاي شناسـائي اسـتعاره بـه شـمار مـي                  استعاره ارائـه شـده    
)Steen et al., 2010 (هـاي   هايي اسـت كـه در سـال    ترين روش پذير يكي از معتبرترين و انعطاف

ايــن پروتكــل، نتــايج . اســت هــاي مختلــف معرفــي شــده اخيــر بــراي شناســائي اســتعاره در گفتمــان
اعمـال شـده    هاي بسياري ها، بر زبان   نامه  اعتبارسنجي بالايي داشته و به سبب انعطاف و سادگي شيوه         

بـر  . اند  هاي متفاوت داشته    ها و گفتمان    بخشي در تحليل استعاري متون در سبك        هاي رضايت   تهو ياف 
گزيند، خـودداري از ارائـه يـك تحليـل            اساس چارچوب نظري كه پروتكل ميپفو براي خود بر مي         

. آورد هاي زباني بهتري فراهم مـي  مفهومي در واقع يك استراتژي كاربردي و مناسب است كه داده     
هاي مستقلي از تحليل مفهومي اسـتعاره    شواهد زباني معتبر در پژوهشعنوان  بهتوانند  ها مي  ادهاين د 

در مرحلـه  (اي زبـان فارسـي    هـاي پيكـره   تـوان در پـروژه    از ايـن پروتكـل مـي       ني؛ بنابرا به كار روند  
و هاي انفرادي با اهداف تحليـل اسـتعاري جـامع             و همچنين پژوهش  ) دهي عناصر استعاري    برچسب

هاي مفهومي زبان فارسـي       استعاره  را براي تحليل   ازين موردبهره گرفت و شواهد زباني       ها  كامل متن 
هاي حـوزه     تواند اساسي براي بيشتر پژوهش      توان ادعا كرد اين پروتكل مي        مي ني؛ بنابرا فراهم آورد 

  . قرار گيرد1استعاره مفهومي
  

   و پروتكل شناسائي استعاره2گروه پرگلجاز. 1. 1
  از بهتــرين پژوهــشگران حــوزه اســتعارهنفــره دهايــن پروتكــل، نتيجــه شــش ســال تــلاش گروهــي  

)Pragglejaz, 2007 (شناسـي شـناختي بـه     ، تركيبي از رويكرد زبان3چارچوب نظري ميپ. است
مدلي كه از استعاره در اين روش مـورد تأييـد           . استعاره با يك ديدگاه وسيع از تحليل گفتمان است        

بـوده و واحـد تحليـل، در ايـن     ) Lakoff & Johnson, 1980(اي  اشت بين حـوزه است، مدل نگ
اســت و واحــدهاي زبــاني كــوچكتر و بزرگتــر از واژه در ايــن روش ناديــده انگاشــته  » واژه«روش 
  .شود مي

 براي شناسائي   اي  نامه  شيوه فقطاين روش متكي به فرض وجود پيشين استعاره مفهومي نيست و            
 تعريفي كاربردي از مفهوم استعاره زباني ارائـه         ميپهمه   اين  با ؛ در گفتمان است    استعاري هاي   واژه

                                                                                                                   
1 three-dimensional model of metaphor analysis 
2 Pragglejaz 
3 MIP(Metaphor Identification Procedure)  
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عنوان معناي غيرمستقيم بر اسـاس نگاشـت           شناسي شناختي از استعاره، به       كه با تعريف زبان    دهد يم
هاي ساده و كاربردي آشكارا و مرحله به         نامه  در روش ميپ، شيوه   .  همگام است  اي كاملاً بين حوزه 

  :است بندي شده     له صورتمرح
 .آوردن يك درك كلي از معنا بخوانيد  دست  گفتمان را براي به/ كل متن-يكم

 .گفتمان مشخص كنيد/ واحدهاي واژگاني را در متن-دوم

يعنـي ايـن واحـد چگونـه بـه        : براي هر واحد واژگاني معني بافتي آن را مشخص كنيـد          )  الف -سوم
ء، رابطه و يـا ويژگـي بـه كـار             ك بافت براي ارجاع به يك شي      عنوان يك اسم، فعل يا صفت در ي       

بـراي هـر واحـد      ) ب. هـاي پـيش و پـس از ايـن واحـد واژگـاني توجـه كنيـد                   به واژه . شود  برده مي 
هـاي ديگـر      تري در بافـت     تر و اصلي    واژگاني، مشخص كنيد كه آيا آن واحد واژگاني معني بنيادي         

تر بـوده و   عيني: يا خير؟ معاني اوليه  بر اساس اهداف ما بايد  نسبت به بافتي كه در آن رخ داده دارد          
تر قابل تصور، ديدن، شنيدن، بوييدن باشد؛ مرتبط با اعمال فيزيكـي   خواند راحت چه واژه فرا مي   آن

معـاني بنيـادي    . تر باشـد   ؛ از نظر تاريخي قديمي    )و ابهام نداشته باشد   (تر باشد     و جسماني باشد؛ دقيق   
اگر واحد واژگاني در حـال حاضـر يـك          ) پ. دترين معني يك واحد واژگاني نيستند     لزوماً پربسام 

هاي ديگر و غير از بافـت مـوردنظر دارد، آيـا معنـاي بـافتي متمـايز از ايـن                       تر در بافت    معناي بنيادي 
  معناي اوليه و اصلي اما در مقايسه با آن قابل درك است؟

  .آيد  يك استعاره به شمار مياست، واحد واژگاني را» بله« اگر جواب -چهارم
يابي به معناي پايه و همچنين معناي بافتي تكيه صرف بر شم زباني را مجـاز                  اين پروتكل براي دست   

گيري از يـك و يـا چنـد فرهنـگ          داند؛ بنابراين يكي از ابزارهاي ضروري در اين پروتكل بهره           نمي
     . واژگان كاربردبنياد و معاصر است

  
  )Steen et al., 2010(ميپفو . 2. 1

يافتة روش ميپ است، در دو پژوهش در دانشگاه فو در آمستردام بـه وسـيلة               اين پروتكل كه تعميم   
هاي زبـان انگليـسي    و پژوهشگران دوره دكتري بر روي داده) Steen et al., 2010(جرارد استين 

هـاي    كنـد و يافتـه      تر عمل مي  مند  ها، نظام   ميپفو در شناسائي استعاره   . و زبان هلندي به كار گرفته شد      
براي شناسائي استعاره زباني هايي  نامه اين روش شامل شيوه .است اعتبارسنجي بالاتري نيز نشان داده

و )  BNC1از پيكـره  ( واژه انگليـسي     190000است كه نتيجه پژوهش تجربي و اعمـال آن بـر روي             
  . واژه هلندي است130000

                                                                                                                   
1 British National Corpus 
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هاي مرتبط با استعاره است كه        ، يك پيكره با برچسب    BNCنتيجه اعمال اين پروتكل بر پيكره       
پروتكل ميپفو با   . رديگ يم در بر ها را     چهار ژانر مختلف دانشگاهي، اخبار، ادبيات داستاني و مكالمه        

هاي بسياري از جملـه زبـان         هاي متفاوت و بر زبان      نامه كاربردي و ساده، در پژوهش       ارائه چند شيوه  
چك، چيني، آلماني، فرانسوي، ازبكي، لهـستاني و مـوارد مـشابه اعمـال              هلندي، انگليسي، روسي،    

  .است شده
  
 نامه كلي ميپفو شيوه. 1. 2. 1

 .را با بررسي واژه به واژه متن بيابيد) MRW1(واژگان مرتبط با استعاره  -يك

 صـورت  رفته باشد و اين كاربرد را بتـوان بـه          كار   مستقيم به  صورت غير   زماني كه يك واژه به     -دو
ح داد، آن را بـا برچـسب        شره  واژاي از يك مفهوم اصلي همان       بالقوه با نوعي از نگاشت بين حوزه      

)MRW (دييمشخص نما . 

رفته و كاربرد آن را بتوان به طور بـالقوه بـر اسـاس               كار   اي در كاربرد مستقيم خود به     اگر واژه  -سه
تـر در مـتن مـرتبط كـرد آن را بـا             صـلي اي به يك مصداق و يا موضوع ا       حوزهنوعي از نگاشت بين   

 .مشخص كنيد) MRW, direct(برچسب 

همانند كـاربرد ضـماير     (رفته باشند    كار   نحوي به -ياگر واژگان با اهداف جايگزيني واژگان      -چهار
 ايـن   كـه  يصـورت  در) هي ـپا  هـاي هـم    در ساخت  براي نمونه (داده باشد     و يا اگر حذف رخ    ) شخصي

مـستقيم را منتقـل كننـد كـه بتـوان آن را بـه        ده معنايي مستقيم و يا غيريا حذف ش   عناصر جايگزين 
 توضـيح  تـر  اي اي از يك معنا، مصداق و يا موضوع پايهحوزهطور بالقوه بر اساس نوعي نگاشت بين   

 . مشخص كنيد) MRW, implicit(ها را با برچسب  داد، آن

عنـوان    اي باشـد، آن را بـه      ت بـين حـوزه    اي از يـك نگاش ـ    عنوان نشانه   كه يك واژه به    ي هنگام -پنج
 .گذاري كنيد برچسب)MFlag (نشانگر استعاره و با برچسب

به شـمار    مجزايي كه اجزاي مستقل آن       واژگان وجود داشته باشد،     2اگر يك تركيب ابداعي    -شش
  . بررسي كنيد)5(تا ) 2(هاي  حله، بر اساس مرآيد مي

  

 )ها  تعيين معناي اوليه و بافتي واژهابزار (هاي واژه كاربرد فرهنگ. 2. 2. 1

ترين ابزاري كه در اين پروتكل مورد نياز است، وجود يك فرهنگ واژگان مناسب                نخستين و مهم  
شـمرند   براي يك فرهنگ بر مـي ) Steen et al., 2010(هايي كه استين و همكاران  ويژگي. است

                                                                                                                   
1 Metaphor Related Word 
2 new-formation 
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ك واژه معتبر بوده و بنا بـر شـم زبـاني وگيري در مورد استعاري و يا غير استعاري بودن ي         تا تصميم 
بـه هاي مورد استفادة پروتكلِ حاضـر بايـد نخـست           هاي فردي نباشد، اين است كه فرهنگ        قضاوت

بـر   زمـان ترجيحاً براي اينكه دسترسي آسـان بـوده و          . بنياد باشند   معاصر بوده و دوم آنكه پيكره      زبان
 ,.Steen et al. (سي مستقيم برخط بهره گرفـت نباشد، بهتر است از يك فرهنگ ديجيتال با دستر

2010, p.186 (   در ايـن فرهنـگ. اسـت  در اين پژوهش، از فرهنگ برخط آبـاديس اسـتفاده شـده
نامـه دهخـدا، هـاي مختلـف همچـون فرهنـگ فارسـي عميـد، لغـت             برخط، معاني واژه در فرهنـگ     

 مقايـسه ميـان معنـاي بـافتي وتـوان بـه     است كه مي    شده  آزاد فارسي و فرهنگ معين ارائه      نامه دانش
هـاي اشـاره شـده، سـاختار   بيشتر فرهنـگ   همه   نيا با. پرداخت هاي مختلف   معناي اوليه در فرهنگ   

ها نداشته و گاهي از مفاهيم قديمي و منسوخ براي تعريـف يـك واژه  مشخصي در ارائه معاني واژه    
هـاي  ها ارائه شده، از شعر و متن        ژههايي كه براي هر يك از وا        است؛ و اغلب، نمونه     بهره گرفته شده  

هـاي كـاربرد ايـن پروتكـل در زبـان   يكـي از چـالش     ني؛ بنـابرا  است  قديمي كلاسيك استفاده شده   
هــا، بــه ســبب كمبودهــاي فارســي، ايــن اســت كــه ممكــن اســت يــافتن معــاني اوليــه و بــافتي واژه 

گـاه هاي موجـود در وب  رهنگاز ميان ف . ي انجام نپذيرد  راحت  بههاي موجود براي اين زبان،        فرهنگ
سـاختارمند بنـدي     تـر و دسـته      آباديس، فرهنگ عميد، فرهنگ معين و فرهنگ فارسي با زباني ساده          

 ايـنبـر   هي ـتك بـا در مـوارد ويـژه كـه فقـط          . هاي مورد استفاده در اين مقالـه هـستند          ترين منبع   اصلي
نامـه   ديگر همچون لغت    هاي  از منبع يابي به معناي بافتي وجود ندارد،         هاي واژه امكان دست     فرهنگ

.توان بهره برد نامه عمومي موجود در آباديس مي دهخدا و يا دانش

ها در پروتكل ميپفو بندي استعاره طبقه. 3. 2. 1
هـاي غيـرِ مـستقيم و كلاسـيك قابـل شناسـائي و تحليـل بودنـد، در  در پروتكل ميپ، فقط استعاره    

اسـتعاره(هـا     هـاي ديگـر اسـتعاره       هـاي نظـري، گونـه        بررسـي  كه در پروتكل جديد، بر مبنـاي        حالي
:شوند دهي مي نيز شناسائي و برچسب) هاي زباني استعاره ، نشانه1مستقيم، استعاره ضمني

كاربرد غيرِ مستقيم واحدهاي واژگاني كه به طور بالقوه بتوان بـر اسـاس:  استعاره غيرِ مستقيم   -يكم
نامـه  بـر مبنـاي شـيوه   . آينـد  استعاره غيرِ مستقيم بـه شـمار مـي   اي توضيح داد،  حوزه يك نگاشت بين  

توان بر اساس وجـود تمـايزي ميـان معنـاي بـافتي  استعاره غيرِ مستقيم را مي    ) و ميپفو  (پروتكل ميپ 
معنايي كه يك واحد واژگاني در موقعيتي كه در. يك واژه و معناي اوليه همان واژه شناسائي كرد        

ايـن معنـا ممكـن اسـت قـراردادي شـده و در يـك. معناي بافتي آن اسـت    رود، دارد     آن به كار مي   
يا با كاربرد بسيار ويژه باشـد كـه ممكن است كاملاً جديد، تخصصي    . فرهنگ واژه درج شده باشد    

1 implicit metaphor 
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معنـاي اوليـه نيـز در پروتكـل ميپفـو بـه معنـاي        . در اين صورت در فرهنگ وجـود نخواهـد داشـت        
هـا در     معنـاي اوليـه تمـام واژه      . شود  اربرد معاصر زبان گفته مي    محورتر در ك    تر، خاص و انسان     عيني

بر مبنايِ ميپفو، براي اينكـه بتـوان يـك واحـد واژگـاني را          .  معاصر وجود دارد   هاي واژگان   فرهنگ
به شمار آورد، بايد معناي بافتي و معناي اوليه بـه انـدازة كـافي از هـم متمـايز                    ) غير مستقيم  (استعاره

 را بـا اسـتفاده از       مـسئله  سـادگي ايـن       دهد كه بـر اسـاس آن بـه          ر صريحي ارائه مي   باشند؛ ميپفو معيا  
  . توان تشخيص داد فرهنگ واژه مي

  .  زيرِ يك واحد واژگاني به اندازة كافي از هم متمايزند شدهيگذار شمارهمعاني ) الف
ايـه بـه شـمار      گذاري شده دارند، اين معنا پ       براي واحدهاي واژگاني كه فقط يك معناي شماره       ) ب

 .آمده و هر تفاوتي كه اين معنا با يك معناي بافتي داشته باشد، به اندازة كـافي متمـايز خواهـد بـود                      
)Steen et al., 2010, p.37(  

هـاي واقعـي از     و نمونـه ايـن مقالـه   هـاي      اسـتخراجي از داده    هاي زبـاني    ها، نمونه استعاره    تمامي مثال 
پايـه اول و دوم ابتـدائي       كـلاس درس زبـان فارسـي         1شـي كاربرد اسـتعاري زبـان در گفتمـان آموز        

  . هستند
آمـوز در كـلاس اول ابتـدايي در تـدريس             اي استعاري از تعامل ميان معلـم و دانـش           در ادامه، نمونه  

  : شود مشاهده مي كتاب درسي فارسي
نـشان دادن تـصوير يكـي از        (خـواد برامـون تعريـف كنـه؟           اي مـي    چه قصه ) inMet (اين عكس . 1

  ) آموزان ات كتاب فارسي توسط معلم به دانشصفح
  تصوير ) الف
  معناي بافتي) ب

  .است گويي تصور شده دار و داراي قوه نطق و قصه  يك موجود جانعنوان  بهدر بافت اين واژه 
 معناي پايه) پ

 .شـود  ياي كه بـا دسـتگاه مخـصوص عكاسـي گرفتـه م ـ             صورت شخص، شيء، يا منظره    ) اسم(
  ) نگ آنلاين آباديس فره–فرهنگ عميد (

علـي و   «معلـم در حـال شـروع درس         ! (سراغ درس علي و معصومه     )inMet(مدادا آماده، ميريم    . 2
  )از كتاب فارسي اول» معصومه
  معناي بافتي ) الف

آغـاز كـردن    . به معناي اقدام به شـروع كـاري اسـت         ) lemma: رفتن(ريم    در اين جمله فعل مي    
                                                                                                                   
1 educational discourse 
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)ن آباديسرهنگ آنلاي ف-د فرهنگ عمي(مطلب 
معناي پايه) ب

) فرهنگ آنلاين آباديس-د فرهنگ عمي(كردن  پيمودن، طي). مصدر(رفتن 
 ورفتـه  كـار   بـه اي در كاربرد مستقيم خـود         بر مبناي پژوهش ميپفو، اگر واژه     :  استعاره مستقيم  -دوم

 يـا موضـوعاي به يك مصداق و      حوزه  كاربرد آن را بتوان به طور بالقوه بر اساس نوعي نگاشت بين           
 در ميپفـو تـشبيه و سـاير انـواعني؛ بنابرا تر در متن مرتبط كرد، استعاره مستقيم خواهيم داشت          اصلي

 داشـته باشـيم نيـزكـار  و سـر اي بر اساس نوعي شباهت        حوزه  ها با يك نگاشت بين      قياس كه در آن   
نشان استعاره بر اساس. استهمراه   1استعاره مستقيم معمولاً با نشان استعاره. آيد  استعاره به شمار مي   

. سـازند   دو حوزه مختلف آگاه مـي      هايي هستند كه مخاطب را از وجود نوعي قياس بين          ميپفو، واژه 
،»مثـل «،  »ماننـد «،  »هماننـد « هـاي   تـوان بـه واژه      هاي بالقوه تشبيه و اسـتعاره مـي        در فارسي براي نشانه   

. و مواردي از اين قبيل اشـاره كـرد        » مشابه«،  »نوانع   به«،  »مانند   به«،  »چون«،  »همچون«،  »عيناً«،  »عين«
چـون دانـستن، گفـتن،) و حتـي افعـال مركـب    (مانند افعال از سوي ديگر واحدهاي واژگاني ديگر 

ناميدن، تصور كردن، تشبيه كردن، فرض كردن نيز بسترهاي مناسبي براي وقوع استعاره مستقيم بـه
 و واحـد واژگـاني مـرتبط بـا اسـتعارهMflag بايـن واحـدهاي واژگـاني، برچـس        .آينـد   شمار مـي  
. دريافت خواهند كرد dirMetبرچسب

كـلاس (.اسـت ) dirMet (قطـره ) Mflag (مثـل   حرف ص يه چيزي)inMet (شكل سر) فال. 3
)دوم، آموزش نگارش حروف الفبا توسط معلم

حـال تـدريسكلاس دوم، معلـم در   ().Mflag(هم ميگن) dirMet (دوش به خانه به حلزون )ب
)درس حلزون از كتاب فارسي اول دبستان

كلاس اول، معلـم در حـال (.گفتي) (dirMetيه بلبل   ) Mflag (گفتي، مثل ) indMet (گل )ج
)آموزان تشويق دانش

افزون بر استعاره غير مستقيم و استعاره مستقيم، در پروتكل ميپفو نوع ديگري: استعاره ضمني -سوم
اي از حـوزه در ايـن نـوع از اسـتعاره، هـيچ واژه    . اسـت   شـده  معرفـي   استعاره ضمنياز استعاره با نام

 اسـت كـه خـودازي ـن مـورد  و يا مقصد وجود نـدارد و در واقـع يـك ابـزار انـسجامي                  مبدأمفهومي  
.رود  دهد كه در كاربرد استعاري خود به كار مي          استعاري نيست، اما به واژه و يا مفهومي ارجاع مي         

هـايي   و همچنـين واژه    شـخص   سـوم تعاره مشتمل بر عناصر بـالقوه انـسجام ماننـد ضـماير             اين نوع اس  
ايـن. انـد   ي واژه استعاري ديگري در متن به كـار رفتـه          جا  بههمچون چيزي، كسي و يكي است كه        

1 metaphor flag 
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براي. آيند  اند و هم استعاره ضمني به شمار مي         ها هم در كاربرد استعاره غير مستقيم به كار رفته           واژه
)Steen et al., 2010, p. 39 (.است معرفي شده) metimpl(ن نوع كاربرد دوگانه برچسب اي

1 استعاره ضـمني بايـد بـه بررسـي ضـماير اشـاره       داكردنيپبا اين تعاريف، در زبان فارسي براي        

، و)منفـصل و متـصل  (شـخص   سومو ضماير شخصي   » جا  جا، آن   اين، آن، همين و همان، اين     «يعني  
اگر اين ضماير به مفهوم و يـا شـيء ديگـري كـه. هاي چيزي، كسي و يكي پرداخت      همچنين واژه 

 باشد اشاره داشته باشند، در اين صورت برچسب اسـتعاره ضـمني            كاررفته  بهخود در نقش استعاري     
)impMet (را دريافت خواهند كرد:
ارشكـلاس دوم، آمـوزش نگ ـ      (.مانند قطـره اسـت    ) metimpl (سر حرف ص، يه چيزي    ) الف. 4

)حروف الفبا توسط معلم
ت؟ به نظر  گه يماي    چه قصه ) metimpl (؟ اين يكي  گه يمچي  ) indMet (ببين اين تصوير  ) ب

)آموزان كلاس اول، تعامل معلم با دانش(

گيري در موارد مبهم تصميم. 4. 2. 1
شـشبـراي پو  نيـز وجـود دارنـد   ) DFMA3(و  )WIDLII2(در پروتكل ميپفو، دو برچسب ديگر 

.گيري كرد ها تصميم توان در مورد استعاره بودن آن مواردي كه به طور قطعي نمي
يواحد واژگانشود كه در مورد استعاره بودن يك   هنگامي استفاده مي  ) WIDLII(از برچسب   

وقتي دانش بافتي، براي شناسائي معنـاي دقيـق يـك واحـد واژگـاني در مطمئن نباشيم؛ براي نمونه   
.د، و امكان استعاره بودن آن واحد واژگاني نيز وجود داشته باشدبافت كافي نباش

گفتارها كامل نباشند، دانش بافتي كافي براي تعيين معناي دقيق مـوردنظر يـك  كه پاره   هنگامي
يعني ممكن است واحد واژگاني به طور غيرِ مستقيم. واحد واژگاني در بافت وجود نخواهد داشت      

در چنـين. ي غيـرِ ممكـن اسـت      ري ـگ  ميتـصم شـاره داشـته باشـد، امـا         اي ا  به يك نگاشت بين حـوزه     
)DFMA (برچـسب مواردي، تمام واحدهاي واژگاني مرتبط در پاره گفتار ناقص حذف شده و با              

.شود گذاري مي نشانه

 هاي ديگر ميپفو و زبان. 3. 1

ناسـائي اسـتعاره درهايي غير از زبان انگليسي از پروتكل ميپفو براي ش           هاي بسياري در زبان     پژوهش
در زبـان ،)Reijnierse, 2010 (بـراي نمونـه در زبـان فرانـسه     (انـد  هاي مختلف بهره بـرده  گفتمان

1 demonstrative 
2 When In Doubt Leave It In 
3 Discarded For Metaphor Analysis 
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هـا نيـز تغييراتـي در برخي زبـان ). Pasma, 2012(، زبان هلندي )Thalhammer, 2010(آلماني 
پژوهـشگران زبـانبـراي نمونـه     . هاي بهتـري بـه دسـت آيـد          در نحوه كاربرد آن اعمال شده تا يافته       

هاي پيكـره زبـان خـود دو براي كاربرد اين پروتكل بر داده )Badryzlova et al., 2013 (روسي
هاي زباني بر اساس پروتكل  استعاره1دهي سطحي   در سطح اول يعني برچسب    . سطح تعريف كردند  

نيـز2مقـي دهي ع   دهي شده و در مرحله دوم يعني برچسب         برچسب) با اندكي تغييرات جزئي    (ميپفو
هاي استعاري مـوردنظر شناسـائي اي براي واژه  حوزه  هاي بين   هاي مفهومي و بنابراين نگاشت      استعاره

 ,Artstein & Poesio (3در اين پژوهش، ميزان توافق ميان تحليلگران بر اساس كاپاي فليس. شد

تغييـرات و در بار پس از كاربرد روش ميپفوي اصلي بدون اعمال            دو بار سنجيده شد، يك    ) 2008
ميـزان ايـن. مرحله دوم پس از اعمال تغييراتي بر اساس مـشكلات مطـرح شـده در مرحلـه نخـست                  

بـه  )0. 90( ميزان آن در مرحلـه دوم  كه يحال دراست،  گزارش شده)0,68(آماره در مرحله نخست    
ه اعمالپروژ. انگيزي حتي از ميزان گزارش شده در پژوهش اصلي ميپفو نيز بيشتر شد              گونة شگفت 

.است  هايي است كه در اين حوزه انجام شده         ترين پروژه   پروتكل ميپفو بر زبان روسي، يكي از دقيق       
 از پروژه اصلي ميپفو فراتر رفته و افـزونقدم   كاين پروژه كه نتيجه يك كار گروهي است حتي ي         

ايـن پيكـره را بـرهاي مفهومي     هاي زباني پيكره زبان روسي، استعاره       دهي دستي استعاره    بر برچسب 
.كند شناسائي مي دهي عمقي هاي زباني، در مرحله برچسب اساس معناي پايه و معناي بافتي استعاره

جاكه ازآن. است بر زبان ليتواني اعمال شده) Urbonaite, 2015 (ميپفو در پژوهشي ديگر نيز
ان تحليلگـران ارائـه ميـزان توافـق مي ـ  بـر  يمبناين پژوهش يك پروژه انفرادي است و هيچ گزارشي   

هاي اعمال ميپفـو در شناسـائي اسـتعاره زبـاني در ليتـواني  نشده، هدف اصلي نويسنده گزارش يافته     
هـاي ابـزاري و مكـاني و برخـي  ها در حالت    گيري از واژه    هاي واژه، بهره    محدوديت فرهنگ . است

ها اشاره  ن مقاله به آن   هايي است كه در اي      ها در تعيين واحدهاي واژگاني از جمله چالش        محدوديت
مقـالاتي در هـاي پـژوهش     اين مقاله استخراجي از رساله دكتـراي نويـسنده اسـت و داده            . است  شده

اي بـه  دليل انتخاب چنين گفتماني بيـان نـشده و در مقالـه اشـاره       همه   نيا با است؛   جزاحوزه حقوق   
.است  از تحليل استعاري اين پيكره نشدهآمده دست بهنتايج 

هـا در دو مـتن از پيكـره ملـي زبـان چكـي نيـز اسـتفاده شـده                پفو، بـراي شناسـائي اسـتعاره      از مي 
)Palvas et al., 2018 (اعتبـار. دهي شـدند  شناس تحليل و برچسب ها به وسيلة سه نفر زبان و داده

اسـت    گـزارش شـده    0,7اين تحليل بر اساس آماره فليس كاپا سنجيده شد و ميـزان گـزارش شـده                 

1 shallow annotation 
2 deep annotation 
3 Fleiss kappa 
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ايـن ميـزان در مقايـسه بـا).  باشـد  0,8 و يا    0,7،  0,67 آماره فليس كاپا بايد      قبول  قابلان  حداقل ميز (
نزديك به ميزان گـزارش شـده در مرحلـه) Yulia Badryzlova et al., 2013 (پژوهش روسي

دهنـده ايـن اسـت كـه  ها است، اما در مقايسه با پژوهش اصلي ميپفو، نشان           دهي سطحي آن    برچسب
. در زبان چكي نيز نياز به اعمال تغييراتي در اين پروتكل داردقبول قابل به نتايج يابي براي دست
 ,Pragglejaz Group(ي بـه معرفـي پروتكـل ميـپ     ا در مقالـه  )Alipour, 2017 (پـور  علي

بيشتر حجم اين مقاله بـه. پردازد ها مي هايي از زبان فارسي و شناسائي استعاره        و تحليل نمونه  ) 2007
و سپس چند تيتر) كيهان( واژه از يك رسانه خبري ورزشي        40نمونه متني    اژه به واژه يك   تحليل و 

اي بـه پروتكـل  در ايـن مقالـه، هـيچ اشـاره        . است  شده   داده  اختصاصخبري بر اساس پروتكل ميپ      
اسـت و مقالـه فقـط بـه معرفـي ايـن پروتكـل و ارائـه نمونـه از چگـونگي كـاركرد آن  ميپفو نـشده  

.اختصاص دارد
رسـد زمـان اي در زبان فارسي، به نظـر مـي     شناسي رايانشي و پيكره     هاي زبان    پيشرفت به  توجه با

منـدتر  هـاي ايـن روش بـراي شناسـائي نظـام            نامه  مناسبي براي معرفي پروتكل ميپفو و مجموعه شيوه       
نيازهـاي   توانـد يكـي از پـيش        ايـن پـژوهش مـي     . هاي مختلف باشـد     هاي موجود در گفتمان     استعاره

هاي آن  هاي زباني باشند و يافته      دهي شده در مرحله استعاره      هاي برچسب   ضروري براي ايجاد پيكره   
بـه كـار) اي، شـناختي و رايانـشي       پيكـره (شناختي    هاي مختلف زبان    هاي حوزه   تواند در پژوهش    مي

در حـوزهمنـدتري     هاي نظـام    هاي پژوهش   توان زمينه   ، با معرفي اين پروتكل مي     ني؛ بنابرا گرفته شود 
.بنياد زبان فارسي را فراهم نمود  و پيكرهتر بزرگهاي  ها در پروژه شناسائي استعاره

 هاي پژوهش داده. 2

هاي مورداستفاده در اين پـژوهش، دو پيكـره آوانويـسي شـده از گفتمـان كـلاس درس زبـان  داده
) مدرسـه دخترانـه    مدرسـه پـسرانه و يـك         2(فارسي پايـه اول و دوم مقطـع ابتـدايي از سـه مدرسـه                

ها، كلاس درس زبان فارسـي اول و دوم ابتـدايي،  يابي به اين داده     براي دست . شهرستان نقده هستند  
.اند دهي شده  جلسه متوالي، ضبط و سپس توسط پژوهشگر آوانويسي و برچسب3طي 

ره وهاي گفتمـان محـاو      ها افزون بر اينكه متعلق به گفتمان آموزشي هستند، از ويژگي            اين داده 
هاي زبان گفتاري، ايـن اسـت كـه كمتـرين   ويژگي نيتر  مهميكي از    .گفتاري نيز برخوردار هستند   

هـايي كـه از در بافـت ) ;Cameron, 2007a Kaal, 2012. (رود ميزان استعاره در آن به كـار مـي  
شـود، در بافـت شود برخي از مفاهيمي كـه در مـورد آن سـخن گفتـه مـي               زبان گفتاري استفاده مي   

گيري از استعاره نيست و چون مرتبط با امـور گفتار وجود دارد و نيازي به بهره        ياي واقعي آن پاره   دن
از. روزمره و نيازهاي واقعي كاربران زبـاني اسـت، درصـد اسـتفاده از اسـتعاره بـسيار انـدك اسـت                 
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1يقراردادي  ها  ها در زبان گفتاري نيز متفاوت است و بيشتر از استعاره            سويي، ماهيت و نوع استعاره    

)Gilles, 2007 Low, 2008; (هـاي بـسيار انـدكي كـه در با وجـود اسـتعاره  . شود بهره گرفته مي
شود، ممكن است اين پرسش پيش آيـد كـه ضـرورت بررسـي چنـين ها استفاده مي  گفتمان مكالمه 

آن بـهگفتماني در چيست؟ از ديد ميپفو، براي اينكه درك بهتر و جامعي از استعاره و كاربردهـاي                  
).Steen et al., 2010, p. 63 (دست بياوريم، هيچ بافتي نبايد ناديده گرفته شود

ها از سوي ديگر محتواي آموزشي هستند كه كودكـان در پايـه اول و دوم در معـرض  اين داده 
رويكرد قديمي. هاي مختلف بررسي شوند      اهميت موضوع، بايد از جنبه     به   توجه باآن قرار دارند و     

، ايـن)Semino, 2008, p. 131(دانـست   يي علم، استعاره را انحرافي و حتي مضر مـي گرا ينيعو 
كنـد كـه  فـرض مـي   ) Kuhn,1963(در حالي است كه فلسفه معاصر علم، حداقل از زمان كـوهن             

بـر. اند اي بر اساس استعاره ساخته شده هاي علمي قرار دارند تا اندازه هايي كه زيربناي رشته  پارادايم
 ,Ortony, 1975(» اند  بلكه ضروريستندين بايز صرفاًها  استعاره«) Ortony, 1975(س اورتونياسا

توانند اطلاعاتي را كه بـه هـيچ طريـق  كنند و مي    ها يادگيري را تسهيل مي        به باور وي، استعاره   ). 45
بـه زه اسـتعاره   امـرو ني؛ بنـابرا  محتواي پيام قابل انتقال نيستند بيان كنـد     دادن  ازدستديگري و بدون    

از ديــد بــسياري از. آيــد  يــك ضــرورت در گفتمــان آموزشــي و دانــشگاهي بــه شــمار مــيعنــوان
اســـتعاره نقـــش ســـاماندهي،) ;Cameron, 2003 Charteris-Black, 2004(پژوهـــشگران 

)Charteris-Black, 2004(بلـك   –چـارتريس  . كند پردازي، آموزشي و اقناعي را ايفا مي نظريه
تواننـد بـا اسـتفاده از كاركردهـاي گونـاگون اسـتعاره در گفتمـان و  ر اسـت معلمـان مـي      بر اين باو  

.امكانات بالقوه آن، براي بيشترين اثربخشي در آموزش بهره گيرند
هـا در  هاي بسياري با تمركـز بـر عناصـر واژگـاني در كـاربرد اسـتعاري آن                  به تازگي، پژوهش  

هـا در ايـن حـوزه،  يكـي از مهمتـرين پـژوهش      . است گفتمان آموزشي و زبان آكادميك انجام شده      
اســت كــه بــه بررســي گفتمــان آموزشــي مــرتبط بــا كودكــان) Cameron, 2003(كتــابي اســت 

 فرهنگي- رويكردي تعاملي، بافتي و اجتماعي بر  هيتك با) Cameron, 2003( كامرون .پردازد مي
رداخته تا بتواند به ژرفاي انديـشه وبه مطالعه استعاره در گفتمان آموزشي و در بافت كلاس درس پ           
يـادگيري ارائـه/تر از بافت آموزش زبان دست يابد و در چارچوبي از كاربرد زبان، تصويري روشن       

 معنايي درعدم تجانس توان از معيار وجود       ، براي شناسائي استعاره مي    )همان(به باور كامرون    . دهد
هـاي تحليـل كيفـي بر مبناي يافتـه ) همان(كامرون . دهاي زباني استفاده كر ها يا عبارت يكي از واژه 

هايي كه در زبان روزمره پيوسـته بـه كـار بـرده   عبارت –هاي قراردادي   ها، تمايزي ميان استعاره     داده

1 conventional metaphor 
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يهـا  اسـتعاره  - 1هاي عمدي   و استعاره  –است  شوند و بخشي از فهرست واژگاني گويشوران شده         مي
.گيرد  در نظر مي–گيرند   قرار ميمورداستفاده مشخص زباني كه با هدفي ويژه و در يك بافت

 ويـژه در گفتمـانبههاي ابتدايي آموزش كودكان       هاي آموزشي كه در سال      در اين مقاله، داده   
گـذاري  شود، به سبب اهميـت بـسياري كـه در پايـه             ها ارائه مي    طبيعي كلاس درس زبان فارسي آن     

هـا، بـر مبنـاي  ايـن داده  . اسـت   ه داشته، انتخاب شـده    آموزي كودكان بر عهد     اساس يادگيري و علم   
 بازمان هماند تا    هاي مرتبط با استعاره را دريافت كرده         و واژه به واژه برچسب     دقت  بهپروتكل ميپفو   

بـه   توجـه  بـا معرفي اين پروتكـل بـه پژوهـشگران حـوزه اسـتعاره زبـان فارسـي و بـومي كـردن آن               
ها از جنبة ميزان كاربرد استعاره بررسي شده  ، محتواي داده  هاي صرفي و نحوي زبان فارسي       ويژگي

.ها نيز استخراج شود هاي مفهومي زيربنائي آن و استعاره

)2بندي  توكنمرحله(هاي زبان فارسي  پروتكل ميپفو بر داده هاي موجود چالش. 3

ر ايــنمرحلــه اول در پروتكــل ميپفــو، مرحلــه تقطيــع واحــدهاي واژگــاني اســت و واحــد تحليــل د
 امكان وجود استعاره در ديگر سطوحگرفتن  دهينادپروتكل، واژه نوشتاري است؛ البته اين به معناي         

منـد و  وجود يك رويكرد نظـام    . كاهند  زبان نيست، بلكه با اين تصميم از پيچيدگي بيشتر تحليل مي          
اسـت و نبـودهاي كمي معتبر ضروري       يابي به يافته     دست هدف بامشخص براي تعيين واحد تحليل      

هـا و  چشمگيري افزايش داده و بنـابراين يافتـه       اندازه   بهنامه مشخص ممكن است ميزان خطا را          شيوه
 بـه دلايـل نظـري، واژه در ايـنني؛ بنـابرا  دار شـوند    هـا خدشـه      از تحليل داده   آمده  دست  بهالگوهاي  

)Steen, 2010, p. 27 (.آيند به شمار مي» واحد واژگاني«پروتكل يك 
خـود را3اين مرحله هر يك از واحـدهاي واژگـاني بايـد تقطيـع و برچـسب اجـزاي سـخندر  

ي موردنظر، براي سرعت بخـشيدن بـهها  دادهضبط و آوانويسي     به اين منظور پس از    . دريافت كنند 
هـا بـه ، برچـسب اجـزاي سـخن و ريـشه واژه    Stanford NLP 4پردازشگرها، به وسيلة  تحليل داده

 از اينكه هر واحد واژگاني برچسب اجزاي سخن خود را به طور خودكار وحتي پس . دست آمدند 
دهي انجـام داد و   اين برچسب  بر اساس توان تحليل استعاري را       توسط پردازشگر دريافت كرد، نمي    

ها، و بـا در نظرگـرفتن مبـاني نظـري چـارچوب پروتكـل ميپفـو و  ي بايد با بررسي دقيق داده     نوع   به
هاي صرفي و حتي نحو زبان فارسي، استاندارد خط و ديگر مسائل،   ويژگي به   وجهت با از همه    تر  مهم

هـاي زبـاني تعيـين نمـود تـا الگـويي   اين پروتكـل بـراي داده      بهتر   چهقراردادهايي براي كاربرد هر     

1 deliberate metaphor 
2 tokenization 
3 POS(Part Of Speech) 
4 https://stanfordnlp.github.io/stanza/ 
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ي پـسين نيـز بـه كـارهـا   پژوهشهاي زبان فارسي ارائه شود و در          مناسب براي تحليل استعاري داده    
ها و هايي متشكل از دو فايل در محيط اكسل مشتمل بر جمله            داد اين مرحله، داده     برون. گرفته شوند 

هايي است كه با يك فاصله ها است كه هر رديف مختص واژه        دهنده آن   واحدهاي واژگاني تشكيل  
هر واحد واژگاني ممكـن. آيند  اند و لزوماً يك واحد واژگاني به شمار نمي          كامل از هم نوشته شده    

اجـزاء افعـال مركـب، افعـال پيـشوندي، اسـامي( از دو يا چند رديف واژه تشكيل شده باشـد            است
و گاه چند واحد واژگاني ممكن اسـت در يـك رديـف نوشـته) خاص، واحدهاي واژگاني مركب   

).1جدول ). ( متصلريضما+حروف اضافه/فعل/ضمير/مانند اسم (شوند
بـه   توجـه  بـا  ايـن پروتكـل بـراي زبـان فارسـي،      در كـاربرد  كـه اشـاره شـد،     گونه همانبنابراين  

هايي وجود داشتند كـه در ايـن بخـش بـه هـر يـك از  هاي اين زبان و زبان انگليسي، چالش        تفاوت
.است  شدهپرداختهها و پيشنهاداتي كه براي هر يك ارائه شده،  آن

هاي مركب فارسي فعل. 1. 3
اند؛ واژه اول اسم يا صفت يا  مستقل تركيب يافته  افعال مركب در زبان فارسي، از حداقل دو واحد          

وجه مشخص جزء فعلي افعال مركب اين است كه معني اصـلي خـود را. قيد و واژه دوم فعل است     
شود و عمدتاً همچون عنـصري صـرفي كـه بـه تركيـب    مي  رنگ  كمشان    دهند يا معني    از دست مي  

.)Tabatabai, 2005 (روند يمبخشد، به كار  هويت فعلي مي
ديگر وابسته بوده و داراي وحدت  بنابراين در واقع اجزاء يك فعل مركب از نظر معنايي به يك           

هستند و جز فعلي از نظـر) ددهن  هر دو جزء فعل مركب به يك مصداق و معنا ارجاع مي           ( 1ارجاعي
الدر پژوهش ميپفو فارسي بر اسـاس قـرارداد، تمـامي اجـزاء واژگـاني افع ـ               . است 2شدهمعنايي تهي 

آيند و عنـصر غيـرِ  ، با هم يك واحد واژگاني به شمار مي        )مانند افعال گروهي در انگليسي    (مركب  
).مانند پژوهش اصلي ميپفو در تحليل افعال گروهي (تحليل استعاري خواهد شد) عنصر اول(فعلي 

هاي پيشوندي فعل. 2 .3
بـا. ساخته شده باشـد  پيشوندو يك  فعل ساده، فعلي است كه از يك زبان فارسيفعل پيشوندي در 

هـاي  ايـن روش زايـش فعـل يكـي از مهمتـرين ويژگـي             . شود  افزودن پيشوند معناي فعل عوض مي     
 & Anvari. (هـا اسـت   است كـه نـشانگر تـوان زاينـدگي بـالاي ايـن زبـان        هاي هندواروپايي زبان

Ahmadi Givi ,1991 (بنابراين تفاوتي كه افعال پيشوندي با افعال مركـب دارنـد ايـن اسـت كـه

1 referential unity 
2 bleached 



187 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

جزء غيرِ فعلي در افعال مركب اسم و يا صـفت اسـت در حـالي كـه در افعـال پيـشوندي، برچـسب
:اجزاي سخن عنصر غير فعلي، يا حرف اضافه است و يا قيد

 ...پيش آمدن، درآمدن، سردادن، پس زدن، و 
انـد كـه براسـاس اصـل اين عناصر نيز مانند افعال مركب از دو جزء مستقل از هم تـشكيل شـده           

آوريـم، بـا ايـن تفـاوت كـه  ي به شمار مـي    واحد واژگان ت ارجاعي، هر دو جزء را با هم يك          وحد
.هاي مربوط به استعاره را دريافت خواهد كرد براي تحليل استعاره، عنصر فعلي برچسب

1ها بست واژه. 3. 3

ند، بنـابراينها، عناصري هستند كه از نظر معنايي مستقل بوده اما هويت واجي مستقل ندار              بست  واژه
يبـست  يم ـچسبند؛ اين عناصر شامل ضماير مفعولي متصل، شكل           به واحد واژگاني پيش از خود مي      

 به همـراه واژه پـيش از خـود يـك واژه واجـيهستند كه بستي نشانه مفعولي      فعل ربطي و شكل پي    
نـد يـكاين واژه واجي، در واقع يك گروه يا ساخت نحوي است كه از نظـر آوايـي مان               . سازند  مي

 ,Shaghaghi (آيـد   شـمار نمـي   بهشود، اما از نظر صرفي، نحوي و معنايي يك واژه  واژه تلفظ مي

2008, p. 74 .( آيـد   واحدهاي واژگاني به شمار ميكردن مشخصوجود اين عناصر چالشي براي .
براين درشـوند و بنـا      بندي مـي    ها به وسيلة پردازشگر استنفورد به عناصر سازنده خود دسته           بست  واژه

تحليـل اسـتعاره نيـز هـر يـك، واحـد واژگـاني مـستقل بـه شـمار خواهنـد آمـد و بـه طـور مـستقل
).1نگاه كنيد به جدول  (كنند هاي مرتبط با استعاره خود را دريافت مي برچسب

2اي واحدهاي واژگاني چندواژه. 4. 3

، نقـش دسـتوري دراين واحـدهاي واژگـاني، چنـد واژه مجـزا بـا ترتيـب ثابـت هـستند كـه اغلـب            
بـا«، »قبـل از «، »پس از«، »بعد از اينكه«، »به سب اينكه«آورند، مانند  هاي زبان فارسي به جا مي   جمله

.و موارد مشابه» اگر چه«، »از اين رو«، »كه از آن جايي«، »به رغم اينكه« ،»وجود اينكه
انـد و ايـن  سـت شـده    فهر BNCاين عناصر كه در زبان انگليـسي نيـز وجـود دارنـد، در پيكـره                 

اي اين واحـدهاي چنـدواژه  . ناپذير است فهرست محدود، اساسي براي تشخيص اين عناصر تفكيك   
.  اجزاء نياز به تحليل مجزا ندارنـد   تك  تكآيند و     در پژوهش ميپفو يك واحد واژگاني به شمار مي        

)Urbonaitė, 2015 (هاي زبـان ليتـواني   يكي از مشكلاتي كه پس از اعمال پروتكل ميپفو بر داده
در زبـان. اي در ايـن زبـان اسـت    ديده شده بود، نبود فهرستي جامع از تمامي اين عبـارات چنـدواژه    

1 clitics 
2 polywords 
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گيري درباره اينكه كدام يك از عبـارات          فارسي نيز چنين فهرستي موجود نيست و بنابراين، تصميم        
 ني ـابـا   . شوار به نظر رسـد    اي به شمار آورد ممكن است د         واحدهاي چندواژه  عنوان  بهزباني را بايد    

هاي مشابه ديگر را      شده در اين بخش، برخي نمونه       هاي فارسي ارائه    توان با مراجعه به نمونه      ، مي همه  
اي   در فارسي نيز مانند پژوهش ميپفو اين واحـدهاي واژگـاني چنـدواژه            . نيز شناسائي و تحليل نمود    

  .است  يك واحد واژگاني به شمار آمدهعنوان به
  
   مركبهاي واژه. 5. 3

؛ واژه  انـد   هاي مركب از يك يا چند واحد مجـزا از هـم تـشكيل شـده                 بر اساس پروتكل ميپفو، واژه    
 يـك واحـد    عنـوان    بـه مركب اگر از نظر معنايي قابل تفكيك به معناي عناصر سازنده خود نباشـد،               

هـا بـه    اي آنهـا از جمـع معـاني اجـز      كه اگر معنـاي آن   صورت نيبه ا واژگاني تحليل خواهند شد؛     
در زبان ) Steen et al., 2010, p. 30. ( يك واحد مجزا تحليل شوندصورت  بهدست نيايد، بايد 

فاصـله، بـين اجـزاي واژه مركـب      ي نـيم جا  بههاي نظام نوشتاري، گاهي  فارسي نيز به سبب نارسايي 
يص واژه مركـب     بـر اسـاس قـرارداد، معيـار بـراي تـشخ            همه   نيا با. دهند  يك فاصله كامل قرار مي    

 بـر اسـاس     ابتداهاي مركب در يك متن، بايد         در صورت رويارويي با واژه    . است» فرهنگ واژگان «
و سپس وقوع آن در فرهنگ هر دو بخش را اجزاء يك واحد واژگاني به شمار   » 1وحدت ارجاعي «

هادي در  در الگـوي پيـشن    . آورده و سپس كل واژه مركب را از نظر استعاره مورد تحليل قرار دهـيم              
 از هم برچسب اجـزاي سـخن مـستقل     مجزا صورت   بهاين پژوهش، اجزاء واژه مركب ممكن است        

  . داشته باشند، اما بر اساس قرارداد عنصر ابتدايي برچسب مرتبط با استعاره را دريافت خواهد كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1 referential unity 



ها در پروتكل ميپفو فارسي دهي داده  الگوي برچسب: 1جدول 
ID Form  Lemma POS  LexunitNrlex  notMet  indMet  dirMet impMet  Mflag  WIDLII  DFMA  Part

DETW  1  X اين اين  1

NOUN  W  1  Xعكسعكس  2

DET  W  1  X چه چه  3

  NOUN  W  1  X قصه اي قصه  4
  VERB  W  1  X خواه#خواست ميخواد  5

_  _____  _  Mw  2  __ برامون6-7

  ADP  W  1  X براي برا  6
  PRON  W  1  X ما مون  7
  NOUN  V  1  X تعريف تعريف  8
  VERB  v2  0  x كن#كرد كنه  8
  PUNCTI  0  ؟  ؟  9

 در ميپفو فارسي مورداستفادهيها  برچسبيراهنما: 2جدول 
ID  شماره واژه در جمله

Form شكل واژه در جمله
Lemma ريشه جمله

POS برچسب اجزاي سخن
Lexunit CodeLexunit
W واژه

w=هر واحد واژگاني در يك رديف جدول 
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افعال پيشوندي/اجزاي افعال مركب V

اجزاي واژه مركب C

اي اجزاي واحدهاي واژگاني چندواژه P

اجزاي اسامي خاص N

I علائم نگارشي

)بست واژه+واژه(هاي نحوي گروه Mw

) v2 ،n2 ،c2مانند  (lexunit بعد از يكي از كدهاي 2عدد *
 .دهنده دومين واحد يك واژه مركب است نشان

Nrlex  تعداد واحدهاي واژگاني هر رديف

 1 يا 0ارزش عددي اين برچسب در پژوهش اصلي ميپفو *
)w=0 ،punctuation=0 ،part=0(است

 هم 1تواند اعداد بزرگتر از  عدد ميدر پروتكل ميپفو فارسي اين *
nrlex=2) م+دوست(براي نمونه دوستم. باشد

notMet اند هايي كه در كاربرد استعاري خود به كار نرفته واژه
indMet استعاره غير مستقيم
dirMet استعاره مستقيم
impMet استعاره ضمني
Mflag  نشان استعاره

WIDLII When In Doubt, Leave It In

DFMA Discarded For Metaphor Analysis

Part  هاي خاص و اسم مركب هاي پيشوندي، اسم هاي مركب، فعل اجزاء فعل

 .آيد  صفر واحد واژگاني به شمار مي)v2(جز فعلي فعل مركب *
ي بهواحد واژگانهاي خاص و اسامي مركب، صفر  جزء دوم اسم*

زاء فاصله كامل باشد و هر يك در صورتي كه بين اج (آيد شمار مي
 )از اجزاء در يك رديف مستقل باشند
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هاي زباني آمار رخداد استعاره. 4
هـاي اعمـال   چالش كردن  مشخص( از گفتمان آموزشي بنا بر اهداف مقاله         شده يآورهاي گرد   داده

دهـي  سبهـاي زبـاني برچ ـ      مفهومي اسـتعاره   پروتكل ميپفو بر زبان فارسي و تحليل آماري و تحليل         
در مرحله اول، واژگـان مـرتبط: است  در دو مرحله، مورد تحليل قرار گرفته      ) شده در پروتكل ميپفو   

مـستقيم، غيـر(هـاي زبـاني    دهي شده و اسـتعاره  نامه پروتكل ميپفو برچسب به استعاره بر اساس شيوه 
يي بـه دسـت آمـد      و آمار وقوع استعاره در گفتمان آموزشي پايه اول و دوم ابتـدا             )مستقيم و ضمني  

آمده  دست  بهمرحله اول     كه در  برچسب خورده هاي    هايي كه از تحليل آماري داده       يافته). 3جدول  (
) هاي كلاس درس زبان فارسي پايه اول و پايه دوم           داده (ها   از داده  دسته دودهد كه در اين       نشان مي 

تـوان سه ايـن دو گـروه داده مـي   با مقاي. استعاري هستند  )1. 15(%ها    درصد بسيار اندكي از كل داده     
هـاي بيـشتر از اسـتعاره   %) 1. 44(كـلاس دوم   هـاي  نتيجه گرفت كه درصد كاربرد اسـتعاره در داده  

.است%) 0. 99( در گفتمان كلاس درسي كلاس اول كاررفته به

ي پژوهش و آمار رخداد استعاره در گفتمان آموزشي پايه اول و دومها داده. 3جدول 
 رس فارسيد- ابتدايي

هاي داده
پژوهش

تعداد كل
واحدهاي
واژگاني

تعداد كل
ها استعاره

درصد
استعاره
غير

مستقيم

درصد
هاي   استعاره

مستقيم

درصد
هاي استعاره

ضمني

درصد موارد
مبهم

پايه اول
  0  %0,07  %0,07  %0,85  58  5886ابتدايي

پايه دوم
  0  %0,06  %0,13  %1,47  68  4630ابتدايي

هاي زباني بر اساس نظريه استعاره مفهومي ليل مفهومي استعارهتح. 5
هاي زباتي شناسائي شده در مرحله پيشين، در اين مرحله از جنبـة سـاختار مفهـومي بررسـي  استعاره

 معلمان در گفتمان آموزشي بر اسـاس چـارچوب اسـتعارهمورداستفادههاي مفهومي     شده و استعاره  
ها اسـتعاره هايي كه در آن با بررسي جمله. استخراج شد) Lakoff & Johnson, 1980 (مفهومي

تـوان بـه  در گـام نخـست، مـي      . تـوان شناسـائي نمـود       ، چند الگوي استعاره مفهومي مـي      رفته كار  به
كـار    بـه آمـوزان     هايي اشاره كرد كه براي آموزش حروف الفباي زبان فارسـي بـراي دانـش                استعاره
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فقـط يكـي از سـه (است  ها را به خود اختصاص داده          از كل داده   است كه درصد بسيار ناچيزي      رفته
):از اين نوع استعاره استفاده كرده است معلم

.است) inMet (پا  كلهگوش سهوسط، يه » ع«حرف ) الف. 5
)dirMet (قطـره ) Mflag (مثـل  )impMet ( حـرف ص يـه چيـزي   )inMet (شكل سـر  )ب
.است

بكـشيد زيبـاتر) dirMet (سر گنجـشك ) Mfalg (خوايد بنويسيد مثل  حرف ح رو كه مي    ) ج
.شه ديده مي

حــروف الفبــاي فارســي اشــكال[هــاي زبــاني اســتعاره بازنمــائي اســتعاره مفهــومي   ايــن نمونــه
است كه براي آموزش حروف الفباي فارسي بـه كودكـان بـر اسـاس مفـاهيم] اشياء هستند /هندسي

هاي زبـاني، شـكل يكـي از حـروف الفبـاي   در هر يك از استعاره     .است  رفته كار  بهعيني و ملموس    
بـراي. است  به يك شكل هندسي يا يك شيء ديگر تشبيه شده         ) حوزه مفهومي مقصد  (زبان فارسي   

و هم از اسـتعاره غيـرِ مـستقيم بهـره) تشبيه (اي هم از استعاره مستقيم      حوزه  برقراري اين نگاشت بين   
كند،  استفاده مي ) اشياء/تصوير اشكال هندسي   (مبدأز امكانات حوزه    اين استعاره ا  . است  گرفته شده 

.تر كند فهم تر و قابلِ  آموزان ساده را براي دانش) حروف الفبا(تا مفاهيم انتزاعي 
هايي كه بارهـا بـه وسـيلة آموزگـاران در بافـت كـلاس درس بـه كـار  اي ديگر از استعاره     دسته

هـا   آن قـراردادن  مـورد خطـاب   آموزان براي     ز اسامي خاص دانش   هايي غير ا    است، كاربرد واژه    رفته
) عـه يماوراءالطبو يـا حتـي      (ها، با مفاهيمي كه بيشتر مرتبط بـه حـوزه عناصـر طبيعـي                 اين واژه . است

بـر اسـاس. رونـد   ي كاربرد مستقيم نام او به كار مـي        جا  بهبراي مخاطب قراردادن كودك و       هستند،
بـه كـار كه با ايـن منظـور  )  و موارد مشابهوروجكگل، فرشته، (ي هاي مفهومي عناصر زبان     ويژگي
موجـودي غيـر«: هـا شناسـائي كـرد    در تمـام ايـن واژه   توان حوزه مفهـومي مـشتركي را   اند، مي  رفته

هـا،  توان بر اسـاس مفهـوم بـافتي  و مفهـوم پايـه مـشترك ميـان تمـام ايـن واژه                         مي ني؛ بنابرا »انساني
 استعارهصورت  بهرا  »موجود غير انساني«و » كودك «مبدأوزه مفهومي  نگاشت استعاري ميان دو ح    

:بندي كرد مفهومي زير صورت
]كودك موجود غير انساني است[
. لطفاً، نگاره دوم رو بخونبازكنرو  فارسي كتاب)! inMet (گلم) الف.  6

زنين، يه كـف مرتـبنا) inMet (هاي  روي زمين، گل  ) inMet (هاي  آفرين به شما، فرشته   ) ب
!براي خودتون بزنيد

اي اسـت  هاي پژوهش استخراج شد است استعاره       داده هاي مفهومي كه از     يكي ديگر از استعاره   
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. كننـد   معرفي مـي 1»ظرف«با عنوان استعاره ) Lakoff & Johnson, 1980(ليكاف و جانسون  كه
هاي زباني  ها و جمله    ب درسي، واژه  است كتا   هاي پژوهش انتخاب شده     هاي زير كه از داده      در نمونه 

:شوند سازي مي با استفاده از استعاره ظرف مفهوم
]جملات ظرف هستند/واژه/كتاب [
.مونه)inMet (كلمات از داخل كتاب) الف. 7

.شون باشه)inMet(همه سرشون تو كتابها) ب
بيني؟ صفحه اول چي مي )inMet(ببين داخل كتاب ) ج
.داشته باشه» دا«بگيد توش ) inMet(ها يك كلمه  بچه) د
.داشته باشيم» خواب«بگيد كه توش ) inMet(يه جمله ) ه
.داشته باشه» بي«پيدا كنيد كه داخلش ) inMet (هايي كلمه )و

 يك استعاره غير مستقيم اشاره نمود كهعنوان به2بخشي توان به استفاده از جان و در پايان نيز مي  
:است رفته كار  بههاي مشابه جمله زير  ر نمونهد
]تصوير انسان است/عكس [
 يك موجود داراي قـوهعنوان  بهعكس  (گه بهمون؟    صفحه اول چي مي   ) inMet(عكس  ) الف.  8

)نطق
ت؟گه به نظر    اي مي   چه قصه ) metimpl (گه؟ اين يكي    چي مي ) inMet (ببين اين تصوير  ) ب

) موجود يكعنوان بهتصوير (

گيري نتيجه. 6
هـايي اسـت كـه در  نخستين هـدف، بررسـي چـالش       :در اين پژوهش، دو هدف كلي مورد نظر بود        

كاربرد پروتكل ميپفو براي زبان فارسي وجود دارد و دومين هدف، ارائه تحليل آمـاري و مفهـومي
اي نامـه چندمرحلـه   پروتكل ميپفو، يـك شـيوه   .هاي شناسائي شده در مرحله نخست است      از استعاره 

هايي غيـر از زبـان  تواند بر زبان    با اعمال تغييراتي مي    هاي سطح زبان است كه      براي شناسائي استعاره  
هاي خاص زبان فارسي در سطوح مختلف زباني مانند وجود  برخي ويژگي . انگليسي نيز اعمال شود   

تكـواژ، افعـال مركـب، افعـالها در سطح      بست  ها، وجود واژه    فاصله در شيوة نگارش برخي واژه       نيم
ها در مرحلـه تعيـين   برخي چالش  آمدن وجود   بهاي سبب     پيشوندي و واحدهاي واژگاني چندكلمه    

در پروتكل ميپفو فارسـي. شود  هاي زبان فارسي مي     واحدهاي واژگاني اعمال پروتكل ميپفو بر داده      

1 container 
2 personification 
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د واژه تـشكيل شـده كـه داراياز يك يا چن ـ   » واحد واژگاني «است،    كه در اين مقاله پيشنهاده شده     
. باشدريناپذ هيتجزبوده و معناي آن، » وحدت ارجاعي«

اشاره شد، هدف ديگر اين پژوهش ارائه تحليلي آماري و مفهـومي از  نيز تر  شيپكه    گونه همان
ــر داده    اســتعاره ــو ب ــاني اســت كــه در نتيجــه اعمــال پروتكــل ميپف ــان فارســي   هــاي زب ــههــاي زب ب

بـر اسـاس راي رسيدن به اين هدف، در مرحله نخست تمامي واحدهاي واژگاني          ب. است  آمده  دست  
آمارهـاي. دهـي اسـتعاري شـدند        دستي و توسط خود پژوهشگر برچسب      صورت  بهنامه ميپفو،     شيوه

كلاس درس زبان فارسي اول ابتـدايي و (ها  مرتبط با ميزان كاربرد استعاره در هر يك از گروه داده          
اسـتعاره مـستقيم،(بندي ميپفـو       كاربرد هر يك از انواع استعاره بر مبناي دسته         و درصد ) دوم ابتدايي 

، ميزان بـسيار كمـيآمده دست بهبر اساس آمار . به دست آمد) استعاره غير مستقيم و استعاره ضمني     
%).1. 2(هاي پژوهش استعاري هستند؛  از داده

 كـاربردريتـأث دهد آموزگاران از       مي نشان اين ميزان كم از كاربرد استعاره در گفتمان آموزشي        
 مطالـب بـه كودكـانمـؤثرتر استعاره در گفتمان آموزشي آگاه نيستند و از ايـن ابـزار بـراي انتقـال                 

 ضرورت آموزش اهميـت اسـتعاره بـه آموزگـاران را آشـكارمسئلهاين  . برند اي نمي   گونه بهره   هيچ
هايي كه به طور ناخودآگاه اهميت استعارهبهتر است آموزگاران پيش از آغاز تدريس، از       . سازد  مي

هـاي  و همچنـين بـراي كـاربرد اسـتعاره        كنند آگاه شـوند        آموزان منتقل مي    و به وسيلة زبان به دانش     
.كنند، آموزش ببيند اي كه امر يادگيري را آسان مي سازنده

 دروردهبرچـسب خ ـ  هاي زبـاني      هاي پژوهش، تحليل مفهومي استعاره      مرحله پاياني تحليل داده   
در ايـن. اسـت ) Lakoff & Johnson,1980 (پروتكل ميپفـو بـر مبنـاي نظريـه اسـتعاره مفهـومي      

هـاي   و حوزه مقصد نگاشت    مبدأمرحله، بر اساس معناي پايه و معناي بافتي واژگان استعاري حوزه            
كننــد هــاي مفهــومي كــه ايــن واژگــان اســتعاري بازنمــائي مــي اســتعاري شناســائي شــده و اســتعاره

هاي پژوهش، چنـد الگـوي  با وجود فراواني اندك كاربرد استعاره در داده       . است  بندي شده   رتصو
حـروف الفبـا اشـكال: [اسـت  هـاي زبـاني اسـتخراجي پيـشنهاد شـده      استعاري زيربنايي براي استعاره  

،]واژه ظـرف اسـت    /جملـه /كتـاب [،  ]كودك موجـود غيـر انـساني اسـت        [،  ] اجسام هستند /هندسي
].ستتصوير انسان ا[

هاي زبـاني زيربناي استعاره]) اجسام هستند/حروف الفبا اشكال هندسي   ([اولين استعاره مفهومي  
و) شـكل حـروف الفبـاء     (كودك ناشناخته و جديد اسـت        چه براي  است كه در آن قياسي ميان آن      

) مـوارد مـشابه  گـوش و   سر گنجشك، قطره آب، سـه (كودك هاي محيطي  به تجرازعناصري آشنا   
ــا اســتفاده از عناصــري كــه درك آن   در ايــن اســتعاره. ردوجــود دا ــاني، معلــم ب ــراي هــاي زب هــا ب
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؛ بنـابرايندهـد  آموزان آموزش مـي  تر است، مفاهيم و مطالب جديد را به دانش آموزان راحت  دانش
اي  اي كـه در كـاربرد چنـين اسـتعاره           نكته. در چنين بافتي، استعاره كاركرد آموزشي خواهد داشت       

 يكـي ازفقـط  بسيار اندك بود و      ها   در داده   اين است كه ميزان كاربرد اين نوع استعاره        ،وجود دارد 
هايي كه با كـاركرد آموزشـي  استعاره. است  بهره گرفته  خود   دهي   آموزش  از اين استعاره در    ها  معلم

زآموزگـاران بـا آگـاهي ا      . توانند ابزار بسيار سودمندي براي امر تـدريس باشـند           روند مي   به كار مي  
هـاي سـودمندتري توانند اسـتعاره    آموزان مي   سازيِ يادگيري دانش    هايي در آسان     چنين استعاره  ريتأث

.دهي خود كمك بگيرند ها در آموزش براي ديگر مطالب درسي بسازند و از آن
اسـت كـه در كـاربرد اسـتعاره مفهـومي ديگـري     ] كودك موجود غيـر انـساني اسـت       [ت  نگاش

رسد ايـن الگـوي اسـتعاري، بـراي  به نظر مي  . هاي پژوهش بازنمود داشت    واژگان استعاري در داده   
برقراري ارتباطي نزديـك و ايجـاد فـضاي صـميمانه توسـط آموزگـاران در كـلاس درس اسـتفاده

كـار   بـه آموزان خردسـال توسـط معلـم         دانش قراردادندر تمام واژگاني كه براي مخاطب       . شود  مي
گل، فرشـته، حيوانـات و(» موجود غير انساني  «: جود دارد است، يك حوزه مفهومي مشترك و       رفته

موجـودات«و  » كودكـان «استعاري ميان دو حـوزه مفهـومي         توان نگاشتي    مي ني؛ بنابرا )موارد مشابه 
.بندي كرد صورت» غير انساني

هـاي  تواند زيربناي بسياري از نمونـه اسـتعاره         هاي مفهومي ديگري كه مي      يكي ديگر از استعاره   
ايـن. اسـت » ظرف«استخراج شده از بافت كلاس درس پايه اول و دوم ابتدايي باشد، استعاره              زباني  

كـار   بـه هاي درسـي      ها و جملات كتاب     سازي كتاب درسي و همچنين واژه       استعاره كه براي مفهوم   
ظـرف يكـي از اسـتعاره . سـازد   برقـرار مـي   » ظـرف « است، قياسـي ميـان ايـن عناصـر و مفهـوم              رفته

)Lakoff & Johnson, 1980(ليكاف و جانـسون    مفهومي زيربنائي است كه توسطهاي استعاره
، انـسان يـك)Lakoff & Johnson, 1980, p. 30(از نظر ليكاف و جانـسون . است پيشنهاد شده

تصوري كـه انـسان از. شود   بدن خود از بقيه دنياي اطراف جدا مي        واسطه   بهموجود مادي است كه     
 اساسي براي،رف دارد و همچنين ادراك او از حضور در فضاهاي دربسته      يك ظ  عنوان  بهبدن خود   

هاي ايـن پـژوهش نيـز از اسـتعاره ظـرف بـراي  در داده . دگير  ادراك مفاهيم انتزاعي ديگر قرار مي     
.است هاي زباني استفاده شده ها و واژه سازي كتاب، جمله مفهوم

بر اساس. بخشي است   هش، استعاره جان  هاي پژو   آخرين استعاره مفهومي استخراج شده از داده      
هاي انساني را خشي ما كيفيتب جاندر ) Lakoff & Johnson, 1980, p. 32(ليكاف و جانسون 

بخشي اسـت كـه  استعاره جان ] تصوير انسان است  [نگاشت  . دهيم  نسبت مي  يانسان غيرهاي    پديدهبه  
.است دهي شده پژوهش استخراج شده هاي برچسب از داده



... عاصي و ... / هاي زبان فارسي  نامه ميپفو براي شناسائي استعاره كاربرد شيوه/  196

 ست منابعفهر

انتشارات فاطمي: تهران. 1دستور زبان فارسي  ).1375 (انوري، حسن و حسن احمدي گيوي
: هاي فارسـي    تحليل انتقادي استعاره عشق در ترانه      «)1398(اميري   رستم بيك تفرشي، آتوسا و محمد عارف      

  .98-73صص . 30شمارة . 11سال . پژوهي زبان. »اي رهيافتي پيكره
)سمت(ها  دانشگاهي انسان علومسازمان مطالعه و تدوين كتب : تهران. مباني صرف. )1386 (شقاقي، ويدا

-26صص . 26شماره . 7سال . نامه فرهنگستان. »افعال مركب در زبان فارسي    «). 1384 (نيعلاءالدطباطبائي،  
34.  

ائي اسـتعاره درروشـي بـراي شناس ـ  : پـي  آي معرفـي ام «). 1395 (پور، ساناز، شهلا شريفي و علـي ايزانلـو         علي
. 14شـماره پيـاپي     . 8سـال   . دانـشگاه فردوسـي مـشهد     . هاي خراسان   شناسي و گويش    زبان. »گفتمان
139-111صص 

References 
Alipour, S., Sharifi, Sh., & Izanlou, A. (2016). Introducing MIP: A method for 

identifying metaphors in discourse. Journal of Linguistics & Khorasan 
Dialects, 8 (14). 111-139 [In Persian]. 

Anvari, H., & Ahmadi Givi, H. (1997). Dastoor-e Zaban-e Farsi: 1.Tehran: Fatemi 
Publication [In Persian] 

Artstein, R., & Poesio, M.(2008). Inter-coder agreement for computational 
linguistics. Computational Linguistics, 34(4), 555–596. doi: 10.1162/coli.07-
034-R2.

Badryzlova, Y., Shekhtman, N., Isaeva, Y., &  Kerimov, R. (2013). Annotating a 
Russian corpus of conceptual metaphor: A bottom-up approach. In E. 
Shutova, B. Beigman Klebanov, J. Tetreault., & Z. Kozareva (Eds.), 
Proceedings of the first workshop on metaphor in NLP (pp. 77–86). Atlanta, 
GA: Association for Computational Linguistics. 

Pollio, H. R., Barlow, J. M., Fine, H. J., & Pollio, M. R. (1977). Psychology and the 
poetics of growth: Figurative language in psychology, psychotherapy, and 
education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Birke, J. & Sarkar, A. (2006). A clustering approach for the nearby unsupervised 
recoginition of nonliteral language. In D. McCarthy & Sh. Wintner (Eds.), 
Proceedings of EACL-06 (pp. 329-336). Trento: The Association for 
Computer Linguistics. 

Cameron, L., & Low, G. (1999). Researching and applying metaphor. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Cameron, Lynne. (2003). Metaphor in educational discourse. London & New York: 
Continuum.  

Cameron, L (2007a). Patterns of metaphor use in reconciliation talk. Discourse & 
Society 18, 197-222 

Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. 
Basingstoke & New York, N: Palgrave-Macmillan.  

Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics. Amesterdam/Philadelphia: 
John Benjamin. 



  197 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

Fass, D. (1991). Met*: A method for discriminating metonymy and metaphor by 
Ccmputer. Computational Linguistics, 17(1) 49-90. 

Kaal, A. A. (2012). Metaphor in conversation (Doctoral dissertation). Vrije 
Universiteit, Amsterdam, Netherlands. 

Kittay, E.F. (1984). The identification of metaphor. Synthese, 58, 153–202. 
Krishnakumaran, S., & Zhu, X. (2007). Hunting elusive metaphors using lexical 

resources. In  Feldman, A & Lu, X. (Eds.),  Proceedings of the Workshop on 
Computational Approaches to Figurative Language. (pp. 13-20). New York: 
Rochester.  

Lakoff, G & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Chicago 
University                Press 

Low, G. D (2008). Metaphor and education. In  W. Raymond & J. Gibbs (Eds.), The 
Cambridge handbook of metaphor and thought. (pp. 212-231). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Ortony, A. (1975). Why metaphors are necessary and not just nice. Educational 
theory, 25 (1), 45-53.  doi:10.1111/j.1741-5446.1975. 

Pasma, T. 2012. Metaphor identification in Dutch discourse. In F. MacArthur, J. L. 
Oncins-Martínez, M. Sánchez-García, & A. M. Piquer-Píriz (Eds.), 
Metaphor in use: Context, culture, and communication (pp. 69–83). 
Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.  

Pavlas, D., Vrabeľ, O., & Kozmér, J. (2018). Applying MIPVU metaphor 
Iientification procedure on Czech. In S. Kübler & H. Zinsmeister (Eds.), 
Proceedings of the Workshop on Annotation in Digital Humanities co-
located with ESSLLI 2018 (pp. 37-40). Aachen: Aachen University (CEUR 
Workshop Proceedings). 

Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used 
words in discourse.Metaphor and Symbol, 22, 1–39. 

Reijnierse, G. (2010). Making MIP operational for French: Practical and theoretical 
issues concerning the choice of a dictionary. Presented at 8th International 
Conference on Researching and Applying Metaphor.  June 30- July 3. 
University of Amsterdam. Netherlands.  

Rostambeik, A., & Amiri, M. A. (2019). Critical analysis of LOVE metaphor in 
Persian lyrics: A corpus-based approach. Journal of Language Research, 11 
(30), 73-98 [In Persian]. 

Schmitt, R. (2005) .Systematic metaphor analysis as a method of qualitative 
research. The Qualitative Report, 10, 358-394. 

Semino, E. (2008): Metaphor in Discourse. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Shaghaghi, Vida. (2008). An introduction to morphology. Tehran: SAMT [In 
Persian] 

Steen, G. (2010). A method for linguistic metaphor identification: From MIP to 
MIPVU. Amsterdam: John Benjamin’s Pub. Co.  

Tabatabai,A. (2005). Compound verb in Persian. Name-Ye Farhangestan. 7(26), 26-
34 [In Persian]. 

Thalhammer, E. (2010). Metaphor in football – England vs. Germany. Presented at 
8th International Conference on Researching and Applying Metaphor.  June 
30- July 3. University of Amsterdam. Netherlands. Available at: http://
www.anglistik.uni-
muenchen.de/personen/wiss_ma/thalhammer/thalhammer_publ/raam8_thalha



... عاصي و ... / هاي زبان فارسي  نامه ميپفو براي شناسائي استعاره كاربرد شيوه/  198

mmer.pdf 
Urbonaitė, J. (2015). Metaphor identification procedure MIPVU: An attempt to 

apply it to Lithuanian. Taikomoji kalbotyra, 7, 1–26. 
Wikberg, K. (2008). The role of corpus studies in metaphor research. In N.-L. 

Johannesson & D.C. Minugh (Eds.), Selected papers from the 2006 and 2007 
Stockholm Metaphor Festivals (2nd ed. pp. 33–48). Stockholm: Department of 
English, Stockholm University. 

ها گاه وب
https://abadis.ir/ 
https://stanfordnlp.github.io/stanza/ 

© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 42, Spring 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.173-201 

The application of MIPVU procedure for identifying metaphors in 
Persian: teacher-student discourse in 1st and 2nd grade of primary 

schools

Mostafa Assi1, Farzaneh Bakhtiari2, Arsalan Golfam3, Shahin Nematzade4 

Received: 24/02/ 2021 
Accepted: 04/08/2021 

1. INTRODUCTION
This article is an attempt to apply MIPVU (Steen et al., 2010) for identifying and
extracting metaphors used in the educational discourse of teaching the Persian
language to first and second grades of elementary schools in Naghedeh. The main
objective is to investigate the challenges of applying MIPVU to Persian and present
a template for tagging metaphor-related words according to morphological,
syntactic, and semantic features of Persian. The second objective is to analyze the
conceptual metaphors underlying educational discourse in the first and second
grades of elementary schools in Naghadeh.

2. MATERIALS AND METHODS
In this article, the MIPVU framework and its theoretical basis have been applied.
MIPVU is based on a combination of cognitive linguistics approach to metaphor
with a broad view of discourse analysis.

 For metaphor analysis, the CMT model(Lakoff & Johnson,1980) is applied to 
extract the conceptual metaphors underlying the linguistic metaphors attested in the 
first phase by using MIPVU.  

The overall procedure formulated for metaphor identification in MIPVU looks 
like this: 
1. Find metaphor-related words (MRWs) by examining the text on a word-by-word
basis.
2. When a word is used indirectly and that use may potentially be explained by some
form of cross-domain mapping from a more basic meaning of that word, mark the
word as metaphorically used (MRW)
3. When a word is used directly and that use may potentially be explained by some
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form of cross-domain mapping to a more basic referent or topic in the text, mark the 
word as direct metaphor (MRW, direct) 
4. When words are used for lexico-grammatical substitution, such as third-person
personal pronouns, or when ellipsis occurs where words may be seen as missing, as
in some forms of coordination, and when a direct or indirect meaning is conveyed
by those substitutions or ellipses that may potentially be explained by some form of
cross-domain mapping from a more basic meaning, referent, or topic, insert a code
for implicit metaphor (MRW, implicit)
5. When a word functions as a signal that a cross-domain mapping may be at play,
mark it as a metaphor flag (Mflag).
6. When a word is a new-formation coined, examine the distinct words that are its
independent parts according to steps 2 through 5. (Steen et al, 2010: 26)

The classroom interaction between teachers and students of first and second 
grades of 3 elementary schools in Naghadeh (West Azerbaijan Province) was 
recorded, and then the sentences used by the teacher were transcribed; Finally two 
sets of data were prepared: First-grade elementary school (5886 words) and second-
grade elementary school (4630 words). These data sets consist of transcriptions of 
spoken sentences used by teachers in teaching Persian to first and second grades 
students in elementary schools of West Azerbaijan Province, Iran. To these data, 
POS (Part Of Speech) tags were assigned using Stanford NLP processor, then each 
lexical unit received their metaphor-related tags in Excel format by the researcher. 
The online Abadis dictionary was used as a reliable source for identifying the basic 
and contextual senses of each lexical unit. And at last, a format was presented for 
Persian metaphor analysis applying MIPVU. 

3. RESULTS & DISCUSSION
This article discusses some challenges in applying the MIPVU protocol to Persian in
annotating words as metaphorical. Problematic issues include demarcation of lexical
units such as compound verbs and compound nouns, clitics, and also lack of suitable
and corpus-based dictionaries of Persian. Based on these issues, and the overall
process in MIPVU, this article can be used as a detailed framework to apply MIPVU
for identifying metaphors in Persian both in individual researches and in corpus
projects.

The educational discourse of teaching Persian to the first and second grades of 
elementary schools was analyzed according to their use of metaphor-related words. 
The results showed that only a very small percentage (1.2%) of the whole data was 
used metaphorically, and the frequency of metaphors in the second class was higher 
than their use in the discourse of the first class. Most of the metaphors were indirect 
metaphors and just a few direct metaphors were used by one of the three teachers. 
Based on conceptual metaphor theory, 4 conceptual metaphors were extracted from 
linguistic metaphors attested in the first phase (applying MIPVU for identifying 
metaphor-related words). 
PERSIAN ALPHABETS ARE GEOMETRIC SHAPES/OBJECTS 
CHILDREN ARE NON-HUMAN  
BOOKS/SENTENCES/WORDS ARE CONTAINERS 
IMAGES ARE HUMANS 

4.CONCLUSION
As its first objective, this artcle tried to tackle some of the main challenges in
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applying MIPVU procedure for identifying and annotating metaphors in Persian and 
presented a useful and detailed framework. It offers solutions for successfully 
applying the main procedure for Persian according to its morphology, syntax and the 
rules of its writing sytem, so it can be readily used as a basis for further studies in 
the field of cognitive linguistics and also in computational and corpus linguistics.  

As its second objective, based on the analysis of the metaphors used by teachers 
in teaching Persian to non-native students, this article proves that teachers are not 
aware of the effects of metaphors in teaching and conveying educational content 
more effectively to young learners. This means that the teachers had no idea what a 
metaphor is and how it can be used directly and willingly to stimulate learners' 
unconscious knowledge. This highlights the need to inform and educate these 
teachers to understand the importance and necessity of using appropriate metaphors 
in classroom and in the interaction with students.  

Keywords: Conceptual metaphor theory; Educational discourse; Metaphor 
identification procedure; MIPVU; Tagging metaphor-related words 
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چكيده
هـاي متنـي و زبـاني  كـه در كـنش     هاي دروني نويسندگان دور از وطـن        يكي از كشمكش  

اين كشمكش دروني  . آنان است » خودآگاهي مضاعف «شود، تجربه     ها نيز بازنمايي مي     آن
يابي بـا سـرزمين مـادري و يـا سـرزمين ميزبـان  ها در ميل به هويت      با ديالكتيك بيروني آن   

به بيـان ديگـر، آنـان گـاهي. بخشد برابري دارد و به هويت زباني آنان صورت و محتوا مي       
يـابي  خود را با سرزمين مادري و گاهي با سـرزمين ميزبـان و گـاهي نيـز بـا هـر دو هويـت                       

هــاي در مقالــة حاضــر بــا تكيـه بــر نظريــه ترجمــه فرهنگــي  و مــتن نگارنــدگان . كننــد مـي 
دار هاي  هيبريـدي و لهجـه    پاليمسستي نشان دادند كه  نويسندگان دور از وطن چگونه متن          

هـا را بـه دليـل اينكـه دولايـه هـستند، متـون  همچنين، نگارندگان، اين متن   . كنند  توليد مي 
هـا بــر يگي و هيبريـدي بــودن ايـن مــتن  پاليمسـستي ناميــده و اسـتدلال كردنــد كـه چنــدلا   

ــسندگان دور از وطــن دلالــت دارد  ــر ايــن اســاس، دو مــتن. خودآگــاهي مــضاعف نوي ب
»بامزه در فارسـي «پور و  نوشتة تارا بهرام) Bahrampour, 2000(» ديد و بازديد«انگليسي
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رنـد و  را كه به ادبيات دور از وطن تعلق دا )Dumas, 2004(نوشتة فيروزه جزايري دوما 
. انـد بـه عنـوان پيكـرة پـژوهش برگزيـده شـد               هاي مهاجر پرداختـه     به سياست هويتي سوژه   

همچنين، نگارندگان برآن بودند تا نشان دهند كه نويسندگان دور از وطن بـراي بازنمـايي                
بـه ايـن    . برنـد   خودآگاهي مضاعف خود از چه سـازوكارهاي زبـاني و فرهنگـي بهـره مـي               

هاي هيبريدساز مانند رمزآميـزي        از ترجمه فرهنگي و مكانيسم     منظور، هر جا كه مصاديقي    
هاي اين بررسـي      يافته. هاي پژوهش در نظر گرفته شدند       و رمزگرداني يافت شد، جزء داده     

گيري فرهنگي و ترجمـه فرهنگـي         نويسي، وام   نشان داد كه رمزآميزي، رمزگرداني، حرف     
ندگان دور از وطــن خــصلت هــاي نويــس هــاي زبــاني هــستند كــه بــه مــتن از جملــه كــنش
  .كنند  مي ها را بازنمايي بخشند و سياست هويتي آن پاليمسستي مي

دار، ادبيات دياسپورا،  نويـسندگان        هاي پاليمسستي، ادبيات لهجه      متن :هاي كليدي   واژه
  هاي هيبريدي ايراني دور از وطن، متن

  
  مقدمه . 1

از .  بيرون از مرزهاي سرزميني توليد شده باشد       شود كه در    هايي گفته مي    ادبيات دور از وطن به متن     
اين ژانر از ادبيـات  چـون در         . ناميد» ادبيات مهاجرت «يا  » ادبيات در تبعيد  «توان آن را        اين نظر، مي  

همـين  . اي سـر وكـار دارد   شود، با دو نوع نظام نشانه فضاي بين دو فرهنگ و زبان مختلف توليد مي      
رو شـويم كـه در آن تـصوير و صـداي              دار روبـه     هيبريدي و لهجـه    هايي  شود كه با متن     امر سبب مي  

دار بـه     از اين رو، در اين متون لهجه      . شود  زمان دريافت مي    هاي مبدأ و مقصد به صورت هم          فرهنگ
ها كه خواسته     توليدكنندگان اين متن  . زمان شاهد ترجمه زباني و ترجمه فرهنگي هستيم         صورت هم 

فرهنگي هستند كـه نـه فقـط     اند، در حكم مترجمان بين دياسپورايي داده و يا ناخواسته تن به زندگي       
دنياي دياسپورايي، بلكه دنياي گفتماني سرزمين مـادري خـود را بـه زبـان رمـان و داسـتان  ترجمـه              

هاي خـود از      به بيان ديگر، هم وضعيت تبعيدگونه خود در سرزمين ميزبان و هم نوستالژي            . كنند  مي
هـايي    نتيجـة ايـن ترجمـة فرهنگـي توليـد مـتن           . كننـد   زبان داستان ترجمـه مـي     سرزمين مادري را به     

  ايـم، زيـرا اسـتدلال       يـاد كـرده   » متـون پاليمسـستي   «هيبريدي است كه در اين مقاله از آن بـا عنـوان             
 اسـتعارة  بـا اسـتفاده از   ها متن گونه اين 1گرايانة نگارندگان اين است كه ماهيت هيبريدي و ضدذات      

  .شود هتر درك ميب »پاليمسست«
اسـت بـه يـك مـتن چندلايـه اشـاره              استعارة پاليمسست كه در بخش پيشينة پژوهش تبيين شده        

هـاي تحتـاني آن در ارتبـاط بـا حافظـة              اين متن چندلايه كه بر مبناي استدلال نگارندگان لايه        . دارد
                                                                                                                   
1 anti-essentialist 
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 دور از وطن اسـت      هاي فوقاني آن در پيوند با حافظة فرهنگي جديد نويسندة           فرهنگي قديمي و لايه   
از ايـن روي، ايـن گونـه مـتن را مـتن      . شـود  و محتواي هر دو حافظه به يك متن داستاني ترجمه مي  

اين دو حافظه كه يكي در ارتباط با سرزمين مادري و ديگري معطدر پيوند بـا               . ايم  پاليمسستي ناميده 
بنابراين . طن حضور دارد  زمان در ذهن نويسندة دور از و        سرزمين ميزبان است، هر دو به صورت هم       

گونة آن در ذهـن نويـسندة دور از    غياب جغرافيايي سرزمين مادري با حضور تاريخي و نوستالژيك 
حافظـة  «استدلال نگارندگان اين است كه ادبيات دور از وطن را بايـد ترجمـة             . شود  وطن جبران مي  

گان دور از وطـن     نويـسند »  خودآگـاهي هـويتي مـضاعف     «و در نتيجه، ترجمـة      » فرهنگي مضاعف 
 بـه سـبب ايـن       .هستيم »ديگري« و »خود«دانست كه در آن پيوسته شاهد نوسان هويت نويسنده بين           

اين هويت تراملّي   . شود   تبديل مي  1ملّي  نوسانات، هويت ملّي نويسندة دور از وطن به يك هويت ترا          
ضايي كـه بـر روي   كنـد؛ ف ـ  رشد مـي ) Bhabha, 1994, p.36(» فضاي سوم« در فضايي موسوم به

به اين معنا كه همواره در حـال سـاخته   . خط مرز دو فرهنگ واقع شده و ماهيتي در حال گذار دارد           
شـدگي    پس،  هويت نويسندة دور از وطن تـن بـه تثبيـت            . شدن، نوشدن و دوباره ساخته شدن است      

و دوگـانگي   دهـد     گرايانـه مقاومـت نـشان مـي         دهد و در برابر ترجمه شدن به يك هويـت ذات            نمي
» ديگـري «و  » خود  «زيرا نويسندة دور از وطن با هر دو فضاي          . كشد  را به چالش مي   » ديگري/خود«

ايـن فـضاي بينـابيني همـان        . گيـرد   كند و در يك فضاي بينابيني قرار مـي          پيوند كوالانسي برقرار مي   
خصلت بينـابيني هـم   كنيم كه اين  ايم و استدلال مي آن را متن پاليمسستي ناميده چيزي است كه ما 

بر ايـن اسـاس،   . شود در ترجمة زباني و هم در ترجمة فرهنگي نويسندگان دور از وطن بازنمايي مي 
خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كـه نويـسندگان دور از وطـن چگونـه خودآگـاهي هـويتي و                       مي

 از جنبـة    اي  كننـد و چنـين ترجمـه        حافظة فرهنگي مضاعف خود را به متون پاليمسستي ترجمـه مـي           
  كند؟ فرهنگي و زباني چگونه نمود پيدا مي

  

  شناسي چارچوب نظري و روش. 2
 هـومي  به وسـيلة  كه» 2ترجمة فرهنگي«ة نظرينخست، : ت كليدي استوار اس ةحاضر بر دو نظري   ة  مقال
 كـه توسـط   »4 پاليمسـستي هـاي  متن«پرورانده شده  و دوم، نظرية ) Bhabha, 1994, p. 228( 3بابا
جزئيـات  . اسـت   مطرح شـده 6براي بازخواني مفهوم بينامتنيت) Genette, 1997, p. 1( 5ژنترار ژ
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در مقاله حاضر بر اساس ايـن دو نظريـه و نيـز بـر               . است  اين دو نظريه در بخش پيشينة پژوهش آمده       
ايم كـه      نشان داده  1هاي متني استخراج شده از پيكرة پژوهش به روش خوانش تنگاتنگ            اساس داده 

كننـد و از ايـن       دور از وطن چگونه هويت هيبريدي خود را به متون هيبريدي ترجمه مـي             هاي    سوژه
زمـان    هـا، حـضور هـم       بر اين اساس، در گـردآوري داده      . آورند  طريق متون پاليمسستي به وجود مي     

عنصرهاي زباني و فرهنگي سرزمين مادري و سرزمين ميزبان در يك جملة واحد را مبنا قرار داديم                 
و عناصر مرتبط با سرزمين     » متن تحتاني «م عنصرهاي معطوف به سرزمين مادري را به عنوان          تا بتواني 

بنابراين، هر جـا كـه مـصاديقي از ترجمـه فرهنگـي و              . قلمداد كنيم » متن فوقاني «ميزبان را به عنوان     
ب هاي پژوهش انتخا هاي هيبريدساز از قبيل رمزآميزي و رمزگرداني يافت شد و جزء داده      مكانيسم
  .گرديد

  

  پيشينة پژوهش. 3
است، ابتـدا بـه       با توجه به اينكه استدلال مركزي اين مقاله بر پاية استعارة پاليمسست بنيان نهاده شده              

در عهد باستان كه هنوز چيـزي بـه   . پردازيم تبيين اين استعاره و بازخواني آن در ادبيات پژوهش مي        
. شـد   نسخ خطي از پوست حيوانات استفاده مـي نام كاغذ به شكل امروزي وجود نداشت، براي تهيه   

كه تهيه پوست مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي بود، اين نسخ خطي هر از چندگاهي               جايي  از آن 
بـه  . شـدند   خورد، از روي پوست پاك مي        درد نمي   هايي كه به    شد، به اين معنا كه نوشته       بازيافت مي 

پاك كـردن   «اي يوناني به معني       اژة پاليمسست، واژه  و. گفتند  مي» پاليمسست«اين عمل در اصطلاح     
هاي جديد به صورت عمودي بـر روي   متن). Vander Hook, 2011, p.10( است » نوشته يا متن

گرائيـد و ايـن    رنگـي مـي   هاي جديـد بـه كـم    در گذر زمان، اين نوشته   . بست  نوشته قديمي نقش مي   
گـشايي از ايـن    البتـه، رمـز  .  و پيـشين را هـم ببينـد   هاي تحتـاتي  داد كه نوشته  امكان را به خواننده مي    

نتيجة اين رمزگـشايي اغلـب،      . شود  شناسان انجام مي    هاي پيشين به همت پژوهشگران و باستان        نوشته
بـراي نمونـه،    . داد  بسيار ارزشمند بود و اطلاعـات شـگرفي در اختيـار پژوهـشگران پـسين قـرار مـي                  

نوشـتة فوقـاني ايـن    . ه در اوايل قـرن بيـستم كـشف شـد         نام برد ك   2توان از پاليمسست ارشميدس     مي
هاي مربوط به فرقـه كاتوليـك اسـت و     پاليمسست كه از جنس پوست بز است، دربردارندة مناجات   

مانـده   هاي پسين آشكار كرد كه پاليمسست مورد اشاره متن تحتاني دارد كه تنها نسخه بـاقي         بررسي
دهـد كـه    شرح مـي ) Turner, 2008(كشف، ترنر دربارة چگونگي اين  .از رساله ارشميدس است

متن اوليه مربوط به ارشميدس با استفاده از جـوهر حـاوي آهـن كتابـت شـده بـود و بـراي نگـارش            
                                                                                                                   
1 close reading 
2 archimedes 
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بعدي، متن اوليه با استفاده از يك اسيد ضعيف مانند آبليمو و يا محلول شير و جو دوسر پاك شده
هـا را  راع شد، پژوهشگران توانستند اين نوشـته       اخت 1990بعدها كه فناوري اشعه ايكس در دهة        . بود

  .  اين نوشته براي ترجمه در اختيار كارشناسان يوناني قرار گرفت. قابل مشاهده سازند
دهد كه برخي پژوهشگران از ظرفيت استعاري پاليمسست براي  بررسي پيشينة پژوهش نشان مي    

ايـن) Dillon, 2007(ي نمونـه، ديلـون   بـرا . انـد  تبيين فرايند خوانش متون چندلايه اسـتفاده كـرده  
در) Genette, 1997(ژرار ژنـت  . اسـت  اصطلاح را وارد نقد ادبي كرده و در مفهوم به كـار بـرده  

مفهوم پاليمسـست را بـه بينامتنيـت پيونـد زده و آن را در» ادبيات در درجه دوم   : پاليمسست«كتاب  
بر. است سازي كرده ل متن ديگر مفهوممعناي حضور همزمانِ دو متن يعني حضور يك متن در داخ

هـاي ايرانيـان دور از اساس اين استعاره، استدلال نگارندگان در اين مقاله بر اين است كه در نوشـته              
متن تحتاني كه مرتبط با حافظة فرهنگـي: پذير است وطن حداقل دو متن در يك زمان واحد رؤيت      

ر هويـت دياسـپورايي و حافظـة فرهنگـي آنـان ازآنان از سرزمين مادري و متن فوقاني كه  نمايـانگ    
بامزه«پور واثر تارا بهرام» ديد و بازديد«اين خصلت پاليمسستي را در دو رمان     . سرزمين ميزبان است  

.ايم اثر فيروزه جزايري دوما نشان داده» در فارسي
ترجمه« مفهوم يكي ديگر از مفاهيم كليدي اين مقاله كه به بازخواني ادبيات پژوهش نياز دارد،      

اين مفهوم را براي تبيين پديدة مهـاجرت و وضـعيت) Bhabha, 1994(هومي بابا . است» فرهنگي
معتقد است كه وضعيت سـوژة مهـاجر) همان(هومي بابا   . است  هاي مهاجر ابداع كرده     بينابيني سوژه 

ن هجـرت از سـرزمينيعني، سوژة مهاجردر جريـا    . ة ترجماني است    نه تنها پديدة انتقالي، بلكه پديد     
معنـايي ديگـر/اي  معنايي به يك نظـام نـشانه      / اي  مادري به سرزمين ميزبان در واقع ازيك نظام نشانه        

در اين. كند  جايي عناصر فرهنگي و زباني كمك مي        شود و خودش نيز فعالانه به اين جابه         منتقل مي 
معنـايي سـرزمين/اي   او با  نظام نشانه     معنايي سرزمين مادري  /اي  جايي و انتقال، نظام نشانه      فرايند جابه 

معنـايي بينـابيني و هيبريـدي در ذهـن او/اي  كند و در پي آن يك  نظام نشانه          ميزبان تداخل پيدا مي   
به بيان ديگر، سوژة مهاجر از سرزمين مادري خود يك فضاي خيالي در ذهن خـود. گيرد  شكل مي 

از سـوي ديگـر، هـر روز در حـال. دارد   مـي  اي ايـستا در ذهـن خـود نگـه           سازد و آن را به گونه       مي
هـومي بابـا. سـازي اسـت     هاي جديد در سرزمين ميزبان است و در نتيجه، پيوسته در حال معنا              تجربه

)Bhabha, 1994 (ترجمـه«هـاي مهـاجر را بـا عنـوان      پايان به وسيلة سوژه سازي بي اين فرايند معنا
از ترجمـة) همـان (نـابراين، منظـور هـومي بابـا         ب). 228همـان،   (اسـت     پردازي كـرده    نظريه» فرهنگي

هـاي مهـاجر پيوسـته در حـال هاي مهاجر است كه طي آن، سـوژه       فرهنگي وضعيت هيبريدي سوژه   
، ايـن پديـده بـه بقـاي)Bhabha, 1994(بـه بيـان هـومي بابـا     . سازي هـستند  هيبريد شدن و هيبريد
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ــي   ــاجر كمــك م ــدگي مه ــه  زن ــان گون ــد؛ هم ــاي    كن ــه بق ــه ب ــه ترجم ــي ك ــتن كمــك م ــد  م   كن
)Bhabha, 1994, p.226 .( ترجمـه بـه مثابـه بقـاي     « از 1در اين جا، هومي بابا مفهوم والتر بنيـامين

هـاي هيبريـدي بـه         را در يك بافت جديد، يعني در بافت مهاجرت و برساخته شـدن سـوژه               2»حيات
  :برد كار مي

» بقـاي حيـات    «اگر هيبريد شدن بدعت است، آن وقت رؤياي اينكـه ترجمـه بـه مثابـه               
  ايــن مفهــوم بنيــاميني را بــه 3تراســت؛ چنــدان كــه دريــدا  اســت بــدعتي بــس ســهمناك

»sur-vivre « لاهيري اين مفهـوم را بـه    ترجمه كرده؛ يعني زندگي روي خط مرزها و
  ).,p. 226 Bhabha,1994(است  رؤياي بقا توسط انسان مهاجر تعبير كرده

هـا امكـان ترجمـة كامـل          هـا و فرهنـگ      صدي بين زبان    در  كه به سبب عدم تقارن صد       گونه همان
توانـد بـه طـور كامـل      معتقد است كه سوژة مهاجر نمي) Bhabha, 1994( بابا  وجود ندارد، هومي

از . به بيان ديگر، همگون شدن كامل سوژة مهاجر در فرهنـگ مقـصد نـاممكن اسـت                . ترجمه شود 
و » 4سـاز   ترجمـه بيگانـه   «و  » ديگـري «يي چون   ها  اين رو، سوژة مهاجر در سرزمين ميزبان با برچسب        

ناپـذيري فرهنگـي    ايـن همگـون  ) Bhabha, 1994(هومي بابـا  . شود نگريسته مي» 5گونگي ترجمه«
 .Bhabha, 1994, p( دانـد  مورد نظر والتربنيامين مي» ترجمه ناپذيري«اي از  سوژة مهاجر را نمونه

 6»هاي تراملّي ترجماني هويت«ها با عنوان  ژهدر جاي ديگراز اين سو) Bhabha, 1994(بابا ). 228
توان اسـتدلال   مي»  ترجمة فرهنگي«پس، بر مبناي نظرية ). Bhabha, 1994, p. 173(كند  ياد مي

سـازي   در مقام مترجم فرهنگـي پيوسـته در حـال هيبريـد شـدن و هيبريـد       هاي مهاجر كرد كه سوژه
نويسنده كتـاب   » 7جومپا لاهيري «. ساز است   ريدهستند؛ چرا كه ترجمه از جنبة ماهوي يك عمل هيب         

كه هندي تبـار و زادة لنـدن و بـزرگ شـده آمريكاسـت، پيرامـون نظريـة ترجمـه                     » 8مترجم دردها «
ــي  ــين م ــي چن ــد فرهنگ ــاز «: گوي ــوة ب ــه    نح ــع ترجم ــد در واق ــن از هن ــايي م ــت  نم ــد اس    »اي از هن

)Lahiri, 1999, p. 118 .(هستيم، لاهيري بازنمايي سرزمين كه در اين نقل قول شاهد همان گونه 
اش را روايـت   داند و از اينكه دردهـاي سـرزمين مـادري      مادري خود را مصداق ترجمة فرهنگي مي      

لاهيري در مقام نويسندة دور از وطن نه فقـط يـك متـرجم              . داند  كند، خود را مترجم دردها مي       مي
                                                                                                                   
1 Walter Benjamin 
2 translation as afterlife or survival 
3 J. Derrida  
4 foreignizing translation 
5 translationese  
6 translational transnational identities 
7 Jumpa Lahiri 
8 interpreter of maladies 
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: كنـد متـرجم هـستند       رجمـه مـي   هايش نيزكه او به جهـان هـستي ت          هاي داستان   است، بلكه شخصيت  
كـه بـراي بقـاي خـود بايـد از غريبـه يـا                 هاي من مترجم هستند، به ايـن سـبب          تقريباً تمام شخصيت  «

بقاي «كننده  و اين مطلب تداعي). Lahiri, 1999, p. 120(» فهمي حاصل كنند) ديگري(خارجي
  .بنيامين است-دريدا» حيات

  
   »زندگي در ايران و آمريكا: بازديد و ديد«خوانش پاليمسستي رمان . 4

هـاي مهـاجر را       هاي تجربة مهـاجرت و خودآگـاهي مـضاعف سـوژه            اين متن پاليمسستي پيچيدگي   
شـان    هاي مهاجر چگونـه در خودبيـانگري و خودبازنمـايي           دهد كه سوژه    كند و نشان مي     روايت مي 

كـه در بخـش    گونـه  مانه. دهند گرايي نمي   كنند و تن به ذات      مرز بين خود و ديگري را واسازي مي       
معنـايي قـرار    /اي  هاي دور از وطن در خط مرز بين دو  نظام نـشانه              سوژه  چارچوب نظري اشاره شد،     

هــاي زبــاني و  بــر ايــن اســاس، در كــنش. دارنــد و از هــر دو نظــام معنــايي خــاطرة فرهنگــي دارنــد
هـاي     همين سبب، مـتن    به. آميزند  پردازي خود عناصر زباني و فرهنگي هر دو نظام را در هم مي              متن

تـوانيم صـدا و    دار مـي    دار هستند و ما در اين متون لهجه         هايي لهجه   توليد شده توسط آنان اساساً متن     
نگارنـدگان در مقالـة     . زمـان دريافـت كنـيم       تصوير هر دو فرهنگ مبدأ و مقصد را بـه صـورت هـم             

يل رمزآميـزي، رمزگردانـي،   از قب(هاي آن  ها و سازوكار دار را كه شاخص هاي لهجه   حاضر اين متن  
است، با نام متون      در زير مورد بحث قرار گرفته     ) گيري فرهنگي   ، ترجمه فرهنگي، وام   1نويسي  حرف

هـا خـصلت پاليمسـستي دارنـد و           بنـدي كـرديم، بـا ايـن اسـتدلال كـه ايـن مـتن                 پاليمسستي صورت 
مين مـادري و حافظـة   هاي تحتاني و فوقاني آن به ترتيب با حافظة فرهنگـي معطـوف بـه سـرز          نوشته

در واقع، متون پاليمسـستي حاصـل ترجمـة ايـن دو     . فرهنگي معطوف به سرزمين ميزبان انطباق دارد 
هـاي دياسـپورايي    ها نيز همانند خود سوژه حافظه است و چون ترجمه ذاتاً هيبريدساز است، اين متن   

 كرديم، ايـن هيبريدسـازي بـه        كه به نقل از هومي بابا اشاره        البته همان گونه  . خصلت هيبريدي دارند  
شـود كـه آنـان بـين دو احـساس متعـارض               كند و سبب مي     هاي مهاجر كمك مي     بقاي حيات سوژه  

سو و و غم غربت و دوري از وطن از سوي ديگـر بتواننـد    يعني تمناي بقا در سرزمين مادري از يك 
زنـدگي در   : وبازديـد ديـد   «اكنون، با آوردن شواهد متنـي از رمـان پاليمسـستي            . ايجاد سازش كنند  

دهيم كه بر اساس دنياي بازنمايي شده در اين رمان، نويسندة دور از وطـن                  نشان مي » ايران و آمريكا  
  . كند چگونه هويت دوپاره خود را به متني پاليمسستي ترجمه مي

                                                                                                                   
1 transliteration :نزديكتـرين  از اسـتفاده  بـا ) الفبايي يا (زبان يك از اى  گفته  پاره يا واژه مشابه همان  روش، اين در 

  .شود مي نوشته حرف به حرف ديگر) الفباي يا و(زبان  به متناظر حروف
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1. “Wait, wait! She cries. “Get out and kiss the Quran” Baba laughs and 
pulls up the brake again. 
 “Bismillah al-Rahman al-Raheem” Homa-khanom chants as she holds a 
book over our car.” (Bahrampour 2000, p. 47) 

بينيم، نويسندة دور از وطن بـراي نـشان دادن وضـعيت هيبريـدي                كه در اين نمونه مي      گونه همان
بـا وجـود اينكـه بـه زبـان سـرزمين ميزبـان              گيـرد؛ يعنـي       هاي مهاجر از زبان هيبريدي بهره مي        سوژه
افزون بر اين تمهيـد  . شود و رمزگرداني مي نويسي، دست به دامن رمزآميزي نويسد، در ديالوگ مي

به اين معنا كه، عناصـر فرهنـگ ويـژه سـرزمين مـادري در               . زباني، شاهد ترجمة فرهنگي نيز هستيم     
رد «،  »بوسـيدن قـرآن   « ديگـر، عناصـري چـون        به بيـان  . است  بافت زباني سرزمين ميزبان نمايان شده     

كـه جـزء   » بـسم اللّـه الـرحمن الـرحيم    «بـا ذكـر   » شـروع كـردن سـفر    «و  » شدن مسافر از زيـر قـرآن      
هاي فرهنگي سرزمين مادري هستند چنان در خاطرة فرهنگي نويـسنده دور از وطـن رسـوب                   عادت
  .شوند ن انگليسي ترجمه مي به مت1گيري فرهنگي نويسي و وام اند كه فقط از طريق حرف كرده

2. “Karej-jan, tell me” Baba’s cousin asks. “kodom bacheh ra beeshtar doost 
daree? Which child do you like better? 
Mama says her Farsi simple. “Har-do-ta-ra-doost daram” I like them both.” 
 (Bahrampour 2000, p. 51) 

اسـت تـا بـين خـود و      ز نويسنده از طريق رمزآميزي و رمزگرداني تـلاش كـرده         در اين نمونه، ني   
البتـه،  . است  دار و هيبريدي پديد آورده      ديگري سازگاري ايجاد كند و از اين طريق يك متن  لهجه           

اسـت تـا بـراي مخاطـب           كـرده  2زدايـي   هـا اقـدام بـه هيبريـد         درنگ با آوردن ترجمه انگليسي آن       بي
.  و سـپس هيبريـدزدايي هـستيم       3در ادامه، دوباره شاهد هيبريدسازي دوباره     .باشدالملل قابل فهم      بين

تواند بـه طـور كامـل بـه فرهنـگ مقـصد ترجمـه شـود و          دهد كه سوژه مهاجر نمي اين امر نشان مي   
تـوان از آن بـا        شـود و مـي      دار بودن او مـي      گونگي لهجه   ناپذيري منجر به ترجمه     بنابراين، اين ترجمه  

  .سازي دارد  و ديگري4سازي اي كه ميل به غيريت ياد كرد؛ ترجمه» ساز  بيگانهترجمة«عنوان 
3. “They give her a kiss and say Joone-e-delam and Ghorbantet beram,the 
same way they do to me and Ali. ” (Bahrampour 2000, p. 51) 

 سـرزمين مـادري بـا مـتن انگليـسي            در اين نمونه نيز عناصر زباني و حافظة فرهنگي معطوف به          
نويـسي و     رمزآميـزي، رمزگردانـي، حـرف     . اسـت   تداخل پيدا كرده و متني پاليمسستي پديـد آمـده         

گيـري ايـن پاليمسـست كمـك          گيري فرهنگي از جمله تمهيـدات زبـاني هـستند  كـه بـه شـكل                  وام
ي اسـت كـه ايـن امـر         هـاي هيبريـد     رمان مورد بررسي در مقاله حاضر سرشار از اين جمله         . اند  كرده

                                                                                                                   
1 cultural borrowing 
2 dehybridization 
3 re-hybridization  
4 othering /otherizing  
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هاي دياسپورايي نسبت به وضعيت بينابيني خود و نيز هويت در  دهندة خودآگاه مضاعف سوژه     نشان
است، نمايانگر همين    هاي زير كه همگي از متن اين رمان استخراج شده           نمونه. حال گذار آنان است   

   : وضعيت است
4. “Baba points to Mama and Sufi, who are looking at shop windows. “We 
have to go” he says. Khaste Nabashid.” (Bahrampour 2000, p. 141) 
5. “Don’t worry Taraneh-Jan, everything will work out, Enshallah.” 
(Bahrampour 2000, p. 228) 
6. “Bah Bah, look at the walls! She shakes her head.” (Bahrampour 2000, p. 
329)  
“He begged for forgiving. Az sare khunesh migzaram would have been all 
Agha Jan needed to say.” (Bahrampour 2000, p. 333) 
Allahomma Sale-Ala-Mohammad-va-Ale-Mohammad. We pick up speed 
and fly down toward the desert. (Bahrampour 2000, p. 346) 

اي سـرزمين مـادري بـه     ه دياسپورايي در گـذار از نظـام نـشان     هاي  ژهسو اشاره شد،    كه  گونه همان
گيرنـد، از ايـن روي، هويـت          مـة فرهنگـي قـرار مـي       خـوش ترج   سرزمين ميزبان دست  اي    هنظام نشان 

پردازي خـود نـشان    كنند و همين خصلت پاليمسستي را نيز در كنش زباني و متن پاليمسستي پيدا مي 
هـا    در همة اين نمونـه    .  اين ادعا است   تأييدكنندةپور،    اي بالا از رمان خانم تارا بهرام      ه  نمونه. دهند  مي

. گيري فرهنگـي هـستيم      نويسي و وام    افزون بر ترجمه فرهنگي شاهد رمزگرداني، رمزآميزي، حرف       
يعني به موازات ترجمة فرهنگي شاهد ترجمة زباني نيز هستيم و ايـن ويژگـي بـر دوپـارگي هويـت                    

دهـد كـه آنـان در         هـا دلالـت دارد و نـشان مـي           ن دور از وطن و خودآگـاهي دوبرابـر آن         نويسندگا
 .كنند كشاكش بين دو فرهنگ و دو زبان قرار دارند و دائماً بين آن دو نوسان مي

  
  » بامزه در فارسي«خوانش پاليمسستي رمان . 5
نـي مقـيم آمريكـا بـه قلـم           ايرا ك خـانوادة  داستاني از ماجراجويي ي ـ     روايتي غير  »بازمزه در فارسي  «

تـرجيح  ،  هـاي هيبريـدي آن       شخـصيت  مترجم فارسي اين اثر با توجه به       .فيروزه جزايري دوما است   
سـنبل يكـي از     . كنـد  انتخاب   را براي ترجمه فارسي آن    » عطر سنبل، عطر كاج   «است كه عنوان      داده

زمـان     و حـضور هـم     ستنمادهاي ايرانيان و كاج يكي از نمادهاي مسيحيان در جشن آغاز سال نو ا             
 كـه لحنـي طنزآميـز       ايـن مـتن     . اين دو نماد در عنوان فارسي آن دلالت بر هيبريدي بـودن آن دارد             

بـسياري از  . كنـد   خانم جزايـري و رؤيـاي آمريكـايي آنـان را روايـت مـي              ةدارد، ماجراهاي خانواد  
، ي بـراي وطـن    غـم غربـت و نوسـتالژ       از جمله حس از خودبيگـانگي،        دور از وطن  مضامين ادبيات   

 و در ايـن روايـت حـضور دارنـد        و موارد مـشابه     هاي هيبريدي     هويت رؤياي بقا در سرزمين ميزبان،    
در سراسر اين كتاب شاهد ترجمـه فرهنگـي و        . شود  ميها از ديدگاه يك مهاجر ايراني روايت         قصه
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  : هاي پاليمسستي هستيم پديد آمدن متن
7.   a. My family and non-American friends continued calling me Firoozeh, 
while my co-workers and American friends called me Julie. (Dumas 2004, p. 
45) 
b. In my next life, I’m applying to come back as a Swede. I assume that as a 
Swede, I will be    a leggy blond. Should God get things confused and send 
me back as a Swede trapped in the body of a Middle Eastern woman, I’ll just 
pretend I’m French. (Dumas 2004. p. 47) 
در اين نمونه،  فيروزه به دليل دو اسمي بودن دچار چندپارگي شخـصيتي شـده  و پيوسـته بـين                      

هاي دور از وطن    نظري اشاره شد، سوژه    كه در چارچوب    همان گونه . كند  خود و ديگري نوسان مي    
شان در حال گـذار اسـت و همـواره بـين خـود و ديگـري                   اي ندارند، بلكه هويت     هويت تثبيت شده  

شان  نيـز تبلـور          ها در تغيير اسامي     هاي زباني آن    اين نوسانات هويتي  افزون بر كنش      . كنند  نوسان مي 
 بابا اشاره كرديم، چنين نوساناتي بـراي بقـاي حيـات             كه به تقرير از هومي      كند و همان گونه     پيدا مي 

دهند خودشـان را  بـا    ها بر حسبِ لزوم، گاهي ترجيح مي آن. آنان در سرزمين ميزبان ضرورت دارد 
يابي كنند و گاهي با اسم غير بـومي و گـاهي هـم بـا                  شان هويت   اسم گره خورده به سرزمين مادري     

براي نمونه، رواي اين داستان فيـروزه نـام         . ير بومي است  يك اسم هيبريدي كه تركيبي از بومي و غ        
و يـا در مـصاحبة    گيـرد  مورد خطاب قرار مي» جولي«اش با نام  دارد، ولي در نزد دوستان آمريكايي

كند، اما ايـن   دهد كه هويت ايراني خود را پنهان كند و خود را سوئدي معرفي مي               شغلي ترجيح مي  
گيـرد    كند و براي گريز از اين چندپارگي هويتي تـصميم مـي             ر مي ت  هويت  هويت جعلي نيز او را بي     
  : اش باز گردد كه دوباره به نام واقعي

8. “I decided to untangle the knot once and for all by my going back to my 
real name.” (Dumas, 2004, p. 66) 

 خود در سـرزمين مـادري لازم   فيروزه پيش از آنكه به هويت اصيل خويش برگردد، براي بقاي     
بنـابراين، فيـروزه، بـه تعبيـر        . بيند كه خود را به هويتي آمريكايي و يا حتي سوئدي ترجمـه كنـد                مي

هـاي دور از      هـاي سـوژه     كند  و اين زندگي در خط مرزهـا از ويژگـي             دريدا در خط مرزها سير مي     
ايــن . رهنگـي شــاهد هـستيم  وطـن اسـت كــه نمـود زبــاني آن را در پديـدة هيبريداسـيون زبــاني و ف     

كند كه به جاي گرفتار شدن  در تقابـل دوگانـه بـين هويـت سـرزمين                    هيبريداسيون به او كمك مي    
مادري و ميزبان به يك وضعيت بينابين متوسل شود و بـه طـور همزمـان بـا هـر دو فرهنـگ و زبـان                          

ل دوگانـه او را از نظـر        دهد كه لغزيدن به يكي از دو قطب تقاب ـ          نمونة زير نشان مي   . يابي شود   هويت
رفـت از آن      است و توسـل بـه هيبريداسـيون يـك مكانيـسم دفـاعي بـراي بـرون                   روحي خسته كرده  

  :وضعيت است
9. I tried my best to be a representative of my homeland, but I sometimes got 
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tired of the questions. (Dumas2004. p. 33) 
فرانـسوا. است  واج فيروزه با فرانسوا به خوبي به تصوير كشيده شده         موضوع هيبريداسيون در ازد   

از دو در مراسـم ازدواج ايـن دو مهـاجر    .كنـد  يوناني دارد و با فيروزه ازدواج مي-تابعيت فرانسوي
هـم هيبريـد اسـلامي هـر دو بـا   -مـسيحي و ايرانـي  -هـاي امريكـايي   حوزه فرهنگـي مختلـف سـنتّ   

خوانـد مي) عموي فيروزه( كشيش مسيحي و هم يك عاقد مسلمان        ها را هم يك     شوند؛ عقد آن    مي
و بنابراين شاهد ازدواج هيبريدي، مناسك هيبريدي، خانوادة هيبريدي، سبك زنـدگي هيبريـدي و

:هويت هيبريدي هستيم
10. a. Francois and I had agreed that we would be married both in Catholic
Church and in a traditional Persian ceremony. (Dumas 2004, p. 146) 
b. I told the priest that I had never attended church, because I was Muslim.
(Dumas 2004, p. 146) 
c. The ceremony began with Francois and me sitting facing the mirror with
everybody crowding around Sofreh-e-Agd. Uncle Abdullah began his speech 
in Persian, read passages from the Quran in Arabic then translated 
everything into English. (Dumas 2004, p.149) 

هاي دورگـه در اشاره شد، هويت) Bhabha, 1994(تر به نقل از هومي بابا  كه پيش گونه همان
بـه صـورت» ديگـري «و » خـود «فضايي كه در آن  كنند؛ زندگي مييك فضاي هيبريدي و بينابيني 

بـراي نمونـه، خـانواده و. سـازند  مـي  كنند و يك هويت كاملاً جديـد بـر  هم همزيستي مي موقتّ با
گيرنـد؛ امـا گزاري را جـشن مـي   خويشاوندان فيروزه به تقليد از شهروندان بومي آمريكا روز سپاس   

شـود كـاملاً تغييـر  داشـت محـصولات كـشاورزي جـشن گرفتـه مـي           ماهيت آن را كه به شكرانه بر      
:بخشند دهند و به آن رنگ ايراني مي مي

11. Every Thanksgiving, my family and I gather at my cousin Morteza’s
house.[…] Aunt Fatimeh brings her baklava. All other relatives prepare their 
favorite  Persian dishes [….].We give thanks  for our lives here in America 
and for the good fortune of living close to one another.(Dumas, 2004, p. 47) 

اسـت گويـاي آن  به عنوان شاهد متنـي آورده شـده       » بامزه در فارسي  «هاي بالا كه از رمان        نمونه
 فقط تمهديدات زباني هيبريدساز از قبيل رمزگردانيهاي ساختاري متون پاليمسستي     است كه مؤلفه  

گيري فرهنگي نيـز بـه  نويسي و موارد مشابه نيست،  بلكه ترجمه فرهنگي و وام            و رمزآميزي، حرف  
هاي هيبريدي در واقع تجلي و ترجمه خودآگاهي اين متن. كند ساخته شدن چنين متوني كمك مي     

.هاي دياسپورايي است مضاعف سوژه

گيري جهنتي. 6
از منظـر دو نويـسندة ايرانـي        را هاي مهـاجر    تجربة هيبريداسيون سوژه   كرديم   لاشدر اين پژوهش ت   

 زيست دياسپورايي را با مفاهيم پاليمسست، تجربة  اين منظور  هب.  بازخواني و تبيين كنيم    دور از وطن  
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هاي متني  ر كنش ددور از وطن   كرديم و نشان داديم كه نويسندگان        سازي  مفهومترجمة فرهنگي   و  
گيـري فرهنگـي، رمزآميـزي، رمزگردانـي و           ، وام  فرهنگـي  مـة ترجدامـن   بـه   دسـت   و روايي خـود     

 خـوانش بـا   . شـوند   مـي  دار  متون هيبريدي و لهجه    توليد   سبب به اين وسيله،  شوند و     مي نويسي  حرف
سـرزمين   نشان داديم كه اين نويـسندگان نظـام معنـايي سـرزمين مـادري را بـه                  تي اين متون  پاليمسس
كنند و از اين طريق هويت چندپاره و خودآگاهي مـضاعف خـود                ترجمه مي  )و يا برعكس   (ميزبان

اسـت كـه      اين خودآگاهي مضاعف از دو لاية تحتاني و فوقـاني تـشكيل شـده             . كنند  را بازنمايي مي  
تـاني  لاية تح . لاية تحتاني معطوف به سرزمين مادري و لاية فوقاني معطوف به سرزمين ميزبان است             

ماند، اما لاية فوقاني كاملاً پوياست و دائماً در حـال برسـاخته        معمولاً به صورت تثبيت شده باقي مي      
هاي مهاجر است كه بيشتر ميـل         ديالكتيك بين دو اين لايه ناظر بر سياست هويتي سوژه         . شدن است 

يـات در سـرزمين   هيبريداسيون تمهيدي است براي تحقق رؤياي بقـاي ح    به هيبريداسيون دارد، زيرا     
ميزبان و ما اين هيبريد شدگي را نه فقط در سطح فرهنگ و سياست هويتي، بلكه در سطح زبان نيز                    

  .شاهد هستيم
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1. INTRODUCTION
One of the internal conflicts in diasporic writers, manifested in their textual and
linguistic practices, is their experience of "double consciousness." This conflict
which is parallel to their external dialectic in identifying with either motherland or
the host country, gives form and content to their linguistic identity. To put it in other
words, these diasporic subjects sometimes identify with their homeland, sometimes
with the host land, and sometimes with both. This study shows how diasporic
writers produce hybrid, and accented texts. Because these texts are two-layered, we
term them as palimpsest texts, arguing that the multi-layered and hybrid nature of
these texts implies the double consciousness of their producers. The study explored
the linguistic mechanisms diasporic writers use to represent their double
consciousness.

2. MATERIALS
Two English texts, "To see and see again" (2000) by Tara Bahrampour and “Funny
in Farsi: A Memoir of Growing Up Iranian in America”(2003) by Firoozeh Dumas
were selected as the corpora of the study for they both belong to diasporic literature
with a focus on identity politics of immigrant writers.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this section, as the example of an immigrant author translating the traditions and
cultural elements of the (native) homeland into the language of the (other) host, the
focus will be on some excerpts from two novels of “To see and see again,” and “
Funny in Farsi:”
Examples from "To see and see again":
Example 1
Wait, wait! She cries. “Get out and kiss the Quran” Baba laughs and pulls up the
brake again (Bahrampour 2000, p.47).
"Kissing the Qur'an", "passing the traveler under the Qur'an" and "starting the
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journey" by mentioning "In the name of God, the Most Merciful, the Most 
Compassionate" are among the cultural-specific elements of the immigrant 
motherland that have appeared in a foreign context. 
Example 2 
“Karej-jan, tell me” Baba’s cousin asks. “kodom bacheh ra beeshtar doost daree? 
Which child do you like better? (Bahrampour 2000, p.51) 
In this example, the immigrant author has hybridized the linguistic elements of the 
motherland and the host country, creating a hybrid text, and immediately de -
hybridized them by bringing in their English translation. 
Example 3 
Baba points to Mama and Sufi, who are looking at shop windows. “We have to go” 
he says. “Khaste Nabashid.” (Bahrampour 2000,p.141) 
As can be seen in the above example, hybrid texts emerge from the coexistence of 
"self" and "other," and this coexistence is not possible except through the channel of 
translation. In fact, translation is inherently hybrid whether it is cultural or linguistic. 
In the following section, some examples from "Funny in Farsi” are discussed:  
Example 1 
My name, Firoozeh, means “Tourqoise” in Persian. In America, it means 
“Unpronounceable” or “I’m not going to talk to you, because I can’t possibly learn 
your name”. (Dumas 2004:63) 
What matters here is the result of this interaction with the culture of the host 
country, which has led to the emergence of a double personality. Firoozeh and her 
family are immigrants who forge their identity in relation to another. This 
constructed identity is fully reflected in name selection and marriage rituals. 
Example 2 
In my next life, I’m applying to come back as a Swede. I assume that as a Swede, I 
will be a leggy blond. Should God get things confused and send me back as a Swede 
trapped in the body of a Middle Eastern woman, I’ll just pretend I’m French. 
(Dumas 2004. p.47) 
Here, Firoozeh suffers from personality fragmentation due to being named 
differently and constantly fluctuating between herself and the other. She no longer 
tolerates this fragmented situation and finally decides to get back to her original 
identity. 
Example 3 
The ceremony began with Francois and me sitting facing the mirror with everybody 
crowding around Sofreh-e-Agd. Uncle Abdullah began his speech in Persian, read 
passages from the Quran in Arabic then translated everything into English. (Dumas 
2004, p.149) 
The issue of hybridization is well illustrated in Firoozeh’s marriage to François. 
François is a French-Greek citizen who marries an Iranian girl. At the wedding 
ceremony of these two immigrants from two different cultural backgrounds, 
American-Christian and Iranian-Islamic traditions and rituals are both practiced. 
Example 4 
Every Thanksgiving, my family and I gather at my cousin Morteza’s house.[…] 
Aunt Fatimeh brings her baklava. All other relatives prepare their favorite Persian 
dishes [….].We give thanks  for our lives here in America and for the good fortune 
of living close to one another.(Dumas2004, p.47) 
Here, the diasporic family celebrate Thanksgiving following Native Americans; but 
they completely change its nature, by giving it an Iranian character, which signifies 
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another hybridization. 

4. CONCLUSION
In this study, an attempt was made to explore two fictional works by Iranian
diasporic writers in a bid to discuss their identity politics as reflected in their
linguistic and textual practices. The findings discovered an inclination to
hybridization, de-hybridization and re-hybridization in their linguistic practices
through such mechanisms as code mixing, code switching, transliteration, cultural
borrowing, and cultural translation. The central argument was that these
contradictory inclinations can be interpreted as a signifier of their “double
consciousness” and their internal conflict originating from their external identity
indeterminacy. This indeterminacy gives their textual practices an accented
character.

Keywords: Cultural palimpsest; Hybrid text; Constructed identity; Diaspora 
literature; Diaspora writers 
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چكيده
 در،زبـاني كـاركرد   ايـن     توجـه بـه    بـا ديگـران اسـت و      برقراري ارتباط    ، اصلي زبان  ةوظيف

رود انتظار مـي  آموزان   دانش، از   ها  مدرسهدر محيط   . بسيار اهميت دارد  اي   كودكان مدرسه 
تن را در نوش ـ»ديگري«خود را بيان كنند تا مفهوم  و عقايد ها، احساسات  كه بتوانند نگرش
مبتـدي آمـوزان    زبـان كـه  اي  حاضر بـه بررسـي منـابع تعـاملي    پژوهش. خود پرورش دهند

هـاي فارسـي نگارش نامه به يك دوست به زبـان       جريان  عنوان زبان خارجه در       انگليسي به 
پـژوهش، هـدف از ايـن      . پردازد  مي كنند،  استفاده مي  )زبان خارجه (و انگليسي   ) زبان اول (

 از معـاني وهـا  آن گيري  بهره متن و ميزان      طول آموزان بر  يت زبان  جنس  و ثير زبان أبررسي ت 
آمـوز  زبـان  60 مـشتمل بـر    پـژوهش،  آمـاري    ةجامع ـ. هايـشان اسـت    مفاهيم تعاملي در نامه   

كـه بـه طـور) سر پ ـ 30دختـر و     30 ( سـال بـوده    14 تـا    12عنوان زبـان خارجـه        انگليسي به 
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 سـهةه دو زبان فارسي و انگليسي بـا فاصـل         ها ب  نامه.  شركت كردند  بررسيداوطلبانه در اين    
 معـروف بـه،سـازگاني  ي عملكـرد  ي چارچوب زبـان    استفاده از  ها با متن. هفته نوشته شدند  

هـا نـشان يافتـه  . شـدند  لي ـ و تحل  هي ـ گفتمان و محتـوا تجز     يي معنا اني سنجش از نظر ب    يةنظر
ز توليد مـتن بـه زبـانتر ا  دهد كه توليد متن توسط دخترها و پسرها به زبان فارسي بيش            مي

يعنـي تعـداد( هاي مختلف توليد متن    تر از پسرها از جنبه      و دخترها بيش   است  هانگليسي بود 
دهـد كـه هـا همچنـين نـشان مـي     ايـن يافتـه  . انـد  بهره گرفته  )ها ارتباطي و نويسه واحدهاي

رهـا در تفـاوت كـه دخت  بـا ايـن   ؛است به كار رفته   در هر دو زبان      ،اطلاعات مربوط به افراد   
ارائـه  هـاي فارسـي   تـري نـسبت بـه نامـه     در مورد مدرسه اطلاعـات بـيش    هاي انگليسي نامه
.كردند مي

 سنجش، جنسيتي ، منابع تعاملي، نظريهمبتديآموزان   زبان:هاي كليدي واژه

مقدمه. 1
بـا1 بـه نـام زبـاني ابـزار در دسترس ـ    بـه وسـيلة    اجتماعي هستند و دوست دارنـد        موجوداتيها   انسان
2زبـان بـه برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران      ) Lemke, 1998( لمكهبه باور . ديگر در ارتباط باشند يك

در هنگـامرود كـه بتواننـد     انتظار مي  آموزان  دانش، از   ه، در محيط مدرس   براي نمونه . كند كمك مي 
 را در6»ديگـري «تـدريج مفهـوم        خود را بيـان كننـد تـا بـه          5 و عقايد  4، احساسات 3ها  نگرشنوشتن،  

 باشـند كـه  اي قـادر   ايجـاد كننـد و بـه طـور فزاينـده     7 مخاطـب سازي در راستاي آگاه  نگارش خود   
 ,Marzban & Noori(از ديـد مرزبـان و نـوري    . بيـان كننـد   هايـشان   نوشـته در را خـود  8هويـت

گرن ولينـد .  است آموزانزبان ها و افكار  مهارت مهمي براي ابراز احساسات و نياز       9، نوشتن )2020
 و هم خـارجها ه كه هم در مدرسنويسند  هم در زمينه مي)Lindgren & Muñoz, 2013( مونوز

 از نوشـتن بيش از پيش،    نوجوانان،  برخط مبتني بر شبكه   هاي   ، با ظهور روزافزون رسانه    ها  هاز مدرس 
بـراي برقـراري از كودكـان     يبـسيار . برنـد   بهره مي عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط با ديگران          به

عنـوان   از انگليـسي بـه  بـرخط، هاي   و بازيوگو ي گفتها اتاقاينترنت، ديگران در فضاي ارتباط با   
نتواند با همسالان خود ارتباط برقرار كند، نـسبت بـهاي كه    نويسنده. كنند  استفاده مي 10زبان خارجه

1 language 
2 communication 
3 attitudes 
4 feelings 
5 beliefs 
6 the other 
7 audience awareness 
8 identity 
9 writing 
10 English as a foreign language (EFL) 
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 رهاشده اجتماعي   جنبةتمالاً از    اح برقراري ارتباط در فضاي سنتي يا برخط نيز ناتوان است؛ درنتيجه          
 يريادگي ـ دراصلي و زيربنـايي  يعامل 1در واقع، تعامل) Myhill & Jones, 2006( شود و تنها مي
   ).Ramazani et al., 2018 ( استي اساسي عنصرزي ني وياجتماع يزندگ  درو ،استزبان بشر 

هـاي مختلـف     بر چـارچو   د ، نويـسندگان  ة مورد استفاد  2 منابع تعاملي  ، گسترده بررسيدر يك   
 & e.g., Hunston(3 ارزيـابي :توان به موارد زير اشاره كـرد  ؛ از آن جمله مي بررسي شدپژوهشي

Thompson, 2000 (، 4موضــع  )e.g., Hyland, 2005a ( ،5فراگفتمــان )e.g., Hyland, 

2005b ( ،6نگرش )e.g., Ivanic & Camps, 2001 ( 7سنجش، و  )e.g., Martin & White, 

بـه   متمركز بر نوشتار هاي پژوهشنشان داد كه ) Harklau, 2011(طور كلي، هاركلاو   به). 2005
 اغلبكنند،    و دوم با هم مقايسه مي      9هاي اول   كه نگارش را در زبان     هايي  بررسي، به ويژه    8زبان دوم 

نويـسندگان   بـه وسـيلة    ي كـه   متن ـ ة، مطالع ـ  واقـع   در .انـد   سوم دانـشگاه پرداختـه     ةبه نويسندگان دور  
 بـا وجـود اينكـه     .  در حـال ظهـور اسـت       پژوهـشي  ةيـك زمين ـ   نگاشته شده،    به زبان دوم  و   10مبتدي

اه از نظـر  گ سوم دانشة نويسندگان دور را به وسيلة11خارجه/، نگارش زبان دوم   ها  پژوهشبسياري از   
منابع مي بر هاي بسيار ك پژوهشاند،  بررسي كرده) ، هويتنگرش، موضع، براي نمونه( منابع تعاملي 

كـه بـه گفتـة        جـايي از آن   . است انجام شده  12خارجه/زبان دوم در   مبتديتعاملي در متن نويسندگان     
گر تعامل بين خواننده و نويسنده است و با توجـه   ، يك متن نمايان)Thompson, 2001(تامپسون 

صـورتي گـسترده مـورد    به اينكه كاربرد منابع تعاملي در متن نامة نويسندگان مبتدي تا به امـروز بـه           
 از تـوان     گيـري   بهـره  در 13ثير جنـسيت نويـسندگان    أتمركز بـر ت ـ   بررسي قرار نگرفته، مقالة حاضر با       

، بـه   )زبـان خارجـه   (17و انگليـسي  ) زبان اول (16 در فارسي  15 براي بيان معاني متقابل تعاملي      14ارتباطي
  .ازدپرد  نويستدگان مبتدي در ايران مي18 در متن نامةبررسي منابع تعاملي
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پيشينة پژوهش. 2
نگارش به زبان دوم. 1. 2

پيوسـته بـه1، در بـستريسندهي ـنوو  خواننـده  جاد تعامل و تبادل فكر و نظـر بـين   نگارش، با هدف اي   
از ديـد فتحـي). Fathy AbdelWahab, 2020(شـود    انجـام مـي  2هاي گونـاگون ارتبـاطي   هدف

نگـارش امـري دشـوار و3نـوان زبـان خارجـه     آموزان انگليسي بـه ع      ، براي زبان  )همان(عبدالوهاب   ،
شـود، بـهداده مـي 4هايي كه در پيوند با چگونگي توليد متن         پيچيده است، چرا كه با وجود آموزش      

هـاي بـسياري را  به همين سبب است كه امروزه پژوهش      . شود  آن توجه نمي   5بعد اجتماعي و تعاملي
دهنـد و بيـشترآن مورد بررسي قرار مـي      6اعيبينيم كه نگارش را در سطح بلاغي، تعاملي واجتم        مي

 & e.g., Franzosi & Vicari, 2018; Hyland(پردازند به تعاملات بين نويسنده و خواننده مي

Jiang, 2018; Pérez-Llantada, 2010; Qin & Uccelli, 2019 .( نگـارش بـهبراي بررسي
چهارچوب7هانظريه اززبان دوم    ، ورسپور وبراي نمونه. است   گرفته شده  گوناگوني نيز بهره  8هايو

 ــ) Verspoor & Smiskova, 2012(اسميــسكوفا  ــان دوم را از ديــدگاه نظري ــه زب ةنگــارش ب
,Wigglesworth & Storch(ويگلزورث و اسـتورچ  . بررسي كردند9هاي پويا سيستم  از)2012
,Khani et al(كوباياشـي و رينـرت    ؛10هـاي فرهنگـي اجتمـاعي يـادگيري زبـان نظريه از) 2012
 از)Cumming, 2012(، كامينـگ  11 يادگيري زبـان هاي بررسيهاي صلاحيت چندگانه در  نظريه
هـاي ژانـر در نظريـه  از )Tardy, 2012( تـاردي  ؛12شناسـي  هـاي هـدف در آمـوزش و روان    نظريه

شناسـي زبـان هـاي   از نظريـه ) Mortensen, 2005(مورتنسن  و 13زبان دومبه  نگارش هاي پژوهش
.براي بررسي نگارش در زبان دوم بهره گرفتند14سازگانيملكردي ع

هـا را مـورد بررسـيها اشاره كرده و آن    در ادامه، به روش موردي به چند نمونه از اين پژوهش          
، با اسـتفادهپژوهشيدر  )Lindgren & Stevenson, 2013(ليندگرن و استونسون. دهيمقرار مي

1 context 
2 different communicative purposes 
3 EFL learners 
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 سـوئدي در  ة سـال 11 نونهـالان توسـط  را اده از منـابع تعـاملي      ، اسـتف  1از ديدگاه صلاحيت چندگانـه    
. بررسي كردنـد  ) زبان خارجه (و انگليسي   ) زبان اول (هاي سوئدي    شان به زبان   نگاري به دوستان   نامه
 اي را  يافتن تأثير زبان و جنسيت بر ميزان بيان معاني تعاملي بودند و همچنين منابع متنـي           در پي ها   آن

 مـورد بررسـي     ،كردنـد  كار براي انتقال معاني متقابل در زبان خارجه استفاده مي          هكه نويسندگان تاز  
 نـشان داد  هـا  يافتـه . دشـدن  تجزيه و تحليل    3 معنايي - و بيان گفتماني   2ها از نظر محتوا    متن. قرار دادند 

 در  بيـان معـاني متقابـل     5بر فراوانـي  تأثير بگذارد،    متن توليدشده    4مقدارآنكه بر   كه جنسيت بيش از     
 Argamon et( و همكاران  ديگري، آرگامونپژوهشدر . است مؤثر بودههاي اول و خارجه  زبان

al., 2003 (كه 6 ملي انگليسة بزرگي از مجموعةهاي نوشتاري زن و مرد را در زيرمجموع تفاوت 
 را  9 و نحـوي   8 واژگـاني  ي  چندين تفاوت سـاده    وداد، بررسي     را پوشش مي   7طيف وسيعي از ژانرها   

، بـراي نمونـه    .هاي مختلف پيدا كردند     توليدشده توسط جنسيت   11 و غير داستاني   10ر آثار داستاني  د
هـر دو جنـسيت از مقـدار اسـمي          ،  13ي اسـم  هـاي   صفت و انواع خاصي از      12از ضماير گيري    بهرهدر  

اسـتفاده   هـاي اسـمي     صـفت تـر از     تر از ضماير و مردان بـيش        زنان بيش   اما  استفاده كردند  14يكساني
  سـاله 10 تـا  8، نگارش كودكان پژوهشيدر ) Kanaris, 1999( در همين راستا، كاناريس. كردند

تري به اسـتفاده از ضـمير         كه پسرها تمايل بيش    دريافت در ملبورن استراليا تجزيه و تحليل كرد و          را
 در  او استدلال كرد كـه پـسرها      . بهره گرفتند  »ما«تر از ضمير     كه دخترها بيش   حالي  در ؛ داشتند »من«

 در  18 و نـاظر   17كننده عنوان شركت   كه دخترها خود را به     حالي  در ؛ بودند 16 خود عامل  15هاي روايت
تـري از     و طيـف وسـيع     19وي همچنين نشان داد كه نويسندگان زن از بندهاي تبعـي          . گرفتند نظر مي 
رت متن، نسبت به پسرها مهادر ه و هم واژ هم در سطح بندي، بهره گرفته و در يك جمع   20ها  صفت
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اي، نقـش جنـسيت را در    نيز در مطالعـه ) Kuhi et al, 2012( كوهي و همكاران .تري داشتند بيش
 در  سندهي ـ خواننـده و نو    ني ب ـ 1 تعـادل  جـاد ي ا هاي تعاملي بـراي    از نشانه  يرانيآموزان ا  گيري زبان   بهره
هـا نـشان     يافتـه . كردند زن شركت    16 مرد و    14پژوهش،   نيادر  .  كردند ي بررس شان ي نوشتار متون

 كـه خواننـده را بـا        ياي تعـامل  يها و نشانه  يموضعهاي تعاملي    نشانه كنندگان از  داد كه همة شركت   
 در عملكــرد ايــن در حــالي اســت كــه. نــداســتفاده كردتــر  بــيش ،كــردي همــراه مــسندهيــمــتن و نو
 در  ؛ مـشاهده نـشد    2ي موضـع  يهـا  ه نـشان  كـاربرد    در   يكنندگان زن و مـرد تفـاوت معنـادار         شركت

  .تفاوت كمي وجود داشت  هم3درگيركننده يها استفاده از نشانه
گفتمان به عنوان منـابع  هاي فرا، نشانه)Khani & Changizi, 2016(به باور خاني و چنگيزي 

زيـرا بـا اسـتفاده    . شوند كنند و موجب درك بهتر خواننده مي دهي زبان كمك مي  تعاملي به سازمان  
. تري با خواننـده ايجـاد كنـد        ند نگرش خود را ارائه داده و رابطه محكم        توا از اين منابع، نويسنده مي    

 4فراگفتمـاني  ي تعـاملي ها ه نشان)Tajeddin & Alemi, 2012(در اين راستا، تاج الدين و عالمي 
 هـم انديـشي    كي ـ قياز طر ي كه    دانشگاه مهندس  ي دانشجو 28شده توسط    كامنت ايجاد  168در  را  

آمــوزان  زبــان. برگــزار شــده، بررســي كردنــد يسيــ انگلي عمــومي  دورهكيــ از ي بخــشيآموزشــ
 ميـانِ هـا در    آنهـاي  ديـدگاه . ه نوشـتند واژ 19671 موضوع با مجمـوع  شش خود را در هاي  ديدگاه

.  قرار گرفتلي و تحل هيمورد تجز ي   فراگفتمان هاي تعاملي  نشانه كاربرد   نيي تع ي برا يزشومباحث آم 
 ي فراگفتمـان  ي تعـاملي  هـا  هان از مـردان از نـش      تـر  آموزان خانم بـيش    زبانها نشان داد كه اگرچه       افتهي

 يهـا  ه بر اسـتفاده از نـشان  ي معنادارري تأثتي رو جنسني بود و از ائيها جز ، اما تفاوت  كردنداستفاده  
كنندگان زن و مرد از انواع فراگفتمـان         كه شركت  يحال ، در وجود نيبا ا . فراگفتمان نداشت تعاملي  
 Aziz et(و همكـاران   عزيـز .  بودتها متفاو  آنگيري از چگونگي بهرهكردند،  يه م استفاديتعامل

al, 2016( 5يتي جنستي و ساخت هواني بي را براي فراگفتماني از منابع تعاملگيري بهره چگونگي 
 و  هي ـ تجز يهـا  افتـه ي. كردنـد  ي بررس ـ ي در مـالز    عنوان زبان خارجه    انگليسي به آموزان    زبان انيدر م 
كه  يحال ، در داد زن و مرد نشان ن     سندگاني در سبك نوشتن نو    ي را  تفاوت آشكار  چي ه يكم ليتحل
هـاي تعـاملي در فراگفتمـان        گيـري از نـشانه      چگونگي بهره  را در    ي جزئ يها  تفاوت يفي ك يها افتهي

هـاي زبـاني    ويژگـي ) Jones & Myhill, 2007(، جونز و مـاي هيـل  بررسي ديگريدر . نشان داد
ــتن 6 متوســطهة در دوررا نگــارش كودكــان ــه و م  ايــن 8 بررســي و دانــش صــريح 7 در ســطح جمل
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در نهايـت از رهگـذرمـشهود در نوشتارشـان تعيـين كردنـد و            1نويسندگان را از خصوصيات زباني
هـا نـشان  آن هاي پژوهش   يافته. پي بردند  2نويسيها از فرايند جمله    هاي كودكان، به درك آن      جمله

كـه حـالي   در؛تـر اسـت   تر و مناسب پسرها از دخترها اصولي 3نويسي رافداد كه به طور كلي، پاراگ     
. كننـد  هاي بسيار كوتاه اسـتفاده مـي   هاي ناتمام يا متناقض يا پاراگراف      تر از پاراگراف    بيش ،دخترها

اخـتلاف آمـاري.  زباني، پسرها و دخترهـا نگـارش و ادبيـات متفـاوتي داشـتند              هاي  جنبة ويژگي از  
 شد كـه بـه طـورديدهتري    اختلافات بيش  ، اما در سطح متن    ؛جمله مشاهده نشد  معناداري در سطح    

هـاي ناشـي از جنـسيت، تقريباً در تمام تفاوت   . تر از تفاوت در سطح دستاورد بودند        كم چشمگيري
، كامينــگوجــودبــا ايــن . كــرد  مــيبازنمــايي الگــوي نويــسندگان بهتــر را ،الگــوي نوشــتن پــسرها

)Cumming, 2010 ( ةتنهـايي در مـورد پديـد     تواند به اي هرگز نمي هيچ نظريه«كند كه  مياشاره
 كـه لزومـاً شـامل طيـف كـاملي ازاي ؛ پديـده اي ماننـد نوشـتن بـه زبـان دوم، توضـيح دهـد         پيچيده

» هـا درگيـر آن هـستند       است كه انسان   4شناختي، فرهنگي، زباني، سياسي و آموزشي      متغيرهاي روان 
)Cumming, 2010, p. 19.(  مانچون بر پاية استدلال)Manchón, 2012(، همين امر در مـورد

ةنگارش به زبـان خارجـه ذاتـاً يـك پديـد           « زيرا   ؛كند  به زبان خارجه نيز صدق مي      نگارش پيشرفت
» ثر اسـت  أواسطه مت  6است كه از طيف وسيعي از متغيرهاي مختلف شخصي و موقعيتي5چندوجهي

)Manchón, 2012, p. 5.(
در7 طـوليروش تحقيـق  اجراي يك سبب، پيشرفت در نگارش به زبان خارجه به          بر اين  افزون

هـاي پيـشين پـژوهش كه  اي گونه، به ) Ortega & Byrnes, 2008( است  تغيير كردهشناسي روش
)e.g., Manchón et al, 1998; Roca de Larios et al, 1996; Sasaki, 2004 ( ازاغلـب 

دررا  كـه امكـان بررسـي تغييـرات          انـد  ن دوم اسـتفاده كـرده     در نگـارش بـه زبـا       8ي مقطع يهاطرح
9 پـس آزمـون    -هـا از يـك طـرح پـيش آزمـون           آن. پيشرفت افراد در نگارش به زبان دوم نداشـتند        

در. در عملكـرد نويـسندگان نـشان دهـد        را  استفاده كردند، كه ممكن است نتوانسته باشد پيـشرفت          
 در،هاي فارسي و انگليسي    آموزان به زبان   رش زبان  حاضر به بررسي پيشرفت در نگا      پژوهشمقابل،  

.پردازد  زماني ميةطول يك دور

1 linguistic characteristics 
2 composing process 
3 paragraph writing 
4 a full range of psychological, cultural, linguistic, political, and educational 
variables 
5 a multifaceted phenomenon 
6 personal and situational variables 
7 longitudinal design 
8 cross-sectional design 
9 pretest-posttest design 
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  نقش منابع تعاملي زبان اول در پيشرفت نگارش به زبان دوم. 2. 2
بهـره   پيشرفت در نگارش به زبـان دوم       ي برا ي به عنوان منبع تعامل    زبان اول  از   سندگاني از نو  ياريبس
هنگام نگـارش   ي،اهگ دانشسندگاني كه نوكند مي ديتأك) Hinkel, 2002, 2005(نكليه. برند مي

نگارش به زبـان خارجـه را    و    استفاده كرده  1گاه  تكيهعنوان    بهبه زبان دوم، از منابع تعاملي زبان اول         
 ي زبان يها يژگي و ي بررس هايي كه به    پژوهش،  براي نمونه . داند مي 2 اختلاف اي، ضعف   نقص داراي
 يدانـشگاه ون  مت ـدر  كه  ند   نشان داد  اند، پرداخته 4ياهگ متون دانش  ل و دوم در   هاي او   زبان 3يو بلاغ 

 هـاي مناسـب بـراي بيـان          اصطلاح  فاقد شوند كه   ديده مي  5يزيآم  اغراق ي ادعاها به زبان دوم، اغلب   
 از  محـدودي  في ـط« زبـان دوم   سندگاني ـنوها همچنين بيان كردند كه       آن.  هستند 6ناني و اطم  ديترد

 و  8هـا گوو  گفـت  در انـدازة بـسياري   ، كه تا    رنديگ يكار م   را به  7دهنده  پوشش راتاصطلاحات و عبا  
 سندگاني ـنو«اين در حالي اسـت كـه   . )Hinkel, 2005, p. 47(شوند  ديده مي 9يتعاملات گفتار

 10نويسندگان غير بومي   ي، نسبت به  اهگ نوشتار دانش  دي در تول  بسياري ة بدون سابق  زبان اول، كار   تازه
 ني ـ اسـتفاده از ا    ي بـرا  يتـر  شي ب ـ ي آمـادگ  انـد،  دانـشگاهي بـه زبـان دوم ديـده        مـوزش   ها آ   سال كه
 و رولايــه. )48همــان، (»  خــود دارنــدي دانــشگاهيهــا  در مقالــه11ي و نحــوي واژگــانيهــا يژگــيو

 12فرهنگـي -ي اجتمـاع دگاهي ـ دكي بر تر شي كه بنويسند مي) Hirvela & Belcher, 2001( بلچر
 نگرش  اني ب ةوي در ش  ها آن.  بود تي و هو  نگرش بر    تمركزشان  و ؛13يان زب دگاهي د كي تا   كردندكار  

و نـد   كرديي را شناسـا ييها  با خواننده تفاوتشان  و تعاملزبان دوم  يه دانشگا سندگانيو نظرات نو  
  .ي مرتبط دانستند دانشگاهمتون در نگرش اني بي  در نحوهي فرهنگيها  تفاوتبا موارد را نيا

 يري ـگ جهـت ي و به طور كل ـ؛  است زبان دوم  سندگاني مورد توجه نو   اري بس ها  اين گونه پژوهش  
 در جوامـع  يثرترؤطـور م ـ  تواننـد بـه   ي چگونـه م ـ زبـان دوم  سندگاني سمت است كه نو    نيها به ا   آن

                                                                                                                   
1 point of departure 
2 deficiency, disadvantage, or difference 
3 linguistic and rhetorical features 
4 L1 and L2 academic texts 
5 exaggerated claims 
6 appropriate expressions of doubt and certainty 
7 hedging devices 
8 conversational discourse 
9 casual spoken interactions 
10 Non-native speakers 
11 lexical and syntactic features 
12 socio-cultural perspective 
13 Linguistic perspective 
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ديداز . شركت كنند1عنوان زبان اول به يسي انگليِ و زبان  ي فرهنگ ي تحت نظارت هنجارها   يگفتمان
 كـههـايي   پـژوهش  نگارش،و آموزش    3يپرداز هياز نظر نظر   و   2ينگفره-ي اجتماع اي ي زبان شيگرا

ني ـ ابا.  دارندييسزا ه  نقش ب،دنكن ي را برجسته م   نگارش به زبان دوم   ها و مشكلات مرتبط با       تفاوت
دي ـ تول  طول  در   سندهي نو تي زبان مورد استفاده و جنس     ري حاضر تمركز بر تأث    پژوهشحال، هدف از    

: هـاي پـژوهش از ايـن قرارنـد          ؛ پرسـش   اسـت  نگاري  در نامه  تعاملي مياز مفاه  استفاده   زانيو م  4متن
هـاي اول تفاوتي بين توليد متن به زبـان       ايآها،   و نويسه  5ارتباطي واحدهاي نخست اينكه، با توجه به    

ارتبـاطي و واحـدهاي   دوم آنكـه، بـا توجـه بـه         كننـدگان وجـود دارد؟      شـركت  هاي و  دوم در نامه    
 وجود دارد؟ي متن توسط دخترها و پسرها تفاوت  دي مختلف تول  يها جنبهاستفاده از    ني ب ايآها،   نويسه

سـطح  درهـاي اول و  دوم  مفـاهيم تعـاملي را در زبـان    تا چـه انـدازه   مبتدي سندگانينوسوم اينكه، 
هـاي مفـاهيم تعـاملي را در زبـان        تا چه اندازه     مبتدي سندگانينو چهارم آنكه،    كنند؟ ي م انيب 6كلان

كنند؟ ي مانيب7خردسطح   درل و  دوماو

روش پژوهش. 3
كنندگان شركت. 1. 3

آن، بـراي انجـام   . آموزان كانون زبان ايران در استان مازندران انجام شد        بررسي حاضر بر روي زبان    
سطح مبتـدي، بـا زبـان اول منحـصراً  سال از14-12از ردة سني )  پسر30 دختر و 30(آموز    زبان 60

گيـري در دسـترس انتخـاب شركت در اين پژوهش نيز بودند به روش نمونـه          8اوطلبفارسي، كه د  
تر آزمون تعيين سطح كانون زبان را با موفقيت پشت سر گذاشته بودند  آموزان پيش   اين زبان  .شدند

0ترين نمرات ممكـن بـين    ترين و كم بيش(بودن تقريبي نمونه است    دهندة همگن  كه اين خود نشان   
ة هم ـي مطالعـه از نـام مـستعار بـرا    ني ـادر ). 9. 00، انحراف اسـتاندارد    75. 6، ميانگين    بودند 100تا  

.است  شدهبهره گرفتهكنندگان  شركت

ابزار. 2. 3
هـاي فارسـي و انگليـسي بـه هاي نوشته شده به زبـان  از نامه در بررسي حاضر، براي گردآوري داده

1 discourse communities governed by L1 English cultural and linguistic norms 
2 linguistic or socio-cultural orientation 
3 theorization 
4 the length of text production 
5 C units and characters 
6 macro level 
7 micro level 
8 volunteer 
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ــان ــسون. اســت هآمــوزان مبتــدي انگليــسي بهــره گرفتــه شــد  وســيلة زب ــه گفتــة لينــدگرن و استون ب
)Lindgren & Stevenson, 2013( ،است؛  دادهيآورگرد ي مناسب برافعاليت كي نگاري نامه
آموزان به زبان   و آموزان با آن آشنا هستند      است كه زبان   ي معمول سي انگل ي نوشتار فعاليت كي رايز

ي، بــرا)Mortensen, 2005(  كننــدانيــ را بمفــاهيم تعــاملي مــد نظــر خــود كنــد تــا كمــك مــي
 نوشـتن مـتنيبـرا كـه   كنـد    يها كمك م    و به آن   كند فراهم مي  1محتواي ادراكيكنندگان   شركت

ايـن پـژوهش، از يـك فعاليـت در. كنندن استفاده ويژه موضوع كي در مورد پيشينخود، از دانش 
. شدبهره گرفته مشترك براي هر دو زبان اول و دوم

 كارروش. 3. 3
بـه ايـن مـوارد   ،)نگـاه كنيـد   )1 (شـكل بـه  (زبان انگليسي 2 ي نوشتاريها  دستورالعملة ارائ ازپيش

كننـدگان هـدف  داده شد تا شركت    حيتوض) يفارس(به زبان اول     قهي دق 10 به مدت    يصورت شفاه 
ه نوشـت يسي هفته، متن انگل   سه و پس از     ي متن فارس  نخست،. ابندي را در  از فعاليت نگارشي مورد نظر    

كنندگان  مراحل نوشتن، شركت   ي در كلاس انجام شد و در ط       قهي دق 20 به مدت    فعاليتر دو   ه. شد
يهـا  يكلاس ـ  هـم  اي) پژوهشگر(  كمك از معلم   اي مانند فرهنگ لغت     ي منبع چيمجاز به استفاده از ه    

اطمينان به دست آورد تا   بر كلاس نظارت داشت    هنگام نوشتن نامه     يگري د پژوهشگر. خود نبودند 
لي ـ و تحل هي ـ تجز يهـا را بـرا    سپس، معلـم نامـه    . كنندي م يروي پ قانون نيآموزان از ا   زبانم و    معل كه
. كرديآورگردها  دادهتر شيب

توانيـد از مـورد مـي . ديسي ـ بنو يا  نامـه  كنـد،  كه در شهر ديگري زنـدگي مـي        از دوستان خود     يكي يبرا
:موضوعات زير كمك بگيريد
خود، خانواده و دوستانتان

و شهرتان يدگحل زنم
.دي انجام دهدي كه دوست داري كار-تان يها يسرگرم

تان  مورد علاقهيقيوسم
تان درسهم
.بپرسيد سؤال ز دوست خودا

)Lindgren & Stevenson, 2013(ي سي به زبان انگلفعاليت نوشتن دستورالعمل :1 شكل

1 conceptual content 
2 written instructions 
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انجـام  ) Lindgren & Stevenson, 2013( به پيروي از ليندگرن و استونسون 1هاتحليل داده
هـا  نامـه تحليـل    را بـر پايـة     ي كم ـ هـاي داده پژوهـشگر ،  هاي پـژوهش    پرسشبه منظور پاسخ به     . شد
بـا  .  شـد  انجـام  2خـرد در دو سـطح كـلان و         ي كم يها داده ي آمار لي و تحل  هيتجز.  كرد يآورگرد

 3 و تحليل متنهيزتج، چون براي )Schneider et al., 2002 (و همكاران دري اشناتوجه به پيشنهاد
 گام در فرآينـد كدگـذاري، انتخـاب         نخستين،  داريم نياز   4تر  به واحدهاي كوچك   آنبندي   دستهبه  

 واحـد تجزيـه و      ،C(5 واحـد   (واحد ارتباطي   . بندي متن است   يك واحد تجزيه و تحليل براي تقسيم      
 واحـد ). Schneider et al., 2002( آموزان در سن مدرسه اسـت  تحليل مناسبي براي متون دانش

C 6دهمانند واحT   تـوان مـتن را بـه      مجاز از نظر دستوري است كه مـي ةترين جمل كوتاه«است كه
، با اين تفاوت )Hunt, 1965, p. 20(» شود  گفته ميحداقل واحد قابل خاتمهبه آن تقسيم كرد يا 

به همـين دليـل     ). طفاً، سلام، بله، خوب، ل    براي نمونه ( شود  را هم شامل مي    7 بدون فعل  هاي  هكه جمل 
 ي بـه عنـوان واحـدها   ري ـ مـوارد ز .اسـت  انتخاب شده T به جاي واحد C  حاضر واحدپژوهشدر 

  : قرار گرفتنديجداگانه مورد بررس ارتباطي
  8ياصلهاي  واره جمله •
  9ي تبعواره جمله چند اي كي و ي اصلهاي واره جمله •
  10 شدهمهيضم اي ي الحاقوارهجمله چند اي كي و ي اصلهايارهو جمله •
  11قول مستقيم نقل •
  12يا واژه  تكبيانات •
 13هپاي هاي همواره جمله •

 اسـت  از دو بخش تجزيـه و تحليـل كـلان و خـرد تـشكيل شـده       ارتباطي تجزيه و تحليل واحد
معنـايي  - مـورد دوم بـر تحليـل بيـان گفتمـاني      و 14مورد اول بر تحليـل محتـواي بلاغـي        . )1جدول  (

                                                                                                                   
1 data analysis 
2 macro- and micro- analyses 
3 text analysis 
4 segmentation into smaller units 
5 C unit (communication unit) 
6 T unit 
7 verb-less utterances 
8 main clauses 
9 main clauses and one or more subordinate clauses 
10 main clauses and one or more supplementing or appended clauses 
11 direct reported speech 
12 single word utterances  
13 co-ordinate clauses 
14 analysis of the rhetorical content 
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بـر  .  شخصي بايد تعريـف شـود  ة نام2براي شروع، ساختار بلاغي. متمركز است 1ارتباطي واحدهاي
ــة  ــسن پاي ــه مورتن ــدي   )Mortensen, 2005( گفت ــارچوب هالي ــه از چه  & Halliday( ك

Metthiessen, 2013 (شخــصي شــامل دو عنــصر ة، ســاختار نامــدر پــژوهش خــود بهــره گرفتــه 
 . است4)يا درگيري( و عنصر تعامل 3)يا اخبار(اطلاعات 

پرسي،   سلام واحوال6 نامه شخصي در اين پژوهش شامل عناصر   5لان، ساختار بلاغي  در سطح ك  
هـاي تعـاملي ارائـه        هـايي بـراي ايـن دسـته        در زيـر نمونـه    . سوال، خداحافظي، خروج و سـاير اسـت       

  :است شده
  پرسيسلام و احوال(سلام دوست من(  
 سوال(كني؟  كجا زندگي مي(  
  خداحافظي(دوست دارم ببينمت(  
 خروج( دوست من خداحافظ.( 

هاي ارتباطي اسـتفاده شـده در        در سطح خرد، سه دسته نگرش، تأكيد، و تحصيلات براي واحد          
هـاي چهـارچوب    منظـور از نگـرش و تحـصيلات دو تـا از زيرمجموعـه     . ها در نظر گرفته شدند   نامه

 خواننـده او    ها براي ايجاد ارتباط    سنجش هستند كه به عنوان ابزاري براي انتقال احساسات و نگرش          
  .شود تأكيد هم براي اهميت بخشيدن و تأكيد استفاده مي. شوند توسط نويسنده به كار برده مي

 

                                                                                                                   
1 analysis of discourse-semantic expression of C-units 
2 rhetorical structure 
3 information (news) 
4 interaction (engagement) 
5 rhetorical structure 
6 elements 
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ارتباطيبراي تجزيه و تحليل كلان و خرد واحدهاي 1 طرح كدگذاري:1جدول 
)Lindgren & Stevenson, 2013(

2خرد 3كلان

4كيدأت 5تحصيلات 6نگرش 7تعامل 8اطلاعات

9ي تعجبعلايم 10نوع افزوده 11ثيرأت 12پرسي سلام و احوال 13افراد

14بصريعلايم  15نوع القاشده 16تحسين  ياپاياني(ال ؤس
17)گنجانده

18ها مكان

19علايم صوتي 20نوع مطلوب 21قضاوت 22خداحافظي 23علايق

24خطاب كردن 25سطح پايين 26مثبت 27خروج 28مدرسه

نوشتن با حروف
29بزرگ

30سطح متوسط 31منفي 32ساير ساير

33سطح بالا

1 coding scheme 
2 micro 
3 macro 
4 emphatics 
5 graduation 
6 attitude 
7 interaction 
8 information 
9 exclamation mark 
10 added 
11 effect 
12 people 
13 salutation 
14 visuals 
15 infused 
16 appreciation 
17 question (end or integrated) 
18 places 
19 sounds 
20 invoked 
21 judgment 
22 leave-taking 
23 interests 
24 vocation 
25 low level 
26 positive 
27 signing off 
28 school 
29 capitalization 
30 medium level 
31 negative 
32 other 
33 high level 
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ها  دادهليحلت. 4. 3
داده1ها با استفاده از آمار پارامتري داده پراكندگي زيرا شدند، قابل تعيين بوده و در ايـن2هاتحليل

ها به وسيلة يكـي از پژوهـشگران  تحليل داده . هاي پارامتري از دقت بيشتري برخوردارند       حال روش 
پايايي3انجام شده و روايي به ايـن صـورت كـه. است   دو پژوهشگر ديگر بازبيني شده     آن توسط  4و

هاي انجام شده به وسـيلة پژوهـشگر اول، دوبـاره توسـط پژوهـشگر دوم انجـام شـد و ميـزان  تحليل
 نيز پـس از بحـث بـين پژوهـشگران و بررسـي0. 1اختلاف  .  به دست آمد   0. 59پايايي بين ارزيابان

6ها داراي روايي  صوري و محتوايي        همچنين، تحليل . فتها به وسيلة پژوهشگر سوم از بين ر         تحليل

هـاي اول و خارجـه      به زبان  متن   دي در مورد تفاوت تول    نخستين پرسش پژوهش   پاسخ به    براي. بودند
،)Schneider et al., 2002(تبـع اشـنايدر و همكـاران    ، به ها ارتباطي و نويسه واحدهاي قياز طر

آزمـونهمچنـين از  .  محاسبه شدهاي اول و خارجه زباندر ها  ارتباطي و نويسه  واحدهايتعداد كل   
 پرسش دوم پـژوهش پاسخ به  يراب. ه عنوان يك آزمون پارمتري استفاده شد       ب ي زوج هاي  نمونه يت

به پيـروي از ها، ارتباطي و نويسه   واحدهاي قي دخترها و پسرها از طر      بين متن ديدر مورد تفاوت تول   
ارتبـاطي و واحـدهاي تعـداد كـل   ، )Lindgren & Stevenson, 2013(لينـدگرن و استونـسون   

تعداد نويسه ها نشان دهنده طول.  دخترها و پسرها به طور جداگانه محاسبه شد        يها در نامه ها   نويسه
. و تعداد  واحدهاي ارتباطي نشان دهنده تعداد واحدهاي ارتباطي استفاده شده در متن هـستند                7متن

.ها به كار گرفته شد راي تحليل دادههمچنين از آزمون تي مستقل ب

مبتدي ازآموزان    دانش كاربرد زاني در مورد م   پژوهش سوم و چهارم     هاي   پرسش  پاسخ به    يبرا
 & Lindgren(هـاي اول و خارجـه، از پـژوهش لينـدگرن و استونـسون       در زبـان  مفـاهيم تعـاملي  

Stevenson, 2013( چـارچوب بـا اسـتفاده از   اي كه در سـطح كـلان،   پيروي شده است، به گونه
و در سـطح خـرد، بـا) Halliday & Matthiessen, 2013(هاليـدي   8سازگاني ي عملكرديزبان

ري ـ هـر ز فراوانـي ، )Martin & Whites, 2005( تـز ي و واني مـارت 9سـنجش  چـارچوب  استفاده از
 & Halliday( در ديــدگاه هاليـدي  . و آمــار توصــيفي بـه كــار گرفتـه شــد  گـروه شــمارش شـد  

1 parametric statistics 
2 data distribtion 
3 validity 
4 reliability 
5 inter-rater reliability 
6 face and content validity 
7 text length 
8 Systemic Functional Linguistic Framework 
9 appraisal framework 
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Metthiessen, 2013(هاي مرتبط با هم است كـه معناسـازي ها يا گزينه اي از نظام ، زبان مجموعه
شـود كـه چون در اين چهارچوب، زبان به عنوان نظامي با معماري چندبعدي تعريـف مـي       . كنند مي

،)Halliday, 2003(كنـد   ماهيت چندبعـدي تجربـه انـسان و روابـط بـين فـردي را بازنمـايي  مـي        
. م از آن در اين پژوهش براي بررسي و تحليل تعامل بين نويسنده و خواننـده اسـتفاده كنـيم           تواني مي

تـوان معنـاي ايجـاد شـده در آن مي  دليل استفاده از چهارچوب سنجش نيز اين است كه به كمك            
ــردي     ــين ف ــة ب ــك مقول ــه ي ــان را ك ــستر گفتم ــرد1ب ــل ك ــت تحلي ــده اس ــسنده و خوانن ــين نوي  ب

)Martin & Whites, 2005( .ي بلاغ ـي محتوالي بر تحل واحدهاي ارتباطي كلانلي و تحلهيتجز
ي گفتمـان واحـدها  يي معنـا اني ـل بي ـ تحليـشتر در پيونـد بـا    خرد بليتحلدر حالي كه  متمركز است

.است يارتباط
  

هاي پژوهش يافته. 4
ها  داده يفي و ك  ي كم لي و تحل  هي تجز قي از طر   را بر مفاهيم تعاملي    تي زبان و جنس   تأثير مقاله حاضر، 

آمـده از آمـار  دسـت   هاي به   در ادامه، يافته  . است  بررسي كرده  يراني ا مبتديآموزان    زبان يها در نامه 
هاي پژوهش ارائه شـده و مـورد  هاي پارامتري به تفكيك پرسش      هاي آزمون   توصيفي و سپس يافته   

.گيرند بررسي قرار مي
4هـاي نهـايي ، نمـره 3ح مهـارت زبـان عمـومي       از نظـر سـط     2در ابتدا، براي داشتن نمونـه همگـن       

.است آمار توصيفي مربوط به نمرات نهايي در زير ارائه شده. كنندگان در نظر گرفته شد شركت
هاي نهايي دخترها و پسرها  مربوط به نمره5آمار توصيفي: 2جدول 
انحراف9ميانگين8حداكثر7حداقل6تعداد

10استاندارد
11روايي

42. 52  6. 52  86. 40  97. 00  70. 00  30  دخترها
29. 63  5. 44  84. 46  93. 00  75. 0  30  پسرها
  30تعداد

1 interpersonal 
2 homogenous 
3 general English proficiency level 
4 final score 
5 descriptive statistics 
6 N 
7 minimum 
8 maximum 
9 mean 
10 standard deviation 
11 V 
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هاي داده
1معتبر

براي.  بوده است  84. 46 و   86. 40، ميانگين نمرات دخترها و پسرها به ترتيب         )2(بر پاية جدول    
) 3(جـدول   .  مقايسه شوند  ها بايد  هاي ميانگين آن    ها، نمره  اختلاف بين آن   2نشان دادن معنادار نبودن   

.دهد را نشان مي3ها هاي تحليل نرمال بودن پراكندگي داده يافته

هاي نهايي براي مقايسه نمره4ها هاي آزمون نرمال بودن پراكندگي داده يافته: 3جدول 
دخترها و پسرها

5ويلك- شاپيرو

8سطح معناداري7درجه آزادي6آمار

  0. 493  30  0. 968دخترها
  0. 107  30  9. 943پسرها

9.است تر گرد شده سطح معناداري اصلي به سمت عدد صحيح كوچك*

10تصحيح سطح معناداري ليليفورس. الف

بنـابراين از). 0. 5 >سـطح معنـاداري   (ها داراي پراكندگي نرمال هستند       ، داده )3(بر پاية جدول    
ارائـه) 3(هـاي ايـن آزمـون در جـدول           يافتـه . شـود   آزمون تي مستقل براي مقايسه بهره گرفتـه مـي         

.است شده

1 valid N (listwise) 
22 insignificance 
3 normal data distribution 
4 data normality test 
5 Shapiro-Wilk 
6 statistics 
7 df 
8 sig 
9 This is a lower bound of the true significance. 
10 Lilliefors Significance Correction 
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 براي مقايسه دخترها و پسرها1هاي آزمون تي مستقل يافته: 4جدول 
آزمون لون
براي برابري

2ها واريانس

آزمون تي
براي
يرايري
3ها ميانگين

سطح 4فراواني
5معناداري

آماره
6تي

درجه 
7آزادي

سطح 
معناداري 

دو (
8)طرفه

ف اختلا
9ميانگين

اختلاف 
خطاي
10استاندارد

با فرض   ها نمره
هاي واريانس
11برابر

23 .0  63 .0  24 .1  58  21 .0  93 .1  55 .1  

با فرض 
هاي واريانس
12نابرابر

24 .1  2 .56  21 .0  93 .1  55 .1  

، سطح1. 24)= 58(، دخترها و پسرها از جنبة مهارت زباني همگن است، تي            )4(بر پاية جدول    
.0. 5>معناداري

ها براي انتخـاب هاي اول و دوم پژوهش، ابتدا نرمال بودن پراكندگي داده           براي پاسخ به پرسش   
هـا هاي ارتباطي و نويسه هاي اول و خارجه در هر گروه براي واحد       آزمون مناسب براي مقايسه زبان    

 دسـته8 بـراي هـر      هـا  ها مشخص شـد كـه پراكنـدگي داده         بر پاية بررسي  . مورد بررسي قرار گرفت   
هـاي زوجـي بـراي پرسـش بنابراين، از آزمون تي نمونـه     ). 0. 5 >سطح معناداري (ها نرمال بود      نمره

.نخست و آزمون تي مستقل براي پرسش دوم بهره گرفته شد
هـاي تفاوتي بين توليد متن به زبـان  ايآ،  ها ارتباطي و نويسه  واحدهاي با توجه به   :پرسش نخست 

1 independent sample t-test 
2 Levene’s test for equality of variances 
3 T-test for equality of means 
4 F 
5 sig 
6 t 
7 df 
8 sig(2-tailed) 
9 mean difference 
10 standard error difference 
11 equal variances assumed 
12 equal variances not assumed 
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كنندگان وجود دارد؟  شركتهاي  نامهاول و خارجه در

 درها نويسه و ارتباطي واحدهاي يبرا 1ي زوجهاي تي نمونه آزمون ةجينت: 5 جدول
هاي اول و خارجه زبان

درجه2واحد
انحراف4ميانگين3آزادي

5استاندارد
مقدار
6احتمال

واحدهاي ارتباطي در زبان 
اول دخترها زوج

واحدهاي ارتباطي در زبان   1
خارجة دخترها

06 .6  29  60 .4  84 .0  00 .0  

ها در زبان اول دخترها نويسه
زوج

2  
ها در زبان خارجة  نويسه

دخترها
46 .256  29  93 .133  45 .24  00 .0  

واحدهاي ارتباطي در زبان 
اول پسرها زوج

واحدهاي ارتباطي در زبان   3
اخارجة پسره

43 .9  29  31 .4  78 .0  00 .0  

ها در زبان اول پسرها نويسه
زوج

4  
ها در زبان خارجة  نويسه

پسرها
43 .159  29  11 .94  18/17  00 .0  

احتمـال  مقـدار    ي، زوج ـ هاي ي نمونه آزمون ت در  شود،   يمشاهده م ) 5 (كه در جدول   گونه  مانه
ارتبـاطي  ي واحـدها  ياكـه بـر    اي  ، بـه گونـه     اسـت  0. 05 تـر از    كم زوج هر چهار    يآمده برا  دست به

، بـراي0. 5˃، پـي  0. 48)=29(هـاي دخترهـا، تـي         ، براي نويسه  0. 5˃، پي 7. 21)= 29(تي  دخترها،  
تي      پسرها، ارتباطي پي 11. 98)= 29(واحدهاي نويسه  0. 5˃، براي تـي       و پسرها، ،9. 27)= 29(هاي

 متن دخترهـا و پـسرها در  ها نشان داد كه توليد پرسش پژوهش، يافته با توجه به نخستين. 0. 5˃پي
.است زبان خارجه  متن دردي از تولتر شيب زبان اول،

1 paired sample t-test 
2 N 
3 df 
4 mean 
5 standard deviation 
6 p-value 
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 مختلـفيهـا  جنبـه اسـتفاده از   ني ب ـاي ـآهـا،   نويسهو  ارتباطي ي واحدهابا توجه به: پرسش دوم
 وجود دارد؟ي متن توسط دخترها و پسرها تفاوتديتول

توسط دخترها و پسرها متن دي تولةسي مقاي برا1 مستقلتي آزمون ةجي نت:6 جدول
آزمون لون برايمتون

2ها برابري واريانس
درجه3معناداري

آزادي
اختلاف
4ميانگين

مقدار
احتمال

هاي با فرض واريانس
5برابر

واحدهاي  0. 88  0. 20  58  0. 84
ارتباطي زبان

يها انسيبا فرض واراول
6برابرنا

93 .57  20 .0  88 .0  

يها انسيرض واربا ف
برابر

زبان هاي نويسه  0. 00  177. 66  58  0. 6
اول

يها انسيبا فرض وار
برابرنا

70 .52  66 .177  00 .0  

يها انسيبا فرض وار
برابر

واحدهاي  0. 00  3. 56  58  0. 34
ارتباطي زبان

يها انسيبا فرض وارخارجه
برابرنا

52 .56  56 .3  00 .0  

ي هاانسيبا فرض وار
برابر

زبان هاي نويسه  0. 00  80. 63  58  0. 21
خارجه

يها انسيبا فرض وار
برابرنا

76 .52  63 .80  00 .0  

ي دخترهـا و پـسرها در هـاي مـستقل بـراي مقايـسه     نمونه تي هاي آزمون كه از يافته  گونه همان
دخترها و پسرها ارتباطي هاي آمده براي واحد دست به شود، مقدار معناداري مشاهده مي) 6(جدول 

از ايـن رو از نظـر آمـاري تفـاوت.   0. 5˂، پـي 0. 152)=58(، تي   است0. 05زبان اول بالاتر از  در
بـه. وجـود نداشـت   زبـان اول  در ارتبـاطي  داري بين دخترها و پسرها در استفاده از واحدهاي معني

در ي، براي واحـدهاي ارتبـاط  0. 5˃، پي5. 65)=58(زبان اول، تي  ها در همين ترتيب، براي نويسه

1 independent samples t-test 
2 Levene’s test for equality of variances 
3 significance 
4 mean difference 
5 equal variances assumed 
6 equal variances not assumed 
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 ،5. 76 )=58(تـي   هـا در زبـان خارجـه،     و بـراي نويـسه  ،0. 5˃، پـي 4. 66 )=58(زبان خارجه، تـي  
هـاي اول و   زبـان  ها نشان داد كه توليد متن دخترهـا در  در مورد پرسش دوم پژوهش، يافته0. 5˃پي

  . خارجه بيش از توليد متن پسرها است
 هـاي اول و خارجـه در    تعاملي را در زبـان نويسندگان مبتدي تا چه اندازه مفاهيم: پرسش سوم

  كنند؟ سطح كلان بيان مي
  .دهد يكنندگان را نشان م  شركتة كلان مورد استفاديها ي استراتژي فراوان)7(جدول 

  
  كنندگان  شركتة مورد استفاد1ي كلانها ي استراتژفراواني جدول :7 جدول

درصد قابل   3درصد  2فراواني    
  4قبول

درصد 
  5تجمعي

  15. 2  15. 2  15. 2  167  افراد
  22. 9  7. 7  7. 7  84  ها مكان
  32. 2  9. 3  9. 3  102  علايق
  37. 5  5. 3  5. 3  58  مدرسه

  اتاطلاع

  47. 6  10. 1  10.   111  ساير اطلاعات
  57. 6  10. 0  10. 0  110  پرسي سلام و احوال

  76. 1  18. 5  18. 5  203  سؤالات گنجانده
  83. 0  6. 9  6. 9  76  سؤالات پاياني
  87. 5  4. 5  4. 5  49  خداحافظي
  93. 9  6. 4  6. 4  70  خروج

  100. 0  6. 1  6. 1  67  ساير تعاملات

  تعامل

    100. 0  100. 0  1097  كل
  
  بـار از   167كننـدگان    شـركت در دستة اطلاعات، همـة      دهد،   ي نشان م  )7 (كه جدول  گونه همان

 » اطلاعـات  ريسـا « از   بـار  111 و   »مدرسه« از    بار 58،  »قيعلا« از    بار 102،  »ها مكان« از   بار 84،  »افراد«
، »پرسـي   و احـوال   سـلام  « بـار از   110كنندگان   ركتدر دستة تعامل، ش   . اند  استفاده كرده  شان در نامة 

                                                                                                                   
1 macro-strategies 
2 frequency 
3 percentage 
4 valid Percent 
5 cumulative percent 
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سـؤال « بـار از 76، -شوند مطرح ميكه در وسط نامه    هايي    پرسش- »شده گنجاندهال  ؤس « بار از  203
»خـروج «از  بار 70، »خداحافظي«  از بار 49،  -شوند مطرح مي  نامه   پايان در   ههايي ك   پرسش- »پاياني

. استفاده كردند»تتعاملاساير « از  بار67و 

 درهاي اول و خارجـه  مفاهيم تعاملي را در زبان تا چه اندازه مبتدي سندگانينو: پرسش چهارم
كنند؟ ي ماني بخردسطح 

.دهد يكنندگان را نشان م  شركتةتفاد مورد اسخرد يها ي استراتژي فراوان،)7 (جدول

كنندگان  شركتةمورد استفاد1ي خردها ي استراتژفراواني جدول :8 جدول

درصد قابل  درصدفراواني
قبول

درصد
تجمعي

  12. 1  12. 1  12. 1  128تأثير
  16. 9  4. 8  4. 8  51تحسين
  21. 9  5. 0  5. 0  53قضاوت
  40. 4  18. 5  18. 5  196مثبت

نگرش

  42. 8  2. 5  2. 5  26منفي
  53. 4  10. 6  10. 6  112افزوده

  62. 4  9. 0  9. 0  95شده القا
  64. 5  2. 2  2. 2  23مطلوب

  73. 8  9. 2  9. 2  98سطح متوسط
تحصيلات

  86. 2  12. 5  12. 5  132سطح بالا
  87. 6  1. 4  1. 4  15علايم تعجبي  تأكيد

  77. 3  0. 7  0. 7  7علايم بصري
  88. 8  0. 5  0. 5  5علايم صوتي

  99. 9  11. 1  11. 1  118كردن خطاب
نوشتن با حروف

  100. 0  0. 1  0. 1  1بزرگ

  100. 0  100. 0  1060كل

 بـار از128كننـدگان     شـركت  در دسـتة نگـرش، همـة       دهـد،  مينشان  ) 8 (كه جدول  گونه همان

1 micro-strategies 
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بـار نگـرش 196كننـدگان   شركت. اند بهره گرفته »قضاوت« بار از 53  و،»تحسين«  از بار 51،  »ريتأث«
 بـار 112هـا    آنتحصيلات، دستةدر . اند كردهها ابراز   دستهني نسبت به اي نگرش منف  بار 26مثبت و   

 درهـا  سـطح تحـصيلات آن    .  كردنـد  اسـتفاده » مطلوب«از   بار   23 و   »شده القا«  از  بار 95،  »افزوده« از
 بـار از15  در دسـتة تأكيـد،  هـا  آن.  بـود بـار در سـطح بـالا    132 و متوسـط    بـار در سـطح     98هـا    نامه

از بـار  118 ، »هـاي صـوتي   علامـت «از  بـار  5 ،  »هاي بـصري    علامت«از   بار   7،  »ي تعجب هاي  علامت«
.اند بهره گرفته »بزرگنوشتن با حروف «از  بار 1 و »خطاب كردن«

كننـدگان بـه     شـركت  گـرش،  دسـتة ن    چهارم در سـطح خـرد نـشان داد كـه در            هاي پرسش  افتهي
»قـضاوت « سپس و) 12. 1%( » تأثير« آن دنبال به و) 18. 5%(» نگرش مثبت « ي از  توجه  قابلِ صورت

دخترهـا.  موارد استفاده كردنـد    ني هر دو زبان از ا     در از پسرها    تر شيدخترها ب . اند  بهره برده ) 5. %0(
افـراد را  از پسرها تر شي ب در هر دو زبان،  ها  معنا كه آن   ني به ا  ؛ استفاده كردند  يتر شي ب »قضاوت«از  
.كردند يمو قضاوت  يابيارز

ــتة تحــصيلات،ر د ــركتدس ــ  ش ــدگان ب ــر شيكنن ــالا « از ت ــس و) 12. 5% (»ســطج ب از آن از پ
.  اسـتفاده نكردنـد    »تحصيلات كـم  «ها از     از آن  كي  چهي. بهره گرفتند ) 10. 6% (»تحصيلات افزوده «

 اسـت كـه دخترهـاي معن ه آن ب نيا. بهره بردند  موارد   نيهر دو زبان از ا     در از پسرها    تر شيدخترها ب 
. دادند نسبت به پسرها ارائهيتر شي بقدرتنگرش خود را با 

 مـواردري از سـا   تر شي ب چشمگيري زاني به م  »خطاب كردن «از  كنندگان   شركت تأكيد، دستةر  د
در. به كار گرفته شـد    ) 1. 4% (هيز بق  ا تر شي ب »ي تعجب هاي  علامت«و سپس   استفاده كردند   ) 11. %1(

زبـاندر  ) 18(  از دخترهـا   تـر  يشب ـ) 22 (پـسرها . مـشاهده شـد   ثيرات زبان و جنسيت     أ تأكيد، ت  دستة
.بهره گرفتند »خطاب كردن« از خارجه

 يريگ جهينت و  بحث. 5

و )يـسي انگل(دوم  و )فارسـي (اول  هـاي   زبـان  به متن توليد بين تفاوت در پژوهش حاضر، به بررسي    
واحـدهاي  طريـق  از پـسرها ايرانـي    و دخترها بين متن توليد مختلف هاي  جنبه از استفاده بين تفاوت

تعـاملي  مفـاهيم  از مبتدي نويسندگان كاربرد ميزان همچنين،. است  ها پرداخته شده   ارتباطي و نويسه  
ررسـي قـرارنيـز مـورد ب     خـرد  و كـلان  سـطوح  در) انگليـسي ( خارجـه  و) فارسي( اول هاي زبان در

.است گرفته
ريسـا بـا    سـو   هم -آمده براي پرسش نخست پژوهش، مشخص شد          دست  هاي به   با توجه به يافته   

 ,e.g., Lindgren & Muñoz(  زبـان خارجـه   مبتـدي  سندگاني ـ نوبـر متـون نگارشـي    ها پژوهش

.دتـر بـو    در زبـان دوم كـم      ي قابـل تـوجه    صورت  به،  كنندگان  شركت هاي طول متن نامه  ،  -)2013
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 يهـا  رسد هنوز تفاوت   ي اما به نظر م    ؛ دو زبان هستند   در هر  پيشرفت در حال    سندگاني نو نياگرچه ا 
هـا،   با توجه بـه نامـه     .  وجود دارد  هاي اول و خارجه    به زبان ها در نوشتن      مهارت آن  ميان يريچشمگ

.  دارنـد  يان ـري زبـان ا   نظـام  بـه    يتـر  شي هـستند و تـسلط ب ـ      يسي ـ از انگل  تر مسلط يها به زبان فارس    آن
 ,Lindgren & Stevenson( ونـسون  و استنـدگرن يلنتـايج   بـا  ني همچن ـي ايـن پـژوهش  هـا  افتهي

 مـتن  دي ـ از تولشي ب ـزبـان نخـست   در سندگاني ـ متن نودي داشتند تول بيان كه   د دار خواني  هم) 2013
  .  استزبان دومها در  آن

 در  پيـشين  هـاي   پـژوهش  خـي  بر مطابق با هاي اين پژوهش در پيوند با پرسش پژوهش دوم          يافته
 e.g., Argamon et al., 2003; Jones(  اسـت تي گفتمان و تفاوت جنـس لي و تحلهي تجزةنيزم

& Myhill, 2007; Canaris, 1999 .( آمـوزان، ادعـا    زبـان  نگارش در ي عبارات تعاملديدگاهاز
 ، در ندهـست  درگيـري گـر     اسـت كـه نـشان      يتـر  شي ب يها يژگي شامل و  ان زن نگارش«است كه    شده
بـه  ،  شـود  ديـده مـي    تر شياطلاعات ب گذاشتن   اشتراك ارائه و به   به   لي تما ان مرد در نگارش كه   يحال

ايـن در  . )Jones, 2012, p. 168(» دهـد  نـشان مـي   دانـش  صـاحب عنـوان    را بهسندهينوكه  طوري 
آمـوزان   هاي برخي ديگر از پژوهشگران تفاوت معناداري را بين كاربرد زبان            حالي است كه بررسي   

سـو نيـست     هـا هـم    هاي پژوهش حاضـر بـا آن        هاي تعاملي گزارش نكردند و يافته      مرد و زن از نشانه    
)e.g., Kuhi et al, 2012; Tajeddin & Alemi, 2012; Aziz et al, 2016.( 

 افـراد را   از پـسرها     تـر  شيب ـهاي سوم و چهـارم پـژوهش نـشان دادنـد دخترهـا                هاي پرسش   يافته
تـر بـه     تـر و تأكيـد بـيش       كرده و براي تعامل و ارائة نگرش خود، از قدرت بـيش           و قضاوت    يابيارز

 هـايي   پـژوهش  هـاي   يافتـه  سو بـا   هم يي نيز  معنا انيبها در پيوند با      اين يافته . كنند مخاطب استفاده مي  
برنـد    بهره مي  نسبت به پسرها     يتر شي ب تأثيرگذار و   ي دخترها از زبان احساس    دهند مي نشان   است كه 

)e.g., Argamon et al., 2003; Canaris, 1999; Tajeddin & Alemi, 2012.(  
 بـر   پـژوهش تمركز اين   . كنند  منابع تعاملي به برقراري ارتباط بين نويسنده و خواننده كمك مي          

عنـوان زبـان خارجـه بـه يـك         آموز انگليـسي بـه      زبان 60 منابع تعاملي در نگارش نامه توسط        كاربرد
بوده و هدف از آن يافتن تأثير زبـان         ) زبان خارجه ( و انگليسي ) زبان اول ( سيهاي فار  دوست به زبان  

آمـوزان از معـاني و مفـاهيم      زبـان ة توليد متن و ميزان استفاد مدت زمانمورد استفاده و جنسيت در     
آمده نشان داد كه توليـد مـتن دخترهـا و            دست هاي به  يافته. است هاي نوشته شده بوده    تعاملي در نامه  

هـاي   تر از پسرها از جنبه تر از توليد متن در زبان خارجه بوده و دخترها بيش ها در زبان اول بيش    پسر
هـا   ايـن يافتـه   . كردنـد   اسـتفاده مـي    هـا  ارتبـاطي و نويـسه     واحـدهاي  توليد متن مانند تعداد      گوناگون

بهـره   راداف ـ ة از اطلاعـات دربـار  ،تـر   بـيش ،همچنين نشان داد كه دخترهـا و پـسرها در هـر دو زبـان      



... بزرگيان و ... / آموزان مبتدي انگليسي در نگارش نامه  منابع تعاملي مورد استفادة زبان/  242

تري در مورد مدرسه نسبت بـه زبـان كه دخترها در زبان خارجه اطلاعات بيش       حالي ، در گرفتند  مي
 توان براي كمـك بـه مدرسـان زبـان انگليـسي بـه  هاي اين پژوهش مي      از يافته  .اول ارائه داده بودند   

 و پسرها در استفادههاي دخترها   ها را با تفاوت     عنوان زبان خارجه استفاده كرد، از اين جهت كه آن         
بنابراين، مدرسان با. كند  نگاري آشنا مي    ي برقراري ارتباط با مخاطب در نامه       از منابع تعاملي و شيوه    

توانند انتظارات خود را از زبان آموزان دختر و پسر مورد بازبيني قرار داده  ها مي   شناخت اين تفاوت  
.ها بياموزند گارش را به آنهاي خاض خودشان اصول تعامل و ن و متناسب با شيوه

استفاده در نگـارش نامـه توسـط  آمده به شناخت منابع تعاملي مورد       دست  افزون بر اينكه نتايج به    
زبان آموزان انگليسي مبتدي در ايران كمك كرده و تأثير جنسيت نگارنده و زبان نامـه را بـر طـول

براي نمونه، در ايـن مطالعـه،. ه است هايي نيز داشت    است، مطالعة حاضر محدوديت     نامه بررسي كرده  
است، نگاري و نگارش نويسندگان بررسي نشده هاي فردي در نامه هاي فردي و تفاوت  نقش ويژگي 

هـاي  شود كه در پژوهش     پيشنهاد مي . تواند در شيوه نگارش اثرگذار باشد      كه اين مورد مي     در حالي 
گيري در دسترس ها، روش نمونه حدوديتيكي ديگر از م . پسين، اين عامل مورد بررسي قرار گيرد      

گيري كار هاي آينده با به     بديهي است كه پژوهش   . ضعيفي دارد  2 است كه قابليت تعميم1يا اقتضايي 
.تر تعميم بدهند توانند نتايج پژوهش خود را به جوامع بزرگ مي3تر گيري مستحكم هاي نمونه  روش

ز منابع تعاملي تنها در يك محدودة سني و سطح زبانيافزون بر اين، در اين مقاله، بررسي استفاده ا        
گيري از منابع تعـاملي در ديگـر سـنين و  هاي پسين، بهره    رود كه پژوهش    انتظار مي . ويژه بوده است  

افزون بر اين، پژوهش حاضر فقط به بررسي يـك ژانـر. سطوح زباني را نيز مورد بررسي قرار دهند       
گيـري از منـابع تعـاملي را  توانند بهره  هاي پيش رو مي     ژوهشپرداخته، در حالي كه پ    ) نامه(مشخص
توان گفت كه ايـن پـژوهش فقـط ها، مي   در كنار اين محدوديت   . هاي مختلف بررسي كنند     در ژانر 

شـود پيشنهاد مـي  . است  اثرات جنسيت و زبان را بر طول نامه و استفاده از منابع تعاملي بررسي كرده              
هاي ديگر را نيز در نظر گرفته و افزون بر كميـت مـتن نامـه، بـه تغيرهاي آينده، اثرات م     كه پژوهش 

.بررسي كيفيت آن نيز بپردازند

فهرست منابع
:المللي و داخلي گفتمان در مجلات انگليسي بين    هاي فرا  مقايسة نشانه «). 1395(مهسا چنگيزي   ، و   رضا ،خاني

-85صـص  . 18شـمارة   . 8سـال   . يژوه ـپ زبـان . »شناسي كاربردي  مطالعة موردي مقالات حوزه زبان    

1 availability sampling method 
2 generalizability 
3 more rigorous 



  243 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

106.
References 
Argamon, S., Koppel, M., Fine, J., & Shimoni, A. R. (2003). Gender, genre, and 

writing style in formal written texts. Text & Talk, 23(3), 321-346. 
Aziz, R. A., Jin, C. C., & Nordin, N. M. (2016). The use of interactional 

metadiscourse in the construction of gender identities among Malaysian ESL 
learners. 3L: Language, Linguistics, Literature, 22(1), 207-220. 

Cumming, A. (2010). Theories, frameworks, and heuristics: Some reflections on 
inquiry and second Language writing. In T. Silva & P. K. Matsuda (Eds.), 
Practicing theory in second language writing (pp. 48-71). West Lafayette, 
IN: Parlor Press. 

Cumming, A. (2012). Goal theory and second-language writing development, two 
ways. In R. M. Manchón (Eds.), L2 writing development: Multiple 
perspectives (pp. 135-164). Berlin, Germany: Walter de Gruyter. 

Fathy AbdelWahab, A. (2020). Using interactive and interactional metadiscourse 
markers to develop EFL first year special diploma students' academic 
writingsSkills. Faculty of Education, 36(2), 1-35.  

Franzosi, R., & Vicari, S. (2018). What's in a text?: Answers from frame analysis 
and rhetoric for measuring meaning systems and  argumentative  structures. 
Rhetorica:  A Journal of the History of Rhetoric, 36(4), 393-429 

Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. (2013). Halliday'siIntroduction to 
functional grammar. London: Routledge.  

Halliday, M. A. K. (2003). On language and linguistics (Vol. 3). Edingbrgh: A&C 
Black. 

Harklau, L. (2011). Commentary: adolescent L2 writing research as an emerging 
field. Journal of Second Language Writing, 20(3), 227–230. 

Hyland, K., & Jiang, F. K. (2018). Text-organizing metadiscourse: Tracking 
changes in rhetorical persuasion. Journal of Historical Pragmatics, 21(1). 
137–164. 

Hinkel, E. (2002). Second language writers’ text: Linguistic and rhetorical features. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Hinkel, E. (2005). Hedging, inflating, and persuading in L2 academic writing. 
Applied Language Learning 15(1/2), 29–54. 

Hirvela, A., & Belcher, D. (2001). Coming back to voice: The multiple voices and 
identities of mature multilingual writers. Journal of Second Language 
Writing, 10(1), 83–106. 

Hunston, S., & Thompson, G. (Eds.). (2000). Evaluation in text: Authorial stance 
and the  

construction of discourse. Oxford: Oxford University Press. 
Hunt, K.W. (1965). Grammatical structures written at three grade levels. National 

Council of Teachers of English Research Report No. 3, Urbana: National 
Council of Teachers of English. 

Hyland, K. (2005a). Metadiscourse: Exploring interaction in writing. London: 
Continuum. 

Hyland, K. (2005b). Stance and engagement: A model of interaction in academic 
discourse.  

Discourse Studies, 7, 173-192. 
Ivanic, R., & Camps, D. (2001). I am how I sound: Voice as self-representation in 



... بزرگيان و ... / آموزان مبتدي انگليسي در نگارش نامه  منابع تعاملي مورد استفادة زبان/  244

L2 writing.  
Journal of Second Language Writing, 10(1), 3–33. 
Jones, S. (2012). Mapping the landscape: Gender and the writing classroom. Journal 

of Writing Research, 33, 161–179. 
Jones, S., & Myhill, D. (2007). Discourses of difference? Examining gender 

differences in linguistic characteristics of writing. Canadian Journal of 
Education/Revue canadienne de      

l'éducation, 456-482. 
Kanaris, A. (1999). Gendered journeys: Children's writing and the construction of 

gender. 
Language and education, 13(4), 254-268. 
Khani, P., & Changizi, M. (2016). Metadiscourse markers in applied linguistics 

research articles published in international and doemstic journals.Journal of 
Lanaguage Research 8 (18), 77-102 [In Persian].  

Khani, R., Kobayashi, H., & Rinnert, C. (2012). Understanding L2 writing 
development from a multicompetence perspective: Dynamic repertoires of 
knowledge and text construction. In  R. M. Manchón (Eds.), L2 writing 
development: Multiple perspectives. (pp. 101-134).  Berlin: Walter de 
Gruyter. 

Kuhi, D., Yavari, M., & Azar, A. S. (2012). Metadiscourse in applied linguistics 
research articles: A cross-sectional survey. Mediterranean Journal of Social 
Sciences, 3(11), 405-414. 

Lemke, J. L. (1998). Resources for attitudinal meaning: Evaluative orientations in 
text semantics. Functions of Language, 5, 33–56. 

Lindgren, E., & Muñoz, C. (2013). The influence of exposure, parents, and linguistic 
distance on young European learners’ foreign language comprehension. 
International Journal of Multilingualism, 10(1), 105–129. 

Lindgren, E., & Stevenson, M. (2013). Interactional resources in the letters of young 
writers' in Swedish and English. Journal of second language writing, 22(4), 
390-405.

Manchón, R. (2012). L2 writing development: Multiple perspectives (Vol. 6). Walter 
de Gruyter. 

Manchón, R. M., Roca de Larios, J., & Murphy, L. (1998). Language ability, writing 
behaviours and the use of backward operations in L2 writing. Presented at 
AAAL Conference, March 14-17. Rennaisance Madission Hotel, Seattle, 
Washington. 

Martin, J.R., & White, P. R. R. (2005). The language of evaluation: Appraisal in 
English. London & New York: Palgrave Macmillan. 

Marzban, A.,  & Noori, N. (2020). Paragraph writing enhancement of intermediate 
ESL learners through dialogic interaction. Journal of Foreign Language 
Research, 10 (3), 630-641. 

Mortensen, L. (2005). Written discourse and acquired brain impairment: Evaluation 
of structural and semantic features of personal letters from a systemic 
functional linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics, 19(3), 
227–247. 

Myhill, D., & Jones, S. (2006). Patterns and processes: The linguistic 
characteristics and  

composing processes of secondary school writers (Technical Report RES-000-23-
0208 to the Economic and Social Research Council). 



  245 / 1401، بهار 42، شماره سال چهاردهم، )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

Ortega, L., & Byrnes, H. (2008). 15 Theorizing advancedness, setting up the 
longitudinal research agenda: The longitudinal study of advanced L2 
capacities. London: Routledge 

Qin, W., & Uccelli, P. (2019). Metadiscourse: Variation across communicative 
contexts. Journal of Pragmatics, 139, 22-39. 

Ramazani, M., Behnam, B., & Ahangari, S. (2018). The effect of CA-oriented 
interaction focused pedagogy on Iranian EFL learners’ interactional 
competence in paired speaking tasks. Foreign Language Research Journal, 
8(2), 413-448.  

Roca de Larios, J., Manchón, R., & Murphy, L. (1996). Strategic knowledge in L1 
and L2 composing: A cross-sectional study. In Proceedings of the European 
Writing Conference, SIG Writing, October 23-25, Barcelona Autonomous 
University, Barcelona, Spain. 

Sasaki, M. (2004). A multiple-data analysis of the 3.5-year development of EFL 
student writers. Language Learning, 54(3), 525-582. 

Schneider, P., Dubé, R., & Hayward, D. (2002). The Edmonton narrative norms 
instrument. UAlberta: University of Alberta Facultyof Rehabilitative 
Medicine website. Tajeddin, Z., & Alemi, M. (2012). L2 learners’ use of 
metadiscourse markers in online discussion forums. Issues in Language 
Teaching, 1(1), 93-122. 

Tardy, C. M. (2012). A rhetorical genre theory perspective on L2 writing 
development. In R. M. Manchón (Eds.), L2 writing development: Multiple 
perspectives. (pp. 165-190). Berlin: Walter de Gruyter. 

Pérez-Llantada, C. (2010). The discourse functions of metadiscourse in published 
academic writing: Issues of culture and language. Nordic Journal of English 
Studies, 9(2), 41-68. 

Thompson, G. (2001). Interaction in academic writing: Learning to argue with the 
reader. Applied linguistics, 22(1), 58-78. 

Verspoor, M., & Smiskova, H. (2012). Foreign language writing development from 
a dynamic usage based perspective. In L2 writing development: Multiple 
perspectives (pp. 17-46). Berlin: De Gruyter Mouton. 

Wigglesworth, G., & Storch, N. (2012). Feedback and writing development through 
collaboration: A socio-cultural approach. In R. M. Manchón (Eds.), L2 
writing development: Multiple perspectives (pp. 69-99). Berlin: Walter de 
Gruyter. 

© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



Scientific Journal of Language Research, Vol. 14, No. 42, Spring 2022 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.219-248 

 Interactional resources in letter writing of elementray young EFL 
learners: An investigation of the effects of writer's gender and text 

language

Hossein Bozorgian1, Sediqeh Fallahpour2, and Mahdis Jafari3 

Received: 20/02/2021 
Accepted: 22/05/2021 

1. INTRODUCTION
Human beings are social phenomena and like to stay connected with each other
through an available means called language. According to Marzban and Noori
(2020), writing is a useful skill for students to convey their feelings, ideas thoughts
and express their needs. In fact, interaction is the basic factor in learning human
language and an important element in human’s social life (Ramazani et al, 2018).

There is a large body of research that examined the interactional resources that 
writers use through a variety of research frameworks. In the same vein, the purpose 
of the current study is to focus on the effect of the language used in letter writing 
and the writer's gender on the length of text production and the extent to which the 
interactional meanings are used in the letter.  

2. MATERIALS AND METHODS
Participants of this study included 60 elementary young learners (30 boys and 30
girls) studying in an English Language Institute with the age range of 12-14. All of
them were at the same level of proficiency. They took placement test of English
Language Institute and passed three terms in the Institute. All of them were at the
elementary level of English proficiency. Pseudonyms were used for all the
participants in this study.

Personal letter, as suggested by Lindgren and Stevenson (2013), was selected as 
suitable task for data collection. The same task was used in both L1 and FL. The 
Farsi text was written first and after a three-week interval, the English text was 
written. Both tasks were undertaken in the classroom for 20 minutes and the 
participants were not allowed to use any resources.  

C-unit chosen for data analysis in the current study consists of two parts: Macro
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and Micro analysis. The former focuses on the analysis of the rhetorical content. 
The latter focuses on the analysis of discourse-semantic expression of C-units.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
This study has  examined  whether  language  and  gender  influence  the  
expression  of  interactional  meanings  in  the  letters  of  young  Iranian  learners 
through both quantitative and qualitative analysis of data.  

Considering the first research question, the findings revealed that both boys’ and 
girls’ text production in their L1 was more than their text production in their FL. 
Similar to other studies on young FL writers (e.g., Lindgren & Muñoz, 2013), it was 
found that participants wrote significantly shorter texts in FL. Although these young 
writers can be said to be developing literacy in two languages, not surprisingly, there 
still appear to be considerable differences in their proficiency in L1 and FL writing. 
They are more fluent writers in Farsi than in English, and have a better command of 
the Iranian language system. The findings are also in line with Lindgren and 
Stevenson (2013) who stated that young writers’ text production in their L1 is more 
than their text production in FL. 

Regarding the second research question, the findings showed that girls’ text 
production in L1 and FL is more than boys’ text production in L1 and FL. The 
findings of this study are consistent with some previous studies in the field of 
discourse analysis and gender differences (e.g., Argamon et al., 2003; Jones & 
Myhill, 2007; Canaris, 1999). In terms of interactive expressions in language 
writing, it has been claimed that "women's writing contains more features that 
indicate conflict, while in men's writing there is a tendency to provide and share 
more information." It is seen more, as it shows the author as the possessor of 
knowledge” (Jones, 2012: 168). However, the studies of some other researchers did 
not report a significant difference between the use of interactive cues by male and 
female language learners, and the results of the present study are not consistent with 
them (e.g., Kuhi, Yavari & Azar, 2012; Tajeddin & Alemi, 2012; Aziz, Jin & 
Nordin, 2016). 

The findings of the third and fourth questions showed that there were effects of 
language and gender on learners.  Boys asked more questions at the end of text than 
girls in both languages. Girls presented their attitudes more strongly than the boys, 
wrote more evaluative about people in both languages, and used more emotive and 
affective language (e.g., Argamon et al., 2003; Canaris, 1999; Tajeddin & Alami, 
2012).  
 
4. CONCLUSION 
This study has focused on the use of interactional resources in writing letters by 60 
young EFL learners to a friend in Farsi (L1) and English (FL). The findings 
obtained showed that both boys’ and girls’ text production in their L1 was more 
than their text production in their FL and the girls used more aspects of text 
production such as number of c-units and characters than the boys. The findings can 
be used to help the EFL teachers in the sense of finding and distinguishing the 
differences in the boys’ and girls’ use of interactional resources to communicate 
with their audience. Thus, if knowing better, they can monitor their expectations of 
their language learners’ writings and teach them according to their writing 
preferences. 

Besides these results, it should be pointed out that this research had some 
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limitations, e.g., the use of availability sampling method which has a low 
generalizability, focusing on one special age and level of English proficiency, 
focusing on one specific genre, and examining the effects of merely two variables of 
writers’ gender and text language. Future studies are recommended to be conducted 
using more rigorous and rigorous sampling methods, focus on a wider age range and 
language proficiency level, consider different genres, and investigate the effects of 
more variables. 
 
Keywords: Appraisal theory; Gender, Interactional resources; Young elementary 
learners 
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جايگاه ساختاري نمود و تعامل     .  توصيف ماهيت زماني يك موقعيت را برگزيند       چگونگي
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روه ريشه، گروه فعلي كوچك و گـروه جهـت را در            اي است و گ    لايه  داراي ساختاري سه  
جوشي كه صرف توزيعي به       بر دارد، و با استناد به فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و هم           

آن قائل است، نشان خواهيم داد كه فرافكن نمود بر فـراز فـرافكن جهـت و ذيـل فـرافكن          
دهند كه فـرافكن نمـود       ميافزون بر اين، همين فرايندهاي پسانحوي نشان        . زمان قرار دارد  
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  مقدمه. 1
هـاي   بنيـاد تلقـي كـرده و آن را روش    اي گوينـده  نمـود را مقولـه  ) Comrie, 1976, p. 3(كامري 

به گفتة وي، زمان دستوري و نمود، هر دو . داند ستن به ساختار زماني يك موقعيت ميمختلف نگري
دهـد، در    مـوقعيتي و اشـاري انجـام مـي          صـورت بـرون    زمان، اين عمل را به      . كنند به زمان اشاره مي   

تـوان    ترتيـب، مـي   اين به . دهد موقعيتي و غير اشاري را نشان مي     كه نمود، يك نوع زمان درون       حالي
شدن، استمرار و تـداوم فعـل    فت نمود بر روند انجام فعل دلالت دارد و اطلاعات مربوط به كامل          گ

شناسان در به دست دادن تعريفي جامع از نمود و تعيـين مـرز افتـراق آن                  هر چند زبان  . را در بر دارد   
كار ايـن دو    هاي آش  سخن نيستند، ولي گويا همه به باور مشتركي دربارة برخي از تفاوت            با زمان هم  

 ايـن،    بـر  افـزون   . گر است، اما نمود چنين نيـست       اي اشاره  نخست آنكه، زمان مقوله   . اند مقوله رسيده 
اي بـه شـمار      نمود پيوندي ذاتي با محمـول يـك گـزاره دارد و معنـاي آن، بخـشي از معنـي گـزاره                     

ايي كه از طريق زمان      مقابل، معن   در). داد  مانند كامل شدن، نقص ماندن يا استمرار يك رخ        (رود   مي
ايـن مقولـه بـه    ). Lyons, 1996. p. 322(اي جملـه نيـست    يابد، جزئي از معنـاي گـزاره   انتقال مي

هاي نمود دستوري، نمود واژگاني و نمود بـافتي          ها به نام   يابد كه از آن    هاي مختلفي، تظاهر مي    شيوه 
  .شود ياد مي

 نمود واژگاني، مفهوم نمود از معني فعـل          تفاوت نمود واژگاني و دستوري در اين است كه در         
بـودن و آغـازي يـا پايـاني          اي يا تداومي     در اين نوع نمود، از مفاهيمي همچون لحظه       . شود ناشي مي 

اي تصريفي در سـاختمان فعـل بـه كـار            ولي در نمود دستوري، نشانه    . شود بودن فعل بهره گرفته مي     
نمـود  .  اسـت 2 و نـاقص 1دسـتوري شـامل نمـود كامـل    نمود  . گر آن نمود ويژه است     رود كه بيان   مي

كند و نمود ناقص، سـاختار درونـي    كامل، موقعيتي كامل همراه با نقطة شروع و پايان آن را بيان مي      
امـا جايگـاه   ). Comrie, 1976(دهـد   يك موقعيت را، بدون اشاره به آغاز و پايـان آن، نـشان مـي   

ان دارد؟ جايگـاه نحـوي فـرافكن نمـود و رابطـة      ساختاري آن كجاست؟ چه ارتباطي با فرافكن زم ـ  
ساختاري آن با فرافكن زمان، بر پاية نظرية نحوبنيـاد صـرف تـوزيعي موضـوعي اسـت كـه در ايـن                

گراست كه با قائـل شـدن        اي در درون برنامة كمينه     صرف توزيعي نظريه  . پردازيم پژوهش به آن مي   
هـاي نحـوي و صـرفي        وليـد همـة سـاخت     به فرايندهاي نحوي و پـسانحوي، فقـط نحـو را مـسئول ت             

  . داند مي
در اين پژوهش بر آنيم تا با استناد به فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و همجوشي كه صـرف                  

ها به آن قائل است، جايگاه نحوي اين فرافكن و رابطـة سـاختاري آن را                 توزيعي براي توليد ساخت   
                                                                                                                   
1 perfect 
2 imperfect 
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.  هـستيم  يـافتن پاسـخي بـراي ايـن دو پرسـش          در اين پژوهش، در پي      . با فرافكن زمان بررسي كنيم    
فرافكن نمود چه رابطة ساختاري بـا فـرافكن زمـان دارد؟ دوم آنكـه، فـرافكن نمـودنخست اينكه،   

هـا، ديگر هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش      مراتبي با يك   كامل و نمود ناقص داراي چه رابطة سلسله       
تر از فرافكن رافكن نمود از نظر ساختاري، پائين     نخست، ف : گيريم دو فرضيه را بدين قرار در نظر مي       

.تري با فعل دارد دوم، نمود ناقص نسبت به نمود كامل، رابطة نزديك. زمان قرار دارد

 هاي نمود در فارسي پيشينة بررسي. 2

بيـشتر. اسـت   هـاي متفـاوتي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه            مقولة نمود در فارسي، در چارچوب نظريـه       
چيمـه  ابوالحـسني . اسـت   تبط با نمود در فارسي، بـه نمـود واژگـاني اختـصاص يافتـه              هاي مر   پژوهش

)Abolhassani Chime, 2011(     وي ضـمن. اسـت   نمـود واژگـاني و انـواع آن را بررسـي كـرده
تفكيك نمود واژگاني به نمود ايستا و پويا، بر اين بـاور اسـت نمـود واژگـاني در تركيـب بـا نمـود

دهد كه بدون در نظر گرفتن آن،  گوناگون ولي منظمي را به دست مي       هاي نمودن  دستوري، ارزش 
نمـود تكميلـي را در) Davari, 2014(داوري . انجامـد  نظمي مـي  قاعدگي و بي ها به بي اين ارزش

در نقـش نمـود» رفـتن «وي پس از معرفي فعل معين       . است  شدگي بررسي كرده   چارچوب دستوري 
.داند شدگي مي اي از دستوري را نمونه» رفتن«فعل حركتي نماي تكميلي در زبان فارسي، تحول 

پـس از بررسـي افعـال) Barzegar, & Karimi Doustan, 2017(دوستان  برزگر و كريمي
هـاي كرانمنـدي، ها در معـرض آزمـون   مركبِ مشتق از صفت رايج در زبان فارسي و قرار دادن آن    

عال، فقط از طريق بررسي ساخت قياسـي صـفت ودهند كه تبيين كرانمندي اين دسته از اف        نشان مي 
پـور  پـور و احمـدي   غنچـه . پذير اسـت  هاي بافتي امكان پذيري آن و نيز در نظر گرفتن ويژگي    درجه

بـا بررسـي نمـود واژگـاني افعـال،) Ghonchepour, & Ahmadipoor Anari, 2020(انـاري  
هـاي اي بـه همـراه مشخـصه       د سنجه گيري از رويكر    ضمن كافي ندانستن رويكردهاي سنتي، با بهره      

نمـود دسـتوري نيـز در برخـي آثـار در چـارچوب. كننـد  بندي مـي  سنتي، افعال و رويدادها را دسته 
نمـود) Rezaei, 2012(از آن جملـه، رضـايي   . اسـت  هاي مختلف مورد بررسي قـرار گرفتـه   نظريه

 صورت دستوري،  تظاهر آن را به    هاي اي تصريفي مرتبط با فعل و شيوه        عنوان مقوله   استمراري را به  
، نمـود)Dastlan et al., 2016(دسـتلان و همكـاران   . اسـت  معنـايي و واژگـاني بررسـي كـرده    

گيري از رويكـرد بـسط اسـتعاري بـا اسـتفاده از شدگي با بهره دستوري را از منظر شناختي دستوري    
.اند مطالعه كردههاي نمودي  شواهد تاريخي و نمود واژگاني را با استفاده از مؤلفه

گـراي نمـود دسـتوري را بـر پايـة نظريـة كمينـه      ) Darzi, & Jafari, 2019(درزي و جعفري 
. انـد  هـا بررسـي كـرده    و صرف توزيعي از منظر هندسة مشخـصه ) Chomskey, 1998(چامسكي 
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] غيـر اتمـي   [و  ] رويداد[هاي   دهد كه نمود در فارسي داراي مشخصه       هاي اين پژوهش نشان مي     يافته
صـورت فرض نمود در فارسي، نمود تام اسـت و نمـود نـاقص، بـه                 بر اين اساس، ارزش پيش    . است
فرافكن نمود و رابطة ساختاري اين فرافكن بـا. شود بازنمون مي » -مي«دار و با واحد واژگاهي        نشان

هاي دخيل در ساخت جمله در فارسي تا كنون از منظر رويكرد صرف توزيعي مـورد                ديگر فرافكن 
اين پژوهش بر آن اسـت تـا جايگـاه سـاختاري فـرافكن نمـود را از منظـر. است  بررسي قرار نگرفته  

.نظرية صرف توزيعي بررسي كرده و ارتباط ساختاري آن را با فرافكن زمان و فرافكن فعلي دريابد

نظريمباني . 3
ار هلـه و مرنتـزدر آث ـ ،  1990گراسـت كـه در آغـاز دهـة           اي در برنامـة كمينـه      صرف توزيعي نظريه  

)Halle & Marantz, 1993( هله ،)Halle, 1990( بونت ،)Bonnet, 1991(  نـوير ،)Noyer, 

 همـان قواعـد پديدار شد، قواعـد حـاكم بـر سـاخت واژه    ) Pesestky, 1995( و پستسكي) 1997
اي اسـت  كند كه نحو تنها سـامانة زاينـده         صرف توزيعي ادعا مي   . هاي نحوي است    حاكم بر ساخت  

هاي نحـوي را توليـد  بخش نحوي دستور، ساخت   . هاي مركب است    ه مسئول اشتقاق تمام ساخت    ك
رو  اي از فرايندهاي آوايي و معنـايي روبـه         با دسته  ،1هاي نحوي، پس از بازنمون      اين ساخت . كند  مي
).Embick, 2015. P. 1(شوند  مي

فراينـدهاي نحـوي قـرارچه تحت عملكـرد      گرا، در صرف توزيعي آن     هاي واژه  برخلاف نظريه 
هـاي  صرفي در گـره    است و واژه نتيجة درج واحدهاي آوايي        »مشخصه«گيرد، واژه نيست؛ بلكه       مي

در يك اشتقاق، هر گره پاياني. ها در بخش آوايي و صرفي دستور است         نحوي پاياني و تركيب آن    
انـد تـا حتـواي واجـي  هـا نيازمنـد م   اكنون ايـن گـره  . متشكل از يك يا چند مشخصة تعبيرپذير است 

فـراهم» 2واژگـاه «نـام   در اين نظريه، محتواي واجي توسـط بخـشي از دسـتور بـه       . بتوانند تلفظ شوند  
واژگاه فهرست ايستايي از عناصر است كه وظيفة فراهم كردن محتواي واجي را بـر عهـده. شود مي

تقاق حـضور دارنـد، تظـاهرهاي پاياني اش ـ   هاي تعبيرپذير كه در گره      ترتيب، مشخصه   دارد تا به اين   
عناصــري كــه در ايــن فهرســت قــرار دارنــد، واحــدهاي. يابنــد و اشــتقاق بــه مرحلــة تلفــظ درآيــد

شوند و ارتباط آوا و معني را در زبان مـورد نظـر نـشان ، ناميده مي4 كوتاه سخن واژ    ، يا به  3واژگاهي
ن اسـت كـه بـراي نـشان دادنهاي موجـود در يـك زبـا        بنابراين، واژگاه فهرستي از نشانه    . دهند مي

پـس از بـازنمون،). Siddiqi, 2009. p. 8(گيـرد   اي نحو مورد اسـتفاده قـرار مـي    ماهيت مشخصه

1 spell out 
2 vocabulary 
3 vocabulary Items  
4 VI 
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، وارد اشـتقاق1از طريـق فراينـد درج واژ  ) يعني ارتبـاط آوا و معنـي  (» ها واژه«جايي وجود دارد كه     
هايي كه شامل تمام ساختهاي مركب، يعني  در صرف توزيعي تمام ساخت ).14همان، (شوند  مي

بـه بيـان  . شـوند  صورت نحـوي مـشتق مـي    بيش از يك تكواژند، هر زمان كه به كار برده شوند، به 
اين رويكـرد، رويكـرد. »شود  ساخته مي «كار برده شود،      ديگر، هر واژه يا هر گروه، هر زمان كه به           

).Embick, 2015, p. 17(است 2گرا تجزيه
اي اهميـت ويـژه  » 3هـستة مركـب« به تعامل صرف و نحو قائلنـد، مفهـوم          هايي كه  در همة نظريه  

ديگـر تركيـب  هستة مركب شامل دو يا چند تكواژ است كه از طريق فرايند وندافزايي با يك              . دارد
تواننـد بـا هـم تركيـب ، مـي  )الف( در ساخت نحوي     Y و   Xهاي    نمونه، ريشه و هسته    براي. اند شده

:تشكيل دهند) ب(صورت  ه شده و يك هستة مركب را ب

 

فرايندهاي صرفي در صرف توزيعي. 1. 3
اي صرفي است، براي تبيين رفتار صرفي اي نحوي و هم نظريه     صرف توزيعي از آن جاكه هم نظريه      

عمدة اين فرايندها پس از بازنمون يـا بـين بـازنمون و. شود اي از فرايندهاي صرفي قائل مي      به دسته 
و4برخي از اين فرايندها مشتمل اند بر ادغام صـرفي، همجوشـي           . دهند رت آوايي رخ مي   سطح صو 
.5گسست

1 vocabulary insertion 
2 decompositionalist 
3 complex head 
4 fusion 
5 fission 

√P

YP 

XP Y 

X 

√ROOT

Y 

X 

X√ROOT 

Y 

)Embick, 2015, p. 23, 13-14(

هستة مركب. بساختار . الف   :1 شكل 
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ادغام صرفي. 1. 1 . 3
  اكنـون ايـن سـاخت نحـوي بايـد بـه           . قواعد نحوي قادرند ساخت نحـوي اشـتقاق را فـراهم آورنـد            

ادغـام صـرفينخستين فردي بود كه ) Marantz, 1984(مرنتز .  صورت ساخت صرفي تظاهر يابد
رابطـة بـين دو گـره) همـان (بـه بـاور وي      .  عنوان راهي براي ايجاد ساخت صرفي پيشنهاد كرد          را به 

)Marantz, 1988, p. 261(مرنتـز   . تواند به وسيلة وندافزايي اين دو گـره تظـاهر يابـد    نحوي مي
Y و   Xطـة ميـان     در هـر سـطحي از بازنمـايي نحـوي، راب          «: كند چنين معرفي مي   ادغام صرفي را اين   

در واقـع در ادغـام. » جـايگزين شـود    Y بـه هـستة واژگـاني        Xتواند با وندافزايي هستة واژگاني       مي
ايـن. شـود  يابد، به ستاك پيوسـته مـي        صورت يك وند تظاهر مي      صرفي، يك تكواژ انتزاعي كه به     

يي ظـاهر شـده وصـورت ونـدافزا    گاهي بـه    : تواند دو نتيجه را در پي داشته باشد        اتصال در خط مي   
صورت توالي دو عنـصر اسـت كـه در شود و گاهي اين اتصال فقط به         يك واژة مركب تشكيل مي    

از ادغـام) Bobaljik, 1999 (1بوباليـك ). Siddiqi, 2009, P. 24(ديگرنـد   خـط، مجـاور يـك   
كند كه از طريق آن، عناصري كه در ساخت نحوي ياد مي » 2ادغام تحت مجاورت«صرفي با عنوان    

تـوان در اتـصال گـره چنين فرايندي را مـي    . كنند ديگرند، يك گره نحوي را اشغال مي        مجاور يك 
كنـد كـه ادغـام نيـز بيـان مـي   ) Pfau, 2009, p. 72(فـاو  . زمان به هستة فعل در زبان انگليسي ديد

هـاي مـستقل، يـك واژة جديـد هـاي موجـود در گـروه       هسته، از هسته  بهصرفي، مانند حركت هسته   
صورت تكواژهاي جداگانـه بـاقي شده، به  ساخته هاي مستقل در اين واژة تازه  ازد، اما اين هسته   س مي
.مانند مي

همجوشي و گسست. 2. 1. 3
هاي صوري چند گـره پايـاني، همگـي در رود كه مشخصه  همجوشي براي تبيين مواردي به كار مي      

وشـمار، هاي زمـان و شـخص      ي مشخصه  نمونه، در انگليس    براي. يابند يك واحد واژگاهي تظاهر مي    
و] Pres[  ،]3rd [هاي ترتيب، در اين زبان، مشخصه     به اين   . شوند همگي به وسيلة يك تكواژ بيان مي      

]Sing[     همگي توسط تكواژ –s  دهد، ايـن چه فرايند همجوشي انجام مي     در واقع، آن  . شوند  بيان مي
هاي آن هستة  ه كه شامل تمام مشخصه    هاي چند گره مختلف را به يك هستة ساد          است كه مشخصه  

هـاي دو چون فرايند همجوشي مشخـصه ). Siddiqi, 2009. p. 24(دهد  مركب است، كاهش مي
توانـد در ايـن كند، در نتيجه، فقط يك واحـد واژگـاهي مـي    گره پاياني را در يك گره تركيب مي      

دو گــرههــاي هــر    اكنــون گــره جديــد داراي مشخــصه    . شــده درج شــود   ســاخته  گــره تــازه  

1 J. Bobaljik 
2 merger under adjacency 
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در واقع، ادغام صـرفي، دو      . دنبال دارد  اين امر كاهش واحدهاي واژگاهي را به        . است  شده همجوش
  . »خورند جوش مي«ها به هم  كند، اما در همجوشي، مشخصه ديگر تركيب مي گره را با يك

. شكند  گسست، يك جايگاه را به چندين جايگاه مي       . برعكس همجوشي، فرايند گسست است    
ديگـر   شـمار از يـك    و  هاي شـخص   ين كاربرد گسست در صرف توزيعي، گسستن مشخصه       تر رايج

 ,Marantz(مرنتز . هاي نحوي مجزاست ها، گره است كه جايگاه بنيادين آن است، زيرا فرض شده

 را بـه چنـدين هـستة    AGRگيرند تا گره  از اين سازوكار بهره مي) Noyer, 1997(و نوير ) 1997
  ).Siddiqi, 2009. p. 24(كه هر هسته شامل يك مشخصة مستقل است   اي گونه   مجزا بشكنند، به

هـاي پايـاني موجـود در     اين دسته از فرايندهاي صرفي، گره) Pfau, 2009, p. 74(از ديد فاو 
در ) 65همـان،  (به بـاور فـاو   . كنند كاري مي ساخت نحوي را پس از نحو و پيش از درج واژه دست  

نمونـه، در نحـو،      بـراي   . گفتار، چندين سازوكار دخيل اسـت      وي يك پاره  نح تشكيل ساختار صرفي  
در سـطح   . كنـد  نحـوي مركـب ايفـا مـي        حركت هسته نقش مهمي را در ايجاد سـاختارهاي صـرفي          

گـردان حـضور دارنـد و در سـاخت نحـوي تغييراتـي را ايجـاد                  پسانحوي نيز چندين فرايند سـاخت     
  .     كنند مي

  
   1واژگونگي. 2. 3

شـود، عـدم     هايي كه توسط واحدهاي واژگاهي بازنمايي مي        هاي انتزاعي و گره     بين مشخصه گاهي  
هاي اين عـدم انطبـاق، واژگـونگي اسـت؛ در واقـع، گـاهي                 يكي از نمونه  . خورد انطباق به چشم مي   

واژگـونگي را بـراي هـر دو دسـته از           . چنـد اسـت    بـه  اي يك   رابطة بين نحو و بازنمايي واجي، رابطه      
در صرف توزيعي سنتي، . توان در نظر گرفت      يعني هم تكواژهاي دستوري و هم ريشه مي        تكواژها،

هاي متأخر صرف توزيعي، ايـن       شد، ولي در انگاره    واژگونگي با استفاده از قواعد ترميمي تبيين مي       
 ,Trommer (2از ديد ترومر. شود پديده با استفاده از فرايندهاي ادغام صرفي و همجوشي تبيين مي

شـرط مجـاورت   . رو اسـت   روبـه 3واژگونگي بافتي با محدوديت مجاورت موضعي) 2016 ;2002
هاي نحوي   كند كه فقط به هسته     موضعي، اين محدوديت بافتي را به واحدهاي واژگاهي تحميل مي         

نيز واژگونگي بافتي را نيازمنـد مجـاورت   ) Embick, 2010; 2012(امبيك . مجاور خود بپيوندند
» پخـتن «و » سـاختن «، »آمـوختن «هـا همچـون    اي از فعل اي نمونه، در فارسي، دسته بر. داند خطي مي 

گيرنـد، تحـت عملكـرد ايـن         قرار مـي  ] Dental+[فرماني گرهي با مشخصة      هنگامي كه تحت سازه   
                                                                                                                   
1 allomorphy 
2 J. Trommer, J. 
3 local adjacency 
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،»آموخـ ـ«هـايي ماننـد      ، واژگونـه  »پز«يا  » ساز«،  »آموز«هاي   شوند و افزون بر واژگونه     قواعد واقع مي  
.كند را نيز توليد مي» خـپ«و » ساخـ«

 قاعـده را بـرايسـه ، 1بـودن گيري از فرضية موضـعي   با بهره)Embick, 2010, p. 3 (امبيك
.كند واژگونگي بيان مي

قواعد حاكم بر واژگونگي
.رود درج واژ از درون به بيرون پيش مي  .الف
.واژگونگي بافتي، نيازمند مجاورت خطي است  .ب

ديگر را براي اهداف واژگونگي ببينند كـه هـر دو  توانند يك   زماني مي  دو گره فقط    .پ
.در يك چرخة يكسان فعال باشند

:گيريم يك هستة مركب را در نظر مي

)Embick, 2010, p. 3(ساخت هستة مركب : 2شكل 

واحـد Z و بعـد در      Yافتـد، سـپس در         اتفـاق مـي    X ابتـدا در     درج واژ ،  نخـست قانون  بر مبناي   
 را ببيند و هم به بيرون نگاهXنحوي    هاي واجي و صرفي     تواند مشخصه    هم مي  Yدر نقطة   واژگاهي  

، يـك گـره حـساسيتبـه كوتـاه سـخن     .  را ببينـد   Zنحـوي     هـاي صـرفي     داشته باشد تا تنها مشخصه    
مشخصه2سو درون صرفيبه يا واجي برونهاي حساسيت و نحويهاي صرفي   به مشخصه  3سونحوي
√اسـت، زيـرا فقـط    Y ريشه يـا  √ فقط متأثر از X در نقطة گويد كه درج، مثلاً قانون دوم مي. دارد

.تركيب شوند X توانند با مي Yريشه و 

1 locality hypothesis 
2 inward sensitivity 
3 outward sensitivity 

a. 

Linearization: √ROOT- X-Y-Zb.

X 

Y 

√ROOT

Z 

Z 

Y 

X 
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  در چارچوب نظرية صرف توزيعيجايگاه ساختاري نمود . 4
حوزة فعلي شـامل هـستة فعـل كـوچكي     ) Harley, 1995; Marantz, 1997(در صرف توزيعي 

» فرضية گروه فعلي كوچـك شـكافته      «صرف توزيعي به    . كند  ريشه مقولة فعلي اعطا مي     است كه به  
بر اساس اين فرضيه، گروه فعلي كوچك كه بـر فـراز گـروه فعـل واژگـاني قـرار دارد،                     . قائل است 

صـرف  . 1خود، متشكل از دو فرافكن است كه عبارت اند از گروه فعلـي كوچـك و گـروه جهـت                   
ــين مــي  ــوزيعي چن ــ ت ــدارد ك ــشهپن ــدون    ه فقــط ري ــايي و ب ــواي معن ــرين محت ــا كمت ــان ب هــاي عري

در ايـن رويكـرد، بـراي تـشكيل         . دهنـد  اي، هستة فعل را تشكيل مـي       گذاري نقشي يا مقوله    مشخصه
رو، تصريف سـپس در   از اين . ساز تركيب شده و مقولة فعلي بيابد   فعل، ريشة فعلي بايد با هستة فعل      

  . آيد اشتقاق به دست مي
ساز است، ونـدهاي   با استناد به اين فرض كه فعل كوچك هستة فعل) Harley, 2009(هارلي 

ايـن ونـدها بـا ريـشه يـا      . داند ميرا نمونة فعل كوچك  ize– و ify- ،-ateآشكاري مانند  ساز فعل
 ايـن تعبيـر از فعـل        )همان (هارلي. كنند هايي با خوانش سببي را توليد مي       ستاك تركيب شده و فعل    

 Kurtz, 1996; quoted(كنندة موضوع بيرونيِ مورد نظـر كرتـزر    عادل هستة معرفيكوچك را م

in Harley, 2009 (   و هيـل و كيـزر)Hill & Kizer, 1993; quoted in Harley, 2009 (
ساز را بـه دنبـال داشـته      گر يا سبب    كنش تواند تعبير  اين هسته مي  .  ناميده شده بود   2داند كه جهت   مي
نمونـه، در   سـاز محـدود بـه محـيط سـببي نيـستند و بـراي                 دهد كـه عناصـر فعـل       وي نشان مي  . باشد

بـا اسـتناد بـه    ) Harley, 2009(هـارلي  . تواننـد حـضور داشـته باشـند     هاي آغـازي نيـز مـي    ساخت
سـاز   رسد كه هستة فعلي كوچك كـه هـستة فعـل           سازي در انگليسي، به اين نتيجه مي       ساختواژة اسم 

گر و هـم هـستة       كنندة كنش   رو، هم هستة معرفي     اين از. يروني نيست است، قادر به معرفي موضوع ب     
ــت ــي     حال ــع م ــك واق ــي كوچ ــروه فعل ــارج از گ ــش، خ ــوند بخ ــة  . ش ــع، مجموع ــستة [در واق ه
 ديگر، متمم    بيان گزيند؛ به    عنوان متمم خود بر مي      ساز را به      عنصر فعل   ]گر هستة كنش +بخش حالت

 & ,Anushe(انوشه و شريفي . خنثي  گروه ريشة مقولهگروه جهت، گروه فعلي كوچك است، نه

Sharifi, 2018 ( به پيروي از هارلي)Harley, 2013 (  هـاي سـببي فارسـي     و با استناد بـه سـاخت
اي است و سـه لايـة گـروه ريـشه، گـروه       لايه ، ساختاري سهفارسيدهند كه گروه فعلي در   نشان مي 

ين فرض، فرافكن نمود و تعامل آن با فـرافكن زمـان   با ا. فعلي كوچك و گروه جهت را در بر دارد   
  . كنيم را در فارسي بررسي مي

                                                                                                                   
1 VoiceP 
2 Voice 
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  نمود كامل. 1. 4
 ,Darzi & Anushe(و درزي و انوشـه  )  Anushe, 2008; Anushe, 2015(بـه بـاور انوشـه    

رود و   در نحو از درون گروه فعلي كوچك بيـرون مـي          ) فعل واژگاني يا سبك   (فعل اصلي   ) 2010
بـه ايـن ترتيـب،      . شـود  كند، پيوسته مي   ه مشخصة تعبيرناپذير تصريف، آن را بازبيني مي       به گرهي ك  
اسـت كـه    ) AspP(ها در نمـود كامـل، هـستة فـرافكن نمـود كامـل                 كنندة اين مشخصه   گره بازبيني 

در ). »خـورده بـودم  «ماننـد  (شود  ناپذير مي  حركت فعل اصلي، منجر به تشكيل خوشة فعلي تفكيك        
در زبان فارسـي  » بودن«در زبان انگليسي و فعل كمكي    » have« كه با فعل كمكي      Perfواقع، هستة   

كـه عامـل بـازبيني صـورت        ] Perf[يكي مشخـصة تعبيرپـذيرِ      : شود، داراي دو مشخصه است     پر مي 
كار حركت و مطابقـه     وكه از طريق ساز   ] uInfl[صفت مفعولي است و ديگري مشخصة تعبيرناپذيرِ        

 در  en-(در ساخت گذشتة كامل، وند صورت كامل        . شود گذاري و بازبيني مي    با گره زمان، ارزش   
يابد، در هستة گـروه       مجوز حضور مي   Perf سبب وجود گره       كه به ) در فارسي » ده/ته-«انگليسي و   

گيرد و در مسير حركت فعـل بـه هـستة گـروه فعلـي كوچـك، بـا آن ادغـام                      قرار مي ) Part(ادات  
هاي داراي ارتقـاي فعـل، حركـت فعـل تـا اولـين هـستة              فارسي و ديگر زبان     رو، در  از اين . شود مي

همكـرد  / فعل اصلي(يابد تا از اين طريق، خوشة فعلي  نقشي بيرون از گروه فعلي كوچك تداوم مي     
هاي تأييـدي نـشان    سازي و پرسش همپايه). Anushe, 2015(شكل بگيرد ) وجهي/ فعل كمكي+ 
ل، فعل اصلي يا سبك از درون گروه فعلي كوچك خارج شده و             دهند كه در ساخت نمود كام      مي

  :شود نماي بالاتر منضم مي به هستة نقش
  نبودي؟*/ ننوشته*/  بودي ننوشته] vP[تو اين نامه را نوشته بودي،   )الف  .1
  نبود؟*/نكرده*/ نكرده بود] vP[علي با دوستش آشتي كرده بود،   )ب  
      
  .ام ننوشته] vP[اي، من كه  هتو اين نامه را نوشت  )الف  .2
  ؟)است(نكرده ] vP[، )است(علي با دوستش آشتي كرده   )ب  

در ساخت نمود كامل، » بودن«شود، حضور فعل كمكي     هاي بالا ديده مي    كه در داده    گونه همان
شود كه عنصر زمان بـر روي فعـل واژگـاني يـا سـبك آشـكار شـود؛ در واقـع، فعـل           مانع از آن مي  

 سبك، فقط وند صفت مفعولي را جذب كرده و در مقابل، اين هستة نمود كامـل اسـت                   واژگاني يا 
  . كند و شمار را جذب مي كه مطابقه و تصريف زمان و شخص 

  .من رفته بودم  .3 
كه پيش از اين گفته شد، در تحليل حاضر، بر پاية نظرية صرف توزيعي، گروه فعلي           همان گونه 
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گيريم كه سه لايـة گـروه ريـشه، گـروه فعلـي كوچـك و گـروه  مي اي در نظر   لايه را ساختاري سه  
بالاترين لاية گروه فعلي را به خـود) VoiceP(به اين ترتيب، گروه جهت   . گيرد جهت را در بر مي    

فعل واژگاني يا سبك قرار است تا اولين هستة نقشي بيـرون از گـروه فعلـي بـالا. دهد اختصاص مي 
 هـر چنـد پـيش از ايـن، ونـد تـصريفي اسـم مفعـول را دريافـت.رود تا خوشة فعلـي تـشكيل شـود        

. اسـت   دريافت كـرده Perfكه گفته شد، اين وند مجوز حضور خود را از هستة      چنان  هم. است  كرده
:در نظر گرفت) 3(توان براي جملة  را مي)  الف3(بنابراين، ساخت نحوي 

شود و چون اين فراينـد از نـوع اتـصال  ادغام صرفي مي vابتدا با   » √«در حوزة پسانحوي، ريشة     
 ادغام صرفي شده وVoiceسپس اين هستة مركب با      .  ديگر خواهد بود   vداد آن، يك     است، برون 
ادغـام) »تـه -«(گره مركب حاصل، با وند تصريفي نمود كامـل          . كند  را توليد مي   Voiceبار ديگر،   

بايد وندهاي مطابقه» باش√«ام صرفي ديگر، فعل كمكيٍ      در ادغ . كند شده و اين وند را دريافت مي      
.  حـضور دارنـد    T وشمار در هـستة    هاي مطابقه و شخص    مشخصه. و شمار را دريافت كند     و شخص   

اين در حالي است كـه پـيش از ايـن ادغـام،. شود بنابراين، اين هسته با هستة نمود، ادغام صرفي مي        
مار و زمان است، طي فرايند پـسانحوي گسـست،و ش  هستة تصريف كه داراي دو مشخصة شخص        

ساخت نحوي:  الف3شكل 

Voice' 
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)ته- ( Part

PartP 

T PerfP 
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سپس اين. اي نشان داده شود شود تا در درج واژ، هر يك، با واژ جداگانه         به اين دو گره گسسته مي     
Perf در هـستة » بـاش √«بـا ريـشة   ] 1st Sing[و ] Past[هـاي   شده با دارا بودن مشخصه گره گسسته

ــي  ــرفي مـ ــام صـ ــود ادغـ ــه . شـ ــي بـ ــره مركبـ ــابراين، گـ ــي بنـ ــشكيل مـ ــورت تـ ــن صـ ــود  ايـ :شـ
ــاش√]+[v+Voice+Part+رو√[[ ــشة ]]. مَ-+Past+ب ــه اســت» رو√«ري ـــ«: داراي دو واژگون و» رو
دهـد كـه درسـتي نـشان مـي      در چارچوب نظرية صرف توزيعي به)Anushe, 2018 (انوشه. »رفـ«

در. »ت- /د-« تنـاوب خودكـار      مشتمل اند بـر    يك نوع وند گذشته در فارسي وجود دارد كه           فقط
 ناگزير نيستند وندهاي متعدد زمان گذشته را حفظ كننـد و بداننـد هـرنخستاهل زبان   اين تحليل،   

مبناي صورت خودكار و بر      به» ت-/ د-« انتخاب ميان دو گونة      دوماًپذيرد و    ريشه، كدام وند را مي    
هـاي گونهواژظه بسپارند،   لاعاتي كه گويشوران بايد به حاف     طتنها ا . دگير واپسين واج ريشه انجام مي    

بـه ايـن سـبب، از ميـان دو. كنـد  را فـراهم مـي    ] Dental+[هسته، بافت آوايي    . ستمختلف ريشه ا  
. شـود  درج مـي  » رفـ«آيند، واژگونة     به شمار مي  » رو√«هاي ريشة     كه واژگونه » رفـ«و  » روـ«واژگونة  

 ادغام صرفيTشده است نيز با هستة              پر» باش√«كه گفتيم، هستة نمود كامل كه با ريشة           همان گونه 
همـان. شـود  درج مـي  » بوـ ـ«، واژگونة   »باش√«هاي مختلف    در اين محيط، از ميان واژگونه     . كند مي

خنثي و عنصر ريشة مقوله . رود شود، واژگونگي بر اساس مجاورت خطي پيش مي        كه ديده مي    گونه
.شود  فرايند، ريشه صاحب مقولة فعلي ميدر نتيجة اين.  يكي از اين فرايندهاستvساز  مقوله

َم-    د- 

T 
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هـايي    ادغام صرفي كند، جملـه    ] Pres[كه هستة نمود كامل با هستة زمان با مشخصة            همان گونه 
  : شود با ساختار حال كامل توليد مي

  .ام من رفته  .4

 
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

] مَ-+Pres+بـاش √]+[v+Voice+Part+رو√[در اين ساخت نيز پس از تـشكيل گـره مركـب             
كند تا مقولة فعلي بگيرد و يك گره سـاده را ايجـاد         همجوشي مي  vسازِ   و عنصر مقوله  » رو√«ريشة  
. اسـت   درج شـده  » امَ-«، واژگونـة    »بـاش √«بينيم، بـراي ريـشة       كه مي  افزون بر اين، همان گونه    . كند

] 1st Sing[و ] Pres[دة ش ـ و دو هستة گسـسته » باش√«انتخاب اين واژگونه، نتيجة همجوشي ريشة 
  .شود بنابراين، پس از بازنمون، چنين ساختي ايجاد مي. است
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چه در دستورهاي سنتي، وجـه       بر مبناي اين تحليل، برخلاف دستور سنتي، در تحليل حاضر آن          
گـاني يـا    شود، نتيجة بـازبيني مشخـصة تـصريف بـر روي فعـل واژ              خوانده مي ) »رفته بودم «(وصفي  

  .سبك است
  

  نمود ناقص . 2. 4
بـر  » -مـي «انـد، بـا تظـاهر پيـشوند          گر نمود ناقص يا استمراري     هايي كه در زبان فارسي نشان      ساخت

  .گيرند ستاك حال يا گذشتة فعل شكل مي
  .نويسد علي نامه مي  )الف  .5
  .نوشت علي نامه مي  )ب  

گيـريم كـه    قص را هـستة تهـي در نظـر مـي    هستة نمود نا) Anushe, 2008( پيروي از انوشه  به
-مي«(گر وند تصريفيِ نمود ناقص       ، وند نشان  Partهستة فرافكن   . دهد  را مي  PartPمجوز فرافكن   

بـه  . كنـد  را جذب مي» -مي«فعل واژگاني يا سبك در نتيجة ادغام صرفي با اين هسته، وند   . است) »
 هـستند، امـا ازآن جاكـه     پايان  و نمود هستههايي مانند زمان فرافكن) Anushe, 2015(گفتة انوشه 

ادغام صرفي فرايندي از نوع اتصال يا وندافزايي است، نخست با اتصال به يك گره، همـان گـره را                    
تواند آرايـش خطـي      كند، بنابراين مي    كند و دوم محدوديتي بر جهت اتصال اعمال نمي         بازتوليد مي 

  از سوي. شود به سمت راست ريشه متصل مي » -مي« ناقص   در نتيجه، وند نمود   . ها را تغيير دهد    واژه
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كند و هستة مركبِ حاصل از آن، بـا          ديگر، هستة زمان نيز با هستة تهي نمود ناقص ادغام صرفي مي           
را بـر اسـاس   ) 6(اي ماننـد   بنـابراين، اشـتقاق جملـه   . كند هستة مركب مرحلة پيشين ادغام صرفي مي   

  : نشان دادتوان صورت مي صرف توزيعي به اين 
  .رفتند ها مي آن. 6
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

      
  
  
  
  

ساخت پسانحوي:  ب5شكل   

 
T 

 ت- َند-

  رو√
[v] 

]Past, 3rd Pl[  

ساخت نحوي:  الف5شكل   

Voice' 

Voice 
 

v √رو  

)-مي ( Part   

PartP 

T ProgP 

 Prog   

TP 

VoiceP 

T' 

)ها آن(  

vP 

ها آن  



گوهر شريفي/ نمود دستوري در فارسي بر پاية نظرية صرف توزيعي /  264

آمـادة] نـد َ+v+Voice+Part]+[Prog+Past+رو√[ها، گره مركـب      پس از ادغام صرفي هسته    
هاي تأييـدي شـواهدي هـستند كـه ادغـام سازي و پرسش   همپايه. شود  درج واحدهاي واژگاهي مي   

در واقع، فعل واژگاني يا. دهند ريفيِ نمود ناقص را نشان مي     صرفي فعل واژگاني يا سبك با وند تص       
رو، از ايـن  . شـود  سبك از درون گروه جهت بيرون رفته و به هستة تصريفي نمود ناقص پيوسته مـي         

خـارج از گـروه فعلـي» -مـي «همراه پيـشوند    در روند حذف گروه فعلي، فعل واژگاني يا سبك به
.گردد قرار داشته و حذف نمي

.نوشتي نمي] vP[نوشت، تو  علي هر روز به رئيس نامه مي  .الف  .7
ره؟نمي] vP[ره،  ها مدام بالا مي قيمت  .ب
. توانيم تحليل كنـيم    هاي نمود كامل و ناقص را با يك سازوكار واحد مي           ترتيب، ساخت  به اين   

في، پـس ازايـن هـستة تـصري     . دهـد  در هر دو ساخت، هستة نمود مجوز حضور وند تصريفي را مي           
تفاوت بين اين دو در ساختار نحـوي، ايـن. شود بازنمون، با فعل واژگاني يا سبك ادغام صرفي مي        

شـود و در نمـود نـاقص، تهـي پـر مـي  » باش√«است كه در نمود كامل، فرافكن نمود كامل با ريشة    
 چـپ فعـلكه ديديم، وند تصريفي نمود كامل به سمت         گونه  در ساختار پسانحوي نيز، همان    . است

واژگاني يا سبك و وند تـصريفي نمـود نـاقص بـه سـمت راسـت فعـل واژگـاني يـا سـبك پيوسـته
.شود مي

مراتبي نمود كامل و ناقص ترتيب سلسله. 5
. تـرين گـام در توصـيف رويـداد، دامنـة فعلـي اسـت        پـائين ) Ramchand, 2017(به باور رمچنـد  

هـاي كمكـي و نمـود  حـضور دارد، امـا فعـل       واژة مجهول و استمراري در درون دامنة فعلي         ساخت
دو) Ramchand, & Svenonius, 2014(رمچنـد و سـونونيوس   . كامل در لاية بالاتر قرار دارند

واژة مجهول و اسـتمراري و در  ها، در ناحية اول، ساخت      به باور آن  . كنند ناحيه را از هم تفكيك مي     
.واژة نمود كامل حضور دارد ناحية دوم، ساخت
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  )Ramchand & Svevonius, 2014(تقسيمِ بند به دو ناحية مختلف : 6شكل 
  

ــد  ــونونيوس   ) Ramchand, 2017(رمچن ــد و س ــروي از رمچن ــه پي  & ,Ramchand(ب

Svenonius, 2014 (كند كه بر فراز دامنـة فعلـي، جايگـاه اجبـاري و مطلـق گـروه نمـود         بيان مي
)Asp (است.  

  
  
  
  
  

  )Ramchand, 2017( گروه نمود جايگاه: 7شكل 
  

 ,Platzack(و پلاتـزاك  ) Rizzi, 1997(پيـروي از ريتـزي    بـه  ) همـان (رمچند و سونونيوس 

هـا، سـاختار بنـد بـه دامنـة       بـه بـاور آن  . دهند بخشي ارائه مي بندي سه براي ساختار بند، دسته   ) 2000
هـا سـه مفهـوم رويـداد،      رو، آن يـن  از ا. بنـدي اسـت   سـاز قابـل دسـته    فعلي، دامنة زمان و دامنة متمم 
 را  C>T>Vمراتب   آورند و سلسله   به شمار مي   هاي مفهومي قوة نطق    وضعيت و گزاره را از نخستي     

 

 

 

T 

Asp* 

V 

situation, domain of sort s 
transition, Ǝe  

event, domain of sort e 

 2ناحية 

 1ناحية 
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نماي نمود ناقص را متفاوت با هـستة نمـود كامـل در نظـر                هستة نقش ) همان(رمچند  . دهند ارايه مي 
بـه بـاور   . كنـد   سـاختار بنـد فـرض مـي       اي در  گيرد و اين هسته را در درون نخستين دامنة چرخـه           مي

شـود و از آن،   اي است كه با ساخت رويـدادي كامـل تركيـب مـي        نمود كامل هسته  ) همان(رمچند  
ويـژه   اي زبـان   واژة مجهول و اسـتمراري، مـسئله        دهد، اما ساخت   شناختي به دست مي    توصيفي هستي 

ي فعـل اسـت كـه بـا عناصـر           هـا   يكي از ويژگي   1گونه شود از آن جاكه كنش     وي يادآور مي  . است
 عنوان متمم خـود   گونه را به شود، وند استمراري كنش واژگاني موجود در دامنة فعلي نشان داده مي 

هاي فعلي پويـا   درستي فرض كرد كه وند استمراري فرافكني توان به  صورت، مي  اين در. پذيرد مي
  . هاي فعلي ايستا را گزيند، نه فرافكني را انتخاب برمي

8.  a) John is dancig the tango 
     b) John is knowing the answer (Ramchand, 2017, 12a-b). 

، تكــواژ )Baltin, 1989(هــاي انتخــابي كــاملاً موضــعي هــستند  بــا فــرض اينكــه محــدوديت
شـود، اعمـال     گونة گروه فعلي كه با آن تركيـب مـي          هايي انتخابي را بر كنش     استمراري محدوديت 

قدر به گروه فعلي نزديـك باشـد          گر آن است كه تكواژ استمراري بايد آن         مين امر نمايان  ه. كند مي
 ديگر، نمود كامل فاقد اين ويژگـي اسـت و      سوي  از. تا بتواند ساخت رويدادي فعل را انتخاب كند       

  .شود گونه تركيب نمي با كنش
 كامـل اسـتمراري     هـاي  هـايي را كـه در فارسـي، سـاخت          توانـد سـاخت     خوبي مي   اين تحليل به  

  . شوند، تبيين كند   خوانده مي
  .خوانده است ها هميشه درس مي علي در اين سال  )الف  .9
  . است كرده كودك بازي مي  )ب  
 

  :به اين صورت است) 10(گفته، ساخت جملة  هاي پيش بر اساس فرض
  .اند رفته ها مي آن  )الف  .10
  

                                                                                                                   
1 actionsart 
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نما، در هر مرحله گره مركبي را تشكيل داده       هاي نقش  ام صرفي با هسته   پس از ادغ  » رو√«ريشة  

كـه ديـديم، ادغـام صـرفي محـدوديتي بـر جهـت                همان گونه . شود و با هستة بالاتر ادغام صرفي مي      
به سمت راست برونـداد مرحلـة پيـشين،         » -مي«ترتيب، وند نمود ناقص      به اين . كند اتصال وارد نمي  

-«(ديگر، وند تـصريفي نمـود كامـل          از سوي   . شود متصل مي ] v+Voice+رو√[يعني گره مركبِ    
. شـود  متصل مي ] v+Voice+رو√+مي[به سمت چپ برونداد مرحلة پيشين، يعني گره مركبِ          ) »ته

كنـد تـا بـه برونـداد ادغـام صـرفي مرحلـة پـيش          ادغام صرفي مي Prog و Perf نيز با هستة   Tهستة  
، در ايـن بافـت،      »بـاش √«هاي مختلف ريـشة      ژ، از ميان واژگونه   با اعمال فرايند درج وا    . متصل شود 

 بـا   Tو  ) »بـاش √«(دهنـدة همجوشـي هـستة نمـود كامـل             شود و ايـن نـشان      درج مي » اند-«واژگونة  
  .است] Pres, 3rd Pl[مشخصة 

Voice' 

  ساخت نحوي:  الف8شكل 

Prog  )مي-(  VoiceP 

PartP2 

Voice 

T 

T' 

TP 

v 

PartP1 

vP 

Part )-ته(  

رو√  

)ها آن(  

ProgP 

Prog 

PerfP 

 باش√

  ها آن
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نمـودگر اين است كه دو فرافكن         ها نمايان  فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و همجوشي هسته      
كه در ساخت نحوي، ترتيب اين دو فرافكن را  گونه همان. ناقص و كامل داراي ترتيب ثابتي هستند      

:شود ايجاد مي) 9(جا كنيم، پس از ادغام صرفي، ساختي نادستوري به صورت نمودار  جابه

Voice 

Prog 

Prog 

Perf  

Part1  

Part2  

باش√

ته-

-مي

√رو

T 

T 

v 

v 

ساخت پسانحوي:  ب8شكل 

Voice 

رو√
[v] 

باش√
 [Pres] 
[Agr] 
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  .را خواهيم داشتدر اين ساختار نحوي فرضي، پس از ادغام صرفي چنين ساختي 
  

Prog  )مي-(  

VoiceP 

PartP1 

Voice 

T 

T' 

TP 

v 

PartP2 

vP 

Part )-ته(  

رو√  

)ها آن(  

ProgP 

Prog PerfP 

 باش√

  ها آن

Voice' 

  ساخت نحوي.  الف9شكل 



 گوهر شريفي / نمود دستوري در فارسي بر پاية نظرية صرف توزيعي /  270

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

نماي بالاتر، گره مركبي بـه ايـن قـرار ايجـاد          هاي نقش  با هسته » رو√«پس از ادغام صرفي ريشة      
  همـان . شـود  تـشكيل مـي   ]] Prog+Pres+Agr+بـاش √]+[v+Voice+Part+رو√+مـي : [[شـود  مي

گيـرد    ديگر خواهرند، مي     يك دانيم، فرايند پسانحوي همجوشي، دو گره پاياني را كه با          كه مي  گونه
سـبب وجـود گـره     در ايـن سـاختار فرضـي، بـه      . كنـد   ها را در يك گره منفـرد همجـوش مـي            و آن 

گيرد، در نتيجه، بين      همجوشي انجام نمي   Agr و   Pres و دو گره     Perf، بين هستة    Progگرِ   مداخله
پـس از ادغـام   . شـود  مـي ايجـاد  ] نَـد -+باش√[گيرد و گره مركب   ها فقط ادغام صرفي انجام مي       آن

  .شود ايجاد مي» باشند رفته  مي*«صرفي و در نتيجة فرايند درج واژ، ساخت نادستوري 
  
 گيري نتيجه. 6

در اين پژوهش، جايگاه ساختاري فرافكن نمود و ارتباط آن با فرافكن زمان با استناد بـه دو فراينـد                    
هـا در صـرف تـوزيعي        توليد ساخت ادغام صرفي و همجوشي كه از فرايندهاي پسانحوي دخيل در           

هـاي صـرف تـوزيعي، گـروه فعلـي در             در اين تحليل، بر پاية آمـوزه      . روند، بررسي شد   به شمار مي  
اي در نظر گرفته شد كه از سه لاية گروه ريـشه، گـروه فعلـي كوچـك و                    لايه فارسي، ساختاري سه  

Prog 

Prog 

  Part1  باش√

Part2  

Perf  

  -مي

  ته-

 √رو

T 

T 

v 

v 

  رو√
[v] 

 

ساخت پسانحوي:  ب9شكل   

Voice 

Voice 
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 ادغام صرفي فعـل بـابر مبناي حركت نحوي فعل در سطح نحوي و        . است  گروه جهت تشكيل شده   
نماي بالاتر، يعني نمود و زمان در سطح پسانحوي نشان داده شد كه فرافكن نمود بر  هاي نقش  هسته

واژگـونگي ريـشه كـه در نظريـة صـرف تـوزيعي بـر. فراز گروه فعلي و ذيل گروه زمان قرار دارد        
 كه بر اساس مجاورتشود و نيز، ادغام صرفي كه خود، فرايندي است اساس ادغام صرفي تبيين مي  

اين، با استناد به ادغام صرفي و همجوشي نشان بر   افزون  . رود، شاهدي بر اين ادعاست     گره پيش مي  
اين فرضيه با استناد بـه. تري با فعل دارد    داده شد كه نمود ناقص نسبت به نمود كامل، رابطة نزديك          

كـه همـان گونـه  . فارسـي ثابـت شـد   » حال كامل استمراري«هاي  اين دو فرايند پسانحوي در ساخت     
شود و براي نمونه، جا كنيم، ساختي غير دستوري توليد مي       جايگاه ساختاري اين دو فرافكن را جابه      

.شود توليد مي» باشم رفته  مي*«، ساخت نادستوري »ام رفته مي«جاي  به

 فهرست منابع
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1. INTRODUCTION
The distinction and interaction of functional projections of tense and aspect in the
sentence structure has been one of the main subject matters in linguistic researches
performed with different viewpoints. There are, also, a number of great works about
aspect in Persian with lexicalist perspectives. However, the current research aims to
investigate the structural position of the grammatical aspect, both the perfect and
progressive aspect, and its structural relation to the tense, on the basis of the non-
lexicalist morphosyntactic framework of Distributed Morphology.

Distributed Morphology (DM) was proposed in the early 1990's by Halle and 
Marantz. It is an exciting framework within the Government and Binding tradition 
and the Minimalist Program that is very appealing because it is both a model of 
syntax and a model of the morphological component of the grammar. According to 
Siddiqi (2009, p.5), in Distributed Morphology, there is only one generative 
component of the grammar (the syntax) whereas in Lexicalist Minimalism, there are 
two (the syntax and the lexicon). By hypothesizing that the machinery that is 
responsible for the morphology is the same machinery responsible for the sentence 
structure, DM drastically reduces the computational load of the model. In DM, 
unlike in GB and its Lexicalist derivatives, rather than manipulating fully formed 
words, the syntax only manipulates abstract features to generate syntactic structures. 
These formal features are selected from a fixed list of abstract features rather than 
being selected from the output of a generative lexicon. 

2. MATERTIALS AND METHODS
The morphological operations applied in post-syntactic component of the grammar
are our methodological devices in order to investigate the explanatory efficiency of
DM in Persian sentence structures. In the post-syntactic component, there are a
number of operations to account for morphological behavior. The majority of these
operations occur at spellout or between spellout and PF. In fact, after applying
syntactic operations in the syntactic component, there are some morphological
processes, such as morphological merger, fusion, and fission operating on the
syntactic output. Morphological merger, as a way of realizing syntactic structures
with morphological structure, is a kind of affixation. Therefore, it is a type of head
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movement at PF and can be downward. The process of fusion exists in DM to 
account for situations where merger is not quite adequate for the distribution of 
vocabulary items in a string. So, fusion takes two terminal nodes and reduces them 
into one node. Complementary to fusion, the process of fission splits one terminal 
node into many, like the process employed in splitting AGR into separate heads. 
After these morphological operations, vocabulary items compete with each other to 
insert into terminal nodes. Since the phonology which represents the morphological 
features manipulated by the syntax, is provided at PF rather than being present 
throughout the derivation, Distributed Morphology is considered a late insertion 
model. In fact, only once all syntactic processes are finished with the structure is 
phonological content added. In this competition, those vocabulary items that best fit 
to their defining environment win and insert. Throughout the insertion, there may be 
some kind of allomorphy. In DM, allomorphy can be accounted for by applying 
morphological merger and fusion. These processes are the ones exploited in the 
present research in order to illustrate Persian verbal and sentence structures and 
investigate the structural position of the aspect projection. 

3. RESULTS AND DISCUSSION
Distributed Morphology (Harley, 1995; Marantz, 1997) depicts that the verbal
domain includes a "little v" that can just categorize a root and change a root into a
verb. Therefore, this theory appeals to the "split-vP analysis" hypothesis according
to which a verb phrase is divided into three projections: a RootP (headed by a
category-neutral root), a vP (headed by a verbal categorizer) and a VoiceP (headed
by a Voice which can introduce the external argument). In this morphosyntactic
approach, v is no longer capable of introducing the external argument; instead, this
task is given to a new functional head called Voice. So, this grammatical model is
different from the Lexicalist model; because here a verb phrase itself is broken into a
vP and a VP (Harley, 2013).

Assuming the split-vP analysis in Persian verb phrases and division of a verb 
phrase into a VoiceP, a vP and a RootP, we showed that the lexical or light verb 
moves out of VoiceP in order to merge morphologically with higher functional 
heads, like the aspect and the tense. Therefore, making a complex head in each 
morphological merger, the verb can attract different affixes. Besides, it was shown 
that in Persian sentence structure, the aspect projection is structurally higher than 
VoiceP and below TP. Hence, the main or light verb moves out of VoiceP, so that it 
can be attached to the aspect affix (“mi-” in progressive and “budan” in perfect 
aspect) through the morphological merger. In addition, we could illustrate 
allomorphy in verbal roots by using morphological merger depicted by DM. 

Having explained the structural relation of the aspect and tense projections, the 
present research showed a major distinction between the structural position of the 
perfect and progressive aspect in the sentence structure. Using morphological 
operations like morphological merger and fusion as the morphological processes of 
DM, it was shown that the progressive aspect rather than the perfect aspect has a 
closer relation to the verbal projection. This part of the results was in accordance 
with Ramchand (2017) who believed that the projection of progressive aspect was in 
the verbal domain whereas the projection of perfect aspect in the higher domain, that 
is, the clausal domain. In the present research, it was shown that if we change the 
hierarchical order of progressive and perfect aspect, we will get the incorrect 
structure. 



GRAMMATICAL ASPECT IN PERSIAN: … / Sharifi / 276 

4. CONCLUSION
This study offers some insights into the application of the morphosyntactic
framework of Distributed Morphology in which the grammar includes just one
generative engine, the syntax. As the present research showed, the split-vP
hypothesis along with syntactic operations and postsyntactic morphological
processes in DM are well efficient in analyzing the interaction of two functional
projections of aspect and tense. These morphological processes can well explain
affixations and root allomorphies related to these functional projections.

Since DM proposes the same mechanisms for analyzing sentences and words, 
explaining compounds (because of their morphosyntactic nature) in Persian, 
especially those in which there are functional projections of tense and aspect, and 
teaching these Persian compounds to foreigners on the basis of DM can be another 
avenue of research. 

Keywords: Distributed morphology; Grammatical aspect, Perfect; Progressive; vP; 
VoiceP  
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